الماسهای آگاهی 


مرو وه دید در و 


۱-۵۰۵۱۳9۰۴ 
۱۳۸۱ 
کتابخانه ملی ابران ۸۰۷۹ 


ند 


چایخانه: کنج شایکان 


مرکز پخش: امیر حسرور میدان 


(۱۳۰۱ 
153 ٩ 7717-11-3 


«مترجم. ب. عنوان, ج. عنوان: 


هزار دای تین 


ااسمساس‌های آگناهی 


ن: محسن خانمی 


حروفچینی و صفحه‌ارایی: مسرور 


صحافی : پوریای ولی ۰۹۱۳۲۱۰۳۵۶۵ 


۱ ون ۱ و دا ی ۱ و ۱ تا بت 9 موی 


انقلاب - خ کارگر جنوبی ‏ نرسیده به جمپوری 
خ لیباقی‌نژاد غربی - بن‌بست دوم جنوبی - پلاک ۲۸۷ تلقن ۶۹۳۴۰۱۲- ۲۴۲۳۳۲۶ ۰٩۱۱‏ 


ی 
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ت 
2 
2 
5 
1 
از 
سر 
حِ 
رب 
4 
كِ 
۳1 
و 
ِ 
ِ 
4 
2 
1 
۳ 
2 
2 
8 
و 
2 
1 
1 
2 
1 
۳ 
2 
2 
ك 
نع 
03 
2 
8 
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۵ تذها بودن هی ی وه و ۱۳۲ 


9 از دو کانگی به بگانگی با آ گاهی و بو ۲۵۲ 
6 شادی اخنده /یازی اف و و کی مور ۱۲۶۷ 


9 آداب تشرف به آئین ذ کر ره 
و پول و رس راو موی هه وق که ۱۸ 1۲۷ 


با تشکر از دوست گرانقدر آقای منوجهر البرزی سرای همد 
شمکار؛ بای بیدریغ ایشان در ترجمه و انتشار کتاب 
عحسن خانمی 


یو 


۳ 


07 


کند. اگر به يکك کل بر بخور 


ی 


رونی. مشاهده یعنی ,فقط با شبیء مورد مشاهده ساندن.. اگر بتوا 


‌ ی 2 
فقط بر اء ر ۳ ق 6 2 ۳1 هه ۳ 
فقط برا مدت سه دقبقه با يکك کل باقی بمانی -بدون حرکت ذهن -به مقصود 


را نیام ختهايم. ما هشیار یستم و توانایی نوجه 
ردن بد اشباء را از دست داده‌ايم. ما تنها به جهش ز پرش‌های ذهنی عادت 


ن عادت. فسمتی از میراث ذهنی ما شده: میراثٍ میمونی ما!! ذهن ما 
فقط ذهن رشد یانته یک میمون است! 


میمون پیزسته در حرکت است. دایم از مکانی به مکان دیگر می‌جند و 
+ ن دیصر می جهد و 


۳ 
« 19151101991000159/0 


۷ 


می‌برد. ار نمی‌تواند آرام بنشیند. به همین سبب است که بودا ابنقدر درباره آرا 
نشستن و بی‌حرکت بودن اصرار داشت. زیرا در حالت سکون و آرامشس. ذه 
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. مجاز به ح رکات همیشک 


۱ 
مهد 


ن حرکت ذهن مشاهده کنی. آنگاه وارد 


وراي خردت قدم خو 

... مراقبه یعنی دیدن: هشیار شدن از اينکه آن روزهای سخت گذشته و 
دیگر ترسی در کار نیست. چرا از تاریکی می‌ترسی؛ آبا نیاز داری تا ابتدا سه 
۶ 


1091119891071 - 0 


بسسیار 


ساعد در مخالفت با شب و تاریکی و ترس فریاد بزنی؛ این 
احمقانه است. این کار روزت را تلف خواهد کرد. 
چرا وقت را هدر می‌دهی شب. دیکر وجود ندارد. 
برای همین است که ما در مشرق‌زمین. برخلاف غرب روش‌های درءسانی 
متعذدی را وضع نکرددایم. به این دلیل ساده که ما یک چیز را درک کرده‌ایم: 
تنها به قدری موشمندی نیاز است و همه این هوش را دارند. 
و مراقبه, لب این هشیاری را تیز نکاه می‌دارد. تنها «دیدن» کاقی است 
«دیدن» سیب دگرگونی می‌گردد. و هرگاه تحوّل 11:08/۲۱۸۱۸ بدون 
طی روندی طولانی و خود به خود بیاید. بسیار عمیق‌تر خواهد بود. 
وقتی که بطول بینجامد, نشان می‌دهد که تحوّل سطحی بوده. 
دیدن, همان متحل شدن است. اپن است تجربة ما در مضرق زمین. 
تمام روشن ضمیران مشرق‌زمین فقط یک درس داده‌اند: مرافبة هشیاری, 
1 نظاره گری.. 
... وقتی که مراقبه می‌کنی, به سمت «مرکز» حرکت می‌کنی. 
در لحظات عمیق عميق مراقبه, تمام نقاوت‌ها ناپدید می‌شوند. 
برای شروع. می‌توانی به اطرافت مانند یک کودک نگاه کنی. 
دوبارد کودک شو. مراقبه ۱:۵1)۸۱۸ یعنی همین. 
مانند یک حردک اغاز کن, تولدی دوبارد. معصوهیت دوباره کودکی: 


به هیج نلاش نیا بیست. سرانید, بدا و هرز 
به مراقند 


اه بو د. عشق باید بطور طبيعي 
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۱ بر ۳ 
ی خوآهد بداند که کیست. نه چرنگه 


مراقبه را نکند و ج 


شخصا برای مراقبه کردن راهی را پیدا خراهند کرد. 


اینان. مراقبه کنندگان واقعی هستند. و برای آنان. مراقبد مانند هر جیز دیگر 


امری ساده است: درست متا نفس کشیدن 


و قتی چنین 


کی ججب انسانی 


ول 


ولی به سیب رجود شاعران. داستا: 


من همه روز شاهد این هستم. اگر زمانش فرا رسیده باشد. همه چیا 


درباره‌ی عشق حرف زده شده که هرکسی شخص درست اتناق می‌افتد. درست مانند لوغ جنسی است. کودکث سه‌ساله 
عشفی کاذب است. این مثال برای مراه « 


مراقبه می‌کنند. به این سیب مراقبه م یکنند 


2 
هیچ ایدءای دربارهی حنسیت ندارد. اگر او زن و مردی را در حال معاشقه ببیند. 


درک نم کند که جه تاه 
درکك نمی‌کند که جه اتفافی 


می‌افتد. نهایت اینکه فکر یک مس 
بازار مٍُ مراقبه گرم است. 


گوبی که اگر مراقبه 


او هیچ ایده‌ای از مأجرا ندارد. ولی در 


تو نیازی به مراقبه حسّ نمی‌کنی و در وجود نو هنوز طلوء نکر ده 
در مسیر تکاملی خود به نقطه‌ای تسیب 
۳ 


اسر و 
روند رساثت در و شها 


رهمه مراقبه سی‌کنند! هه نزد اساتید می 


یک ,دق‌الباب پیر 


نو رل وود دام عم 
نی بر ی لحظاتی با دیگری باشی و سپس دوباره جدا 
شوید. درست در وسط رابطه از هم جدا می‌شوید. شما تنها برای لحظاتی 

79 

محدود بد هم رصل شددابد. آنگاه است که انسان به فکر می‌افتد: «آبا برای 
یکی شدن با هستی و جدا نشدن, راهی هست؟, این یعنی مراتبه. عشق یگانگی 
با هستی از طریی شخصی دیگر برای لحظاتی زودگذر. ولی مراقبه بعنی یکی 
شدن با هستی برای ابد. 


اپی حالت باید در .عمن هستهً 


7 0 
عشق گذرااست. 


۹ 


۳ و هه بو ده 


بح 
ر آنگاه شادمانی پیرسته خراهد بود و از دزه‌های تاربکك خبری نخواهد 


انسان آنقدر مصترعی شده که برای هرکار نیاز به تلاش دارد. ولي با تلاش 


کردن حسش خواهی کرد و خراهی دید که آبا می‌توانی به آسانی در ر آن غوطدور 
شوی با نه؟ 


ری: و قتی که بدانی: ساده و آسان است» ولی نا وقتی که بدانی: تلاش لازم 


است. 


و به یاد بسپار: برای مراقبه تلاش لازم نیست. 


یک بیداری از خوا ی ۷ اس 1 


۳ ۳ 


ِ 
برطی رده 
ن به بل 


روند شرطی‌زدایی نیاز است. 
1 هر نیاز است. تلاش تو باید برای یک 


مراقبه درو نی‌ترین 


ش 9 ساده است: 


های بی‌فگری بسیار خطرنا ک‌اند! آن فضاهای بی فکری خیلی 


چنین دنبایی» ,بودا,ها م و جردانتی معمو 
پسیار به ندرت به شخصی بر م 


تومیس ورممقرمرممت وم هزور 


برای همین است که تر باید حتٍ مراقبه کردن را هم بیامرز 


.. تفگر صدا است و مراقبه سکرت. لحظه‌ای 
حواهد بود. «بی‌ذهنی, ۱۱11 ۰ متدم است 


سکوت بر صلا... 


ای ۳ 


که از ای ن طرق در ی شود می 


ذهن تر ۳ محصولی | 


ست. جنانکه تاریکي 


که صدایی نولید نشرد» سکوت 


گر سقدّم است. پس وجود. رضعیتی از ذهن نیست و چیزی 


:و سپس؛ هن بعالاو دی تجربه: تبدیل به علم شد. 
ولی.مذاهت بو ضفیت ی وهی ماس مذهب و علم دو و رویکرد به سوی 
واقعیت هستند: علم از طر یی ,واقعیات دست دوّم, به حقیقت می‌رسد و مذهب. 
بطور مسنفیم. 
علم رویکردی غیر مستقیم است. ولی مذهب رویکردی بلافصل است. 
علم در حاشیه چرخ می خررد: ولی مذهب به قلب واقعیت نفوذ می‌کند. 
فگر نها قادر است درباة ,شناختهشدههاءفکر کند: کو سین مای 
خجویده شده را نشخوار کند. تفگ ر هرگز نمی‌تواند اصالت داشته 


چگونه می‌توانی دربار ار جیز های شناخته نشده 7 
تفکر است فقط به حوزه‌ی ,امرر شناخته شده, تعلّق 


هر آنجه که در محده 


دارد. 


تر تنپا به این سبب که .می‌دانی,. قادری تشگ ک رکنی. دست بالاء اين است که 
تفکُر بتواند ترکیب‌های جدیدی خلنی کند: می‌تواني دربارة اسی.فکری لنی که 
"در آسمان پرواز می‌کند و از طلا ساخته شده! ولی همه این‌ها جیزهای جدیدی 
۳ دا که برندگان در آسمان 7 می‌کنند. طلا و اسب را هم 


می‌کنی. 


رسیدن به «اصل ارل, باید دروازه‌ای دیگر بيابی: 


۱۴ 


درواز ی ند عل دز د: آن دروازه مذهب است و تمام سذهب ر! 


ن مراقه, (۸۱]1(۳۲:۱۱۱0است 


۳ 
5 تو تقریبا ناپدید می‌شوی و هیچ صدایی و 
3 ژن تو سطلی شده تنها در آن 


"نتها در این صورت ۱ شخ که زندگ کی معنا پیدا می‌کند و ,منیع» به «منبع» باز 


رگ کُردد. تنها آنگاه + است که تو به واقعیت نزدیک خراهی بود و با اصالت 


۵ 
- 
ِ 
3 
0 
ثُ 
: 
2 
ناه 


تن 
ی 
نا 


ود. تو با ءاصل ی اّل, تنها خواهبی ساند. «اصل اژل, 
همیشه آنحا با تو و برده! ولی تو به سبب تفکُراتت با آن نبوده‌ای. توب هم| کنرن نیز 


1 هماج ستی: ملاقات در شاه و حاضر ول راغ هلت و در 


دیگ کری به سر می‌بری: تو در افکار و ذهنیاتت گم‌گشتهای و غرق شده‌ای. 
رقتی فکری در کار نباشد. . تو در لحظه حال هستی و دیگر راهی نیست تا از 
«اینجا و اینکث, خارج شوی. تفر مانند پلی است که تو را از خودت دور 
۳ شود تو در همان لحظه از وجرد اصلیت 
هرگاه فکری در کار نباشده تو کجا می.رانی بروی! چگونه 
کر نباشد, باید در لحظه حال باشی. 


4 


ِ ی 
را به گذشته و آینده می‌برد. «بی‌ذهنی, تو را به لحظه 
ز مان واقعی. همان ,لحظه حال, است. 

جیزی است که و جود دارد. 


رقتی تو در باینجا و اینک, باشی -سطلقاً در باینجا و اینک, - چگونه 


وی هراهم‌گويم مرقتی تک تاپدید شود.ه منظورم این نیست که بو قتو 
عرآبی!!,« زیرا در خواب عمیق نیز تفگ ر نایدید می‌شود. 
۱ .ما هشیار ی انسان را به چهار مرحله تقسیم‌بندی کرده‌ايم: 
۱۵ 


خواب بدون رژیا. 
در اینجاء هشباری + ناهشیاری 
کجایی. کیستی, تمامی هشیاری 
تفگ رژیاو و هشیار 0 
این‌ها سه مرحله عادی و معمولی از هشیار 


چهارمین مرحله 5۸۱0۸0۷۱ یا ۳1081۷۸۵ یا .اشرافی, نام 


این مرحله یعنی ,«هشیاری بد 


پس جبار مرحله هشیاری انسان و حود دارد 


این‌رو حکیم .باتایجلی ‏ اا«ا۵:۵9 (عارف و فيزیگ 
برگا را نظام بخشید). حالت 


انس 
ی‌اسان 


همست 


معن کد تد کاء 
۳ 


که می‌دانی کد هیچ دانشی در لحظلهٌ حال و جرد ندارد و تمام انکار 


9 ر درگیر 0 نارای 
,اشراق, بوده که علم را از دست داده. 

این جهار مرحله را به نوعی دیگر نیز می‌توان بیان کرد: 
۱ بیدازی - هشیاری + تلگ (مانند علم فعالیتی در بیدا 


مقوله‌های منطق و +داشناسی 00۲ 


۲. ریا - ناهشیاری + تفگر (هتره شعره نقاشی, مو 


هنرمندان را ,خواب‌زده, یا هپروتی, می‌خوانیم و به آنان زیاد اطمینان نمی‌کنيم. 


زیرا برای ما آنان نمی‌توانند راهنمایان خوبی به واقعیت باشند. ما از وجود 


لت مي ی‌بریم: ولی نمی‌توانیم آنان را بعنوان براهنما, برای رسیدن به 


حقینت بپذبريم. زیرا آنان در رویاهای خود زندگی می‌کنند 


بیذاری در خراب هستند! چشمانشار 


می‌شوند. بنابراین. از خراب عمیق نه علم‌زاده می‌شو 

۴ اشراقی - هشیاری منهای تفکر. این وضعیت. مادر دین و مذهب است. 
زمانی که عیسی مسیح(ع) ) به اشراق رسید. مسیحیت متولد شد. زساني که 

,نانک , ۸۷۸۱۷۸۸ به اشرای رسید. مذهب 5۱۳161504 متولد شد. و قتی بودا به 


اشرال رسبده بودیسم متولد شد. مذهب 4 اشراق است. 


استی این مرحله چگونه است؟ ,اشراق, یعنی اینکه تو بتوانی بدون اینکه به 
۱ 1 


نی مشکل‌تربن چیز این است که بیدار باشی 
بخشی از تکامل نبست. 
۱۷ 


و بلند است. 


جد ]اب2۷ نیست. بلکه انقلات 112۱0۱۱۱16۳ 


تد است که «شاد باشید :۸(۱,. او 


7 
زیرا او خرد. درخت شده و شکوفه داده. ولی شاگردانش ممکن 


۲ 


نیست که بطور طبیعی و خود به خودی اتفاق بیفتد. تر باید 7" 
حله جالشی است در انتظار انسان. جالشی که فقط برازنده‌ی 


ست و بسیار بد ندر رت انسان‌هایی پیدا شده‌اند که توانِ برداشتن این 


کر ده و با خود فکر کرده باشند: «منظورش جیست؟ 


مقام انا 
امانت را داشته‌اند و تنپا آتان که آن را پذیرفته‌انده لباقت واژه ,آدم» را دارند؛ 
دیگران فقط , بشر, هستند و تا نام انسان» را بر خود دارند. ما تنها ,انسان‌های 
بالوه هستیم. ه انسان واقعی. 

,آدم» بودن: وجرد بالره ماست. ما نیز می‌توانیم ,بوداء... شریم. ولی این 
ری نداده است. ما فقط ,تخم,هایی 35 


تر نمي‌توانی جشن بگیری. زیرا جشن گرفتن تنها زسانی امکان دارد که 
و نمی 
| می‌دانم ولی پیرسته تکر رار م‌کنم که: «جشن بگیرید!, 


اش هر 


این است ریش دردها و رنج‌های ما: زیرا «تخم, تنها در صورتی به رضایت 


عیس (ع) نیا این را می دانست و همواره می‌گفت ,شاد باشید,. 
بسی(ع) نیز این ۱ 
وجود تو چنان نشنگی را ایجاد کند تا این خوشی 


می‌رسد که ,درخت, شود و شکوفه دهد. رتخم, هميشه در رنج و تعب است نع او م 
را بشناسی و آنگاه از رو سب ۲ در طلب و جستجوی بخاک سناسب, 


زیرا در عمل وجودش. حشی غریب هميشه می‌گوید: «من هنوز آنچه که معنی 
اصیل من بوده نیستم؛ من هنوز به مقصد نرسیده‌اع». 
آپا شاهد این حتش در خودت نبوده‌ای؟ اگر تو این تأمل را نداشتی- هیج‌گاه 


مرشد مناسب بعنی بافتن .خاک مناسب.. زیرا نلها توسط مرشد است 


. تو اینجایی زیرا حش می‌کنی که گسمشدهای داری. و که تور می‌توانی جاً شوی. تنبا کیک مررشد مناسب قادر خواهی بود تا نسلیم 


درخت, از نخم فاصل چندانی ندارد: اگ «تحمم واه ماک مناسب, را 
بیاید. به درون آر ن فرو بروده آسوده قرا رگ گیرد از گردد. در بخا کك» 


و د. تخم, باید که بمیرد. . تنها در این صورت 
تخم شکل مي‌گیرد. این «مرگ تخم, است که امکان 


دو در خاک . بمیرد. آنگاه با , ره 
ی دوبارد. 
رای ز گرفتن. اشرانی بعنی خوش بودن 


هال , شد. قادر است ,نسیم, را حش کند و 1 ۳ او و اینگقبی تراد 
انوار خورشید را درکک کند و با آن رنگ بگیرد و می‌تواند در محیطی جددید 


کر کار ی تو از پرور ردگار: ت است؟ اشر رای« همان رحمد, تو است. 


ن چگونه می‌توانی شکرگذار باشی؟! جیزی ننداری تا از آن 
یه شکایت می‌توانی بکنی!! ولی شکرگزارن! رین دعاهای 
و شکایت دارند تا حمد و سپاس. نمی‌توانی بکویی ,خدایا از 


تشک کنی! بخاطر جی؟ در واقع تو از خدا خیلی 


1۹ 


او نهان است!! وگرنه تو ار را می‌کشتی! تو به او عراهیکنت! ,این چه کاری بود 


که کرد ؟ تقصیر ما جه برده؟ جرا از 


ی؟ جرا ما اینقدر بدبیخت و : 


تمام هستی یه نظرت یک شیطنت می آید! به نظر می‌آید که شخصی -یکث 


یدای ی مردم آزار - آن بالاها ن ۳ را شکنجه می‌دهد و هزاران هزار راء 
برای شکنجه کر دن پلد است!! 

در اين لحظه. تر نمی‌توانی از او سپاسگزار باشی: زیرا تر در این لحظه نیستی: 
وقتی که باشی, قادر خواهی بود تا از او قشخرز,کنی: 
: و را بودن. از مرگث می‌گذرده از تسلیم. 


ولی ساکت بودن آسان نیست. 
ساکت ماندن سخت‌تربن کارهاست... 


حقیقت. زمرمه است: تنبأ و ننی آن را خواهی شنید که مطلنا 
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آری. حقیشت, در غیاب نو حضور دارد. 


است و مراقبد: 


پعنی هنر غایب شدن. 


تمام کار مراقبه این است که تو را غیب کند... 


1 
1 


اگر نو حاضر باشی. حقیقت غایب است و اگر تو غایب باشی, حقیفت حاض 


2 سکوت و مراقبه 6 


ی 


قبل از اینکه ن وارد ژاپن شود. شا گردان مدرسة تندایی 
72۳۸۱ به مطالعة مشفول بودتد. روزی چهارتن از شا کردان این 


مدرسه که بسیار باهم صمیمی بودند. بنا به توصیة مرشد. به یکدیکر 
قول دادند تا یک هفته سکوت اختیار کنند. 

روز نخست همه سا کت‌بودند. ولی وقتی شب شد و نور چراغ‌های 
روغن سوز کم‌سو شند. یکی از آنان طا 
گذرمی‌کرد گفت: «چراغ‌ها را روشن نکاددار». شا گرددوم که از سخن 
گفتن‌اوّلی تعجّب کرده بود گفت:«ولی ما حتّی یک کلام نیز نباید حرف 
یم!, سوّمی نا گهان‌گفت: «ای احمق‌ها! چرا حرف زدید؟!» و چهارمی 
گرفت که: «شکر خداء من تنها کسی هستم که 


نیاورد و به مستخدمی که 


با صدای بلند 


حرف نزدم"» 
... تندابی 112](:۸۱ یکی از مکاتب مراقبه و تذهیب نفس در ژا 


رود ذن» « این تکتب در ژاپن بسیار رایج بود. در واقم: به اسست 
د «در ین ر زاین بسیار رایج بر ش و اجان 


7 ۳ 
ریشه‌های مکتب ,«تندایی» بود که ذن توانست به ژاپن راه یابد. این چیزها هرگز 


نبستند. بجوم باید مستعد باشد. 


اگبانی توسط ,مراقبه, برانگیخنه نمی‌شود. 


کز عملیات جسی. با ۸۱0012۸۲۱۸۸ ساکت 
ای ۵۸۹ با بزندگی بدرن فعالیت چنسی 


اف 


کیک 


آهر هفت مرکز در سوت ید عم پیز سفند: آنگاه تمام وجود انسان در سکوت 

3 می‌خلطد. در آن سکرت است که انسان قادر خواهد بود تا «اصل اوّل, را 
نخستین اصل و جودی خویشتن راء 

ی تمام راه‌هایی کد برای خلاصی افکارت 

جود دارند. بسته است. پتابراین افکار در درونت شروع می‌کنند ببه شعله‌ور 


از سر بازان وحشی: تبدبل می‌شوند. و حود و 


«ورد, 0۸۲۱۲۸ داده می‌شود. 
ِ 


دیگرا! 


این تنها به این سبب است نا نو سا هو - 
ن فکر . فتدط کمکی یتفن گر تازه کار. 


۱ رام رام 13:10113:10 :12:00 , ادامه می‌دهی. 1 یک کمکت است: راهی 


ی داده می‌شود و تو رد 


لاجی ۱ دیگ ر افکار زیاد به تو فسار نمی آوزد کت کم یکت 


زر آن 


جریان پیدا کند. می‌نوانی به تکرار ذ کر 
کار به تو کمک می‌کند 


اریشی ماهش بوگی, آی۲۵ اد۸۳۱:۸۱۵ و آن را مس 


ت 


شیراسو :]11۵50 ۲۱۲212۱۲۸۲۱۵ سا یه اختصار ۲۸۱ 


اعد 


ورود می‌دهی فکر دیگر اجازه دخول ندار ند و 


د 0 بسیاری در سرت جرخ می خورند. با ذ کر تو به ریکک فکر» 


ود. اگر بتوانی این ,تک فکسری, ر 
پرواتی آنگاه ر روزی خواهد ر سید که باید همار تک 9 


۳ 1 
س 
۱ ِ* 
۹ 
‌ 


0 گی‌هایی 7 ام ی اینکك روی 
یک قکر متمرکز شده و این خرد: وابستگی عمیق تر > ی است و اگر هشیار نباشی. 
ین را هم دور پینداز, 
من است! چگونه آن را دور 


وی ۳ 


۳ سانند راما کریشنا 8:0۱:0۵ نیز انداختن ذ کر 
در لحظات آ خر کاری بسیار مشکل بود. 


رن را پرورده‌ای و آنقدر مایه گذاشته‌ای که 
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سان نیست. تمام خراسته‌هایت, افکارت و علایقت به 
یل بد موی ترین فکرت می‌شود وآنگا کاه آنداختن و 


دحتی همان ذ کر مهم بجای کمک 


ردن عادت کرده و به بیان کردن خود از راه‌گفتار 
رممکن است تا طور دیگر عمل کند. 


رحردت را برای خارح شدن ۱ 
رجردت را برا بنج 


این عادت به کار 


موز ومیور قدملرومعراممندوت 8و0 .۵ 


مه وکیاوج: 


و مت - 3010۵ 


و زد 


عازم رو دخانه هستم,پامن 
هر دو به رودخانه رفتند و مرد بسیا رکنجکاو بو 


تو صیه می‌کند. 


کنار رودخانه. شیخ به مرد گفت: حالا تر هم لباس‌هایت را در 


| سلی بکنیم.. 


مرد بیچاره وارد آب شد ر وقتی کاملاٌ نزدیک شیخ شد. فرید 


3 
به آب بزن: بگذار اب 


مردی 


برد. نا گهان روی او پرید و سرش را محکم گرفت و داخل 
+ نتوانست بفیمد مو ضوع از جه فرار است! او آمده بود 
وانست بفهمد موضوع از چه فرار و 


باره‌ی د 


ار 


آب بمر رب ح 


مدند. مر د گشت: .جه بی‌معنی! من هميشه فکر 


شدن از عملکرد مکانیکی 
دهن. + بان تمام تیرو‌ها ور فرایت ز 
ذهن و جرد خواهد داشت. 


کر جیف اااز۱۲) دی ان - عار 


آ ینده است: در امکان فرا 


فتی از ماشمن: در بالقّه بودن انسان. اگر انسان بخواهد تا از دنیای ماشینی خود 


اگر واقعاً مایلی که انسان باشی. از تکرا 


گرد هرکدام از روی عادت چ 


دیدن انتباهات در کارهای دیگرا 


[ کر 


پس می‌توانی نسبت به آن هشیار ر باشی. ولی وقتی نربت کارهای مکانیکی 
خودت مي ماکان نامشیارانه عمل می‌کنی. 
آیا اینطور نیست؟ شخص ی پرخوری می‌کند و تو بسیار راحت می‌گوبی: 


پرخور و 
«پرخوری خوب نیست!. شخصی خش مگب 


س 
2 


است و تو می‌توانی به او بگوبی: 


9 
دیگری از عشلی می‌سرزد و کارهای احمقانه میکند و تر می‌گوایین بدیوانه 
نشو! این چه کارهایی است که می‌کنی؟ خودت را از بین می‌بری!, 


پرسش: چگونه فقط با قراردادن بدن در حالتی شبیه مُرده ذهن 
می‌تواند متحول شده و به فراسو برود؛ 


در فعالیت 


آنقدر با چپزها مشسغول هستی که حبضور خودت را 


ود یاوخ تیب پرشهیاز 


) فراغت ۵1:۱۳ را 5:۱۱ می 2 


مکتب شانه با مدرسه ۹000 از همين واژه یونانی آمده است: پس آسودگی 


ر! می‌آموزی که آسوده باشی؛ آموزش در آ--ودکی 


و به این کار و آن‌کار ر سرگرم باشی نمی‌توانی بیامرزی. 
ی طبتات مره بودند -کسانی که می‌توانستند آسوده باشند. آنان 


که کر دکانشان را به مدرسه. به مکان‌های آسو ردگی می‌فر ستادند. آنان نباید هیچ 


ی انجام دهند؛ تا جایی که به کارهای دنیا مربوط سی‌شد. 


شتند تا تماماً مشعل و فارغ باشند. 


از تمام فعالیت‌های دنیا برحذر بودند و آنگاه می‌توانستند جیزی 


در مررد حضور خویشتن جیزی بیامرژی. همین پدیده در 


مورد تر نیز صادق است: باید تماماً غیرفقال باشی, باید ففط باشی, نباید هیچ 
کاری انجام بدهی. . تمام اعراج باید مقر قف شوند تمام افعال باید بخار شوند و از 


تی. فنط نو هستی. در آن لحظه. تو برای نخستین‌بار 


جود 


ردی. جرا ز برااین حضور بسیار لطیف و ظر یف است. و فتی 


۳۷ 


۲ مکی موم دمن قرممرو ورام مومت 105 مادم وروی دومن -. مصصف2 109880810 : 


حالاه در درون فقط لصو رکن که مرده‌ای: در حال مردن هستی. سااکت شو 


و احساس کن که مرگ نازل می‌شود. ضربان نبض پایین می آبد. ضربان نبض 


امری جسمانی است و نو فقط نضور می‌کرده‌ای. تور غیروانعی نیست 


7 7 ۳ 
هم واقعی است. اگر واقعاً تخیل کنی: حتی مرك واقعی می‌تواند به سراغت 
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8 
اگر وافعاً تحیل کنی. می‌توانی روی پدیده‌های جسمانی نأثیر بگذاری. 
شاید روز کا. 


حِ 
و آت فرصت ٍ 7 ند از 
و اب مصنو عی را دیده باشی. ا گر نه. می تو اني 


به‌راحتی در منرل انجام دهی. دشوار نیست. خیلی راحت است. عسی 


فرزندت بعنوان و اسطه استناده کنی. اگر دختر باشد. پهتر از پسر است. زیرا پسس 


پیش از دختر شکاک است و پسر هميشه در موضع نزاع است تا در سرضع 
ز زر مرضع 


همکاری. پسر یعتی همین - حالت جنگاور 


ریک 


ادامه با و 


7 


می‌گیرد. تور آسته آهسته وارد خلسه‌ای عمیل و خه 
۳ 


که تو نیز به خواب می‌زوی.- 


ظرف پنج دقیقه کردک به خوابی سنگین ذ 


معمولی نبست. حالنی از هیپنونیرم یا خواب‌وا 


‌ 
ض 


خواب معمولی تفاوت دارد. زیرا اکنون 


چیز دیگر را نمی‌نواند بشنود. اگر دیگری حرف بزند. او ناشنواست. ولی ۱ 
۳ 

کسی که او را به این خواب پر ده سخن بگرید. او می‌شنود. ار از دستورات وی 

پیروش می‌کند. 


سعی کن چند آزمایش انجام دهی, به کودکك بگوء بحالا سن روی دست 


راستت بکك ذغال داغ می‌گذارم. پوستت خواهد سوخت.» هر چیز معمولی را 
دک 


روک دستثی بگذار - یک قطعه سنگ سرد با هر که دا نباشد. کو 


قوراً آن را پرت می‌کند, زبرا به ذهن القا شده که این يکث ذغال داغ است و 
دست او خواهد سوخت. او آن جسم را پرت می‌کند و فریاد می‌زند. کوب 
جیز داغی را لمس کرده است. 

ولی معجز 

2 

جه اتفاقی افتاده؟ امکان ندارد که سوختگی از تماس 
۳ 
آمده باشد. ولی کردک دقیقاً طرری سوخته که گوبی 
لم سکرده باشد. این فقط باک تخیّل بوده. برای همین است که آن 
ذهن اسان نغوذ کرده‌اند می‌گویند که نخیّل همانقدر وافعی است که هرچبز 
دیگر . تخل فقط تیل نیست. زیرا نتبجه‌اش واقعی است. 


آزمایش را انجام بده: روی زمین دراز بکش, بی‌حرکت بمان و احشاس 


ای رخ د. تو خواهی دید که ت دست او سوه است. 
ی رخ می‌دهد. تو خواهی دید که پرست دست او سوخته است 


سنکگ سرد بوجود 


کن در حال مردن هستی. بدن مرده می‌شود. رفته رفته احساس می‌کنی که بدنت 
جح 
سنگین شده است. 
تمام بدن یک وزن مرده است: وزنه‌ای سربی شده است. 


به خودت بگو: رستقی اگر بخواهم دستم را از جایی که هست. حرکت بدهم. 


ت را حرکت بدهی. و قادر نخواهی 


سنگین شده. می‌توانی به آساني خودت را 


ن است که جنین توصبه شده. 
۰ زیرا مرده‌ای! حالا می ترانی احساسن 
پل بین ۱ بدان. همان پل است, 


اپ د. هیچ کار ری نمی‌توانی انجام دمی. آبا بدون بدن قادری کاری 
بدون بدن قادر به انجام هیچ عملی نیستی, 

7 هرگونه فعالیتی ترسط بدن انجام می‌شود. ذهن می‌تواند در موردش فک 

کند. ولی نمی توانه انجامش دهد. و نتوانگشته‌ای؛نمی‌توانی هیج کاری انجام 

ستاو سای هه نی وب کیت 


خر دت را که در مرکز قلب ة رء 
در مرک ب قرار داری+ در درون به جزییات بدن نگاه 
کی. ار بدنت را با ۰ نگاه ک 5 
نت را برای نشتین‌بار از درون نگاه کی ۱۰ 
کنی, احسا عجیبی خواهد 


طریق یک کث اندام مرده استنتاج کرد وی زد زنده ندارد. 
شاید حق با آنان باشد. اگر خون مرا بیره 


تفروان 
بخشی از یکك تکانشی بارماق ادا یکت تدنیت ی د 
2 بیجن مرده 
آنالند این است ست که چشم‌های مرا دربیاوری « آن‌ها را مورد مطالعه قرا 

2 ار ام 


۳۰ 


ز یکك تمابیت بزرگتر بوده‌اند. نمام کیفیت آن‌ها این 
گتر باشند ال ها خسف هشنل: فعقن 


از پین رفته است. 


آن چنم‌ها بخشی ! 
بوده که بخشی از یک تتامیت رگ 


از یج یز بسن لگ گم شده سته ماس زنده 
تمامي سنتت‌های بوگا و تانترا می‌گویند که تا بدن زنده را نشناسی دانش , نو 
کاذب است. ولی بدن زنده را چگرنه می‌توان شناخت؟ نها یک راه وجود 
دارد: وارد خردت شوی و در درون حرکت کنی تا جزییات بدن را ببینی از 
بن تکنیک‌ها. دنیای دیگر ی آشکار گشته دنبای زنده. 
پس نکتی اول: درمر کز قلب مستقر و و به اطراف پدن نگاه ک 
کن. دو چیز تفای خراهد افتاد. یکث: حالا تو دیگر احساس نمی‌کنی که بدن 
هستی نمی توانی بدن را امحساس کنی. تو مشاهده گر هستی کسی که آگاه است: 
گوش ید ز زنگ است و نگاه می‌کند: نه آن کسی که مورد مشاهده قرار دارد. برای 
نخستین باره بدن ن فشط یک پوشش می‌شود: تو با آن فرق داری و دوم: 
بی‌درنگ احساس خواه ی کرده .من نمی‌توانم برع 
به نفلر ر عجیب مي آید استفاده از روش تخیّلی و 
مرگی. ناگیان درخواهی بافت .من نمی‌توا 
آنان ن جه اتفاقی افتاده؟ بدنشان مرده بود: برای همین 


کن, حرکت 


نم بمیرم.,تو دیگران را 


کد آنان مر ده‌اند. حالا تر می‌بینی که تمام بدنت به حال 


د و نو ادامه می‌دهی و اگر 


کیک کپ «زمانی دور نخواهد برد که بتوانی از بدن 


ن نگااه ک کنی که در برابرت همچون مرده‌ای درا 
ر ون مر ی 


قبی که این را نجربه کردی» تو هرگر رگر همان 


تیار میم وقتی 
شخص پیشین نخواهی بود. 
دو بارء زاده شده‌ای؛ تو انسانی دوباره -زاده زز 0 خواهبی شد+ زندگی تاز ای 


وی شده است. دیروز برایتان گفتم که ستاره‌شناس مسعروفی می‌ خواست 
۳۱ 


1 
1 
۱ 


900018:3۲ 000۵۵ 03 101611190100160/6025 - ام موه دمن وگو 


هر 5 که یقت سای رسیدم و حشت 
با 


ر هنت سالگه بی نمردم: ولی مر 


وجود من بوده من با حضور و با عشل او رشدک 


۳ 
کر غذا بخورم بداز خیانت کر د‌ام. اب 


بسپار عمیي رخ داد. من سه رو 
باز یل رح ۳ 


گفتم. ,حالا که 


سس 


حال مردن هستی: 
سخواهد داشت. 
تمام نگرانی‌هاست. وقتی که روزی بالاخره خواهی مرد. جرا نگرا 
آنجا دراز کشیا 


1 


دیدم» ولی ترا 


ز اینجا مت ر خواهم ماند., 
ن .هفت روز ز تجربه‌ای زیا شد, مرگ هرگز 


۳ زو 


ششی را انجام دادم تا مرده باشم . احساس ‌های غریب و 


ری رخ داد. ولی نکته‌ی اساسی این برد -اگر احساس کنی که در 
آرام و ساکت خواج شد. آنگاه هبحگونه نگرانی رجود 


زیرا تام نگرنی ها مربرط به زندگی است, زندگی, پابه و اساس 


دم. روز سوم با چهارم ماری 


زارد معبد شد, من مار را 


سی و جود نداشت. ناگهان احساس عجیبی به من دست دائ مار 


نزدیک و نزدیکل‌تر می‌شد و من احساسی غریب داشتم. ترسی و جرد نداشت. 


6 مک 


پس فک کر کردم؛ بو قتی که مرک قرار می‌رسد شاید از طریق همین مار وارد 


شود پس چرا بترسی؟ صبر کن., 


۳ ۳ 
دیگر ترسی و جود نخواهد داشت اگر به 


و جود خواهند داشت. 


عشرات و مگس‌ها بارها د 


نخواهم مرد.» 


کمک کرد تا در ابندای ی زندگی از مرگ 
9 


در مراقبه‌ی عمیقل می‌تو ان از مرگ 


بود که از بدن محافظت کند. پس بگذار را 


چیزی نمردنی و باقی وجود دارد. ز 
جاء دانگ گی هشیار می‌گردی. 

و سپس دز پیست و یک سالگ گمی, خانواده‌ام بارد یگ بگر منتظر بودند. 

پس به آنان گ شتم. ,جرا منتظر هستید؟ منتظر نباشید. حالا دیگر ت قیرگز 


اب روزی جسم من خواهد مرد. این پی 


را ید بری. فاصله‌اء ی خلتی خواهد شد. زندگ گی با تمامی نگرا 


لحظه ای ی که تصمیم گر ند فتم که بگذارم آر ن‌ها کار خودشان را بکنند. آزردگی 
از بین رفت خاشتتات لین دیگ ر توجهی نداشتم. 
یی که رری دیگر ی می خزند. پی‌درنگک فاصله‌ای بدید آمد. 


در دست‌ها حرکت خواهد کرد. من به نوعی شردم؛ ولی 
مانی که مرگ را تماماً پذیرا 


گویی ستاره‌شناس به من بسیار 


گ هشیار باشم. 


۳ 


0 


کك استفاده ک 


کرد زیرا آنوقت تو غیرفقال 


یک شدن آن را پدیرم. 


مد هش تفه رقف عرش تفا 


به یک شییء نگاه کن, آنگاه نگاهت را آهسته از آن برگیر, 
سپس به آهستگی فکرت را از آن برگیر. سپس 
به یک شیی ء نگاه کن. به یک گل نگاه کن. ولی بادت باشد که آن نگاه به 


تکرار کنم . همیشه این معنی رنگاه ک کن, را به 


2 

آن نگاه باید نگاهی خالص باشد یکک نگاه ساده. 

بد یکك شییء نگاه کن... به یک گل نگاه کن. یک گل سرخ. 

آنگاه نگامت را آهسته از آن برگیر... خیلی آهستهگل و جود دارد. ول به 
ن نگاه کن. 
| دور بینداژ, به نگاه ک کر دن ادامه بده. 


سای کردی که فکری و جود ندارد و فقط کل در ذهنت است ه 


بگر حالا خيلي آهسته جشمانت رااز آن دور کن.گل رفته رفته کنار 
ی شوه تمارج شود ولی تصویر آن با تو می‌ماند 
رکز ترجه خارج می‌شرد. ولی تصوبر آن با تو ِ 
از ترجه تو خارج شده است؛ نگاهت را از آن برکر ف ی 


گر ی ولی بازتاب آن -انعکاس آن در آ گاهی تو - 


ری ۶ سر لب ت 


ژ آن گیر سپس به آهستگی فگرت را از آن 


نگاه نگاهت را آهسته از آن برگیر 


من نخست نگاهت را از شیلی بیرونی پس بکش. آنوفت تنها تصویر درونی 
باق يلام 72 رگل‌سرخ. حالا آن فکر را نیز برگیر. 


ك 
ی بسیار عناسب است ‏ می تو انی انجامش دهی 
1 ۳ 
هر شیئی‌ای را می‌توانی انتخاب کنی. و ولی هر روز از همان شیلی استفاده ک. 
۳۳ تا همان تصویر در ذهن ابجاد شود و تر خودت ت را از هماد تیش دز گر 
۱ 2 
۱ از تصاو بر پرستشگ « برای همین تکنیکک استناده می‌شده. رلي حالا تکنیک 
از بین رفته و فقط تصار بر بافی مانده‌اند. ۱ 
از بين را بر بافی مانده‌اند ۱ ۲ ۳ ان ادامه مي‌دهد. از ای 
دب می‌روند و نایدید می‌شوند. ولی رشته‌ی محوری به جریا ی 
0 ی 
۱ 7 3 ِ مِ 
در در اساس ز اصولا. از برای مراقبد کردن استفاده می‌شده. به ویژه د 
۱ وی برای سراقبه 


دریاب که ۳ آزادی است. دریاب که این حقیقت است... 


۳۶ 


ش نیاز دارد. واضعاً منوز یک 


ات 


4 


گر بتوانی موسیتی اک مر وی 0 
اهمیت بیشتری پیدا خواهد کر 3 


ای نفر ی تسلیم ادامه بدهی اشکالی ندار ار د. 
تر مشعلانه + دستی اد ولی انفعال و نفی چیزهای قبیحی نیستند. 


به کاثنات. انقعالی است. 


علم ذهنی مردانه دارد - فمال. خشن. تهاجمی؛ ولی دین ذهنی 


زنانه اس _ 


مانع شوه بودکازی : ری ل: 


حِ "۳ 2 ۳9 
فقط باش و بگذار هرآنچه که پیشاپیش و جود دارد. برایت روی بدهد. به 


وجود تو برای ایجاد چیزی یا انجام کاری نباز نبست. تو 
مورد نیاز هستی. 
متفعل باش: اخلال نکن. متفعل بودن هیچ اشکالی ندارد. 
شعر وفتی سروده می‌شود که تو ۳ 
زرگترین اکتشاف‌های علمی در حالت انغال 
تگرفن علم فعالانه است. 
حتی بزرگترین کشف‌های علمی در زمانی صورت می‌گیرد که دانشمند 
منفعل است. فقط شکیبا است و هیچ کاری نمي‌کند 
در اساس متفعل است. 


وفتی که بدا به مراقبه نشسته. چه می‌کند؟ 


برای پذیرا بودن 


داده‌اند. فقط 


زبان ماء واژگان ما بیانی کاذب می‌دهند. وقتی می‌گویيم بودا مشفول مراقبه 


-ردن است 01001:8110 به سبب و اژدای بد کار رفند. بد نظر می‌رسد که ار کاری 
می‌کند. 
ولی مراقبه. یعنی کاری نکر دن. اگر کاری بکنی 
وقتی می‌گوييم. بودا مراقبه می‌کند 9 ۲ 


ندارد. او هیچ‌کار ی انجام نمی‌دهد: او فقط منفعل است. میزبابی متتظر است. 


فقط منتظر است و وقتی که منتظر ناشناخته باشی. حنی نمی‌توانی 


باشی. تو واقعاً نمی‌دانی که چه اتفاقی خواهد افتاد. زیرا اگر بدانی. آنوفت 
انتظار ناخالص است و خر استد 6[ رارد 
1 که می‌دانسته‌ای متوقف شده است. تمام شناخته‌ها رفته است 
ذهن عمل نمی‌کند. فقط به سادگی منتظر است و آنوقت همه جیز ببرایت 


خو اهد 


د شدد است. تو هیچ نمی ي‌دانيی. 


3 
4 
۰ 


داد. تمام کائنات واردت می‌شود. تمام جهان هستی از هر دری بر 
۳۹ 


۱ 0 1 


وق که ب به سمت تحجربه‌های عدیل 7 


تحص 
شتا 


فقط بعنی اینکه جبزی باید دو 9 ای رز 


۵ 


اتاق فضایی ایجاد ک کنم. چه کار خراهم > 


ججج 


ررنه ایجاد فضا چیست آبا می‌توانم فضا را از 


جح و 
تا 

بب) 

ت 


ش اینجا هست -برای همین 


اد ار 


لا 


نایدید خواهد شد. بردا 


می‌دارد: شهوت است. 


۳ 


. وپلنش را به دست گرفت به قلب جنگل‌های آفریقا رفت تا این را ثابت 


زیباست. زیبرا که این تنوع به زندگی غتا 


7 
به محض نواختن. صحن جنکل پرشد از انواع حبوانات که برای شنبدن او 


دنیایی توهمی. 
دنیایی نوهجی. 


گرد آمدند: 
پرندگان. شیرهاء اسب‌های آپی: فیل‌ها. همه حلقه زدند و جذب صوسبقی 
زیبا شدند. 


ری 


جِ ۰ 
است. آن دیدن؛ رستکاری است؛ آن دیدن نیروانا 


۵ است 


ناشنواست؛ ذهن به انجام همان کار های احمتانه ادامه می‌دهد و 


هرگ | 4 هر خواسته. تو را به نقطه‌ای 


7 
است. وقتی خراسته‌ای بر آورده نشد به سادگی به 


5 3 3 
خواستهٌ دیگری می‌برد. ار خواسته‌ای با شکست رو به‌رو شد, ذه 9 د 


بندد کد ,پاید خراسته‌هایی هم باشند که بتوانند برآورده 


۹ 
4 
2 
3 


در نوبت بعد اگر امروز نه, شاید فردا! اگرنه در این 


0 باشند ی ,جر 


ی 3 هیچ کس برای و ساخته نشده. 


۰ 2 
درک کل کنند. شروع می‌کنند به پذیرش ۳۳ 
کنند به احترام گذاششی به فردیت دیگ 
شروع می‌کنند به احترام گذاشتن به فردیت دیگ 


۳۲ 


آنان می‌دانند که 


وی 


ررقم موم دمر9رمم نخان نز ها ٩‏ کم یمود و ماه 1۳9890 


به سوی آین نوع دیدن برو از ذهن فراتر بروء از شناخت‌هایت فراتر برو؛ زیرا 
که ذهن از شناخته‌ها تشکیل شا.ه 


شناختنی است. دبر با زرد شناخته خاهد شه. و ده 


بروی. هر راهی را که مایلی انتخاب کن. این 


بوداست بسپار کمیاپ است. 


به یاد بسپار: باید از ذهن فراتر 


هر راهی که تو را به ورای ذهن ببرده معتبر است. 


و تنها دو راه هست: نخستین هشیاری و مراقبه -راه بودا و دیکری عشق. 


او نمی‌گرید. راه من تتبا راه است: او نمی گو 


ید و اعلام نمی‌کند که , تنیا آنان 


که با من هستدد خوآهند رسید و بقیّه به جبسم خواهند رفت», نف 


نیز دنبال 


۳ 1 


راأء» چونجن ۲1/83۲۲( 12۱ اصطلاح بو دا است ز 


باید پشت سرگذاشته شود. ماو را قابل ادراکك است. از این راه و آن راه فراتر برو 


به ساحل دورتر: تو باید به ورای هر دو ساحل برری.. 


ی ماورا: جایی که آغا 
داستان: ر پادشاهی با الماس‌های بسیار در يکث دست نزد بودا رفت, در 
دست دیگرش یک گل تیلوفر 


بودا گفت ,بیندازش ز 


اینجا ده‌هزار راهب شاهد هستند 


۰ 


جح 
خود تفت ,این مرد نمی‌داند چه سی گر بد: 


و اگر نیندازم به نظر خسیس 


۳ . ن 
فصل را تندیم کرد. بودا گفت «بیندازش 


۳ 
پادشاه کل را هم بر زعین انداخت حالا او با دست‌های خالی نزد بود؛ ایستاده 


بر اینجا پادشاه خردش ی راگم > کرد! و 


پرسید ,آقا! من چیزی ندارم بیندازم. دست‌های من کاملاً خالي است!» 


این مرد دیوانه است: من به او می‌گویم که دست‌هایم خالی 
۳ 
جرد ار هنرز می‌گوید ,بیندازش, در اینجا یکی از بودی ساتواها 


‌ 


بان 


بد نام مانجرشری ۸۱::0000005 خندید و گفت: ,شما منظور استاد مرا درک 
نگردید. او می‌گوید «اير ایده خالی بردن را حمل نگن, آن را هم بینداز 


که همین ایده خالی بردن کافی است تا تو را پر کند: ایده خالی بودن کافی 


تا ذهنيتي خلی کند بودا می گو بوید. همه جیز را بی‌شرط و شروط بینداز و وقتی 
همه چیز را انداختی. این ایده را حمل نکن که چیزی باقی نمانده. آن راهم 
پینداز تا چیزی برای ادعا کر 


مت 
۳ 
۱ 
1 
ت‌ 


نداشته باشی., 
ی 


این است معنی «رفتن به ورای ماورا»,. این است حالت غایی نیروانا 
(بی‌خواهشی یا خاموشی خراهثی‌ها). 


فلقا 


ای یافش ۳ ی است. در وق 
ره‌ی اصیل 6 انونی0:1 است -جهره‌ای که بیش از تولدٍ داشتی و پس 
از مرک خراهی داشت ی با ری و 3 
اصطلاح زک دار زد همگی کاذب 

چگونه چهره‌ی و انعی را پب که پیش از تولدت بروی. این نبا 


جهره‌ی وافعی است. زیرا لحظه‌ای که زاده می‌شوی» شروع می 
بودن. 

تو به این سبب دروغین می‌گردء ی که دروغین بودر ن منافع دارد. 

نوزادی زاده شده است و شروع می می‌کند به سیاسی کاری. لحظه‌ای که با دنیا؛ 
والدین و خانه ارتباط می‌یابد. وارد سیاست شده است. حالا ام و اد مراقب 


داری همگی کاذب‌اند. سعی نکن چهره‌ی و اقعی 
کنی. تماسی آن چهره‌ها د روغین هستنابه 
۳۷ 


مافند هم کاذب‌اند. مفید هستند - 
هستنده ولی واقعی نیستند و رف ترین فریب جر 


می‌شوی که جهردهایت کاذب هستند: جهر 


می‌کند با یک پیشه. و یک خانواده+ او به این ادرا کل می‌رسد تجاب 
زندگیشر ش کذب و غیراصیل است. پس تارکث دیا می‌شود. او سالک 
دنیا را رها می‌کند 
چهره‌ای کاذب است. 
تر هرگز با یک راکش 3 


مس ِ 
نسبت به یک جیر دی کاذ 
د؟ 


پس چه باید کر 


چهره‌ی واقعی چیزی نیست کنه به دست آ" 


دستاورد تر است. جهره‌ی واقعی یک دستاورد نیست. چیزی قابل کشت‌دادن 


نیست. جیزی است که بابد اکتشاف شود پیشاپیش وجود دار 


برای کسب آن تللاش کنی 
می‌شود. داشتن جهره‌ی کاذب نیاز به تلاش دارد؛ باید آن را 


جهره‌ی و اقعی نبازی نیست که کار ری انجام دهی: پیشاپیش او جود 


فقط دست از حسببدن به جیردهای کاذب برداری, کا 


قتي جیزی برای دورانداختن نداشته با 


نباشد و جود داشته باشد, به شناسایی 


مراقبه راهی است برای دورانداختن جپره‌های کاذب. برای همین است که 


اینهمه ری بدون فکر بودن :۱0۷/۱1۵9 اصرار شده است -ز یرا بدون افکار تر 


۳ 
تِ 
4 

1 
3 


پس مراقب روند افکارت باش. با آن نجنگك آن را سرکوب نکن. 
داشته باش: افکار درست مانند ! 
/ ن‌ها نگاه می‌کنی: نه با آن‌ها موافقی و نه مخالف. اگر 

ام ای برد مین جنگد. روند جدیدی از افکار نرلید 


۱ 


می‌کند. اگر موافق آن‌ها بای خودت را فراموش خواهی کرد و همراه با جریان 
رون افکار جاری خواهی شد. 
تو دیگر ر همچون یک آگاهی مشاهد هگ گر حضور نخواهی داشت. اگر موافق 
۳ 
د. اگر مخالف باشی. در وا کنشر 


باشی, در درون روند خراهی بو 


را خلق خواهی کرد. 
۳ 
پس نه موافق باش و نه مخالف. به افکار اجاژه بده تا حرکت کنند: بگذار 
هرکیجاکه می‌روند. بررنده در یک رهاشدگی عمیل باش و فقط شاهد باش, 
هرجه را که می‌گذرد. مشاهده کر 
ی 7 , 
داوری نکن؛ نگوه ,این خوب است. آن بد است., اگر افکار اي آمدند. 
۳ 
نکوه بجه زیباا, 
لحظه‌ای که این را بگویی. با آن فکر هویت گرفته‌ای و با آن روند فکبری 


6 

9 
2 
2 


ی داده‌ای, به آن انرژی داده‌ای, آن را تغذیه کرده‌ای. 


تو به 
م1 گر ن را تغذ به کنو بی+ هرگ نمی‌تواند دورانداخده شود. 
ضّ ۳ ۳ 
پا اگر دیگر آمده فکری جنسی آند. نگوه باين بد است. این گناه 
است., زیرا وقتی بگویی «این گناه است», ز نجیر ای دیگٌر از انکار را ساخته‌ای. 


سکس یک فکر است. گناه یکك فکر است.... نه مواقق باش و نه مخالف. 

فقط با جشمانی بی تمصب نگاه کن. فقط بی ۹ 

این زمان می‌برد. زیرا ذهن تو با مفاهیم بسیار مشبغول است و این کاری 
دشوار است. لحظه‌ای که جیزی می‌بينيم. داوری گرده‌ايم. ما صبر نمی کنیم: حتی 
یکث لحظه نیز فاصله نیست. 


گلی را می‌بینی و پیشاپ 
تو باید پیوسته هشیار باشی که این عادت مکانیکی داوری کردن 


ی گفته‌ای زیباست. در همان دیدن است که تعاییر 


وارد می‌شوا 


را از خودت دور کنی. 


۳۹ 


صور 
۳ 


یگ 
این دارری کردن چنان عمیتاً در ما ريشه دار د که ما نمی‌ترانیم چیزی را فقط 


ک ده‌ای - زشت. خرب. بد با هر 


نیم ۳ 9 5 
ذهی بی‌درنگك وارد کار می‌شود. . آنگاه نگاه ما یکك تفسیر می‌شود. دیگر 
یکک نگاه ساده نبست. تسیر نکن, فقط ببین! 
در وضعیت راحتی بنشین يا دراز بکش. حشمانت را ببند و به افکارت 
اجاز‌ي حرکت بده. 
اگر بگوبی: «بد! باگر محکوم کنی وی ی اقا ی 
آنوفت اجازه نداده‌ای که افکار ستثلا حرکت کنند. برای همین است که 
اپنهمه نیاز بد رو با داریم. . زیرا هرآنجه راکه در طول روز سرکرب می‌کنی: باید 
در شب تخلیه کنی 


آنچه که سرکوب شده. بیان خودش را تحمیل می‌سازد نیاز به بیان شدن 


" دارد. 


ی هرچیز را که سرکوب کننی؛ در ر ژیامی‌بینی. رئرباها تخلیه کننده 


ور 2 


ِ 0 هستند . 


ات معاصر روی خواب‌ها نشان می‌دهند که می‌توانی از خوابیدن 


دی مرس آن تو راار ۳ 


وابیدن. رژیاها بسبار ضروری هستند و خوابیدن فقط برای این 
ضروری است که بدون خواییدن نمی‌توان رژٌیا ببینی. 


پژو هشگرار ن تکنیک‌هایی ایجاد کرده‌اند که می‌توان از بیرون پی‌برد که آیا 


۱ با ففط در خواب عمیق به سر می‌بری. 5 کر در خواب باشی: آنان 
می‌توانند تمام شب خوابت را بر هم بزند. گر رژٌبا ببیتی» آنان احازه خواهند داد 


وش نتیجه‌ای 


ولی وفتی که رژیا نمی‌بینی. آنان خواب را برهم می‌زنند و این 


۳ 


اجازء بدهند که بخرابی- ظرف سه روز احساس سرگیجه خراهی داشت و در 


طول 0 هفته ۰ نارا 


حتی عمیق خراهی داشت. هم بدن و هم ذهنت 


7 ی عراهی کرد. جه انفاقی افتاده؟ 

این سیب امست که رز باه ویژگی شغای نش کی دارند. اگر در طول روز به 
س رکوب ادامه بدهی و و اگر این سرکو ب‌ها مجاز به بیان نباشند؛ در تو آنباشته 
خواهند شد و همان اشگی مرکوب‌امیت حه ده خواهد شد. 
در مراقبه تونباید هیچ فکری را سرکوب کنی. ولی این دشوار است؛ زیرا 
تمام ذهن تو از قضاوت‌ها سم ۰ دکترین‌ها و باورها تشکیل 
شده است. پس کسی که عمیثاً با هر مفهوم: فلسفه يا فرفه‌ای وسراس و هویت 
یافته . نمی تواند واقعاً وارد مراقبه شود. 

دشواری به این سبب است که وسواس او مانع می‌گردد. پس اگر تو یک 
هندو یا مسیحی يا جین 3910 باشی» برای تو ورود به مراقبه 


خواهد بود» 
زیرا فلسفه‌ی تر به تو قضاوت می‌بخشد: این خوب است؛ اين خوب نیست؛ این 
را باید سرکوب کرد این مجاز نیست؛ آن مجاز است...., 

آن‌ه تعابیر را به زندگی تحمیل می‌کنند. 

کسی که بخواهد عمیقاً وارد مراقبه شود؛ باید از این بی‌معنی بسودن 
ایدثر لوژی هشیار باشد. 

فقط اشتانی بتاده افش .بدون هیچ فلسفه بدون هیچ نگرشی خاص به 
زندگی, فقط یک سالک باش. 

-کس ی که 0 جرست. درطلبی عمیق برای شناخت زندگی. 

هیچ ایدولوژی را روی زندگی تحمیل نکن. آنگاه حرکت در مراقبه بسیار 
آسان خواهد بود. 

به این دلیل بزرگترین مراقبه کنده‌ای که تا کنون شناخته شده, گوتام ببوداه 


اصرار داشت که به هیچ ایدئولوژ ژی. هیج فلسفه ۱0 از زندگی 


نیازی نیست. اینکه خدا هست يا نیست بی‌معنی است. نامربوط است. اینکه 


موکشا 70180۸ يا رهایی و جود دارد یا نه بی‌معنی است. اپنکه روح 
است يا نیست: بی‌معنی است 
۵۱ 


01۵و و00 وم قدم/0قرام ماک ٩‏ او و520 


03 - اه 1931910 ۲ 1100 


بودا بسیار ضد فلسفه بود؛ نه اینکه او ضذ فلسنه باشد. بلکه به این دثبل که 


ها در مورد ناشناخته, بدون شتاختن آن. 


فلسفه فقط مقاهیم پیش ساخته: فرضیه‌ها و ابدثرلوژی‌های ساخته‌ی انسان 


است. 1 
این نکته را به عنوان يکث واقعیت بسپار اساسی بابد به خاطر سپرد قضاوت 
نکن. بگذار ذهن به آسانی جاری باشد: فقط در ساحل بن 


نظاره کر 


مشاهده گری باید خالص باشد -بدون هیپچگونه تعییر و تفیر باشد. دیر با زود. 
رقتی که آب جاري باشده وفتی که مفاهيم س رکرب شده حرکت کنند. 
فاصله‌هایی 0ب را خواهی یافت که در راه می‌آبند. يکك فک گذشته است و 
فکر بعدی هنوز نيامده و در اینجا فاصله‌ای خراهد برد یک میان پرده ۱ 


ا6 0 ۲1 


در آن میان‌برده. تهی بودن ۸۱۵۱0۵1۵95 اتفای می‌افند. 


ودن 10۷۱۱1۵۸۵0۸ یعنی بی چهره بودن 


۰ 5 7 5 : 
رهم۱00۱ در آن فا وقت ی که نکری رفته و نکر دیگری نیاعده, در آنجاه ۱ 
1 ۳ 
اصلیت را خر اهر 


0 ۲ ۳ 
ه نشده پودی داشتی و چهره‌ای که پس از مر 


در زندگی تمامی چهر 
شناختی. وفتی که این طبیعت درونی را -که بودائیان آن را بو 


نی کنه چبهره‌ی واقمی را 
داساباو! دطللنط 


۸۷ بر دا سر شتی, می خرانند -احساس 
این ,سرشت بودا, را برای یکث لحظه ببینی. انسار 


۳ 


اینکث دیکر 


غیر و أقعی است. 


تنها توسط مراقبه است که قادر خواهی برد بدانی کدام جهره در 


کدام واقعی و اصیل. الب ذهن خودکار است و هرآنچه که اننجام داده‌ای 
مکانیکی شده است. شکستن این مکانیکی عمل کردن ۸15 کاری 
ذشواز است» 

نخستین نکنه‌ای که باید درک شود: مکانیکی عمل 


3 
۲ 


ان ضرو 


2 
[ 


است و بدن تو مکانیسمی درونی دارد. کالین ویلسون ۱07 عناه 


آدم آهنی درون ۱۱۳۵۱ 180۵7 ۱0۵ خرانده؛ تر د 


داری. وقتی که در عملی آموزش می‌بینی. ۱ 
می‌شود. می‌توانی آن را خاطره حافظه پا ذهن بخرانی -هرنامی که میل داری - 
ولی واژه‌ی آدم آهنی خوب است: زیرا مطلقاً مکانیکی « انومکانیک است. به 


۱ ۰ 7 
روی خودش عمل سی‌کند. آموزش رانندگی می‌بینی. زسانی که آسوزش 
حِ ج 

می‌بینی؛ باید حشیار و گوش به زنگ باشی. خطر وجود دارد. تو رانندگی 
نمی‌دانی و هر اتفاقی ممکن است بیفند, پس باید هشیار باشی. 

برای همین است که آمرختن اینهمه دردنا ک است. شخصی باید پیوسته 
اقب باشد. وقتی که رانندگی را آموختی. رانندگ : 
مراقب باشد. وقتی که رانندگی را آمر ختی. رانندگي به بخش 
داده می‌شود. حالا می‌توانی در حبن رانندگی سیگار بکشی, 7 
رادیر گوث 


رادیر کوش بدهی و حتی با دوست دخترت با میربانی رفتار کنی, می‌توانی 
۱ 


هر کاری بحنی و بخش آدم آهنی و جردت به رانندگی خواهد پر داخت. 


س بیاید. سانحه‌ای با جیزی 


#یممل/ووزاه رونت روز - 


0 


خخیتمورموه دم ص090 08 


دن لازم است؛ زیرا کارهای بسیار باید انجام شنوند - 
کارهای خیلی زیاد! که اگر آدم آهتی نباشد تا انجامشان دهد: تو ابدا قادر به 
انجام آن‌ها نخواهی بود. پس آدم آهنی مورد نیاز است. یکك ضرورت است. 

مر ن با آدم آهنی مخالف نیستم. برو و هرچه را که آموخته‌ای به آدم آهنی 
. نگذار رکه آدم آهنی ارباب شود. مشکل این 


پبخش. ولی خودت ارباب بمان 


است: آدم آهنی خراهد کرشید تا ارباب باشد. زبرا آدم آهنی از تو کارآمدتر 
است. دیر یا زود آدم آهنی به تو خواهد گفت: , کاملاً بازنشسته شو, نبازی به تو 
نیست. من می‌توانم کارآیی بیشتری داشته باشم., 

خودت ارباب بمان. چه می‌توانی بکنی که بتوانی ارباب آدم آهنی باشی؟ 
تنها یک جبز ممکن است: گاهی. بدون اینکه خط رکنی. ژمام رابه دست کار به 
آدم آهنی بگ و که آسوده باشده بی‌خطر است -زیرا در وقت خطر بازهم 
اتوماتیکک می‌شود. تکانی خراهد بود. جایگزینی آدمآهنی با تو انماتیک 


اشتقه 

تو رانندگی می‌کنی: ناگهان, بدون هیچ ضرورتی: به آدم آهنی بگو که 
تراحت کند. بو فتت:قر مان پاش نز برآنن دک کن. راه می‌روی: ناگهان به یاد 
پیاور و به بدن بگوء ,حالا هشیارانه 2 


نمی‌دهم. من ار رباب هستم و بدن را آ گاها» پیش ي می‌برم.» با به من گوش ی می‌دهی: 
این بخث آدم آهنی است که گوش می‌دهد. نا گهان تکانی به آن بده, به ذهن 
اجازه نده که وارد شود. مر مستقیم بشنو, آگاهنه 


از اینکه آ گاهانه بشنو جیست؟ وقتی 


9 


شنونده هشیار نیستی. وقتی ب می‌کُو یم ز زمام امور وی به دست كَِ« منظورم این 
و( 


است کد از در نقطه حشیار باشی: گوینده م شنونده و !گر از این دو نقطه هشیار 


باشی: خردت موجودی سوم شده‌ای: مشاهده کننده. 


تفای یخی 9 که ارباب بمانی و اگر اریاب باشی. 


ین آدم آهنی ای یز اشفته است 


کمک مي‌کند :کار آمد هست؛ ولی همه جبر را 
که تباید داشته باشد. 

تو عاشق می‌شری؛ در ابتدا زیباست. زیرا هنوز به آدم آهنی سپرده نشده 
است. تو مشفول آموختن هستی. تو سرزنده هستی» هشیاری و گوش به زنگ و 
عشق زیبایی خردش را دارد. آنگاه تو به یک همسر یا شوهر تبدیل می‌شوی و 
حالا دیگر عتان را به آدم آهنی سپر 


آنرفت به همسرت می‌گویی: «دوستت دارم ولی تو این را نخواهی گفت: 
بلکه آدم آهنی صفحه‌ی گرامافون آن را مي‌گوید. آنگاه این جمله جیزی ضبط 
شده است. تو فقط آن را بارها و بارها بخش می‌کنی و همسرت یز ایین را 
می‌فهمد -زیرا هروقت آدم آهنی می‌گرید. :درستت دارم., هیچ بعنی نمی‌دهد 
و وقتی همسرت نیز می‌گوید. «دوسنت دارم تو نیز خواهی فهمید که معنی 
نمی‌دهد. زیرا جمله‌ای که تو سط پکث 1 پخش شود فقط تولید 

صدا می‌کند هیچ معنایی ندارد؛ معنایی در آن نخواهد بود. 


آنگاء مایلی همه کار انجام دهی. با این وجود تو هیچ کارء ی انسیجام 


نمی‌دهی. آنگاه عشز ی باری‌گران می‌گردد و شخص مایل است حتی از عشق هم 
فا کند. های شما تمام روابط شما هم‌اینک توسط آر ن آدم آهنی 


ی همین است که گ گهی تو اصرار ۰ ی را نکنی 


دم سرام دارد که انجامش دهی زیرا آدم آهنی برا 9 
رزش دیده است و تو همیشه شکست خو رده‌ای و پیروز. 
3 پی. دمن دیگر خشمگین نخواهم شد.» ولی این گنش تو بی‌معنی است» 
زیرا آدم آهنی آموزش دیده است و این 


آموزشی طولانی بوده است. پس فقط 
یک جمله در ذهن که ,من دیگر ر خشمگین نخواهم شد», هیچ الری ندارد. این 


آدم آهنی مدت‌ها تحت آموزش بوده است. 


۵۵ 


تارج تمه خ مومت قنمو موه روصم ووراومو ومت.- اه 1928030 دما 


انجام خواهد داد رز سیب 
کارش راکرد. توبه خراهی کرد. 

ولی مشکل «مشکل عمیق این است 
انجامی می‌شود. ز یرا تو هميشه چنین کر 
آهنی آين ختّه رانیز آمرخته است؛ توبه خواهد کرد 
رفتار خواهی کر 

برای همین است که بارها احساس کرده‌ای که کاری کرده‌ای. چیزی گفتدای 


و به توعی خاص اصطلاح «دست خردم نبود, 09016 اه عافد «ذبه چه معنا 


است؟ 

یعنی که در درون تو خود دیگری هست که عمل می‌کند و می‌تواند کاری را 
برخلاف میل تو انجام دهد. او کیست؟ همان آدم آهنی. 

چه کنیم؟ پیمان نبند که «من وگ خشمگی ن نخواهم شد., | اینگونه نه بیمان‌ها 


اب 0 ۱ رهنمون یزیا 


و دی رم ها ی ۷ 


0 رسای تس 


تفاوت را احساس خواهی کرد. وقتی که هشیاری. دستت بسیار آهسته. یار 
ساکت بالا خواهد آمد و احساس خواهی کرد که دستت سر 


ست سرشار از هشیاری باشد. ذهنت بدون 


احي 


شیاری تو به سمت دست‌ها حرکت 
اینکت هیچ انرژی برای فک رکردن نمانده است. 
وقتی که دستت را به طور خردکار و مکانیکی بالا می آرر 


ود 


زیرا تمامی هش 


گر دد. 


ولی این را در مو ثعیت‌ها 


بویت ای 


نخواهی تیالدی. 


دشوار را 


1 


00۵8/۵ 00۵ ۲۵۵ 010025/ 10151901001160 - خخخخ 10035001080 - ان 113810] 


چیزهای کد پیجبا.ه نیستند. 


بو دا به مریدانش سفارش می‌کرد که با هشیاری راه بروند. غذا بسخورند و 


کار زهای ساده را با هشیاری انجام دهی آنگاه خو اد 


ر مرفعیت‌های دشوار کاری انجاميی 


ایحامت ادا 


نی سی‌تواند به تو 


م که و جرد دارند پیش 


ت / َِ شد که همه با این مفهر 
بکوید. رید من را گذارش ک تر کار انجام دهم. گر جیف ا:!۱0() نت جه 


سور 


رونم پسیار دیواندام. ذهنم دچار 


/00 خورا00 ومتتا/ 01025/ 1015111991001150 - فاشند: 


0 شش« شاد 11۳890 ۱02 


هن ۱۱ تا که 00اات1]زتن ۲ و خلر ی تاذان 


ی برای پیشرذت در تانترا حیست؟ 


این پرسش که منظور تانترا از خلوص جیست پرسشی متبو 


اگر از یک ,قذیس, چنین پرسشی را بکنی پاسخ می‌دهد که خشم بد است. 
سکس بد است و حرص و طمع بد است. 5 

"گر از گرجیف اادا[0:۵:) چنین پرسشی را بپرسی خواهد گنت که : سئنی 
بر دن, بد است هرگونه احساس منقی بد است و مثبت بردن خرب است اگر 


ها را بید, و برشی را.خرت. مب 


5 ۱ ‌ ۳ 
ن تعریف ,خلو ص, مشکل نیست. هر آنیجه را که خرب 


و هر چه بد باشد ناخالص است. 


نترا خلوص یعنی معصرعیت. ععصو 


۶۰ 


اش ۱ 


سیم ستم.. سم 


۱ 
1 


جیزی خالص 


آدم و حوا جذب درخت دانش درخت مهم شد. زبرا سمنرع 
بود در حقبقت این .ممنوعیت, بود که کشش و جاذبه یافت آنان درست مانتد 


اینکه توسط درخت د هیینو تیزم شدند و مغناطیس درخت آنان را به سری خود 


۳2۹ 9 
می‌سازد. !گر تقسیم‌ها معنی خردشان را از دست بدهند تس ان بان 
وت می‌گذارد دیگر وجود نداشته ب باوویگ باانگتوقل 


۳ 
معص مانه به دبیا نگاه خراهی کرد. 


روزی دنسیوس به دیدار لائو تزو ر 


بیدار 


بود. ولی هر آنجه که او گفته تانترا است کنفسیوس نماینده‌ی ذهنیت ما است او 


بماینده‌ی بر رگ ۷ 
اینکه حه باید بکنیم و چه نباید بکنیم 


قانون‌گرایی که زاده شده او به دیدار لاثر 


جیست؟ شخص جکار کند؟ رذیلت چیست؟ 


۸ ی 000150 


- شخ 50010150 11100 


۳ 
تعار یف همیشه درو غین هستند. و تولید درو 


وه 


داد و 


کر شد که دیگری را خوب کند در چشمان من 


طیعت خرد انگیخنه است و طیعت کنابت مي‌کند. هیچ فانونی و انظاط 


بسیار ناراحت بازگشت او شب‌های متوالی نترانست بخرابد و 

لاقات به ما بگر جه اتفاقی افتاد؟ کتشو سیوس 
ار ۱( انسان نیست 
هرگز نزد او نروید هرکجا که نام او را ستیدید از آن مکمان فرار کتید او 
۶۲ 


اف انا نا نت 


از 


ذهن‌های شما را کاملاً مختل می‌کند.: 


مس جح 
رست است زیرا تمام ترجه تانترا به این است که جگونه به ورای ذهی 


بروید باید ذهن را نابود کند. ذهن با تعاریف قوانین و مقررات زنده است. ذهن 


یک تخم 0۳007 است. ولی به یاد بسپار که تانترا اغتشاش 13180:004 نیست. 


و این نکته‌ای بسیار ظریت است که باید درک شرد. 
کنثر سیر 


ی نمی تور انست لاثرتزو را درکک کند وقتی که کنفوسیوس رفت 


2 


بنابراین مریدان از او پرسیدند چرا اینقدر می‌خندی؟ 


لو تزو پاسخ داد برای ادرا اک ذهن حجابی بس بزرگ است حتی ذهن 
ت مرا درکل کند و هرچه که او 
2 خواهد بود او می‌بندارد که در دنیا نظم 
در دنبا نظم ایجاد کنی. نظلم در دنیا موروی و فطری 
است هميشه و جرد دارد وقتی بکوشی ایجاد نظم کنی بی‌نظمی خراهی آفر ید 
لائوتزر گفت او می‌پندارد که من تولید بی‌نظمی می‌کنم 
1 ن با تمام نظم‌های تحمیلی مسخا متام یسب ار 
خر دانگیخته معتقدم که بطور ر خودکار رش میکند نیازی به تحمیل آن نیست 
۳ 
تانترا این جنین به امرر می‌نگرد برای ترا ماهر نموه 


و 


ت ار ادا نت از 


کن وس هم یک حجاب آ 


اهد آف ید تو 1 
خواهد آفرید نو نمی توانی 


و در واقع این اوست که 


:۱ است ‏ خود بردن با 


تانترا هرگونه راهنمایی یک گمراه مناژی است. 


ی هدایت شده حفاظت شنده برانگیخته شده و 


قانون : درون کفایت یمد از بد قاری دِ 


2 ِ 
َ ت 
3 ب یکت انیت است باکه 
5 

ِ 3 تمامیت زنده تر نمی‌توانی او را تسلیم کنی نمی‌ترا ی 
0 ۳ قبول ندار ریم زیرا آنچه را که تر ود می‌انگاری ب بطرر زنده با آنسچه که 
۰ بِ 

كِ 3 1 می پذ بری متصل است. 


مانند این است با 


شنز پیسسمم 


هیچ چبز نامقدس نیست و هیچ چیز اهریمنی نیست .با 


پس با مرا تماما پپذیر و با تماماً ردکن. ولی سعی نکن مرا تقسیم کنی ز 
آنوقت تو یک دروغ مآفرینی: در روغی عمیل اگر تر به محکوم کردن در تپشس 
قلب من ن ادامه پدهی آنگاه من نیز شر شروع مي‌کنم به محکوم کردن آن ولی خون 


۰ 
1 
ی 
1 


و جرد نداد فقط هسنی الهی و جود دارد. 


۳ شتگ 


به بیرون می‌روی تا او ی نی تست 


راو ووتتا/ 0938 رووزاو یوت 975 اند وقرا00و 102 یا ۲۱۱9390 ومیل 


1 
1 


ذهن مکار یک سازش میکند ذهر 


ق ی توا ون باز از می‌گردد. 


خر میوو و 


بٍ ی 
ازی و باید 


۳ همست 1 انسان ا 
است.» انسان رحدتی عمیق است؛ نمي‌توانی هبح چبز ۳ و 
نی عمیقی وانی هیچ < 


9 ِ- رسیده. ار یک گل نبلوفر آبی گشته: تو نمی‌توان را 
هم چنین باشد -زیرا گر انسان یکک واحد زنده نباشد. آنوقت 7 ی کل نبلوفر آبی تر نمی‌توانی لجن را 
۱ مروت در ار تشخیص بدهی, ولی این به آن معنی نیست که لجن و جرد نداشته باشد. 


ار رم 5 رن ۰ 

تنات نمی تواند یکك واحد زنده 
7 

است. سنکی که کف خیابان 
و 9 ۲ 

است. گل و پرنده نیز واحدهای زنده‌ای هستند. همه بجبز یک واسد است. پس 


ان در اوج است - یک واحد عظیم. یک تمامیت 
نمی توانی هیچ چیز را در انسان منکر شوی 


انت.انسان آوخ تمامیت ات زز 
ن اوح تمامیت موجودات زنده 
س‌ . وجود دارد. ولی نه همجون لجن این یکك واحد والاتری است برای همین است 


عس با تفرت را در بودا احساس کتی. درک این مشکل است. 


رسد -هرگر نیرت نمی‌بینی همیشه سا ذت است 


مگ اند آ نله اس ور مضبت فد تیه 


0 5 ۱ 0 ت دار د نمی تر اند د 
هی ی رای 9 60 1 فو بت ؟ انشعین دزد صاح ما چیزی نیست جبز 
آمادگی برای جنگ. بین دو جنگ ما یک دوران آشتی و صلح داریم. ولی این 
تن زد شام ی: این تنپا و ففه‌ای است بین دو جنگ: پس جنگ سرد 
ی ما دور نوع جنگك دارم دا و سرد 
وم ی 
در صلح نیستند . ففط آماده می‌شوند تا جنگ دیگر کی بر پا کنند. آنان آماده 


وس و ۱ 
و می‌توالی رشد کنی. ولی اين رشد یک انتخاب نخواهد 


خفزاون ووتت۳ 00038 7015111991001150 


۳ " 
وارد جنگ سرد شه‌ند آنان 


۳ 1 پس از جنگ جهانی 
ی می‌رسد می‌توانیم بپرسیم» «ایسن 
وت داشته. پش ایی‌عا کجا 
نیم خشم را در او تشخیص دهیم 
یا می‌توانیلجن را در کل نیلوفرآبی تشخیص بدمی؟ گل تلو فر آبی از 


ای مثال. رقتي یک بردا به بیدار 


برجنگی سیب ویرانی و اختلال است. نو مجبرری باردیگر آماده 
.یک استراحت, ولی اگر جنگ‌ها واقعاً در دنیا 


رفتدا ند؟ طمع ار کجا د 


ی او وب لح یریم ات لح ایا و جود. لیحن به 


آنجاست. لحی از گل انکار نشده+ بلکه 


بر 


10 


9 بر ۳ ی 
هر کس مي بندارد که انسان خویی است : فقط جیزی گذرااست د: 
ی ۳ سم چيري شدرا ۰ 


93 5 


مي‌آبد و می‌ررد. اين تصویر شخصی 5۵۱-10۵ تر را نابرد نمی‌کند. تو به 


۳ خَ ۳۹ ۲ 
خوب بودن ادامه می‌دهی. تر می‌گریی که «فقط اتفای افتاد. این برای نشس یه 


تو نابود کننده تیسته پس آفان که حیله گر هستند بلافاصله توبه می‌کتند. آنان 


مستحکم کند. او پیدرنگگ می‌گوید : :این بد بوده من هرگ دوباره چنیر ِِ 


مرا ببخش بادرخواست بخشش تصویر شخصی او بار ردیگر ر مستحکم شد. او 


راحت بی‌شود و بد حالت تبل از خشم خود باز می‌گردد. او با درخواست 


لا 2 


- 1016111130100150 /0۳1018 1:0 


3 
0 
ع 
دید 


است بخشی از و حور دت است 
جنین یست کد 7 شمله‌ور 


هميشه حاضر نباشد. و اند و 


۳ 
ّ ۰ خودش رافسته کرد. ار فقط برای ۱ اند. خودش را 
بخشش. خشم خودش را فسخ رد. او فقط برای اینکه خوب بماند. خو را 


1 . شهوت یک 


نیست؛ تو طمع هستی. پذدیرش 


می‌توانی خشمگین شری 1 شهوانی و و تو دچار اخثلال نمی‌شوی 
ولی اگر پپذیری و بگویی من شهوت هستم: من خشم هستم؛ من طمع هستم. 
آنوقت تصویر شخصی تو بی‌درنگ فرو می‌ریزد. 


تانترا می‌گوید که این نخستین گام است و مشکل‌ترین: پذیرش آنچه که 


هستی, گاهی ما سعی می‌کنیم وی او وان 
را به شیوه‌ای بسبار حسابگرانه انجام می . حیله گری ما عمیق و و ظریف 
ضّ 


تارج عم عون ومتتم قدموق: 


0 0/ 


- . خاف 50 0 ۲0۵۵۲1۲5910 


هستند برای تعو یل انداختن تا ده 9 ۷ متو جه کنند. 


خشن هستی؛ موضوع این است پس 1 
بن. شجتی؟ دمص زان ش 


یاه رکارتی که انبحا و سرط 
شوی؛هر کاری که انجام دهی ترسط ذهن 


خشن هستی. پس با لاش برای خشن نبودن؛ تو خشن رای بود. در همان 


است که تو نزد این کسانی می‌روی که مکرشند غیرخشن باشند. 


خودت حمایت نم یکند. و قد 


۳ 
هیچحکس تور جد تمرف و مک به خودت است. 


ت 
مقدسی بر علیه خودشان خشن هستند. هیعکس علاقه‌ای ندارد. مردم می‌گر بند 


۷۰ 


بر بر ط به خودت است. 


نر حاکم باشد. چکر ده می‌نوانی غبرطمع کار باشی ! ذهن 


کار بافی خواهد ماند. هرکاری که برای رفتن به ورای طمع انجام 
و اهد کر د. ۷" طمع‌های جد ید خلی کنیم .از یک ذهن 
همه انب دک و راخ مر داز نوی 


وتت را با خودت ببری. این ی ی که تو 
کسی مي‌توانست ببرد آنوقت تمام 


ی 
انسان طمعءکار البته این منطق را احساس مي‌کند. او مي پرسد من ن جکونه 


ك 


ت ۰ 
مِ وانم ثرونم را با خودم ببرم؟ ولی او واقعاً مایل سای رابا خودش 


انیاشتن چیزهایی که نمی‌تران با خود به ورای مر 
ن به تور مي ی آموزم که چگونه جیزهایی را 
برد ات را می ترا 0 ۲ را مي‌تران 
ی ثروت را صد ثه بده. 


ی ذهن طمهکار یک جاذبه است. این به او می‌گوید حالا ما به تو 


ی و ۳ جاذبه: به نتیجه 
رسد. اذابان طمع‌کار احساس می‌کند حتی با ترست. مرگ وجود دارد و 
کرد. پس من باید کاری بکنم که بتواند به ورای 


نیا ابجاد کنم. اي حساب 


چگونه وقت خود را در رالات فانی و موفنی هدز موقتی 


دن است. پس ذاتی ابدی پیدا کنید. آنوقت اشکالی ندارد. آن‌ها پرعلیه لت 


فیستتده آزما فقط برعلیه موقتی و ناپایدار ار پردن هستنا.. طمع را 
گاهی سمکن است انسانی غیر طمع‌کار را پبدا کنی که از خوشی‌های موفتی 
است 


نیخواهی بافت که درخواست 


لت می‌برد: ولی در میان,مقدسین, کسی ر 


تقاضای لذّات ابدی را نداشته باشد. در اینان طمع بیشتر است. 


۷۱ 


99 00 


3یوعو؟ 
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معمولی می ترانی انسان‌های غیرطمعکار با لی در میان به اصعللام 
مقدسین, نمی‌توانی انسانی را بیابی ک طمع کار نبا نات 
هستند. ولی پیش از شما طمع دارند ۱ راضی ستید و آنان 
نیستدد. طمع آنان بزرگ تر است. آنان تنها با لذات ابدی ارضا می‌شوند. 

طمع بی‌نهایت درخو است لذات وب 


پاش ی.طمع محدود با لذات محدود راضی است 


- این را به یاد 


ورزیدن به این زن چه می‌کنی! ار چیزی جز 0 نیست عمیتاً به 


چیست؟ آنان مخالف 


زنی که عاشتش هستی نگااد ک 


۳ 
گوشت و استخوان هستند. مخالف بدن هستند. ولی اگر زن از جنس طلا ساخند 


نمی‌شوند., در مذهب هد حوریان بهشتی همیشه شانزده ساله می‌مانند. آنان 


۳ 


هرگز پیرتر نمی‌شوند. همیشه شانزده ساله هستناه -نه بیشتر و نه کمتر . پس تر < 
می‌کنی که وقتت را با ابن زنان معمولی تلف می‌کنی؟ به بشت آنان 


مخالف لت نیستند. در واقع آنان با خوشی‌های گذرا مخالف هستند, 
اگر توسط یک تغییر ناگهانی: خداوند لت این دنبا را جاودانه سازد. 
بی‌درنگ تمام بنای مذهب فرو می‌ریزد: تمامی 


ِ 


ج ذبه از بین خواهد رفت.! 
نوعی بتران حساب‌های بانگی را به ورای مرگ نتفل کرد. هیحکس علاقه‌ای 
به ایجاد حساب بانکی 
برای کشیشان. 

انسان طمم کار همیشه توسط طمعی دیگر جذب می‌شود. ۱ ۳ 
او را متقاعد کنی که سیب رنج از طمم ارست. و اگر از طمعثم وا ترکك کند در 


آن دنبا نخواهد داشت. پس عرگک کمک خربی ات 


حالت سرور زا ندمت کرد زرا حالا تو واقعاً با طمع او مخالف 


نیستی. تو به طمه او 


نمی‌نواند غیرخشن شود. ولی این به نظر بسیار مأیوس کننده می‌رسد. 


۷۲ 


کاملاً متفاوت. 
ذهن طمع‌کارباید درک کند که طمعکار است و آن را بپذیرد -سعی نکن که 


غیرطمعکار شود .ذهن طمع کار با وه و 
د. بلکه با آن بماند؛ ذهن نساب 
و مخالف دیلک تابة در زمان حال 


رمان‌ها حرکت 


بمانده 0 1 را بشناسد را درک کند و سعی نکند به 
۱ به برس #ِ 
هیچ عنوان کوک وا و 1 


این نخستین جیز خواهد بود - و 


با شیم خودت یمان :تشن تو و محلول می‌گردد 


این جه معجزه‌ای است 


9 م‌آیند و م‌پرسند که چگونهمی‌توان بی 
مگراینکه به ایه‌ها نفست نگاهکنی 5 آن را 
اری که طمع نداری یعنی این. اگر ر تر طمع 
باه مار هس آمرفتا که 
بو هتشگ باشی ویک 


گریی؛ بلکه در عم وجودت 


5" 
ع 
چه 


ر هستی و می‌بندا 


داشته باشی و این را بدانی و تماما پذیر 
که پایرجا بماند؟ اگر 


9 


که خشمگین هستي . نر این را به دیگران نمیک 


می‌توانی به نفست اجازه بدهی 


آنوقت خشمات کجا 


وه ای گر ۰ 
۱ آنحه که هست 
عدم پذیرش طبیعت و جود. کی تس بیج نبودن انچه که 


رمان‌ها مزادی هستند که نفس را می‌ساززند. 
آنگاه مانند یک حیوان به نظر خراهی رسید. تو به نظر 


انسان نخواهی رسید. زیرا مفهوم تو از انسان در آر 


است که ما مدام بد به دیگرار 


- یا 390 


0 ] 


رای حیو ار ان انجام 


نمی داند که 
ِ که حیوان است. تنیا انسان می‌تواند بداند 


تمام ۱ های تانترا که ما 
به بحث می‌گذارر و می‌کو شیم که درکن 
کن . همگی راه‌های متثا دم شیم که درکشا 


پرتاب کنند. ی مرنکز یگنر ریز بد. 


برتی هستند که شما را از 


هرگز به مرکز نخواهی آمد. ان یک نو دبنگ 


کد آرمات و 
ك ان عصدم خشونت را | میآفرینی می‌تواضی دیکران را 


۳۹ 7 
حالا این یار اسان می‌شود. تو آرمانی داری ک که دیگران رابا 


رمانی 

۶ شما جد 

کنی. و تو می‌توانی به همه یکویی شما خشن هستید. هندو ستاء 
0 ن‌ 

ریده است» برای همین است که هندوستان پبرسته تمام 

می‌کند. تمام ذهنیت هندوستان سرد 


۷۴ 


6 


تس 
۹ 


در اين بیست و پنج سال گذشته ما به دفعات زیاد خشن بوده‌ايي و هرگز 
زیبا از آن دفاع 


بحکوم تکرام ما همیشه با عبار ی 
را تو جیه کر 0 ما در بنگال و بنگلادش خشو ن بوده‌ايم» آنوقت 


پم نا آزادی به دست آوردند! ااگر د‌ 


ی کمک به کشمی بان بو ده است ! ولی شما می‌دانید 


که جنگ‌افروز هستنده همین را مسی‌گو بند.ا کر ر آمریگاه و ویتنام 


رای کمک به مردم بیچجاره است. هیچ کس ی برای خودش خشن 
ي کمک به دیگران خشونت می‌ورزیم. حلی 
ی کمک به تو است! پس 


تمامي دنیا ادامه بدد! 
به کُو 1 :0) حمله کر 
۲ ان۱ نیمه از تیرو هلا انتقاد کرده و گنت حالا 


ن گاندی هستید. نیازاری و عدم 


روا 8 کر دن کتاب راسل در هندوستان به 
انتشار زیع کتابی که راسل نوشت در هندوستان ممنر ع شد. 


۱[ , آن کناب بای به 


می‌گفت شما مر ردمانی خ خشن 


یم می‌شد. زیر ماحثهای زیا بود.راسل 
ی .گاندی شما یک فرزانه نبود. فقر 
یک ذهن سیاست کار 


لحظه‌ی عمل فرامی‌رسد. شما خشن می 


و منگی شما دم از عدم خشوتی سی‌زنیده ولی 


. وقتی دیگران مي ج 


شا سمش 


شما در بلندای خویش می‌ایستید. و نمام دی را نان مردمانی خن محکوم 
۷۵ 


بد متحوّل شدن ندارید. 


می‌توانید هميشه امیدوار باشید که در آینده ترسط 


می‌توانید دیگران را به آسانی محکوم کنید. 


آرمان‌ها متحول شوید. و 


7 
تانترا می‌گوید, با خودت بمان. هر چه که هستی آن را بپذیر. خودت را 


3 ۳ 
سرزنش نکن, دیگران را سرزنش نکن. محکرم کردن پبپرده است. و 


انرژی‌ها را تعبیر نمی دهد 
نخستین چیز پذیرش است. با واقعیت بمان -ایین بسیار علمی است با 


واقعیت را در تمامیت - 


به سمت ریشه‌هايش حرکت کن و به باد بسپار. هرگاه به سمت ریشه‌هانی 


می‌روی به فراسوی آن خراهی رفت. اگر 


از آن استفاده کنی. 


ط 
من بارها به یاد گرجیف :0 می‌افتم. گرجیف به مریدانش می آموخت 
۰ ِ رجیف به مریدانش می آمو 
...که چگونه درست خشمگین شوند. ماکلام بود را شنبده‌ايم که می‌گوید مرانبه‌ی 


درست. اندیشه‌ی درست. و تأمل درست. ما آموزش ماحاو برا زا شنیده‌ايم که 


با تمابیت وارد خشم 


شوی فقط یک آتش سوزان می‌شری. آتشی چنان عمیل خواهد بود. چنان 


ژرف خواهد بو د که گذشته و آینده هر دو بلافاصله متوقف خواهند شد. تو فقط 
یک شعله‌ی حاضر خواهی بود. و وقتی هر سلول تو در حال سوختن باشد. وقتی 
هر قسمت از باین آتشبن باشده و تو فط خشم باشی نه خشمگین آنوقت 
گرجیف می‌کوبد الا هشیار شو. سرکوب نکن .حالا آ گاه باش. حالا نا گهان 
هشیار باش که جه شده‌ای. که خشم چیست. 

در این حالت کاملاٌ حاضر بودن. فرد می‌تواند ناگهان هشیار گردد. و آنگاه 
ن؛ ولی این 


زیرابه فراسری 


می‌توای به مسخره بودن تمام این کار بیخندی, به حماقت 


س رکو بگر ی نیست: این خنده است. می‌توانی به خردت بخند 5 


خودت رفته‌ای. یگ خشم هرگز قادر نیست که برتر جیره باشد. تو خشم را در 
تمامیت آن شناخته‌ای, و با اين وجرد نوانسته‌ای بخندی, و توانستدای به ورای 
آن بروی» تمامیت آن را دیده‌ای, تو می‌دانی که خشم جیست. و تو اینکگ 
می‌دانی که حتی اگر تمامی انرژی تو به خشم نبدیل شود؛تر هنوز می‌ترانی یک 
نظاره گر باشي. یک شاهد: پس ترسی نیست. اين را بخاطر بسپار ه رآنچه که 
ناشناخته باشد. همیشه تولید ترس می‌کند. آنجه که ناربکک است. هميشه تولید 
و حشت می‌کند. تو از خشم خودت هراس دازی. 

پس مردم هميشه می‌گویند که آنان خشمشان را سرکوب می‌کنند. زرا 
خشمگین شدن خوب نیست. شاید دیگران را بازارده ولی دلیل واقیی این 
است. که آنان از خشسم خود می‌ترسند. اک واقعاً 


واقعی ا 
شون نمی‌دانند که جه اتفافی خواهد افتاد. 


نیست. دلیل 
خشمگین 
آنان هرگر خشم را نشناخت‌اند. خشم چیز 


ن است» پس انان از آن می‌ترسند. برا 


نان از خودشان می تررسند, 


ی بسیار هولناکك است که در درون 


ی همین است که آنان با جامعه با 
3 " 5 
کل همنر | شده و می‌گویند. ما تباید خشمگین شویم. خشم بد است. 


تو هميشه حضور داشتدای. ذهن توٍ 


ر در عمل جنسی ذهن حضور داشته باشد 


۶ پرشالی خواهد بود. ذهن باید محلرل شود. تو فقط باید 


.یرای همین است که تو با جامعه همنوا گشته و 


و ۱ 
سکس بشوی نمی‌دانی که چه می‌توانی. انجام دهی نمی‌دانی که جه صی‌تواند 
روی دهد. نمی‌دانی که حه تواند ظهور کند. نمی‌دانی که 


| در چه جیزی پرتاب کند.تو نمی‌دانی. آنوقت تو 


ارباب نخواهی بود. تو ده رکترلنخراهی بر لین تو عمل جنسی راکنترل 


1 جسی بش ولی موضمی باشد.سمی کین ۳ ,موضعی ات۱ و عمومی 
۱ تن ر اشهمی: تانترا می‌گو ید که هرگاه فقط مرکز جنسی درگیر باشد عمل 
جنسی موضعی خراهد برد. ای 
انباشت انرژی ادامد می‌دهد. وفتی که سرریز شد تر باید آن را تخلیه کنی دوگرنه 


۰ ن یک تخلیه‌ی مرضعی است. مرکز جنسی به 


تولید تنس می‌کند و سب سنگینی می‌گردد. نو آن را تخلیه می‌کنی مولی این یک 
ر نیست ولی عمل 


جنسی غیر موضعی و عمومی یعنی که هر رشته از بدنت: هر سلول از بدن. 
۷ 


تخلیدن موضعی است. تمام بدن تو تمامیت و جو دت 


7 


۳ نی در آن در 


رگیر است. تمام و جودت جنس شده. نه تنها مسرکز 


جنسی . تمامی و جود تر جنسی شده ولی تو رحشت دا 


ِ 


ن است. و تو نمی‌دانی که چه می‌تواند رخ دهه. زیرا تو هبرگز 
خودت را نشناخته‌ای. تو ممکن است کارهایی انجام ده ی که نمی‌توانی 
شری. ناحردآ گاهت منفجر خواهد شد. نو نه تنها يکك نوع حیوان 
.بلکه حبوانات بسپاری می‌شو تو از زندگانی‌های بسیار عبور 
.و از بدن‌های حیوانات بسیا رگ 


ای شاید شروع به زوزه کشیدن 
.تو نمی‌دانی هرچیزی ممکن 


پس تو هیحگاه خودت را 


,00۵8و م0 متیر قدم 0 0وزا0ه1 9 35 خششفد 50050 11100 ما 


109 09910 


۳ 1 1 
ذهن, انسان دک مکانیسم خواستن است. ذهن همیشه در حال خواهش 

: ۱ ۳1 ۲ ِ ۲ 
است. هميشه در جستجوی یکك چیز و خواستن چیزی دیگر است. هدف ذه 


هميشه در آینده است. ذهن را اصلاً با زمان حال کاری نی 


حال قادر به حرکت نبست, و فشای لازم را برای حرکت دا 

تحریک به زمان آینده نیاز دارد. 

فقط می‌تواند یا در گذشته سیر کند و يا به آینده سفر کند. 
ذهن هیچگاه در زمان حال توان حرکت ز 

اختیار ندارد. 


قیقت در زمان حاضر است. ولی ذهن همواره با در گذشته است و یا در 


بآ پند ه,. 


۳ 

بنابراین بین ذهن و حال هیچ‌گاه ملاقات و هم‌نشینی و جرد ندارد 

وقتی که ذهن در کار هدت‌های دنبای است. 
حیز قابل حل است. 


ط 
ولی هرگاه ذهن شروع به جستجری ,حتیقت , کند. این تلاشی احمتانه 


خواهد بود. 


ا که حثیفت اینجا و در همین لحظه است+ و 


یا در » آینده,! 


۶ 
3 


تسم 


«در طلب مباش زیرا از دست خواهی داد. طلب نکن و به دست‌اآر» 


جگونه می‌توان ذهن را از حالت جستجو, به و ضعیت ,غیرجستجو, تبدیل 


برای همین عدای خیال می‌کنند که در پی اهداف دنیری هستند. و عده‌ای 


بی, ۸۱0۸۵۸۱۸ یا «بی خواهشی. ۸۱۵۸۸۸ 


و درست قبل از بازدم. ر درست قبل از آن که نقس بیرون آبد نتیجه سیک 


۸۱ 


! خراهی یافت, او در عرضی 


نیستند. آن‌ها را انجام بده و ذهر را دگرگون کن این تحو [ 
محصول جانبی است. هدف نیست؛ زیراکه مرشد. ذهن را ترکك که ید 
نیک و مفید و محصولی جانبی از اين فتون ِ ذهن یعتی تاهی. ذهی ن مبع تمام شیطنت‌ها است. 
مرشد تتبا به این سیب مرشد است که ذهر ن دیگر بر از جیره نیست. 
و آبنده باز می‌گرداند. ذهن ناگُان ِ مرشد. ار رباب خویشتن است. او دیگ گر ناهشیار نیست. ۳ 
ن است که بزرگان همگی امل فن 1 ِ ار هرکاری انجام دهد هشیارانه می‌کند. هر نچه که هست. کاملاً از آن 
داند. بردا تکنیکك داده, لائر ترو 3 دادد, و کر ریشنا هم تکنیکك داده 1 1 1 آگاه است. 5 ً 
ولی اینان همواره فنون خود را با روش‌های عقلانی معرفی کرده‌اند. این تنبا را .زندگیش اتفاقی و تصادفی نیست. 7 م اعمالش ريشه در آ گاهی دارد و با ۱ 
شیوا است که فرق دارد. او بلافاصله تکنیکک می‌دهد آنهم بدون هیچگونه 5 یت است....., 
تر ضیح عفالانی. زیرا ار خوب می‌داند که ذهس بسیار حیله گر است.ذه 1 ...ما در ذهن زندکی ی می‌کنيم. 
زیرکن ترین مکار است. ذهن قادر است هرچیز ساده‌ای را به مشکل تبدیل کند. 71 ذهز حلی ۳3 یک فیس شود می‌تواند به تفس نظاهر کند ولی چنر 
عدم جستیچر خرد به مشکل تبدیل خواهد شد, ِ 1 تسه 
ذهن نمی تواند در زمان حال باقی بماند. این غیرسمکن است. فرض کن همین 98 ست. طبیعت ذهن را با تغذس کاری نیست. 
1 3 حالا: اک تر اینجا هستی. پس حگون مي‌تواني ذهن باشي ! افکار تر خانمه بافته ِ / و مسیح(۳) را مضلوب کردنده منوز هم درک نکرد: ند کنا 
ِ ند. زیرا که زمان حال فضایی برای حرکت ندارد. در 1 ی كِِ شده‌اند. 


2 دج ۳ ی ۳ 
نا یک بنردی هم برخورد نکر دام ک. آ کاهانه معترف باشد که 
مسیح(ع) گناد 
1 صت و ۰ 
بستد و تو حالت بی‌ذهنی (۱۷00۰۸۱3 را تجربه خواهي کرد. 1 نتوا آنندر شیامت داشته باشد که بگوید ,ما در گذشته جنابت کرده‌ايم. ند 


1 


اینجا 


برنه می‌توانی حرکت 


. جتی مردی مانند مارئین پویر طاق ادا ۱ 


111005005) 


است که مچگونه می‌توان در اینک ابنجا ایح منک . چنایت را مسیح(ع) کر ده زیرا که خودش را پسر خدا اعلام 


جنایت است: او می‌خواسته خردش را بعنوان ناجی و پیامبر جا بزند.» 


شتد است: من حتی به یک کتب برشورد با 
به نظر 


نو ستده‌اش بهور دی 


. مهو دمن 


۸۳ ۸۲ 
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3 
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شیر محصول جانبی مراقبد 


,مر دی از علانصرالدین ب 


> میم( 2 
له بکنی هنیا راز تهب مر خواهد ساخت... 


ی. در ام رنج‌هایت 


که گنه یدد. به تمام آن 
و آنان کنه به اجساد 


نجه 


جیز هایی که باب سوزانده شود تو به ایر‌ها 


یجیان آدام ارام خو دشان مي میرن 


بو ماخ 
. فتط اشک 


در ظاهر ممکن است لبخند بزنی, شایه بخند 


جح اد 


حمل 


گران. امکان حرکت و جود ندارد شما باید از دانسته‌هایتان 


حر 


کره‌های هیمانیا را در سرهایمان 


نش هستید اینهمه دانش باید به دو 


سره خردش می‌روید. یکك روز وجود در 


ذهن با نمام و هماتش نایدید ند و تر بد و صرح 
۳ نت 0 یت كٍُِِ 


۳ 
ند سست یی دذهنی ۱۰۱۱ سرت در« 


تین تااتا . عانی 1۳ . اناد است. 


ابه 01« دحا است م آنان به این 


تاج دمک من دمنتم 01036 / 1015117131001150 


(0 
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شرانی و جود خواهد داشت. 

انشناسی غربی و اقعاً فقط یک روش درسانی است. بسخشی از 
م‌کند به تو کمک می‌کند تا دوبار + تنظیم شوی: ولی 
وانشناسی شرقی این است که چگونه 


۸۵ ۱۱۵ ۱۱۱۱۸۱۱۱۸۱۸ مستیاز ز مسبع 


.کرشش زو 


فروبد ۲۵۷ و پونگگ ۲ این تمرین را به کار می‌گیرند. دلی ی با بیماری‌های ذهنی و جود ندارند اين را به یاد 


را رش بو ك بل رین زراب کار 


را باید مورد توجه قرار داد. یکك: روانشناسی غربی 


به پردش اي سعتقد نیست. بلکه فقط ذهن انسان را باور دارد. برای 
روانشناسی غربی هنوز چیزی ورای ذهن و جود ندارد. اگر چیزی ورا ذهن می‌تواند سالم باشد. و ذهن می‌تواند بیمار باشد. برای ماه خود ذهین 
زیماری انبتد هن ورگ نود الم می‌توانی بیمار باشی و تنظیم شده: 


اماتاز نان بل لی هرگ نمی توانی نی سالم 


وجود نداشته باشد. آنوفت هرکاری که انجام دهی واقعاً به انسان کمک 


نخواهد کر د. 


دست بالا و آبن است که. به انسان کمک کند تا معمولی ۲1:۱« شود , دست 


الم بست. او فقط در مبان مرزها قرار دارده او در 


دن ۱۱۲۱۱۸ بعنی :؟ 


> 
ن ۱۷۵1۵ است. اک 


- 11100500003 


او نمی تواند. او فرانر از تو رفته است. نو فقط در راه هستی و او بد 
غربی می‌کوشد تا لو را به درون گله و جمعیت 


زد. این خوب است+ تناجایی کد راه دار د, صوب 


باشد 


دی انه است ز 


۱:۷۷ 0015و م0 دمن 0251991001150۲05 -. شخ 11010015001160 


003 11103910: 
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خیش نرری. میج چیز با ارزشی رری نخو 


ضایت بدد - کنایت م کند! نمی توانس 


انصورت نمی توانی از 


و جود داشته باشد. اینطو 


بد اختالال کرد 


سازی ادایه خواهد داد. 


آن کار ک ده است: بد ورا 


رود 


ن بشری. خو سخت خواهی 


تام ونم وی جمی ب مه مو8و و 


رت ر8یموی دومن ومتر قنمح0 رمرم مهب ع ور ی 


بدن بائی - آنوقت خوشبخت خواهي بود. يا به ماورا ب 


شبخت خواهی برد. 


ولی در وسط, هميشه تنش خراهی داشت؛ زیرا درواقع ذهن پایان ماجرا 


رست مانند یک بندبازه روی ر داری: یک بندباز 
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نمی‌تواند در راحتی باشد. او ِ باید به جلو پرود و يا به عقب بروده ولی ار 
کت باقي بماند. او باید از ریسمان پایین بیاید و دو 


هرلحظه پر از تشویش و نگُرانی است. 


هم نامتعادل و ناراحت باشی: 

زندگی کردن در ذهن يکك تش است. برای همین است که روانشناسی غربی 
در معمولی ساختن تو موفق است, ولی در ساختن نو همچون یک فرد به 
شکوفاپی رسیده 0:۱۷:۱1/0۸:- شکست خورده است. 


دار ند و 1 ی 


عی ز! در در 


رفتن بد ماررا ۱۱۵0۵04 ور سوی ذهن ایجاد کند. صاف 
کر دن ک رک‌های ذهن ۳ 


مجبور خواهد شد که مفاهیمی را در دررد 


تمام این تکنیک‌ها می‌تراند برای 
و همحنین ی تمام | 
حیطه‌ی دهن نیست استفاده کرد. دو نوع سکوت و جود دار ارد: 
یکی ذهنی که در آن ذهن ساکت است در ت وت دیگر 7 دیگر 


و جود نداشته باشد. این کتک در آن 
نوعی کاملاً متفاوت از آرامش ذهنی است 
ذهن و جود دارده فقط خیلی دیوانه نیست. 


۳ و ۱ 
سرعت دیوانگی ۱0۵00۵ کند شده - فقط همین. 


روانشناسی غربی باید فرافیزکی شود. تنها در آنصورت است که انسان به 


قاس م برود. روانشتاسی غربی همچنین بابد یک فلسفه شود؛ و در نهایت باید 
راسو می‌رود. روانشناسی غربی همچنین بابد + و 1 
مایت گروافا 


تنپا آنوقت انسان می‌تواند به فراسو هدایت شود. 


گرا نه سمکن است؟ هیچ چیز 
شت در مایم بودا است. ببه باد بسپا رکه او 


27 
ین یک سوءتناهم است. او می‌گوید بی‌هیچ خواهش: 


از جریان ۷ هن است, او 
جریان, می‌خواند. ز بر که هميشه جریان دارد جه بیدار باشی و 
از بندارها. 


ویليام حیمر ٩:9‏ «ااآ۱۷ یکی از بزرکگ‌ترین 


آیی پبانگر ذهن را به کار برد: 


تا 


مس ۳4 
آگاهی 00۵00 ۵۶ تاه بدا می‌گو ید که ذهن ساننا. 
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روانشناسان شما. 
تنها با سرکوب با کنترل کردن هی راهی برای 


آنرزی ذهن و مراد ده 


اانااخل۱۱۱1۱ و جرد تدارد سر کو 
نت و 9 


د.ریطی به حال نو 


1 


عرفان شرق اروانشناسی غرب 


ا: خود ذهن بیماری است جنین نیست که ذهن نو دچار اختلال 


هستی بلکه خود تو امن 
بت ق 2 5 ۳ 

بیمار باشد آنوقت می‌توان پیماری را درمان کرد, ولی اکر بیماری خود ذهن 

باشد. آنگاه نمي‌توان این بیماری را درمان کرد می‌توان به فراسویش رفت ولی 


شری با ررانشناسی غرری 


که 


ما ذهن را لمس نم یکن 1 ( 


ی 
0۳۸ می سا یم. 
می‌سازيم 


۳ میچکس فکر نمی‌کند کد آیا خود ,ذهن معمرلی, سالم است با نه. 


یک ذهن شکاک ((»ه است. فرو ید 17۲۵۷0 


ذهن بیمار را به معمولی بودن نزدیکک کننيم. ولی 


خر د ذهن معمرلی همانگونه که همه هستند -سالم 


یم که ذهن میانگین :۸001 بی‌اشکال است. 


ن ذهن معمرلی می‌رود به جایی دیگر 


۳ 
) کد مک 
۱ ۳ 


|۸۵ است. ۱ 


تابنه معمولی یست: 


ما به ار اجازدی ز ند ن» جون اینشتین 121000010 ون 


تاییدن) ود با عذرا پاو ند ۳۵۸۸۵ 0 شاعر ها شاش ها. دانشمندان, عار ف‌ما 


۳ 


ور ۳ 2 
بوانگی آنان به دو دلیل مجاز است. با اينکه دیوانگی 
با اینکه مورد استنا 


۲ باشد: پس هرک 


۱ ی ۳۳ 
یکرد شرفی درست تقطه‌ی مقابل اين نگرش است. ما در اینحا مي‌گوییم 
که خود ذهن یعنی بیماری: پس جه معمولی و چه غیرمعمولی ما فقط یک 


تفاوت داریم و آن هم بین بیمار معمولی ا/۱0۲۱۸ و بیمار غیر معمواب 
و ریم بین ۷ ِ 


است. او جنان بیبار 


۱۵۱۱ است. 


72 7 
نیست که تو فادر به تشخیص آن بای او درست میانگین است. چون بقیه مانند 


تنده بیماری ار قابل تشخیص نیست. حتی روانکاری که او را درمان میکند 


یک بیمار معمولی است. بر 


ای ما خود ذهن یک مرض است. 


ای سا 


بای همین است که علم پزشکی معیار و تعریفی برای نعر یف سلامت ندار د. 
راي همین ) پر 1 7 


می‌توانند پیماری‌ها را تعر یف کنند می‌توانند یک بیماری ببخصوص را تعریف 


تن 9 1 ی 
بت کنند کد سلامت جبست. با دست بالا این است که به 


تاجج://50028 009 دم 50/8028 


9 هه 4 


۸۱۸ 11109 000 


دو پایانی نیستند که از هم دور باشند آن‌ها ماند- دوپا هستند 


زنده 


۲ 3 ان 2 
د می‌روند -و هر دو به تر تعلق دارند. در همب بن لحفه تو هم 


هستی و هم در حال عردن هستی. چیزی در درون تو هرلحظه در حال مردن 


است در طرل زماني هفتاد سال مرگ به هدف خود خواهد رسید.تر هر لحظه 


9 
از بیرون بياید بلکه جبزی ۱ است که د. ان رشد می‌کند. آنگاه ید هرگ واقعا 


نمی تواند سالم باشد چگوه میناد باشد؟ وقتی که بدن هرلحظه در حال مردن 
باشد چگونه واقماًمی‌تواند سالم باشد؟ 


فط می تواند بعلو یوس اگر بطور معمولی سالم باشی کافی است. ‏ 


ذهن نیز چنین است ذهن واقماً نمی‌تواند سالم و تمام باشد. زیرا خود و جود 
ذهن جنان است که محکرم به بیمار بودن. تنش داشتن. نگ انی و پریشانی است. 
خود طبیعت ذهن جنین است پس ما باید طبیعت آن را درک کنبم 

سه نکته هست: از ل. ذهن حلقه‌ی ارتباطی بین بدن و غیربذن :۱0۰۸۵ که در 
حلقه‌ای ارتباطی 
زترین بل‌ها است. ذهن 


۶ 3 تصور کن شما پل را رری رودخانه‌ای بنا 


مورد ذهن پلی است بین ساحلی 


شود تاصفداار غیت (۱ج1 0 بين 


تا 


ِِ 
وت 


یچ سچ سسچ حسچ سس 


قتتنتا. قاتا 9 


3 


ححم 


7۳۳۱ ۳۳۳ 0 ( 


تنش در اینجاست. اضطراب در این است. تو هرلحظه در نگرانی هستی, 
من در مورد نگرانی‌های مألی با لین قبیل تشریش‌ها صحبت نمیکنم -! 


نی‌های حاشیه‌اي و فر 


شاه 
ک‌ِ 


ِ 


پن‌ها 


و 
ت 
-ر 
ح 
اک 
2 
2 
ام 
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نوعی نگرانی ظریف به درونت 


پس همه در جست و جوی مقر یاگر بزگاه هستند. الکل می‌تواند چنین کناء 


نو برای لحظه‌ای خو دت را 


ترانند راه‌های فبرار باشد 


اتید و 
ر لحیله مشغول 


ار ها در تناقض هستند. مانند این است که در دور قایل ابستاده :اشی که در دو 


آنگاه در تضادی عمیق خراهی بود. اين تضاد تضاد 


جیت مخالف مي‌رانند 


راژه‌ی ذهن ۸ یک 


«ه چنین وانسود می‌شود 


,نیت ۱۱۱۱۱۸3/۱۸ 


ی 
سم: جبیتا ا:اا(() که به سعنی 


اکت باشد. روند مسسته دجا 


] 
۳ اشنم 


رای همین است که انسان توانسته بر سابر حیرانات جیره شود. حیوانات از 
نظر جسمانی از انسان قوی‌تر 


ذهنیت ندارند. حیوانات پنجه‌هایر 


۳ 9 
بای ولی یک سلاح ر 


ید دلیل این سالاح: انسان 


پس ذهر 0 ت. مورد نباز است؛ لازم و خشی ۱ 
ت. بخشی از خشونتی طرلانی است که انسان باید از آن گذر 1 


ذهن از طر ی 


بضنا .سنا مق 


/ 


1 
۳ 


۳ 
4 


و خادر تخواهد بود که بد هیچ : 


هست که ذهن 
یکك تخم و 1 و جرد تیار 
دارای یک ذهنیت می‌شود. ر 


آموزش‌های متفاوت می‌دهید. 

کاد هندو متفارت می‌شود و مسیحی متنارت ی 
و 0 
۳ ۲ 03 
ن‌ها را برشما تحسیل کرده‌اند و شما اینگو 


به این دلیل. جنین ذهنیتی هسیند کپنه و فدیسی 1 


ست. ذهن پیشرر وجود 


ندارد. شاید این عبارت عجب به نظر پیابد که ذهن پپشرو ۱۴۸۸ )۳:۵ 


نمی تواند و جود داشته باشد. ذهن. سنتگرا 00۱0۷0 است زیرا یک شیر طر 


0۷۲ است, پس این ند اصط مترقي‌ها 0 ثر فو 


نگاه کن. او مي پندارد که بسیار مت کتاب »سرماید. ما رکسل بر او 


] اب ) بر یک هندر حاکم 


تو از مارکس 0 یک کمرنیت همانلدر 


با :31:1 انتتاد کف 


ساده‌ای و جود دارند. روانگاوی آسان 
.شاید موف نشود. ولی بازهم دشوار نیست. 


دشوار و طاقت‌فر ساست: زیرا تو باید ذهن 


ت. حالا تشاد وجود خواهد داشت. حالا بی‌دلیل 


7 ودک جنان 


اهند داشت. ژن مسیحی است 


بسیار گرم است. می‌توانم دوکار انسچام 


رم و به زندگي در این اتأق ادامه 


ری رت 1 
مراقبت است و خودش نگرانی‌ها و 


چنین بوده. بلکه 1 اوضاع 


۱ ۳ 2 
ذهن زیاد درگیر تضادها نبوده است. اینگ همه زندگی در همان اتاق ذهن ادامه می‌دهد: 
ِ ۳2 ی 
سعي دارد آن را تنظیم کند. تر تیباتی بدهد. نا زندگی در ذهن, دست کم معمو 


. شاید خیلی سرو رانگیز نباشد. ولی کمتر و کمتر ناشاد می‌شو د. شاید به اوح 
از رنید‌ها 


بسیار آسرده می‌شرد: رنج‌های کمتر ۳ 


و 0 
گو بد. جرا میحگونه روان 


خی ید ادا غررب است 


ج و ون وموتم قرمطل/ وعراو ماود 500050 102ص 10211195930 


ایه‌های ذهتی ستخن شنتد است. ار در صو 


باید می‌دانسته. پس جرا او نتو انس 
چت 
نیمه آ گاه و نا گاه ابجاد کند؟ 


ن بیرون بیایی. ما فقط برای اینکه درب 


خروجی را پیدا کنیم به اتأی علاقه پیدا کرده‌ايم. فقط همیز. ما عللقهای به 


۳ 


جزییات اتاق نداريم؛ ما در آن زندکی نخر 


پس تنها علاقه‌ی ما این برده که بدانیم درب خررجی کجاست و حگونه از 


اتاق بیرون برویم. ما فقط برای این از اتای سخن گفته‌ايم نا بتوانیم درب خرو جر 


را مشسخص کنیم - تا بتوانیم بدانیم که جگرنه در باز کف مسج 


بیران رفت. 


تنها علاقه‌ی ما این بوده است. برای همین است که در هندو ستار 


۰ ۳ ۹ ۰ 

نتوانسته ایجاد شود. ار علاقد‌ای به اتافی نداشته باشی. نقشه‌هایی از اتاق 
۳ ۳ 

نمي‌کنی: دیوارها و هراینج از فضای اتاق را اندازه گیری نخواهی کرد. به عردت 

زحمت این چیزها را نمی‌دهی. تور فنط علاقه داری که بدانی درب خررجی 


کجاست. پنجره کجاست. تا بتوانی بیر ور 


از لا ال 3 3 ۳ 715 


فت ‏ لا اقا 


سس 


حالا او بار دیگر به اتاق با زگشته است. 


حالا اتاق فقط جیزی است که مورد استناده قرا 


۳ بو 
او باز می‌گردد و در اتأق زندگی مي‌کند. 
زندانی اتاق نیست. این بک تغییر کیفی است, 
شرق به این توجه دارد که جگونه می 


حِ 
استفاده کرد. با ذهن هویت‌نگیر -پیام این 
بر تمام تکنیکک‌های مراقبه فقط به این تو ج 


4 ۳ ادهک گ 
فتاه کنین جگونه از آسمان استفاده کنی. س 
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۱۰۹ 


1 


00018 


۳ 
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- اه 111001098910 


راهم دنه مج موم میحمتا زود هم ورام و هجو 


هميشه جنین احساس مي‌شده که در این کاثنات؛ هیچ چیز بدون متضاد 


بدون مرکك نمی‌تواند ور جرد داشته باشده صبح بدون شب 


نمی تواند و جود داشته باشد و مرد بدون زن نمی تواند و جود داشته باشد - همین 
در مورد هرحه که بتوانی فک کنی؛ صادق است. 


طب مخالت و مکئل. بطور غیر قابل اجتناب مورد نباز است. فلسفه هميشه 


ابن قضیه‌ای در فیزیک است و به سیب 


5 مج« 1 
توسعه یافته‌اند. زمان از کذشته با آبنده 


7 
بند که اگر زمان از گذشته با آینده 


جایی و جود داشته باشد -,پادزسان, 


بباز ب غفتی به نقظ لگ 
وی صمتین: باه بهرم من زد 


تا ان 


و جود دار د که هیچ در 
فضایی در اطرافش خواهد بود: ولی فتط یک حفره خالی است. 
ن مي‌گوبند که برای تعادل ماه پادماده باید و جود داشته باشد... 

را می‌گوید که صدا فقط به دلیل سکوت است که 
جود صدا غیرممکن بود. سکوت؛ ضد صداست. پس هر 


4 


ن سکوت وود دارد. صدا ,دون سکرت 


صدا و جود دارد: را 


۳ 
وجود دارده وگرنه 


وقت صدا باشد. درست دریپشت 


‌ م 
نمی تو اند و جود داشته باشد+ روی دیگر همان سکه است. 


را ادا کنم: 


درست در پشت آن: ضد بادبده: با بی‌صدایی و جرد 


مانند اوم ۸۸۸0 را ادا می‌کنم. هرچه 


دارد. پس اگر بترانی از صداها به عتران نکنیکی برای رسیددن به بی‌صدءایی 


استفاده کنی. وارد مراقبه خواهی شد. 


برای رف به ورای واژه‌ها استفاده کنی و ارد مراقبه 


«ینجلر ز نگاه کن: ذهن. کلام ۱۷۷۵ است, مرافید. بی‌ذهني ۷۵-۷۸0٩‏ است. 


کنده از صداء واژه‌ها و افکاز است. 


فیزیک 


ست, زر با اگر به تعبیر فیزیکی 


تحلیلشر 


بز ۳ 
از صداهاست. این روند صرنی. یعنی ذهن: آنگاه در نزدیکی 


:08ص راهن دمتت قدم/ 10351۳99100050 -. خشصنفد: 1110315001060 


ی 


0020017 


10 ۶ 


۵ 6 یز 


سایکیایی 5:01 است. ار می‌گوید که نمی 7 
گر از ذهن استنا 


همان استفاده ذهن. آن را تقویت خواهد کرد 
ساخت. وقتی از ذهن استفاده می‌کنی: در < 
ذهن قادر نیستی به ورای آن بروی. پس از ذهن استفاده نکن. 

برای همین است که کریشنامورتی با تمام تکنیکک‌های مراقبه مخالف است« 


زیرا هر تکنیکی به عنوان پایه باید کند. اگر بخواهي از تکنیکی 


ای 


باید ذهن را به کار یک 
اشد - بسا سرطی شدگی 


۱۱۱۵۱۱۸۵۸۸ و با هر نامی که به آن بدهی 


. هر تکنیکی باید نوعی شرطی شدگی 


و بسا شرطی زدایی 


ری سر و کارش با ذهن خواهد 


برد. 


فلسفه‌ی سانکیا می‌گوید که نباید از ذهن استناده شود فقط این را درک ک 


از ذهن استناده می‌کنی: تو در ذهن حرکت می‌کنی. 


کنی -مانتد تخت 
ی 


سم 


پسستی 


۱۳ 


نسانی جز برد نیست. همه 


است. یک و احد زنده 


نیست که نفستان را به من تسلیم کنید. نفس < 


که میت ها نمی توانند خودشان را با هم تطبین دهند. منیّت‌ها همیشه در 


1 ۲ 
نش فقط بکك افسانه است؛ وافعیت یست. 


ژی تو آنقدر آرام و ساکت هک 66 سای ۷ 
ی نغس شرقی و نفس غعربی 

.این نکته‌ای است که باید درک شود: تعلیم 

تأکید می‌کنند تمامشان تا کید دارند: «نفس را پروره نفس 


: ۱ 2 
خراهد بود که شررء می‌کنی به دیدن دنیا با نوری دیگر. با زاویه‌ای دیگر, ۳ 
ت‌ 0 تا و تربیت غربی. 


ماج ۲ ۳ ۲ ۳ 
آنگاه این دبای معمولی دیگر معمرلی نخواهد برد -مقدس خواهد بود.. 
ولي دیحر بعمر ومد ناش هن غرات. همه وروی تس 


و نفس با نام‌های مختلف تفریت می‌شو د: قدرت اراده ۱۷۱۱۳۱۸۵۱ چیزری 


. است که انسان باید نشسی جرن 


۱ 


زر باشا: ز باب تور است 


دا د 


5006028/۰۷ 


۳ 
3 


3100150/10 000 


1150 ۸5۸ 


31021494 - 0 


7 بر 


کیک ای ایا متناوت داریم طبیعت را بای درک 


ن طبیعت 1290:0090 1 ما ۱ یا قانرن پایه حیات را باید درکك 


۱ نظر آید. مردم شر3 پدرانشان. سادرانشا 


نوا شو ی 


0 
۰ 


نیست. بلگه هم‌قدمی است. همآهنگ تفن بااطفت: 3 می‌کنند. این تا یک شرطی شدن است. 
هماهنگی 0۳ شاد بودن الااهعناه 0۵ ۱ گر غرب تسام شا پس انسان شرقي بی مشکل دیگر ری داره مشکل او اب ام با ون 


آنتندر تشر کافی ندارد که ت 


آرامش خودش را از دست داده. سب آن. جیز 


طیعت نیست. 


ای همین احساس مقاومت دا 


طبیعت را نباید فتح کرد. ولی همین ایده. بد رادهای مختاف پابررجاست. موقعیت بهتری قرار دارد. زیرا که اگر او نکته را 


نگاشته شده. یک اتلاف ۱ تسلیم کند. تسلیم او بسیار عمیق‌تر از تسلیم انساو 
وم ی شر د داشتن هزاران سالک از 


... صد‌ها کتاب 2 ارا 


آشکار و نه نپا یک ال 


مردمی چون دیل‌کارنگی رت هل سر 
جگونه درست 2 و در مردم نفوذ کنیم. 


ی و غرب است. 
تسلیم انسان غربی بسیار تمام‌تر است. التّد برای ار مشکل است. برای او 
ل مي‌کد. ولی هروقت که اتناق بیفتد, راقعاً تماق مي‌افند. 


بیشتر طو 
2 
در ر عمق ایده همان است جکونه فتح کنیم: جگونه نفو انسان شرقی طوا لی نم کش ار همیشه خراهان ن است. آماده 


۳ سر سپ دگی 
ی 
ناپالرن هیل کتابی نوشته به نام .فک رکن و ثرو تمند شر, ۱160 ۵۲ ۸۱00 ۱۱10۸ ر 1 است» حتی قبل از اینکه از ار درخواست کنی تسلیم است!: ولی ابن تسلیم در او 


راز رو تمند شدن جیست؟ 


از 


نمی د هد 
تک 


که نگاه می‌کنی می‌بیلی که همان قدرت اراده است: تمام راز جادو بر 


5 و و 
کر ده+ در واقم. نفس او اینک به نوعی جهءبد و ظریت 
یی + در واقعم. نفس او اب 


در همان قدرت اراده است. 


ی فدرت نفس 200(0۷0۲... 


۳ 


نبنایی این است که همه در عذاب‌اند. 


ن است که برای ذهن غرر 


۹۷۲ 


کت 107590105۵0038 -. 
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۹2 


نج باشد. غرغایی از 
ت وعایی ار 


10 


به راه خواهد انداخت شاید 


حجیز ژیاد 


یک 


در 


4 ۲ و ض: 
.یکت جیا قطعی است. مطلفاً نمی انت: که 


گر مشاهده شرنده نیست. مشاهده شونده برای 


زرا که نمی یک ماهی تکاذب است. در واقع 


رافنعی. قربانی نفس 


قدای جیزی می‌کنید که نیست: این خر است ز 


قدرت, در پی‌اعتبار و * 
فدرت ر ستام ندار د. این‌ها ففط 


توا نس 


وی نقس معنوی ۱010۷:1(. خر نا کل تری 


که سایر نفسی,ها ز مخت 130055 ) هستند: تور می تر 


- 2 ۳ 
قدر نت امست. سوت 5 و 
2 قدرت است. حتی کاهی خز دشان 


هم این را میی: 
0 پرهیز کنی؟ تر باید به آن برخورد کنی., 


ی 2 
می‌دهی: خودت را گم می‌کنی و در یکا 


رز 
فرورفتن در یگانگی است که در بامداد 


یم 
ك ولی نسفس ,سعتوی, بسییار ظریف و لطیت است. مسانند رایسوه 


«معنوی, شوی. نفس هم ظریف و ظریف تر 
و وفتی که زهد سم ۰.۳050۷ باشد. التّه خطر ناک تر است. 


که شربت ,۸1:1 است. 


های مراقبه :۸۱۵0/10/10 فقط برای این 


پی کاذب است و جدا نبودن رافعی است. 


شوی, کاملاً متفارت خراهی شد. زیر آن 


م اخخد و590 و۵ اه 1۱02153910 


ته است. کینه از بین رفته و 


ثر ی جدیدی بر خاسته است. 


مرکز. کسائنات است « با جابه‌جایی مرکز: تمام 


:018/۰ و: 


نگرانی‌هایت, تمام پریشانی‌هایت و تمام جهنم‌های تر به سادگی نابود می‌گردد. ۱۱۱ بط مررد نیا است. 
1 ی 
این ها حل نشده‌اند. بلکه به سادگی دیگر و جود ندارند. با تقلب بمی د. همجون یکت دا 


ن‌ها نمی تو انند و جرد داشته باشند. 7 واقعي و ممکن خرد رسیده باشد. بدون اپنکه 


۱ ۳ -ح ند ک _ 
پس جگونه مي‌توان آ کاهانه در خراب عمیق بود؟ جگونه می‌توان آ کاهانه داستته 


ای- تکترک ها تانتا برای این هستند که حکو ند نه را نایور د کنیم 
نع ۵۱ ۱۵۱۹ جنه اد) اصصا ظا ار 


خودخواهی راه‌بی خودشدن 
خران بقیدی دنیا ه 


۲ بخذار دنبا خر 


تر اند ده رانداخته شود و باید دو رانداخته شرد 


شدای دد تشاد امد افتاد؟ سه ردیر 
بقیه‌ی دیا جه اتفاقی خواهمد افتاد؟ نو رنج 


نفس درست اند پوست تخم مرغ است. به و جرد 


- 1016119031001150 /0016 09:00 


می‌کند. درست بانند پوستی سخت دانه ۰9۵۵۵ رجودش لازم است. چرن 


محافظ 


۳9 تکفا ۱ 
سا که همین کمک به يچ مانه تدیا 


شش 5۳0060 11100 - دنه 1921910 103 
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انجام دادن ن 12010 اهمیت جندانی ندارده آن و ن کمک میک کر دند! نماینده‌ی خود چرجیل می‌تو بسد که این سه پیرمرد 


5 
5 
۰ 
۱ 
۰ 


باید به زژ ودی بمیرند -و او آمیدوارانه سن 


سال. جناح 1۵ سال و چرچیل 1۸ سال دارند 
ولی آبا می‌توانی تصور کنی که گاندی خودش را مشکل هندوستان فرض کند 
یا جناح با چرچیل؟ 
آنان بهترین تلاش‌هایشان را بر رای حل مشکل این سرزمین ن به خرج دادند؟ و 
واول می‌گوید که این یل مس : هر نیم39 1 


ار سر می‌زند و بیرون می‌آید مهم است. 
اگر تو جاهل باشی. تو به دنیا کمک می 
هست ‏ توسط تو آفریده شده هرجار کرده‌ای, 
ار روشن‌ضمیر شوی. هرکاری انجام دهي - یا اگر هید 
بودنت: حضورت به دبگران کمک خواهد کرد تا شکو 


مسرور باشند. ولی این نباید مورد 


ود وو تراسا کی واه 
هروقت رولی» به میان آمد خوب بدان که اشتیای نانو! 


دنیا جه اتفاقی خواهد افتاد؟, 


ت کی هستی؟ در مورد خودت چه فکر می‌کنی ؟ آبا دنیا به تو وابسته است؟ 


تغییر دنیاه فقط ما با 


آیا دنیا را تو اداره می‌کنی؟ آبادنیا را تو می‌چرخانی! آیا تو مسبلول هستی 
چرا اینهمه به خودت اهمیت می‌دهی؟ 
جرا ایلهمه احساس اهمیت می‌کنی ؟ 


کنی می‌توانی آسیب نی ۶ یه سبب حیرت شوی, دیا ِ_ ۱ 


درگمی بیشترش 


حیرت هست. می‌وانی آن را بیشتر حیران کنی و دچار سرد رکمی بهشتر ِ ۱ 
لطفاً دنبا را به حال خودش بگذار. فقط یکك کار می‌توانی بکنی و آن اين 

کت 
است: می‌نوانی به سکرت درون برسی: برور درونی نور درون. اگر به این 
دست پیدا کنی. به دنیا بسیار کمک کر ده‌ای. ننها با تبدیل یک نفطه‌ی کور به 


این احساس: بخشی از نشس با است و این نگرانی در مررد 
رشن آجازه جراخ داد که به ارجی ولاز از 0 
دست یافتنی می‌شود که تو تمام نگرانی‌ها را دور بیند 
بر تر در الباشتد نگرانی‌ها چنان ن کارآمد هستی ک 


۳ 


ه ننها نگرانی‌های خودت را انباشته می‌کنی 


انباشعه می‌کنی یی مال حودت کافی نیست. تر بد ‏ 


ادامه می‌دهي و چه می‌توانی بکنی؟ فة 


کنی و دیوانه شوی, 


نمیرناه. هندو تن در خطر ی بود. و این هرسه عرد به 


۱۳۴ 


بی انز وا است. زیرا 


. تمام دنیا می‌شود. در آنجا هیچ کس نیست که با تو پجنگد؛ هیچ 


تحقیر کند: کسی نیست تا 


می‌گویم خز دخواء 501130 باش. زیرا این وانی خودت را با او مقایسه کنی. 


در نظر خردت ,عالی‌ترین. هستی: می‌توانی نفس خودت را مطلقاً 


هی است که بی‌خود «دنذاا5 شری, این تنها راهی است که بتوانی برای دنیا 


ِ ده ح 
مورد ترجه تو نباشد. هر جه نگ انی‌هایت بیشتر باشند. 


بیشتر فکر می‌کنی که مسئولیت‌هانی تو خطیر هستند و حرجه مسئولیت‌های نو 


خطیر نر باشند. احساس بزرگی بیشتری می‌کنی. چنین نیست, تو فقط دیواندای. 


یگانه شوی؟ 
نروا و بزرگ‌ترین بوگاه ب‌گای عشسق 


همجرن غاب 00 رو «ی۲ :فا است: زیرا تو باید خودت راو نشسات را در عشن حل کنی 
چیز ها ثر و ة بد روی دادن می‌کنند. بسیار بر عشق بمیری. تو باید در عشق ذوب شوی و برای همیی است که 
/ 2ج کر کت 
زند یذانکی و وحدت در عشق روی می‌دهده نه در ا روا 


ِ 


ی 


ج 
دنیا رو ردان شده و به سوی 


۷ 


سیاسی دست پیدا 


آن را گندالین رام 


!گر مدمه تر نیز نسوعی 
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حستجوی قدرت است. آنگاه به اتزوا نیاز پیدا می‌کنی. 


ولی مذهب جستجوی قدرت نیست. بلکه جستجویی برآای سکوت است. 
جستجوی آرامش و فقر درونی ا۱7۵:00۷۵۲+ جیزی که مسیح(ع) آن را 
روحانی 501516 1 ۵۵7 نأمید. 

مذهب جستجویی است برای بودن: طرری که تناو تی بین بردن ونبردن 
درکار نباشد. تنها موجودیت تو؛ نبودن تو است 

و رسیدن به اين مرحله با انزوا و استقلال نفسانی ممکن نیست. بلکه تنها با 
ادا رک همبستگی ۱ امکان پذیر آشتیت: 

تفاوت معنی این سه واژه باید روشن گردد؛ وابستگی. استقلال و همبستگی. 

ما اینکگت: در هر حله واستگ کی ۵۵000006 قرار دارید و بد دنبال استقللال 
110000۵۱۵۵ هستید, 

ولی من همیستگی را مي آموزم. تو اینک در حسه جا احساس وابستگی 
می‌کنی و همه‌جا برایت محدودیتی هست. اگر عاشق کسی شوی, به او وابسته 
می‌شوی: زندگی هميشه با خود وابسنگی می آورد. سپس این عتیده در تو شکل 
می‌گیرد که نمی‌توانی در دنیا مستقل باشی, پس از دنیا گریزان باش! البلّه تو 
می‌توانی فرار کنی: ولی هرگز به استقلال دست پیدا نمی‌کنی- تنها می‌توانی 
خودت را فریب بدهی. 

حتی در کوه‌های هیمایا نیز نمیتونی مستفل زنندگی کنی. و صتوز به 
خورنیه واه هی گر ۳ به هوا و 


آن‌ها خواهی مرد. تو به 
سا 


و فهمید. ند اینکه ۱ 


کوج کب نیست. زیر هستی* یک واستن) )لا است. 
معنی زیست محیط 20010 همین است: یعنی همیستگی مو جودات و این 
فقط مربوط به کرة زمیر ین نمی‌شود. بلکه شامل کل هستی نیز هست. مسحیط 


شما اشتباه است شما 


زیست پسدیده‌ای روحانی ی تفسیرهاي 


آشکار ۱ خ 


تو در این اقیانوس» یک موجی و مرج نمی‌تواند از اقبانوس مستقل باشد 
نت ۳ ء-. 
چگونه می‌توانی موج را از اقیانوس جداکنی؟ 
و من به شما می‌گویم که اقیانوس را نیز نمی‌توانید از موح جدا سازید. بدون 
واننند باشند و 


موج اقیانوس نیز ناپدید خواهد شد. اواج بدون افیالوس نمی 
اقیانوس نیز بدون امواج نمی‌تواند و جود داشته باشد. زیرا امراج بدون افیانوس 
نمی ترانند باشند و اقیانوس نیز بدون امواج نمی تواند و جود داشته باشد, زیرا 
امراج همان حر رکت افیانوس هستند. 

این جدایی‌ها از زبان دنه ؟می‌گیر: 9 تر هستی که یکی را موج و 


دیگری را اقبانوسر می‌خوانی: ولی در بیع ۳ 


نیستند: بلکه رونده حرکت ر تنشس افیانو رب ۱۷ و 


مردی کد مي ی بنداشت سالک بزرگی 


برای ارضاء خرد راد‌های تاز 


است نزد من آمد -نقس هميشه 


را جستجو می‌کند -در وافم. ار سالک بز زرگی 


خربردد ی بود. او به من گنت که در ر طول تمام ز زندگیش همیشه به 


دز دک ۳ و با جیز > از آن راضی نمی‌شده از او پرسید 
0 1۳ زی کمتر داد راصی بمی زر 2 برسیدم 
کال ریات 1 


گفت آری می ن بسیاری از مرشدان را ملاقات کردم: ولی مجبور شد 
را ترک کنم! برخی از آنان خود 


م آنان 
ی بزرگ بودند و برخی نیز نیز دیگر فرب 
بودند. برخی احمق بودند و برخی دیوانه! برخی طمعکار بودند و استنماگ 

ّ دها را تکرار می‌کردند. خلاصه من 


برخی نیز طو طی‌وار گفته‌های وداها و ۱ 


وف این ن ره وگنتی ؟ و او پاسخ داد بلافاصله 


2 ‌ ۳ تنسانی ب به ام یگ اد دارد. وارد این بازی نشو 

انزواطلبی را نمی آموزم. رکه مایلم شما از نفس جدا شوبد, نه از دنیا, 
دنیا مشکل نیست. دنیا به راستی زیبا و شگنت انگی بز است. لذت بردن ار دنیا 

ان رد. مشکل در تفس تو است و نه در دنیاء اشتباه را در خودت رفع کن 


میک هه ژ خر من فا 


که دنیا را واهید. شما را مسمرم مي‌کنند و از همان 


کاملاً غلط را به شما آموزند. آنان می‌گویند که مشکل دنیاه 
ی با کی 
نا است 


دنیا را نفس 10 یگانه تو د 


نو است. نه ن درختان, نه این پرندگان 


بن است. ز بر را هرگا ه که تو خوشحال 
می. وجود نداری و و هرگاه که 1۳9 ن هستی و جود داری درو جد و شیف 


لی در غم و اندوه تو باردیگر بر ظاهر می‌شود. وقبتی که 
ری در یک خند؛ واقعی تر دیگر وحود نداری خنده از 
ز آن 


ن خبر نداری خنده از ورای تو می‌آید این تو نیستی که 


واقعاً تو را فرابگیرد؛ وقتی که تماما برقصی. رقصنده 
آنقدر واقعی است که نفس غیرواقعی. باید در مقابل 


واقعی نمی‌تواند با و اقعی روبه رو شود. کذب نمی تواند در 


فقط فرصت خشمگین شدن را نداری. تو 
ین کلد رت را بیاژازه و 


داد 
۳7 
اگر به کره‌های ی هیمالیا بروی. بسیارء ن 
4 تون سور ۱۷ ت رس( ور ۱ 


معطل هستند! این ترسوها جرات نمی‌کنند به میاه ن مردم بارگر 
سل وک کی است که سرشار از ترس 5 


آقبه انجام می‌دهی د. داقم : 


ن ها ففط 
ینت ما آنها را روش‌هاء ی مخلف بان مایم 


است این جه نوع زند؟ک 


گی - این روش‌ها فقط زمینه را آماده می‌کنند تا تو بترانی در مراقبه زندگی کنی. 

و او متا نوج یتی است که از سراب و توهمم گریزان و و تس ۳ آن ! ك اطر رکه ِ- اقع و 
هراسان است؟! آیا ممکن است که تاریکی بر نور چیره شود؟! ۱ زیرا مراقبه واقعی با نمی‌توان انجام داد همانطور که عشق واقعي ان ِ 
ولی این سالکان ترسو 9 ر حانج مان و ه نیست خودش ۵ را و پاک کنی 
باید خودت را پالایش کنی تا بتواني وسیله‌ای شوی تا آن رویداد مراقبه برایت 


آمدن ن به دنیا و نزد دیگران عاجزتر خواهند بود. 
اتفای بیفتد. 


اب و آنگاه هرآنجه که انجام دهی با مراقبه انجام می‌دهی. 


شلات هن هکس هت نوا شمگی کرد و ام تا 
من برای تحوّل و دگرگونی اساسی شما است. 
۳ ن لطفاً سعی نکن ن تا صحنه را عوض کنی فا تقد ودب ری 
تغییر دادن صحنه به ک 1 
آگاه با که حتی گر 


مر چنین نبوده است 


را به راهی و تبدیل کنی. 


ذهنیت کنر و 0 


اس شیوه بشکات توء شیره ر را فتنت 


4 


مراقبه گون می‌گردند . آنگاه مراقبه. کیفیت زز 
مقدار مراقبه نیست هرگ فکر نکن که اگر 
اي خواه فاد اور بل احمقانه است مسئله کیفیت 


نمی‌توانی آن را انباشت کنی 2 ثروت 2 با ۳ 


۱۳۲ 


وم وویه فیوط 0 ه 500160:۷۸ 11100 مهم و8 دم 


۱۳۳ 


قیت بالاترین فله آ گاهی تو است» برای همین دردناکک است. 


قت‌فر ساست, توه سربالایی می‌روی. 


غیر خلاق بردن بسیار راحت است. یک مسافرت سرازیبری است. نیازی 


نیست هیچ کاری بکنی کاری از تو درخواست نمی‌شود؛ تنها نیروی جاذبه 


فی است. وقتی 
فیی از ز سراشیب جاده کوهستانی گذر می‌کنی؛ می‌توانی موتور را 


خامرش کنی. نیازی به سوخت نداری, اتومبیل خردش پایین می‌رود. ولی اگ 
وقت تلاش لام است تلاشی ی عظیم می‌خواهد 
خلاقبت به بزرگترین تلاش نیاز دارد: زیرا که برای حرکت به طرف بالا: 


چیزهای زیادی را باید در رانداخت؛ وزن‌های غیرلازم باید انداخته شوند و شما 
بارهای بسباری حمل می‌کنید: تمامشان ن غیرلازم‌اند بی فایده‌اند. 
دی مردم به انباشتن و جمع آرری ادامه می‌دهند. سردم مسجموعهداران 


زو کی شمیند: 17 ن انواع آشغال‌ها را جمع می‌کنند به اين امید که شاید 


۰ 51 


روزیک 


معصرف شوند. آنان طمعکاراند و احساس تهی بودن می‌کنند. پس خودشان را با 


انواع جیز ها انباشته می‌کنند. 
0 
شما پر از نفسانیات هستید و نفس 130 وزنه عظیمی است 


تو با نقس. نمی‌توانی به بالا حرکت کنی؛ باید نفس را کنار بگذاری -ایین 


خلافیت یعنی همین ایده را که ,من از هستی جدا هستم, دور بینداز 


با ۰ 


خوموی مت یدورو 


تو باید ای حفیقت را بدانی که تو جدا نیستی. 

روند تسلیم 

یک ی ی 
. خواهد داد ر نمی‌دانی که این مرد با تو جه خواهد کرد و تو هرگز نمی نوانی یقین 
داشته باشی که آبا ار واقعی است با نه. تو نمی‌دانی که به کی تسلیم شده‌ای و او 
تو را کحا خراهد برد. تر سعی می‌کنی که بقین بیابی. ولی همین نلاش به این 
معنی است که تو آماده نیستی تسلیم اشی. 

قبل از تسلیم. اگر مطلفاً يقین داشته باشی که این مرد تو را به جایی رهنمون 
خرام ک وتا سر مین جبیم فرقادان ‏ مس وی تو تسلیم 


شه برای ناشناخته است. وقتی همه جبز 


ی محاسبه کرده‌ای که چه روی خواهد داد و اینکه دو به 


ین نسلیم نیست. : 
نمی ترانی بگویی .من تسلیم هستم., زیرا آن چپار از پیش و جود داشته 


۱ 


تسلیم در عدم قطعیت و در ناامنی معنا دارد. 


بیرعر دی به خداوند دعا می‌کرد و می‌گفت. ,همسایه‌ام الف: بسیار ف 
است و من پارسال برایش دعا کردم تو کاری برایش نکردی. همسایهی دیگرم 


ب. افلیج است. پارسال برایش دعاکردم: ولی تور برایش هیچ کاری نکردی... و 
ار تسا ر ادامه می‌داد. او در مو رد تمام همسایگانش صحبت کرد و در پایان 
گفت. ,حالا من دوباره امسال دعا می‌کنم. اگر مرا پبخشی, من هم می توانم تو را 
بخشم. 


ی او در تنیایی خن ن می‌گفت. ه رگفتار ۶ ی با الوهیت تک ی 


ىّ 
۷ آنجا و جود ندارد. پس شیک به خودت دارد 
۳ 


ایتکه چه کنی . به خودت بستگی دارد و 


۳۵ 


تو اریاب باقی می‌مانی. برای همین است 


تا ر01۱078وه 


/۷100 00۸ 


0903 000 - :5001150 11100 - ده 19690 102 


اه 4 تحت 
تسلیم شادن به یک مرشد زنده تا 


ی : 
1 


می‌کردنده زیرا میلار با مردی بسیار متفاوت بود. او : 


ِ 1 ۱ 7 
بود. آنان ترسیدند که اگر او آنجا بمانده سرکرده‌ی بیروان خواهد شد. مرشد 


بعدی خاهد بود. پس آنان به مر 
پس نخست او را آزمایش کن که آبا نسلیمش واقعی است يا نه. 
شد گفت: جگونه انتحانش کنم؟ 


آنان گفتند از ار بخراء از ابن کود به پا 
بودند. 
پس مرشد گفت. میلار پااگر تو اف تسلیم هستی. از اینجابهپیین نب 


سپس میلار با حتی منتظر نشد که بگو ید آری, پرید بایین. 


0 به 1 ن رفتند. ساعت‌ها طول کشید که به پایین درّه 


میلار رپا را یافتند که زیر درختی به مراقبه نشسته است و او مسرور و شاد بود. 


پس مریدان ی گرد آمدند و آنان پنداشتند که این فقط یکت تصادف بوده. 
ن شده؟ پس به طرر حصوصی از 
۳ . 3 3 2 5 

میلار پا پرسید. ,جه کردی! چگونه رخ داد ار کُنت. رفتی که تسلیم هستم: 


مسئله این نیست که من چه کرده‌ام. تو کاری کرده‌ای 


۳ 
مرشد خرب می‌دانست که خودش هیچ کاری نکرده است. پس باردیگر 


۳ 
مرشد نیز شگشت‌زده شده برد که جگوزه ی 


تر نسلیم شده‌ای - همین کمک می‌کند. ز برا اننکک تو 


زنانه شده‌ای. 


ی خانه‌ای در آتش می‌سوخت. او به میلار ی 
زمانی که نمام خانه به خا کستر تبدیل نشده 


۳ خانه به خاکست 


۳4 ۳ 0 
کم شدد و تو رحمی زنانه کشته‌ای. 


کسی که تسلیم او شدای . شاید قلابي بی باشد و شاید اصلا و 
ی 
رنهاب دی ۲ مرو مر 


روی داده است که حتی با مرشدان دروغین؛ مریدان به اشراق رسیده‌اند 


تعجب کنی. ولی مریدانی که مرشدان دروغین داشته‌اند. ترانسته‌اند به اشراق 


ار افراط است. اگر هرچبزی را انکار کنی؛ برای یکث 
وقت به تثربط کشیده می‌شری. اکر گلفن ِِ 


1 دک 9 


لف حرکت می نی 


یگ و که به این سو بیأید., ۱ 
محا 


چیزی آن را انگار می‌کنی: 
سکس باشد به ز ۳ دون فعالیت جنسی با تجردی 9۳۳۳۸۵۵۲ ر 
خراهد آورد -به تفریط سخالف. اگر پراهماچاریا را منکر شوی. ره 


رک کنیی - یه مقابل. 


حرکت می‌کنی - 


وقت مرشد فکر کرد که این واقعا یک متخحرة اس 
رپاروی آب راه رفت و به آن سوی ساحل رسید و قایقران را با خود آورد 
ی گفت. «میلار پا چگوند انجامش ددص 
یلار پا پاسخ داد. من ِ را ذکر می‌کنم و ادامه می‌دهم. این نام تو 
رنه کهکت می گنه 
اگ ر تام من ی می‌کند او نیز سعی کرد روک 
غرق شد دیگر هیچکس نامی از او نشنید 
اد؟ نکته در تسلیم است هن 2 ی که به آن 
معبده درخت. سنگ... هرچیزی کفایت می‌کند. اگر 


لحظه‌ای که انکار کنی- راه افرا اط دپگر را با 

پذیرش تمامیت یعنی ره و مر وتو رشن ای رای و 
نه مخالف. تو انتخاب تکرده‌ای ۰ فقط در جربان رو دخانه جاری هستی, به سمت 
هدفی حرکت نمی‌کنی -تو انتخاب نداری. در رهاشدگی به سر می‌بری: 

تانترا ه رهاشدگی عمیق مآه((۲۵۵ باور دارد. وقتی انتخاب می‌کني نفس 


دیب تو وارد می‌شود. رقتی انتخاب میکنی. اراده‌ی تو وارد می‌شود. وفتی 


ذر آغوش خود می‌گیر ئ 
آين داستا مد ۳ ولی معنایش این است که وقتی تسلیم 
می‌شوی. تمام هستی از نت تو حمایت می‌کند. آنش . کو هستان؛.رودخانه. دژه.. 


چیز با تو مخالف نیست. زبرا نو مج ند ی 


برمی‌گزینی - برعلیه تمام کائنات حرکت می‌کنی - تر اننخاب خودت را داری. 
رقتی انتخاب می‌کنی؛ جریان کیهانی را انتخاب نمیکنی: ۰ 


متروی, مانند جزیره‌ای هستی. تو می‌خواهی برخلاف تمام سیلان زند 


خردت انتخاب کنی. 

بی‌انتخابی :۱۷۵۱۵۱۵۸ یعنی که تو نباید تصمیم بگیر بری که ژند گید باید به 
کجا برود. 

تو به زندگی اجازه می‌دهی که حرکت کند؛ تو را با خودش برد و نو هدفی 


و استخوان‌هایت بشکند. این استخوان‌های نفس تور 


بو به ده اجاز ه نداده‌ای که به تو کمک کند. تر بد 
شتی که از جهان هستی عاقل تری. 
تسلیم بعنی اینگه تشخیص بدهی ۳ تو انجام بدهی. احمقانه و ابلبانه 


ثابت ۳۵۵ نداری. 


مجبوری که انتخاب کنی. در تانتراء هدف 


اگر هدفی ثابت داشته با 


حرکت نمی‌کنی؛ تو هیچ چیزی از خودت 


قت + رو بدادها رخ مي‌دهند زیرا اد 

بدایر فتی ۰ راب دج ی یی 

ه نفساني 17۲0-08 خر دت آزاد می‌کند. مشکل در 

تو است. به دلیل همین است که تولید مشکل می‌کنی. در خود 

گی هیچ عشکلی جرد ندارد« جهانی هستی بی‌مشکل است. مشکل. تر 
۱۳۹ 


تج 0008و خم000 دمتتم 1171511991801600 مه 50090 1102 اه 3830 


100 1۳ 


هت 1 تولید مشکل می‌کند. 
اه 


بیشت هم مسئله می‌سازی. زیرا خودت منبع اصلی 


تو تسلیم نخواهی شد. این نفس تسلیم نشدنی, منبم تمام مشکللات 
تانترا می‌گوید که مسئله به دست آوردن جیزی نیست» مسئله این نی تیست که 
نیگن برآمباجار زبدرن عمل جمسی) مت ییداکی:اگر در مخاتا با 


جنسیت به پراهماچاری برسی, این براهماجاری تو در اساس. جنسی است. دو 


سوی انتهایی 00۶ 13010 هر جقدر مخالف. بخشی از یک تمامیت هستند 
ِ هر چقدر ‌ از 
دو جنبه از یک جیز هستند. اگر یکی را انتخاب کن دیگری را نیز انتخاب 
ب لنی» دیحری را بر 5 
کرده‌ای, حالا دیکری 


سرکوب یعنی چه! 


پنهان است. س رکوب شده است. 


نتخاب یک سر برعلیه دیگ 


که بخشی اسا 


خودش است. 
تو براهماچاری را در مخالفت با سکس 
چیست؟ 


درست معکوس انرژی جنسی است. تر 


ولی همراه با آن سکس را نیز انتیخا 9 اک رام 


2 به طرر 
خودکار به دنبال مي‌آید و تو با قطب دیگر مخالفي 1 


نه ز یاده‌روی خواهد برد و نه سرکوب. 


فراط و تفر یط‌ها چسییدهاند. 

آنان طالب زندگی تجردی يا براهماچاریا هستند. آنان از طریق جنگیدن 
جنسیت. به آن دست نیافته‌اند. پس وقتی مرا می‌شنوتده فکر می‌کننده ,چون + 
جنگ نتو . حالا باید از طریق بذیرش به براهماجاری دست پیدا کنيم» 
ولی اینجا ذهن کاسب. ذهن پرانگیخته شده ذهن طمعکار وجود دارد - هدف 


وجود دارد انتخاب هست. 


5 


دست آوردن داشته باشی؛ نمی‌ترانی تمامیت هستی را 


از پذیرش. همجن 


بپذبری, آن پذیرش. کامل و تمام نیست. آنرفت می‌کرشی 
یک تکنیک بر 


ذهن به دست آورنده 9 تاه راء ذ 


بذاسنت آوردن چیزی استفاده کنی. 


ک 


می‌خواهد و همیشه مشتاق است کنار می‌گذاری» آ 


هدفی داشته باشی. 7 
باید با زندگی بجنگی. 

اگر یک درخت هدفی داشته باشد: یکك نکیه گاد. يکك ایده. آنوقت 
نم‌نواندبهبد اجازه بدهدکه آزادن از یانش عبوررکند. درخت می‌خواهد به 


جنوب برود. آنوقت نیروی باد شمال. دشمن خراهد بود. 


اک و 3 1 
گر هدفی داشته باشی. 7۳ 


ولی این یک پیامد ۵۵ 1۱1330۷[۱0) است. ند یکت ی 


. یک نتیجد. آ گاهاند خواسته 


تبحص ی 


شده است؛ پيامد یکت محصرل جانبی :39-۳۲00 است. برای مثال. اگر به تو 


4 2 مج 5 : ۲ 
بحویم | کر بازی کنی. پیامدش خونبختی است» تو آن را برای کسب یک نتیجه 


زی می‌کنی و منتظر نتیجه‌ی خوشبختی خواهی 


هد ۲ ۳۳ 
ولی من گفتم که خوشبختی پیامد خواهد بوده نه نتیحه. 


پیامد پعنی اینکه اگر واقعاً در باز 


ی باشی. خوشبختی اتفاق می‌افتد. اگر 
پیرسته در مورد خوشبختی فکر کنی» آنوقت خوشبختی باید یک نتیجه باشد. 
هرگز رخ نجو اهد داد. 

نتیجه از تلاش آ گاهانه می آبد: یک پیامد, فقط محصولی جانبی است. اگر 
عبیقاً در بازی باشی؛ خرشوقت خواهی بود. ولی همان انتظار و توقع؛ اشثیاق 
آ گاهانه برای خو شبختی. اجاز 


ه نخواهد داد که عمیقاً درگیر بازی باشی. 
اشتیانی برای نتیجه مانع می‌شود و تو احساس خوشبختی نخراهی کرد. 
خوشبختی نتیجه نیست» یک پیامد است. اگر به تو بگویم که اگر عشق 

بورزی خوشبخت خواهی بود. خوشبختی. پیامد عشق‌ورزی است» نه یک 

۳ 
نتیجه. ا گر فکر کنی که چرن خواهان خرشبختی هستی پس باید عشق بورز 


هیچ چیز از 


بیر رن نخواهد آمد, تمامش قلابی خواهد بوده زیم! ک 


که ریت هه جَ 
نمی تواند برای نتیجه‌ای عشق بورزد. عشق روی می‌دهدا! هیچ انگیره‌ای 


7 تم 
آن نیست. ا گر انگیزه و جود داشته باشد. عشق نیست. شاید هر 


ار من انگیزه داشته باشم و فکر کنم که چون مشتاق خوشبختی هستم. تو را 


درست خسواهم داشت. ایین ش درو ین است, و جون دروغین است؛ 
یره ۰ ۳ جح 
خوشبختی نتیجه‌اش نخواهد بود. غیرممکن است. ولی اگر من بدون هیچ انگیزه 


تو را دوست داشته باشم. خوشبختی همچون سایه‌ای در پی خواهد آمد. 


0 ِ 
تاتا م‌گرید. پذیرش به دنبال نحل خواهد آمد. ولی از پذیرش برای 


متحول شدن تکنیک درست نک 


ت‌ 


چنین نیست. مشتاق متحوّل شددن 


اگر طالیش باشی. همان طلب نو مانعت خواهد بود. 
آنورقت مسئله‌ای به نام زیاده‌روی و مسئله‌ای به نام مس رکو 


رگرب و جود نخواهد 


داشت. 


۱۳۲ 


پرسش برای این به ذهن می‌آید که تو آماده‌ی پذیرفتن کل نیستی. آن را 


ی بودن و مخالف باچیزی بودن است. لحظه‌ای 


پس ادراک روشنفکرانه‌ات را در اين که چه زیاده‌روی است و چه سرکوب 
۳3 


است. فراموش . بی‌معتی است و تو را به هیج‌جا نخواهد برد. فقط بپٌ 


هرجاکه ستی: همان را بپذبر. اگر در زیاده‌روی هستی؛ آن را پذیر. چرا از 


می‌ترسی؟ 

۳ 

ولی مشکلی هست. اگر زیاده‌روی کنی فة در يکك صورت می‌توانی در 

زیاده‌روی بمانی: اگر هم‌زمان: بکوشی که به ورای آن بروی. این به نفس 

احساس خربی می‌دهد: می‌توانی احساس راحتی کنی و به تعویل بیندازی. نو 
می‌دانی که برای ابد ج 


می‌کنم: ولی فردا به ور 


نخواهد بود. تو احساس می‌کنی؛ ,امروز زیاده‌روی 


آن می‌روم. آن فردا به تو کمک می‌کند که امروز در 


ً 


زیادهء‌روی باشی. تو می‌دانی که من امروز الکل می‌نوشم با سیگار می‌کشم. ولی 


به ِ 
۹ 7 
کلکك خوبی است. کسانی که می خواهند زیاده‌رو ی کنند. باید آرمان‌های بزرگ 
1 


داشته باشند. آن آرمان‌ها به تر فر 


۳7 
دروی می‌کنند. همیشه در مورد اعتدال سخن می‌گو بند. 


مي‌کنند.. نرد مرشدانی می‌رو‌ند که با زیاده 


۱۴۲۳ 


روی مسخالف 


نی توق وس اور دجم 


90008 مومت قنمم/0وراومنوتتا9 و10 ند موو0 وق دمن .-. فاد ۸۱0911103910 


همیشه کسی را تحسین می‌کنی که مخالف روت باشد ی 


که همه جیز را ترک کرده. آرمان تو خواهد برد. 

یک کل جامعه‌ی ثرو تمند. فقط می‌تواند کسی 
ثروت را ترکک گفته باشد. به اطراف نگاه کن تا پبيني. 
زیاده‌روی می‌کنی. باید کسی را تحسین کنی که به ورای آن 
براهماجاری شده است. تو او را ستایش ی 


آینده‌ی توست. تو فکر می‌کنی که روزی سانند این 


و اگر روزی شایعه پرا کنده شود که او هم در عمل جنسی زیادهره 
احترام از پين رفته است. زیرا تو نمی‌توانی به خودت احنرام بگذار 


نسبت به ه رآنیچه که هستی سرز نش‌گری. که اگر دریابی مرشدت درست مانند 


او باید درست نقطه‌ی مقابل باشد. آنوقت 


خودت است. اجتر 


من می 
به تو امید می‌دهد. آنوتت » 


مي‌تواند تو را به قطب انتهایی دیگر رهبری کنند. 

آنوقت می‌توانی از او پیروی کنی, 
پس بین بیروان و مرشد؛ همیشه رابطه‌ای عمیل وجود دارد. تر همیشه آنان 

را قطب‌های مخالف می‌بینی: پیروان درست در نقطهء ی مقایل مرشد هستند, 
و درست به همین دلیل خرد مرشد یکك دنباله‌رو است. 


آنیچه را که هستی بپذیر. آرسان ات1 را خلق 


5 چ ۳ ی 
برا نهست شکسته می‌شود. انوفت تو می‌دانی 


نوقت آرمان والای براحماچاریا ابداً نمی‌تواند به نفس تر کمک کند. 


1 


۲ لته تن من ذالین که دنو ۸ درا وی رن 
و یدای ود و ر مر انی. 


و من این یک درصد را می‌گذارم نا زباد شُوکه 5:00:01 نشوید. 
و من این يکث درصد را می‌کذارم تا زیاد شو و 


مشکل وق ی 1 و تا و 


وقتی با آن بحران واقعی روبهرو 
نشری هرگر متحّل نخواهی شد. فرد باید از میانش عبرر کند؛ باید رنجش را 


پجنگی. نس احساس خوبي دارد. اگر با خودت در حال جنگ باشی؛ نفس 
جنگیدن با دیگ بری» برایت دردسر بیشتری دارد. 


مشکلی در اطراف نخواهی داشت. وقتی با 
دیگری می‌جنگی .جامعه برایت تولید مشکل می‌کند. وقتی با خودت 7 


قتی و 


9 


تمام جاسعه تو را پرستش مي‌کند. 
این کار مناسبی است. زبرا به کسی زیان نمی‌زنی. 
و واقعاً. اگر 


به حردت زیان برسانی. به دیگران زیان خواهی رساند. وگرنه آن انرژی کجا 


ای 


کسی باشی که به خودت زیان می‌رسانی؛ اگر مجاز نباشی که 


برود؟ پس جابعه هميشه 


از نادان‌هایی که به خودشان زیان می‌رسانند خوشنود 
است. جامعد احساس خوبی دارد زیرا خشونت آنان به عقب هدایت شده, آنان 
ضرری ندارند 

برای همین است که ما آنان را سادو 50010 بي‌خوانيم -یعنی آدم خوب. 
آنان بد این دلیل خوب هستند که می‌توانند ضررهای زیاد بزنند -و می‌زنند -ولی 
با خودشان چنین می‌کنند. آنان تمایل به خودکشی دارند. یک قاتل اگر برعلیه 
خردش بچرخد. دست به خودکشی می‌زند. پس جامعه احساس خوبی دار د که 
از شریک قاتل آزاد شده است. جامعه از ار تقدیر و تجلیل می‌کند. ولی آن 
شخص همانطرر مي‌ماند او خشن باقی می‌ماند. او اینک با خودش خشن 
است. یا اینکه طمع کار می‌ماند ولی از بی‌طمعی سخن می‌گوید. 
ن سخن در مورد بی‌طمعی را درک کنی: پایه. هميشه 


است. آنان 0 ۰ باشی. به بهشت دست خواهی یافت 


۳ 
بن و اگر صداقت داشته باشی, در خواهی 


بر نکرده‌ای. به زمان کودکیات باز گرد. تمام 
۱۶ 


ن را صی‌پذیری و با آن جاری می‌شوی. تو 
1 


نی. در هستی 


ر هستی آسوده می‌نشینی و هرجاکه 


نوشت هستی بر این قرارگرفته که تو یکك حیوان باشی, 


یک حبوان باش. 


اینگونه, جه روی خراهد داد و چگونه اتفاق خراهد افتاد؟ تانترا می‌گوید. 

این چنین. تحوّل تمام اتناق خواهد افتاد. زرا وقتی که پذیرفتی: تفسیم و جدابی 
ح 35 

درون از بين می‌روده تو یگانه می‌گردی. آنوقت دیگر دو موجود در درونت 

نیست - فیس و حیوان, قدایسی که حیوان را سرکرب می‌کند و حیوانی که هر 


لحظه قذیس را به کناری پرت می‌کند 


1 قت تو در درون دور موجود نیستی» یکی می‌شوی. 
۳ 
این تمامیت و یکپارجکی و تمامی انرژی تو در تضادها و 
تور را بگانه می‌سازد. اینک دیگر 


آسوده شده‌ای: پس انرژی‌هایت یکی می‌شود. 


و تما هنیتی و برعلیه خودت تفسیم نشده‌ای. 
این تمامیت. یک دگرگونی شیمیایی ۱0۲۳5۱00 


ات۸۱ است. با 


. اینکک زندگی‌ات را هدر نمی‌دهی. تضادی درونی 
راحت هستی. 
فع تضادها حاصل شده به هشباری ۸۳:۱۵۵۵۸ تو 


۱۳۷ 


آنرژی در دو جهت می‌تواند حرکت کند. اگر در جنگ مصرف شود تو همه 
روزه آن را هدر خواهی داد. اک ر انباشته شود و جنگی نباشد. نقطه‌ای می‌رسد که 
مان آپی می‌شود که تا صد درجه به جوش آمده؛ آتوقت آب به چیز ۳ 


تبدیل می‌شود. بخار می‌گردد. 

۳ 2 یگ 

آنوقت دیگر مابع نیست. به گاز تبدیل می‌شود. آب در نود و نه درجه 
متحوّل نمی‌شرد. 

فقط درصد درجه متحوّل می‌شود. 


همین واقعه در د 


ای شست قویت یشوه تابن فک و طرش شرا 
که جنگی نباشده نفس ناتوان می‌شرد. د 
می‌کنی و این بتو, موجودی کامالاً متفاوت است. تا زمانی که یکپارچه و تمام 
نشده‌ای, نمی‌توانی جیز > ی در این مورد بدانی. نفس با پبسخش‌ها دا«۳۳۵9۵ ر 


تقسیم ها ۷۸ و جود دارد. این تو خود 5۵16 با آانحه من 


انی نفس: تو احساس قدرت 


نیم روح ۸ 


آتما بخوانیم -فقط وقتی وجرد خواهد داشت که نذ ر تور نباشد. و فد 
م2 بو ام نی و جود خواهد داشت که تشسیمی د شد: وفتی 


ی «ز لز 


کل درونی و جرد نداشنه باشد. 


ِ و 
آتما بعنی تمامیت و کل «خود, بعنی انرژی تقسیم نشده. 
وقتی که این ۱ 


رژی تقسیم نشود شروع به انباشته شدن می‌کند و هر روز 

۰ ۳ 1 ۵ 5 

تولید انرژی می‌کنی انرژی زندگی روزانه در تو تولید می‌شود ولی تو آن را دز 
همین انرژی به نقطه‌ای می‌رسد که به هشیاری تبدیل می‌شود -تانترا می‌گوید 

که این روند تبدیل خودکار است. زمانی که دانستی چگونه تمامیت داشته باشی. 

هشیارتر و هشیارتر خواهی شد و روزی خواهد آمد که تمام از 


قتی که انرژی به هشیاری تبدیل شد رویدادهای بسیا 


آنوقت انرژی نمی‌تواند وارد سکس شود. وقتی بتواند 


۱۳۸ 


به بُعد پایین‌تر نخواهد رفت. اینکك ات 


برای تو والاتری و جود تدارد. 


می‌گوید که وقتی نیرومند باشی, احساس جنسی پیشترو 
ی تا ها ی 
هستی و احساس بهبردی ظر ی 
و همچنیر اون 
هت ارف رف را مایت خی امن تیان کی و خر 


جنسی. تو انوان‌تر می‌شوی. و هرچه ناتوان‌تر بشوی احساس جنسی بیشتری 

خواهی داشت و سکس به لایه‌های پوسته مفز منتقل می‌شود. به سر می‌رود. 
وقتی که سلامت هستی؛ احساس عافیت داری, وقتی که مسروری. آسوده. 
اررفت سل او سین خن تج اس نک 
بیماری نخر اهد بود. بر عکس :یک بارش 0۵۷8 ۱.ت. کیفیتی کاملة 
متفاوت وجود دارد. وتتی هکت ی یک بارش باشد, همان عشن است کبه 
سکس سیب ایتجاد یک 


تک ۳۹ از 


خودش را با انرژی زنده ریت8 بان میکن 


قتی که ناتوان ن باشی و سکس یک بار ‏ ش نباشد؛ به خشونتی برعلیه خودت 


9 می‌شود. و وقنی خشونتی برعلیه خودت باشد, هرگز نمی تواند عشن باشد. 


هک ولی آنوقت جرخه‌ای باطل ساخته می‌شرد: هرچه نا 
احساس جتسی‌اش بیشتر است 
۱۳۹ 


رد ی 0( 


پس هرگاه + اخساس ضمت می‌کنی؛ احساس ی میکنی که مرگ نزدب ک است» 


آنوقت سکس ي بسیار میم می‌شود. زیرا تر هر لحظه شاید بمیری. لایه‌ی انرا 


پایین آمده است. تر هر لحظه امکان دارد بمیری پس در سکس زباده‌روی 


مي‌کنی تا کسی بتواند زنده زندگی کند. زندگی باید ادامه داشته باشد. 


نترا می‌گربد پیرسردان بیش از جوانان تمایل جنسی دارند و اب 


زرف است. مردان جوان توانایی جنسی پیشتری دارند ولی آز 
نیستند: مردان سالخورده توانایی جنسی کمنری دارند. ولی بیشتر تمایل جنسی 


تسا ی وم وجود دارد تا در 


مردان سالخورده ولی تا جایی که به جنسیت 500001117 مربوط می‌شود ‏ جنسیت 


به معنی فکر کر دن در ز مورد سکس . در مردان سالخورده بیش از جوانان و جود 


دارد. مرگ تردیکک می آبد و ۳ ي پادزهری است در برابر مرگث. پس حالا 


بانرژی در حال تضعیف, مایل است که تولید مثل کند. زندگی باید ادامه داشته 


2. . 2 


باشد. زندکی نکران رجود تر نیست. زندگی به خودش توجه دارد 


این چرخه‌ای باطل است. 


در جهت عکس نیز روی می‌دهد. اگر از انرژی سرث 


باشی؛ سکس 


کسر اهمیت پیدا می‌کند و کف قه و بیشتر مهم می‌شود . آنوقت 


کس می‌تواند فشط همچون بخشی از عشق روی بدهد. همچون یک اشترااک 


1 رت ۱ و 56 


د ‏ 1 عشق نشفس ی 0 از ین می‌زود. 


در عشق. تو باید با زندگی جاری شوی. 

نیازی نیست که در زندگی با سياست‌ها جباری شوی. .در عوض, احمق 
خواهی بود اگر با زندگ گی در سیاٌ ست‌کاری جاری شوی. زب | در آنصورت تو 
پاید خردت را بر زندگي ی تحمیل کنی؛ تنها در این صورت است که که در سیاست 
بالا می‌آیی. اگر تجارت می‌کنی: احمزٍ ی خواهی بود اگر با زندگی جاری باشی, به 
هیچ کجا نخراهی رسید. زیر باید بجنگی باید رقابت کنی باید خشن باشی. 


هرجه خشن تر و دیوانه‌تر باشی؛ در دنیا موفق‌تر خواهی بود. این یک نبرد 


7۳ عشقل ی نا یز اس رد غیردنیایی در این دنیا 


واگ عاشق باشی. بکپارچه‌تر و تقسیم نشده می‌شوی؛ انرژی بیشتری در تو 
انباشته خر اهد شد. انرژی در جه بیشتر ر باشده جنسیت کمتر خراهد بود. 
و لحفله فرا می‌ر سد که انرژی به نقطه‌ای می‌رس که تحوّل روی می‌دها 
انز ژی بد هشیاری تبدیل می‌شود. سکب ی نایدید می‌شود و فقط یک مهربانی 


عاشتانه. یک مهر و محبت باقی مي‌باند. این همان انرژی جنسی است که 


منحوّل شده. 
این را از طریق جنککیدر ن به دست بیاوری. زیرا جنگ 
. بینش تانترا این است کاملة 


ولی تو نمی‌نوانی 
تقسیم می‌کند و تقسیم نو را پیشتر جنسی می‌کند 
متناوت با هر آنحه که شما در مورد سکس و براهماچاری می‌پنداشته‌اید - یک 


بدون عسل جنسی براهماجاریا معصومیت و خلوص واقعی فقط 


101511731۳001150 / 0۲1638 ۵۵00۵ ۵18 7/۰۷ 


اه موراموی و0 9390 دول 


... بودا می‌گوید که انسان چگونه باید باشد: بی‌خواهش 


خواسته‌ها عبث است. خواسته‌ها در آینده 0( زتات فان 
جریان دارد. 
تمامی خواهش‌ها تر را از زمان حال منحرف می‌سازند: هرخواستها 


از زندگی مبحرف می‌کند. 


3 


تعویق می‌اندازند 
زندگی در اکنون جریان دارد و خواسته؛ تو را از زمان حال. دور و دورت 
1 
و وفتی که می‌بینیم زندگی ما در ر رنج و حرمان و 


> 


دیگران می‌اندازيم. در حالی کم کاس رای ما ل نیستیم. 

... انسان بسیار احمق است. بطور باو رنگردنی ابله! و 
گردن دیگران می‌اندازد. تا وقتی که اين روند را متوقض نکنی, انتانی به راقع 
مذهبی نخواهی شد 

انسان مذهبی کسی است که مسژولیت را خودش به عهده بگیرد. 


تو را رنجور می‌سازد. خواسته‌ها و خواستن 
1 


نخستین چیزی که 


خواستن پیوسته این و 


نخواهد بود. 

عملکرد تفگ ای ن است که به تو کمک می‌کند تا بخواهی: 
خواستن است. اگر خواهشی نداشته باشی افکار از به خودی خود دنا گزیر از نا دی 
شدن خواهند برد 


ن. متوففش کن. اگر خواسته‌ای نباشد. پنداری هم 1 


و ت را پپذیر و اين کار به تو بینشی عظیم عطا خواهد کرد. 


اگر خودت سول تمام رنم‌هایت باشی. اگر مسئولیت تمامی کابوس‌هایت 


۳۷ 


آنگاه آن چیز دیگر هم ممکن خواهد برد. می‌تواني بهدار 


را به عهده بگیری 
شوی. 

7 

اگر مسولیت خواب بودنت را به گر دن بگیری» می‌نوانی بیدار شوی, اگر تو 


مسئول نباشی؛ ستار ور سول خوامه پدز رفت ۶ چکار 1 


تنها یک قربانی هستی و باید رنج ببر 


تیگ 


بودا می‌گوید: ناحی را باور نکن. زیراکه این ذهن قدیم است. همان ذهنی که 


رد 


فته باشند!! 


مایل است تا مسوولیت دا به گردن دیگ ی بیندازد. اینکک مسيحي‌ها بر ایسن 


ست. هندو ها بر این باور هستند که هرگاه 


باورند که مسیح(ع) ع) جات دهنده ۲: 
نیاز باشد. کریشنا با زخواهد گشت: بدنی دیگر خواهد گرفت تا بشریت را نجات 
دهد 


این چنین. چه وقت تو خودت مسوولیت را خواهی پذیرفت؟ 


معصومیت انسان 
... بگذارید بار دیگر یکی از زیباترین داستان‌هایی رکه تا کنون ساخته شده 


برایتان بازگ و کنم. 
داستان هبرط (سقوط) آدم(ع) در انجیل. داستان چنین می کٍُ ید که خداوند 


آدم را از خوردن میوه درخت دانش منع کرد 


این دانش است که تو را احمق مي‌کند. 


نش ی است که نمی‌گذارد نو بشناسی. قبل از خوردن از سبره درخت 
دم(ع) قادر بود که بشناسد. لحظه‌ای که مب دانش را خورد. زمان ی که 


دانش آلوده ۱۰ هناگ کشت دیگ ر نمی‌شناخت. معصر میت او گ 


او زرنگل و مکار شد. هوش طیعی او از بين رفت. آری. او دانشمند شد. 


دیگر و جود نداشت 


۱۵۱۵/۵ ربطی به هوشمندی 01۵1112010 ندارد. اين دو ‏ 


7 اه 
هرچه بیشتر روشننگر باشی. کمتر هوشمند خواهی بود. 


۳ ی 2 
درراقم. روشنشکری جایگزینی‌ست برای پنهان کردن ناهوشمندیات. تو 
هوشمندی نداری. پس آن را با روشتفگر بردن جایگزین می‌سازی. روشنفکر 


رد 2 


بودن البّه ارزان است. مر ی‌توانی همه جا آن را بخری. در دسترس است. درواتع 
مردم بسیار ار علافمند هستند تا دانششان را به تو نو ارزانی کنند. آنان آماده‌اند تا تمام 
زباله‌هایشان را روی تو خالی کنند. 
آدم(ع) دانش آلوده شد و بنابراین هبوط کرد. پس دانش یعنی سقوط. 
مد رم 
داستان چنین می‌گُو بد که ۱ و سیبی خورد: از درخت دانش؛ آن میوه نمی تر اند 
سیب باشد. سیب روی درخت دانش نمی‌روید. داستان درجایی مخدوش شده 
است. سیب‌ها بسیار معصوم هستند. با خوردن یک سیب نمی‌شود کسی از 
پهشت راند خداو ن. نمی تواند اينهمه از تر عصبانی باشد! 
نه این سیب نبوده, سیب تنپا یکث تمثیل است. آن میوه باید کلمه باشد. زبان روی 
درخت دانش, میوه‌هایی چون واژه مفهوم فلسفه؛ سیستم و امثال آن می‌رو پند 


نه سیب, 


یی آقوازه ره باه 

۳3 ۳ ت 
۳ ی اور اه تین نظام آموزشی. آر 
ین. او حبله دانش را آموخت او 


سیب را فراموش کن 


مار حوارا اغواکرد. او نه تنها نخستین آ کادمیسین بود. نخستین فروشنده نیز 
بود و کارش را خوب انجام داد. 


ردن این میوه شما دانشمند مي‌شوید جیزها را خواهید شناخت 


زه ۳ آنسرت 
که کارا متفاوت است تو می‌دانی ولی نمی‌توانی بدانی که چنی 
این نرء بسیار پخش شده دانش 10115۰0 است این دانش طبته‌بندی 


ب 
۱۵۴ 


نم یکند تفسیم نم ی‌کند تجز به گر شین 

آدم و حرا در یک .معصو میت غیر تحطیل‌گر» میز بستند. 

علم نمکن نبود. مذهب حا کم بود و برهمه چیز بارش و برکت داشت. 9 
باید قبل از خوردن میره درخت دانش یکك عارف بوده باشد. همانطور که 
کودک یک عارف است. هر کودکت یک عارف مادر 0 
سمت مدرسه و تعلیم و تربیت و مار مي‌كشانيم. مار همان تمّن است فرهنگ و 


که این تمثیل به نظر کامل می‌رسد. مار 
ری 3 رای رف ۰ ای 1 


ندارد. ولی به سرعت حرکت می‌کند 


و مار چنان جانور حیله گری است 


بدون با حرکت ۰ 
درست مانند باطل, 
برای همین است که باطل هميشه پاهایش را از حقیقت فرض می‌گیرد: برای 


کند. بابی برای رفتن 


همین وی ار 


۳ و کیت تن وزرا واه کت ون همیشه در برابر 
مرد قدر تمند بوده. مرد هر کار: ی بکند بی‌ربط است. هرچقدر ر هم که به عکس 
تظاهر کند. مرد فقط تظاهر می‌کند که قوی‌تر از زن است. 


یه کاملط بی‌معنی است. و زن به مرد اجازه می‌دهد تا جنین پندارد: کاملاً 


. ۳ 
خوب است بگذار فکر کند. ولی اين اوضاع را تغییر نخواهد داد. زن هميشه در 


دانگ 
ز سختی است: آب قدرتمندتر از سنگ است. می‌توانی از لائونزو 


این هست: زنانگی قدرتمندتر از ه کی است؛ نرمی 


990 3 مرد شناخت است. او می‌داند. و او و می‌گو گوید که اک بر می خحواهیی 
بت داشته باشی. زنانه شو, متفعل شو. منفعل هميشه نیرو مندتر از 
همین است که مرد هیبچگاه باردار نمي‌شود. او مانند کو بر است. 


بی بالقژه دارد. او زندگی را با خود حمل 


قدرت ب 


. او نیرو 
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آدم(ع) در دام می‌افتد. علاقمند می‌شود. او باید می‌پنداشته که اگر دانشخ 


بیشتر شود فعالیتش بیشتر می‌شود. بیشتر خواهد شناخت. او می‌بایست ابلات 
شده باشد. این کاری است که مار کرده. مار گفته اگر از این میوه بخورید مانند 
خدایان خواهید شد. قدرت شما مانند خدایان خواهد شد. برای همین است که 
خداوند شما را منع ک کرده. او می تر سد او به شما حسادت می‌کند. هر پسر: چنین 
می‌پندارد که پدرش به او حسادت می‌کند. که از او می‌ترسد که او هرگز 
نمی خواهد تا پسرش فوی شود. تا او بتراند هميشه در کنترل باقی بماند. این 
داستان انجیل بینش‌های عظیمی در خود دارد. 

آدم در ابتدا در بالات شناخت بود. سپس دانش آلرده شد. مذهب ناپدید 
شد. و علم جایش راگ گرفت. علم دقیقاً به معنی دانش است. آن میره‌ها ثمرات 
علم بودند. پس آدم معصومیتش را از دست داده و حیله گر قن 


این وند. هرگاه که کو دکی زاده می‌شود تکرار می‌گردد. ,هر نوزاد در باغ 
خداو ند زاده می‌شود. در رباغ رضوان. و هر کودک توسط مار تمدن, فرهنگده 
تعلیم و تربیت فریفتهمی‌گردد. هر کودکد شرطی می‌شود. و به سوی جاهطلبی و 
هدیف‌های نفسانی کشانده می‌شود. مانند خدایان شو است تمام مشهوم علم. 
علم می‌پندارد که يکث روز دیر با زود خراهد توانست تسام اسرار هستی را 
دریابد. و آنوقت انسان مانند خدا قدرتی بی‌نهایت خواهد داشت. این یک 
جاه‌طلبی و پنداری نفسانی است 

ما هر کردکث ید از 120 میکشان 1 
هر کودکی که بیشتر قادر و اور سل حراهمره مرج 


بتواند خودش راب زبان بیان کند و ارتباط بگیرد. مشهورتر مگ 
انسان‌ها می‌شود. و با شاید نویسنده خطیب یا شاعری بزرگ می‌شود. ایب‌ها 


گ می 
مشهورترین افراد در دنیا هستند و يکك متنگر پروفسور و با فبلسوف خواهد 
شد. این‌ها مردمی هستند که در دنیا چیره هستند. 

جرا؟ انسانی که در زبان مسلط باشد: انسانی < 


تور کنید که رهبر باشد. ولی گنگ و لال باشد و با : 


ی اساسی می‌شوند. 
آموزگار خوانده‌ام. آنوقت تمام کار مرشد مذهبی: این 


ات مار را خثی کند. چگونه جیزهایی را که به تو آسوخته‌انده 
خنتی کنی؟ چگونه تمام نظام تعلیم و تربیت را ختلی کنی؟ چگونه از شرطی 
شدگی‌ها رها کردی؟ و حگونه از واژه‌ها خلاص شوی؟ لحظه‌ای که واژه را رها 
کردی؛ بار دیگر معصوم خواهی شد. 

این همان قداست است. معصومیت معصومیت ازلی. 

لحظه‌ای که زبان از ذهن تر پاک شد و 
عظیم در تو طلوع خواهد کرد. سکو تی که تو 


۲ گاه نیستی که روزی تو این سکوت را داشتدای 
فرا گرفته بود. وقتی که تو زاده شدی و برای نخستین‌بار چشمانت را بازکردی 
آن سکوت همه‌جا را فراگرفته برد. اي سکوت؛ بسیار بسیار زنده د: 


بوده تو چند روزی. چند ماهی و چند سالی در آن زندگی می‌کردی. 
۲ 
رفته رفته. آن سکوت ناپدید شد. اینک غبار جمع شده و آینه دیگر چیزی 


را منعکس نم یکند. ِ 
وقتی که مردم بگریند که تور دیگر رشد کرده‌ای معصود این است که تر دیگر 
معصومیت را از دست داده‌ای. 

مردم تو را فاسد 5 کرده‌اند: و با زبان تو را به خواب مصنرعی فرو 
برده‌اند.اینک تو دیگر نمی‌بینی: بلکه فکر می‌کنی. اینکك تو نمی‌شناسی بلکه 
می‌پنداری. 

اینک تو دور می‌زنی و دور می‌زنی و دور می‌زنی هیی‌گاه هدف را نمی‌ژنی. 
تو به اطراف می‌جرخی. تو درباره خدا صحبت می‌کنی؛ درباره عشق حرف 
می‌زنی و درباره اين و آن صحبت می‌کنی» ولی هیچگاه چیزی را نشناخته‌ای. 


زیرا که برای شناخت عشق انسان باید عاشق باشد. کمکی نم یکند که در باره اینبا 


فک رکنی با بخوانی. مي‌توانی بزرگترین کارشناس در مو 


تا قنمص ی میامن منم 1959199100050۲08 مه 1102500150 - 1 11]721910 ۲2200 


آدم(ع) در دام می‌افتد. عالاقمند می شود. ار باید می‌پنداشته که اگر دانشش 

پیشتر شود فعالیتش بیشتر می‌شود. پیشتر خواهد شناخت. او می‌بایست رای 
شده باشد. اين کاری است که مار کرده. مار گنته اگر از این میود بخورید ماتند 
خدایان خواهید شد. قدرت شما مانند خدایان خواهد شد. برای همین است که 
خداوند شما را من کرده. او می‌ترسد او به شما حسادت م یکند .هر پسره جنین 
می‌پندارد که پدرش به او حسادت می‌کند. که از او می‌ترسد که او هرگز 
نمی خواهد تا پسرش فوی شود. تا او بتواند همیشه در کنترل بافی بماند. این 
داستان انجیل بینش‌های عظیمی در خرد دارد. 


آدم در ابتدا در حالت شناخت بود. سپس دانش آلوده شد. مذهب نابدید 


بت به معتی دانش است. آن عیره‌ها ثمرات 
علم بودند. پس آدم معصومیتش را از دست داد: و حیله گر شد. 

این زونده هرگاه که کو دکی زاده می‌شود تکرار می‌گردد .هر نوزاد در باغ 
خدآوند زاده می‌شود. در ر باغ رضران: و هر کودکت توسط مار تمدر ن. فرهنگه 
تعلیم و ترییت فریفته می‌گردد. هررکودکد شرطی می‌شود. و به سوی جادطلبی و 
هدف‌های نفسانی کشانده می‌شد. مانند خدایان شو: این است تمام مفبرم علم. 
علم می‌پندارد که يکث روز دیر يا زود خواهد توانست تسام اسرار هستی را 
دریابد. و آز 


وقت انسان مانند خدا قدرتی بی‌نهایت خواهد داشت. این یک 
جاه‌طلبی و پنداری نفسانی است. 

۵( بر سم سي 170 می‌کشانيم. و نفس با زبان زنده است. پس 
هر کودکی که بیشتر قادر رب تلم بش یشتر نقسانی خواهد بود. هرچه بیتر 
بتواند خودش را با ۳ بیان کند و ارتباط بگیرده ر" عمش 
ی و دیس ی ]ما 
مشهورترین آفراد در دنیا هستند و یک متنک 


شد. این‌ها مردمی هستند که در دنیا چبره هستند. 


چرا؟ انسانی که در زبان مسلط باشد: انسانی مج 


تضور کنید که رهبر باشد. ی که 1 13 باشد و بات 


افکارش را به خربی بیان کند و ب* 
زبان کسب می‌شود. پس کر دک 


اژه‌ها برایش اساسی می‌شوند. 


.من مار را تخستین آموزگار ر خواندها. آلوقت تعام کار مرشد مذهبی این 


است که تأثیرات مار را خنثی کند. چگونه چیزهایی را که به تو آمسوخته‌انده 
خنثی کنی ؟ جگونه تمام نظام تعلیم و تربیت را خنثی کنی؟ چگونه از سرطی 
0 چِ ۰ 5 3 ۰ ۶ 
شدگی‌ها رها کردی؟ و حگونه از واژه‌ها خلاص شوی؟ لحظه‌ای که واژه را رها 
کردی: بار دیگر معصوم خواهی شد. 
این همان قداست است. معصرمیت معصومبت ازلی. 


لحظه‌ای که زبان از ذهن 


بوده. تو چند روژی» جند ماهی. و چند سالی در 


ی 
رفته رفته. آن سکوت ناپدید شد. اینکک غبار جمع شده و آینه دیگر چیزی 


را متعکس نمی‌کندر 7 5 
وقتی که مردم بکویند که تو دیگر رشد کرده‌ای مقصود این است که تر دیگر 
معصومیت را از دست داده‌ای. 
مردم تر را فاسد کرده‌اند و با زبان تو رابه خواب مصنوعی فرو 
برده‌اند.اینکک تو دیگر نمی‌بینی. بلکه فکر می‌کنی. اینکک تو نمی‌شناسی بلکه 


اینکک تو دور می‌زنی و دور می‌زنی و دور می‌زنی هیی‌گاه هدف را نمی‌ژنی. 


درباره خدا صحبت می‌کنی؛ درباره عشق حرف 


ن صحبت می‌کنی: ولی هیچگاه چیزی را نشناخته‌ای. 
باره اینها 


می‌زنی و درباره این 
ِِ برای شناخت عشق انسان باید عاشق باشد. کمکی نم یکند که در 
فک 
از آن را نشناسی: 

کک تجربه است. زبان بسیار مکار است. چیزهای پیرامو: 


عسی ان 


ی ارو مر که 
۱0۷ 


و 
- 


وزی مردی نر دامن آمد وکفت: مر آمده‌ام تا دربار خدا بدانم. 

"گفتم چرا دربار داش ۸۸0۵06؟ جرا خر دش نه؟ و اگر درباره‌اش بدانی چه 

گرا به تو خواهد کرد؟ 

آرزی می‌توانی فدری اطلاعات جمع کنی. دانش‌ات بیشتر خواهد شد. ولی 

ین به تو نخواهد کرد. این تو را متحوّل نخواهد کرد. اين سبب روشنایی 

وت نخواهد شد. همچن سابق در تاریکی خواهی ماند. 

تخامی تلاش افرادی جون بودا مسیح(ع) و بودی‌دارما جیزی نیست جز 

سازی آنچه که جامعه به تو آموخته. این‌ها ضد اجتماعی‌ترین مردم دنیا 

ده‌انه آنان هرچه را که جامعه در اطراف تو خلتی کرده نابرد می‌کنند. آنان 

ند می خطرط دفاعی تو را از بین می‌برند. و تمام دیوارهای دورت را 
یی جینناه, آنان خراب می‌کنند و به خراب کردن ادابه مي‌دهند. زپرا آنچه که 

ارد. از قبل همانجا هست. نباید ابداع شود تنها باید 

و با بهتر است بگوییم که باید دوباره کشف شود ۵۵۵0۷۵۲۵۸ . 


تو آن را شناشنه‌ای, برای همین است که احساس خفینی از سرور 398[ 


داریم. 

ما به نوعی می‌دانیم که سرور چیست. در حالی که نمی تو 
بگوییم که سرور چیست. ما در جستجری آن هستیم. ما در تاریکی دست ر پا 
قلاً آن را 


دقیقاً 


واژه‌ها 


می‌زنيم و به سمت چیزی که سرور ی ایآ اگر تو 
۳ 


جکونه به جستجوی آن ادامه می دهی؟ تر باید زسانی آن را 


می‌شناختی. شاید فراموشش کرده باشی. درست است. ولی لی باید آن را از فبل 
شناخته باشی ر جایی عمیل د ر ناخودآگا هت. در زرابای پنیان و جودت. باید 


آن داشته باشی. دقیقاً چنین است. تو خداوند را شناخته‌ای, 


و رثریاب 
همچرن روح خدا زندگ کرده‌ای. 
زندگی کرده‌ای -قبل از اينکه با ,ماره تماس 


مان که کتک برد بی‌نفس زند 


ی 0 تو همجون را و 


ی. ولی با این وجرد. همان سرور 


جایی در عمق نانو دآ گاو- 1 
تا فك د! گاهت در می‌زند: جستجویش کن. جستجویش کن. 
5 


بای این اسن که تو در پی خدا هستی, در طلب مرآقبه هستی: عشق را 
می‌جویی و آنچدراکه » بی جوبی: طلب می‌کنی. گاهی در جهت درست و گاهی 
در جیت نادرسن, ولی تو پیوسته 
و این دیگر 
ملاقات کنی. 


رامی 


بی که می‌دانی زمانی داشته‌ای 


انیا .روز 

نها نیست. زی که نی خدا چیسته روزی که با آن تجرب 
۱ 

کنی۰ خراهی خندید خواهی گفت: پس این بود خدا؟ ولی من این را 
1 ین را 
بل می‌شناختم م‌توانم باردیگر او را بشناسم. ۱ 

مرذم این چنین نداوند را به جا می آورند. ۰ در غیر ایتصورت گر گونه می‌توانند 
او را تشخیص دید؟ اگر ره 

1 ند؟ اگر روزی ناگیان ن تور به من بربخوری و قبلاً مرا شناخته 
باشی. چگونه موزوانی مرا به جا آوری! 


زمانی که بودبه آن لحظه ر 19 
۳ 3 ن لحظه رسید. توانست فورا سخیص دهد: «اری» 
مدشن متام ون ید 


ست؛ وی که بودی دارما به آن لحظه ر رسید شروع کرد به خندیدن و 
ای 
؟ اين از زمان کو دکی من ن آنجا بوده نابود شد. آلوده شد. 
نم غر نشست و وضوح آن نابدید شد. اینکث چشمانم درباره 
خرب کار م‌کنو می‌توانم ببینم. 
او 
خداوند چیززاست که هست. تو همان خدایی که ناهشیار است و خوابیده. 
نکنه دیگری ک«رباره این داستان انجيلي. 
داستاء ن می‌گو 0 ۳ 


اخراج کرد. این درست نیست. زا 


از را به کیجا مر ید اخراج کند؟ به من 


ی 
راهی پرای انیع نیست. شلک خداوند بی‌نتهاست. چگونه میت 


اند تو را 
1 واند نو را 
اخراج کند؟ کجاررا تبعید کند؟ مکان دبک ری و جود ندارد. 


2 ؟ آدم(ع) به خواب رفته با خوردن میره درخت دانث او 
به خواب رفته. 3 وه 


اینکت او دیک واقعیت نگ 

اینکت او ديخ, واقعیت نگاه نمی‌کند. او درباره واقعیت ر ژ با می‌بیند اینکگ 
اه یت ر ژ با می‌بیند ای 
و سناهيم ود دارد: نگرش خودش را دارد. اینکک او یک سازنده شده و 


۱۵۹ 


شروع به اختراع میکند. 


و ی ی ی آنیحه که هست را تا 


ن است که 


و اگر ود 


2 ۱ 
بودی دارما می‌گو 34 
این یکی از 
ی بند. حالتی که در آن هیچ وا ای نمی‌سازی 
مو ۸۸0 بعنی سکرن آرامش و جاو 1 


از اساسی‌ترین پیام‌های ذن است در چین به این وضعیت مو 


بعنی کیفیتی آینه گون. 
موجاو. بعنی بازتاب سکون: یعنی دریاجه ساکت است. بده 


بازتایی تمام دارد. شب بدر است و قرص کامل ماه در دریاچه بازتا 
آ یا مشاهده کرده‌ای؟ ماه روی دریاجه بسیار ژیباتر از ماء آسما 


چیزی به آن اضافه شده: سکون دریاجه: سکرت دریاجه. خنکی دربا 


1 


۲ ی ۳ 
زیبایی آبند گون دریاجه به آن اضافه شده, 


جیزی بیشتر ایتت: وقبی که خداوند در تو بازتاب داث 


خداوند زیباتر ر می‌گردد. جیزء ی افزو ده شده. 
ولی اگر فکر کنی. آنگاه امواج ظاهر می‌شوند. آنگاه 
نیست. آنرفت تو ی ی زتاب داشته باشی. آنرقت تو براء 
واقعیت بسیار بسیار مخزب هستی. 
آنگاه ماه دیگر همانطور که هست دد 


دلیل است که من در اینجا اصرار دارم که ۲ 
عرض سماع کنید و آواز بخوانید . بگذارید که فعالیت شما ارضاء شرد. بگذارید 


آنجا بدود و خودش به خودی خود خسته شود. پر : و نفس بکش 


3 8 
۴ 


و سماع کن و بدو و شدا کن و وقتی که احساس کردی که ذهن -بدنت خسته 
شده. آنگاه در سکوت بتشین و تماشا 
سکوت و آرامش ءاردت می‌شود. قطره قطره در تو می‌چجکد. 


کنن. رفته رفنه. لصظات کرچکی از 


ی متصرص. ایسن و 


118۰ می خوانند: لحظدای از 
ی شروع می‌کنند در تو شناور شدن. . همچرن میان پرده عصل کنند. یک 


واژه گذشته. واژه دیگر هنوز برنخاسته: درست در میان 


پنجره‌ای باز مي‌گردد (یک فاصله سیانی. یک شکاف) و تو می‌توانم 


لحظه واقعیت را بسیار آشکار و روشن ببینی. تو می‌توانی 
شفاف کودکی راکه کاملا فراموش کرده بودی ببینی. دنیا ٍ 


رنگین و متحرکث و پر از شگفتی است. 


س 


برای این است که هونگ‌چین می‌گوید: شگفتی بی‌نهایت این سکون را 


شگفتی مزة آن سکوت و آرامش است. ذهن معاصر تمام ظرذ 


شگفت‌زده شدن از دست داده است. نمام ظرفیتش را برا 
معجزات هستی از کف داده: زیرا که دانش آلوده گشته و فکسر می‌کند که 
داند. لحظه‌ای که فکر کنی 


ی 


ین و در تو نفوذ مکند. مشاهاه‌اش 


۳1 


را می‌شناسی. دیگر احساس شگفتی درباره‌اش 


توانی به باس ایک اش رز هست از ر 


2 


890 


اینکه همسر مردی هستی, او را بشناسی. شاید سی‌سال با یکدیگر ودک کرده 
باشید. ولی همدیگر را نمي‌شناسید. غریبه باقي مي‌مانید. از آنجا که همة سا 


رازهایی هستیم. راحی برای آشنابی نبست و هر لحظه جیزی غیرقابل بیش‌بینی 


شاید گاهی برخورد کرده باشی: برای ده سال با زنی زندگی کرده‌ای 7 و ناگهان 
ی او و آنقدر خشمگین می‌شود که هرگر فکرش ش را نمی‌کردی. برای ده سال 
تو ار را تماشا کرده بردی و او هميشه بسیار مهربان و نرم و مطیع بوده و ناگهان 
زی ار آنقدر خشمگین است که نزدیکک است تو را بکشد. موجودی غیرقابل 
پیش‌بینی! و نو آرام گرفته بودی و فکر می 
ار 


,کردی که او را می‌شناسی. هیچکس: 


ی. شای. کردکی را زابیده باشی, کو دکك نه ماه در رحم تو بوده: ولی 


کِ 


.را می‌شناسی. وقتی که کودکت زاده شود. همانقدر غیرقابل پیش‌بینی است که 


هرکس دیگری هست. هرگز لحظه‌ای هم فکر نکن که کسی را می‌شناسی. ما 
غریه هستیم. همانطور که تمام ابن هستی غریبه است. تو این درختان را که اینجا 
0 رفته رفته تو تودیگر این درختان را میتی زیراکه 


و نمی‌شود. 
ی سو 


قی می‌ماند. آری» می توانب 


ی‌توانیم آن را جشسن بگیریم: این همکن است 


۳ 

وی 

رگ عالم گنته‌اند که دانش تک نیست. طبیعت امور جنین 

نیست و هر آنچه ۱ ی‌پنداری که می‌شناسي تنها بارر پردازی خودت است. 
به سبب همین باور پردازی‌ها است که تو آنقدر گر انبار گشته‌ای ک که از حیرت 


کودک شکنت‌زده می‌شود زیرا که نمی‌داند. زمانی که شرع به 
زده می‌شود زیرا که نمی مائی 2 


آشنا شدن بکند ار تاریخ و جفرافی و این چیزهای بی‌معنی را می‌خواند) آنگاه 
می پندار د که می‌داند. آنگ گل‌ها دیگر آن بویی را نمی‌دهند که ژمانی 
می‌دادند. آنوقت دیگر رو اندها مانند سایق او را محذوب نم یکنند. آنرقت ار 


۱۶۲ 


۳ 
دیگر گوش ماهی جمع نمی‌کند. او اینگ رشد یافته! 
بع نمی ل ب 


درواقم. او از رشد بازایستاده ار اینکك مرده است. روژی که بهندارتی ک 
: 
می‌دانی. مرگت اتناق افتاده. زیرا ابنکك دیگر شگفتی و شامانی و حبرت در 
2 


زندگیت روی نخواهد داد. 


یزی را از دست نداده‌ای ز برا که 


ما زندگر ی نم‌کنیم.اگر واردقبر 
با هیچ چیز شگنت‌زده نمی‌شوی: پس زندگی کردن چه فایده‌ای دارد؟ 
خودکشی کن. در ر واقع ما همین ن کار ار را هم می‌کنيم؛ ما خودکشی می‌کنيم. .«روزی 
که فک رکنی که می‌دانی خودکشی کرده‌ای. 

با این موجاو با این بازتاب ساکت تو باردیگر کسودک می‌شوی و آن 
چشمان زیبای کودکی را باز می‌ستایی چشمانی معصوم بی‌دانش ولی پرنفوذ, 

پس به باد بسیار. سکوت و آرامش ورای تمام واژه‌ها و انکار است و 


نشانگر مرقعیتی ماوراء و صلحی نافذ. 
ذهن ساکن نیست: خود سکون است. یکک انظباطی که حاصل تلاش تو باشد 


نیست. 


نمی‌تران تمرینش کرد باید درکك شود باید به آن عشن ورزیده شود. بجای 
کار با آن باید با آن بازی ی کني. . غیبت ذهنیت است. آری مراقبه همین غیبت 
فعلیت‌های ذهنی است. ذهن دیگر تفکر نمی‌کند: ذهن سااکت است. ‏ 

مسراضبه ۸۱:۵0 مشیاری آشکار است,در آرامش هیچ بودن 
تج ط ۲0۱ 


0 کوک 


۶ بعنی و غیت عم خی اس مرو یکی وج کج وج 
در ظاهر بد < منفی اشاره می‌کند. نه در اینجا هیچ بودن به معنی نداشت: 

هییتگ نه زار آشغال است و نت قتی که هرگونه جیز به دردنخور ی 
دور کردی.- آنچه باقی می‌ماند طبیعت درونی و فطری خودت است که بسیار 


وقتی که موج‌ها از روی سطح دریاچه ناپدید شدنده می‌توانی بگویی که هیچ 


جیز رری در یاچه نیست. هیچی مطلق باقی است. ولی این حالتی منفی نیست. در 
ریاجه خودش را با تمام سکوتش بیان می‌کند طیعت در یاجه در 
۱۶۳ 
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سطح آن قابل روریت است. آن امواج این فطرت را پنیان کرده بردتد. اینک 
ذات دریاچه آنجا حاضر است نه با صداء بلکه در سکوت. نه اينکه فریاد کند 
«من آینجایم» دیگر من وجود ندارد. 

من و ی صداها بااهم. وقتی که صوت نایدید 
شد. وقتی که ذهن دیگر نبرد. وقتی که فعالیت‌های ذهنی بازایستادند» تأگهان 
برای نخستین‌بار تو حضور داری» ولی گو بی که نیستی. 


تو به شیوهْ قدیم و جود نداری: تو مرده‌اء ی و بار دیگر زاده شده‌ای. 


ر پایان دوره تابستالی: مرشد سد بویگان نییزناگ اظهار کرد بمه 

۳ تابستان را از شرق و غرب صحبت کرده‌ام. پبیند آیا هنوز ابر 
مي‌کنند, ۰" 

یکی از شا گردانش گفت: : استاد چقدر زیبا رشد میکنند 

دیگری گنت آن که دزدی می‌کند در قلبش ۱ 

و سومی بدون اینکه چیزی بگو ید فقط صداکرد کوآن 167 

کوان صدایی است که معنی خاصی ندارد. نماد چیزی هم نیست فقط یک 
صوت است. 

مرشد صحبت می‌کرده. تضاد و نکته در اینجاست: که حتی یک مرشد ذن 
یز باید سخن بگو... ار برعلیه سخن گفتن سخن می‌گوید. ولی هنوز هم مجبرر 


است حرف بزند. 


تفریاًمانند این است که تو دجا ۲ 

1 ۳1 

دوای تو در سم دیگری است. نز ار آماده شود. تقریباً 9 
از 0 برای نابودی زهر وی استفاده کنی 


م صحبت کرد: صبح و بعداز ظبر و عصر د 


ی از ی و 


ببینید آ با هنوز ابرو های من رشد می‌کنند. از میگ وید ببینید آیا من زنده هستمیا 


مرده. با این همه صحب که کرده‌ام شاید مرده باشم. و 


شاگرد اوّلی گفت چقدر زیبا رشد می‌کنند! او درست می‌گوید. او می‌تواند 


2 2 
درون مرشدش را بیند. آن سخنان سکوت مرشد را بر هم تزده‌اند: سب مرگ | 
رون مرضدش را ن‌ وت مرسد ر؛ بزهم نر بب مر مب او 


نشده‌انده زندگی او مثل هميشه جاری است. آن سخنان مانم رشد او نشده‌اند تو 
ز ل همیشه جاور و 
تنها وقتی مجازی سخن بگویی که سخنانت. سکوتت را برهم 
سکوت تو و وی و ی آنوفت 
سخنان تو برای دنیا برکت است. آنرقت می‌ترانی به بسیار کمک کنی نا از سخن 
گفتن بازایستند. آنگه سخنان تو شفا و دارو است. 
2 جَ ِ 
ولی اگر سخنان توء سکوتت را برهم بزند. ار در هنگام صحبت تور تماست 


نزنند. وقتی که 


را با رشته درونی آرامشت -موچاو را از دست بدهی آنوقت سخن گفتنت 


عبث است. آنگاه هد است نخست خودت را شفا بدهي بجای درمان دیگر به 


آنان ضّرر می‌رسانی. شاگرد می‌گوید آر ی استاد! ابروهایت چقدر زیبا رشد 
م یکنند. من ن می‌پینم که سکوت تو مختل نشده است. 


شاگرد دومی می‌گوید کسی که د 
او حتی از شاگرد دیگر ربهر با با 


۹ 
و 


لمات و وه 
که تو قدری 0 اد 


و من می‌توانم نکته این شاگرد ر را درک کنم. ‏ : 1 
قدری احساس گناه مک ی‌کنم زیرا این خطر هميشه هست که شما به آنچه که 


می‌گوبم گوش ندهید و منظورم را درک نکنید, و 


وع کنید مانند من صبحیت 


من مرتکب یکك جنایت شددام. این جنایت باید انجام 


اور 

۳ 

ه ِِ 

۳ دویست درصد راست کنته! 

8 ار می‌گوید: استاد کسی که دزدی کند در قلبش. احساس ناراحتی دارد من 
این را می‌بیتم. 

4 و تک ۲ 
ی سومی سیصددرصد درست گفْته. سومی بدون اینکه جیزی بکوید فقط صدا 
3 مي‌زند مکوان, مانند صدای ,هو, هرچه بگویی بی‌معنی است. او فقط صوتی 
۳ تولید می‌کند. و او کین هرجه گفته‌ایده تنها صوتی خالی بوده استاد نگران 
و نباشید؛ هرجه گفته‌اید نقط باد هوا برده؛ درست مانند کوان من. آری گاهی 
ی خوب است که خفته‌ای را دار کنی. ولی این کار هیچ معنی ندارد. اگ ر کسی 


خواب عمیق است و تو در گوشش فرباد بزنی کوان او چشمانش را باز می‌کند. 


همین کار انجام شده ولی کران هیچ معنی نمی‌دهد. 
تمام اصوات مرشد نیز جنین است. کوان معنی نمی‌دهد. فلسفه‌ای را حمل 


نمی‌کنند. 
این نها فقط اصواتي هستند که تو را بیدار کنند . سومی کاملاً درکك کرده. از 


درست در همان فضایی است که مرشدش هست. 


کوان از کجا می آبد؟ از کرکورو میآید: از هیجی. و وقتی که تور در این 
ی هستي همه چیز ممکن است. این هیچی بسیار نیرومند است: بسیار مثبت 
است. این هیجی همان خداو ند است. بوداییان از کلمةٌ خدا استفاده نمی‌کنند زیرا 
که این کلمد ظاهراً مجدردشان می‌کند. آن‌ها از هیچ شونیاتا 5000۸ یا 


ن هیجی نو خواهی دید که خداوند همه جا 
حاضر است. این هیچی تمامی هستی را پرکرده است. 
6 011[ است که می‌گوید: خدا 


9 جّ 
رون فرشته است. و سنکگ است در درون سنکث 


پوشال است در درون بوشال. 


حاضر است ک 


۳ 
بن هیچی تو ی ی ی 


۱۶۶ 


جند شب پیت خاطرات لموناردو داو پنجی را می‌خوا اندم. . جمله‌ای را دیدم 
جالب بود می‌گو س‌ 


که می‌توان یافت» این است که: هیچ بودن بزرگترین 


این هیچ بودن از ط ین کلمات به دست نمی آید. نه زبان و نه مفاهیم و نه 


مرشده پادزهر آمو موزگار است .در فر فرهنگ لغات این دو هم معنی هستند ولی 
حداقل در دنبای ذن چنین نیست. 


بین دانشجر ر مرید هست: ؟ دانشجو می‌خواهد دانش بیشتری به 


چه فرفی 


ار می‌خراهد یک فر هبخته 0101۸۲ شود. دانشجو. در اشتیاق درشت 


وه 
نفس است. کنجکاو: پرسان, ولی حاضر نیست د دگرگون 


مرید پدیده‌ای متذارت است. مرید مشتاق دانش نیست, او می‌ خواهد 
نه کد بداند. او می خراهد باشد. او دیگر علاقه‌ای به گردآوری دانش بیشتر 
ندارد. او می‌خواهد بیشتر باشد. جهت او کاملا متفاوت است. اگر برای بیشتر 


ن او بابد تمام دانشش را رها کند, او آما .ه است. او آماده است تا همه جیز 


اه 

مرید یک محتکر نیست. دانشجو است. و البته وقتی احتکار سی‌کنی در 
حافثله احتکار می‌کنی. حافظه در ذهن دانشجو انباشته می‌شود و رشد می‌کند.و 
نه در معرفت و آگاهی او. در درون مرید حافظه رفته رفته ناپدید می‌شود. او 
دیگر با ر گذشته را به دوش ندارد. او تنها چیزهای اساسی را می‌داند. دانش او 
استناده کاریردی دارد. ولی معرفت او شروع بد رشد می‌کند. تمام انرژی او از 
حافظه به آ گاهی حرکت کرده است. 

تناوت زیادی بین دانشجو و مرید هست. دانشجو و می‌خواهد درباره چپزها 
بداند. قمام تلاش او در اين است که چگونه بهتر کرک مرید میهد 
تمام تلاش اور در جگونه بودن است. جگونه به وطن بازگشت, ن. جگونه با 


۱۶۷ 


08 1۳ 


۳ 
۸ 


2 ۱۱01۹50/05 0 


کودکی را باز یاید. چگونه دوبار 


9 


ذن چون 2 ترانب شا گرد 


مي‌کند تا خیلی جیزها را 

ولی مرشد به ت و کمک می‌کند تاه آموخته‌هایت را دور بریزی. 

من یک مرشدم؛ آموزگار نبستم. و آنانی که واقعاً اینجا هستند دانشجو 
نیستند» بلگه مرید هستند. 

مرید یک محتگر نیست. دانشجو محتکر است. و البته وقتی | شوکا ی ی 
در حافظه احتکار می‌کنی. حافظه در ذهن دانشجو انباشته می‌شود و رد 


و سل 
و نه در معرفت و آگاهی او. در درون مرید. حافظه رفته رفته ناپدید می‌شود. او 
دیگر بار گذشته را به دوش ندارد. او تتها چیزهای اساسی را می‌داند. دانش او 
استفاده کاربردی دارد. ولی معرفت او شروع به رشد می‌کند. تمام انرژی او از 


حافظه به آگاهی حرکت کرده است 


مقابلاٌ سر |معده را می‌تران به انواع دیگری هم بیان 


تعثل | شپود+سطق | عشق؛ناحو د۲گا / خودآ گاهی+جزء / کل:انجام 


" 
دادن | رخ دادن؛مرگک / زندگی+داشتن / بودن. این هفت فرمول ممکن است و 


هر هفت تا اهمیت دار ند. 


۱. تعثل ۱۱۵760 بسیار بسیار محدود است؛ شبرد بی‌نهایت است. شبود 


از 9 


سر عاش ‌شی را هن عثق را ی رهم هست زیراکه 


ایت ظاهر می‌شود -نوعی النام -هميشه 


میآید 0 می‌گردد. و قتی که عاشقی می‌شوی از 


کاری با مغز ندارد. وقتی عاشق می‌شوی از منبع دیگری عاشش می‌شوی. اگر از 
دانشمندان مشهوره ۳ ۳ و از ی آنان نیز به نو 
خواهند گفت که. هرگاه ی جدید اتفاق بیفتد هرگز از سر شروع نمی‌شرد. 


منبه آن هرگ مغز نیست. از 
سس اب 


مادام گرری 0 ) برای 


۱۶۸ 


ممکن را انجام داده بود. ار یکك تابغه ریاضی بود و در این مسئله شکست 


سا 


خورده برد. نا گبان یکك شب تمام آن رابه دست فراصوشی سپرد. به نظر 

می‌رسید که به جأیی نخواهد رسید. سه سال برای حل یک مستله بسیار زیاد 
۳۹ ۳ ‌ ۱ 

است. آن شب او تسلیم شد بر ماجرا را بد فراموشی سپرد. تصمیم گرفت که صبح 

روز بعد پروژة جدیدی را آغاز کند. همان شب مسئله حل شد. نیمه شب از 


خواب برخاست پشت میزش رفت و تمام مسئله را حل کرد و دوباره به خواب 


3 
بت 
۳ 
۸ 
1 


خوارده بدق 0 در طول این تا 
بود نه از ذهن. 
برای بودا نیز دقیقاً همینطور ر شده بود. ار شش سال کار کرد و ریاضت کشید. 
و هر راهی را برای رسیدن به اشرا انی امتحان کرد: ولی نترانست. ناگبان یک شب 
ح: 


تصمیم گرفت که همه چیز را فراموش کند. با خود گفت تا کنون چیزی روی 


نداده و از این و سر . همه جیز زرا فراموش می‌کنم. آن 


شب را در آسودگی تمام استراحت کرد و همان 
رسید. صبح هنگام وقتیکه چشمانش ‌ از کرد مرد 
اتفاقی افتاده بود از کجا؟ 

ولی به یاد بسپار: جرا این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تو هرکار سمکن را 
نها در و این 0 دهد. شهود تنها زمانی 


2 
- 
اس 
بخ درخت که هنوز زنده است بنشینی و آسوده شوی و بگویی همه جیز را رها 

۳ 


‌ 


2 کردم! ولی اتفاق نخواحد انتاده ز | جیزی نداری که رها کنی. آن شتی سال 
تک الرامی. بود, برای رسیدن به بی تلاشی 2100۱1۵95698 تلاش عظیم لازم است 
5 ۲.بنطقی /عشق: عشن و منعق در شیوه بودن هستند. سنطقی. خطی ها 
و استه,,ولي عشق تمام 0:1 است منطق درست مانند زبان در ریک ضاستيم 
ی لی هستی در یکك خط صاف حرکت 
و کی 
#ینت ای سپس درخت و سپس کرهستان نه ما همه باهم و همزمان و جود داریم. 


4 زان کب آفرین است. زیرا که موجردات را روی یکك خط قرار می‌دهد. 
تیمله‌ای می‌سازی: نخست یکت واژه هست و سپس دیگری و بعد واژه‌ای دیگر. 


دسترر زبان نعیین می‌کند که اول چه باشد. و بعد جه. و 0 


پیت آن‌ها را زبان تعبین می‌کند. برای همین است که زبان چینی یکی: 
یباترین زبان‌ها است. زیرا که کمترین زبان است. 

در و زبان جینی الا و جود ندارد. پس زبانی همرمان 5100011۸0۱0005 است 
پسیار جاری است و انعطاف پذیر, بیشتر شبیه عشق است تا منطق. از شکم می آید 
تا از سر, می‌تواند هزار و ویک چیز معتا بدهد. برای همین است که مردم ۳4 
می‌کنند که چینی. زبانی غیرعلمی است عشت نیز غیرعلمی است. هستی نیز 
غیرعلمی است. می‌تو اند معانی مختلف داشته باشد. بیشتر شاعرانه است«تا علمی. 
درخت می‌تراند هزار و يکك معنی داشته باشد. درخت یک معنی ندارد. برای 
یک معنی دارد. برای نجار یک معنی دارد؛ و برای شاعر معنایی دیگر و 


ای شخصی که اصولاً به درخت علاقه‌ای ندارد اصلاً بی‌معنی است. برای 


کسی که درخت را ستایش می‌کند. درخت یک موجود الهی است. هزار و يکك 


امعنی دارد. معنی درخت به يکك چیز محدود نیست. زبان چینی به گونه‌ای است 
"که هر نماد مي‌تواند همزمان معانی مختلفی داشته باشد. 


ولی زبان خعلی است. يکك به یک در خط مستقیم حرکت می‌کند. در 


منطد 
دیگر 
می‌تواند رخ دهد. درست ببین؛ اگر یک چیز را بگویی دیگر تمی‌توانی مخالف 


1 2 
را بگویی. تر آن را منم کرده‌ای: در هستی چیزهای متضاد همزمان با هم 


چیزها یک به یک حرکت می‌کنند. و ار یکد چیز از 


۱۷۰ 


جود دارند. زندگی با مرگ و جرد دارد. عشق با نفرت و جود دارد. اینها باهم 


ستند. ور با تار یکی رجود دارد. ولی اگر حمله‌ای بسازی نور در اتاق بود. 
ی در اتأق بود. حالا این کار غیرممکن است. تو آن 


ی.هستی متضاد ۳۸۳۸۵۵ است. 


محذ ود کر ده‌ای. تو تضاد را از بین بردها2 
«ذن» متضاد است. شهود هم متضاد 


و من «ذن, را جاده‌ی اضداد می‌خوانم. 
است. خطی نیست چند و جنهی است. 

۳ خوداً کاهی/ناخودا گاهی:و ولی به ید بسپا: ناخود؟ گاهی که من از آن 
سخن می‌گویم. با ناخودآگاه فرویدی تفاوت دارد. [ آن ناخودآ گاهی ضعیفی 
هی تا کوجکی است. تنها خودآ گاهی سرکوب شده است. 
دی نیست. یی در ذن ناخود آگاه به معنی خداوند است. در «ذن» 
ی 


1 
که راژه ناخودآگاه بط ر ضمنی معنای مثبتی ندارد. باه 
جود ندارد. در «ذن» , نوعی دیگر از ناخودآگاهی 
کاملاًمتذارت از اين ناخودآگاه که شمما 


می‌کند.ولی بادت باشهد 
نظر می‌رسد که گویی آ گاهی 
جود دارد که جنین نیست. نرعی 
می‌شناسید ناخو آگاهی شهودی, نه عفلانی. ناخودآ گاهی ترّنيبي نه تحلیلی. 


ناخود آ گاهی غیر قابا ل تقسیم, نه تقسیم شده. 
۴ جزءاکل: سر تنها یکك جزء از وجود است شکم تمامیت تو است سر تنپا 


پیرامون تو است شکم مرکز 


۵. انجام دادن ارخ دادن: برای سر کارها را باید انجام داد؛ سره کنندة 12007 


رلی برای کم چیزها ها رخ میدهند اجا دادنی د کار نیست, 
ر انباشته می‌شود. . زیرا تمام اقکار مرده هستند 


بي است « 


۶ مر ازندکی: : مرگ در سر 


ر شکم تپش دارد 


۷ داشتن/بودن: سر 


۳ است. خسیس است به انباشتن اداسه » 


(۲ 


2 
بت 
9 ۳ 1 : ۰ 
شتن بیشتر ادامه می‌دهد. زیرا می بندارد بیشتر خواهد بود ولی جنین نیست. 
۳ 5 1 ۰ 7 9 و 
اس هرگز بیشتر نمی‌شود زیرا داشتن هرگز نمی‌تواند به بودن متحول گردد. 


ت. شکم براساس داشتن کار نمی‌کند: براساس بودن کار 
ج امن ر تمی 4 ی 


ن 


... وقتی شهوت و حسادت نباشد تمام انرزی‌های انسان به سوی اف 


و ‌ ۳ ۲ ۳۹ 
شخص از این لحظه بودن لذت مي‌برد. در این لحظه بودن همه جیز در عشق هدایت می‌شوند هرگاه در تو حسادت و شهرت نبا 


1 تماع انرژی برای 


دسترس است. همه سعادت است همه برکت است. شکفته شدن گل عشق در اختبارت است. 


...سر مخرّب است. سر را دور بینداز منظورم این نیست که از آن استناده 
تو باید از سر استفاده کنی بلکه نگذار سر از تو استناده کند. 


تو فضای زیبای عشت بدون حسادت را تجربه کرده‌ای. 


نکن شهوت نوعی تب است که انرژی بسیار مصرف م کند. 
کرد: محیّت و میر طلرع می‌کند. 
نز 0 بر طلورع 


زمانی که شهر 


و محبّت خنکك است. در حالی که شهوت داغ است و می‌سوزاند. 


بمي 
محبت خنک است. ولی نه سرد. 


است که طالایی است. که نه سرد است و نه 

داغ. آنگاه تو در دمای گرمای شنک قرار داری. به ظاهر متناقض می رسد 

گرمای خنک! این دمای طبیعی برای شکفتن کل نیلوفر عشق است... 
الا و ار ی ۱ 

... والاترین ارحه مجموع نمام ارزش‌هاست: حقیشت. عشل. آگاهی:: 

اصالت. تمامیت. در والاترین ارج. این‌ها غیرقابل تفکیکک هستند. 

تنها در اعماق تاریکک دژه‌های ناآ گاهی است که ابز 


لحظه‌ای که خالص باشند بگانه می‌شوند. 


هرچه خالص تر باشنده یگانهتر و به هم پیرسته‌تر هستند. 


هر ارزشی در سطرح مختلف قرار دارد: هر ارزش نردبامی است با په‌ها 
بیان 


برای مثال. عشی همان شهرت است - در پایین ترین بله. که 


تمأس دارد+ و همحنین عشی. همان نبایش است در بالاترین پله. ک 


۱۷۳ 


۱ 
كت 


وم دممونمم 


رف 


ح مه جنسیت و... 


ه است و حیزی عمیق تر تر از این نیست 


بسیار تت ارت مس شیر وضو رازه 
و هرچه بالاتر می‌رو وی. جیز ها عمیق‌تر می‌شوند و ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند. 
آن چیزی که تنبا جنبة فیزیولوژیکک داشت. این بُمد احساسی و روانی به 


خود می‌گیرد آنچه که تنها در سطح بیولوژ ژیک مطرح بود اینکك جنبه رون 
شناختی پیدا می‌کند 
انساه هزات تفن 
ولی در ر بعد روانشناختی با هیچکدام ۱ 
رفتی عشن ۳ 


است) 
آنگاهه آهسته آهسته ابعاد رو حانی به خود سی‌گیرد و شروع می‌کند به 
فرافیزیکی شدن. تنپا اشخاصی مانند بوداه مسیح(ع) و کسریشنا این کیفیت از 
عشق را شناخته‌اند. 
عشق. مانند سایر ارزش‌ها در تمام طول ر راه پخش شده است. 


نی تمایزی بین عشق 


ی بمب 
دک انم دو ارزش متفارت نیستند. 
حتی دیگر نمی‌توانی بین عشنی و خداوند وجه تمایزی احساس کنی. 
اینجاست که حضرت سبح(ع) می‌فرماید: خداو ند همان عشق است. 


: ۳ ۲ ۲ 
راد هی بیند. در اين نکته بصیرت عظیمی نهفته است. 


ِ 
ون همه چیز با هر چیز دیگر به نظر جدا می‌رسد. 


هر جه که به مرکز نردیک‌تر شوی, کثرت ناپدید می‌شود و وحدت طلوع 


۱۷۴ 


واقع اصلاً صحبت از دو 


ارزش نیست. این‌ها دو جاده هستند از درّه به سوی فله. 
یک جاده آگاهی است. مراقبه راد ذن که ما در این چند روز از آن سخن 
گنتیم و دیگرء ی جاده عشق است راه مخلصان عاشق يا 3101005 راه صوفیان. 
این راه‌ها وفتی جدا هستند که تو سف سفر و سلوکك را آغاز می‌کنی. 
و در ابتدا تو باید یکی را انتخاب کنی. ه رکدام رکه انتخاب کنی 


تو رابه له 


و همچنانکه به قلّه نزدیک‌تر می‌شوی تعجب خراهی کرد: 
سالکین سایر راه‌ها به تو نزدیکک تر می‌شوند. 
آهسته آهستد, رادها هیک با وم ِ 
زمانی که بهقله برسی همگی یکی بیث 
سالکی که راه ۳ و ثمره آگاهیش 
وت یافت: مانند یک محصول جانبی پا مانند يکث سایه و شخصی که راه 
عشق را می‌پیماید. آگاهی را همچون مره عشقش درخواهسد بافت. این‌ها 


خواهند کرد. 


دور 1 
و به باد بسپار اگ ر آگاهی تر عشر رااکسر دارد پسر ۱ 


ی 


7 را نشناخته هنوز واف 


ز نور خالص نشده و حفره‌های 0 هنوز در 7 عمل می 


اگر راه آگاهی را دنبال کنی, بگذار عشت معیار تو باشد. 
وناکه آ کار ی تو ناگهان در عشق شکو کو فا ش.. خوب بدان که آ" آ گاهی در تو 


اتنای افتاده و بد بگانگی 500۵0 دست بافته‌ای. 
و اگر راه عشت را دنبال می‌کنی. آنگاه بگدار آگاهی معیار تو گردد: مانند 


گ مک هرگاه ناگهان از هيچکجاه درست در مرکز عشق تو شعله‌ای از 
۲ گاهی ر باش که به وطن رسیده‌ای... 


طلو ع کرد خرب بان و مسررز 


۱۷۵ 


۲ 1-۲ برجم 
روی این جمله قصار مراقبه کن: مرد احمق و زن کنگ. آنان را بزودی 


ن است. تنها احمق‌ها در فکر قانونی کردن رابطه 


ی آمیدوار اد ۳ اج عشی 0 ک 


غیر ممکن است. عشت می‌نواند به ازدواج تبدیل 


اد خیلی «شیارانه عم کنی تا بونی عشی را به ازدواج بدل کنی. 
ولی مردم معمولا با ازدواج کر دن عشتشان را نابود می‌سازند 


آنان برای ی نابودی عشق به هرکاری ی متوسْل می‌شوند و سیس رنج می‌کشند 
و پیوسته می‌گو یند: "چه چیزی خطا رفت؟ 


آنان خودشان ناب ردگر ر هستند و برای این نابردی هرعملی را انجام می د هند. 
خراست و اشنیاق فراوانی برای عشق وجود دارد ولی عشق به ۲" 
دارد. 
ی که عشق به بلندای راستین خرد مي‌رسد 
این بلندای راستین از دواج است ولی این ربطی بد قانون ندارد. 
بلکه ازدواج دو غلب ات: در تمامیت. ۱ 
ازدواج پسي عملکرد يکث زوج در هماهنگی و همزیاد 
ولی مسردم عشق را آزمایش ,کنند (اشتیاقشا رن 
عشن‌هایشان پر از حسد. احساس مالکیت. 


+ خشم و بدعنقی است) ولی 


7 اه ستند. بزودی آن را نابرد می‌کنند. برای همین است که مردم در طول 


خرن‌ها به از دواج وابسته شدداند. 
مردم فک رکرده‌اند که بهتر است با ازد 
در مثابل تابودی عشق محافظت کند. 


۱۷۶ 


بتواند از آنان 


بصررت رسمی و تشکیلاتي «1۱5011۷1:0] باش.. در 


شی. تنپا بردگان هر شند که مسیل 


ازدواج پدیده‌ای کاملا ستقارت است. ازدواج ارج عشن است د به این 


صورت خرب است. من مخالف ازدواج نیستم, بلکه مرافن از د 


۳۹ اگرطبق ضوابط مر ازدواح کنی. می 


بت مک 


بیاموز نا عشق بورزی و هر آنچه را که مخالف عشق است بد دور بینداز. 


ین کار انسان نیاز دارد که بسیار پالایش شود هگا درون اغتی 
داشته باشد. بسیار مراقبه گون زندگی کند تا بنواند بلافاصله ببیند که چگرنه 


اتمه 


لطیفه: خانم مسکریچ عاشق سرپ مرغ بود. یکك روز عصر مشغول خرردن 
سوپ مرغ بود. ناگهان سه نفر از دوستان شوهرش وارد شدند. سخنگوی آنار 
سوپ رح بود. نا لب بر از دوستان شوحر 
گفت, ,ما اینجا آمده‌ايم تا به شما بگویيم که شرهرت ايز ی در حاد له اتومبی 
س 
۹ کشته شده, خانم سکویچ هیچ مج وا کنشی نشان نداد و همچنان به خوردن سوپ 


ادامه داد. آنان یکبار دیگر خبر حادثه را تگرار کردند 
ان داده نشد. سخنگو ی بلند گفت ببین خانم! به تو 
1 


می‌گویيم که شرهرت مر زن همانطور به خوردن شوپ ادامه داد و در بين 


فاش‌هایی که به دهان می‌گذاشت گفت: : ,آقابان! بزودی. هروقت این سوپ 


0016/0300 


تمام شد. ذ ردیر امد شنداادوج مشق نیست: چیز دیگری است. پس 


قبل از اپنکه به دام بیفتی قدری هشیار باش. ازدواج دام است: شوهر توسط زن 
بد دام می‌افتد و زن توسط شوهر: یکك دام دو طرنه! و وقتی که ازدواج صورت 
۳ 


گرفت. شما قانونً مجاز هستید تا یکدیگر را برای ابد شکنجه کنرت به ویژه در 
این کشرر (هندوستان) که طلاقی. حتی پس از مرگث زوح هم مجاز نیست... 


2100150 


.و عشق جیست ؟ بزرگترین خود کشی در دنیاست. 
_ِ 


شتی شدن یعنی ارتکاب به خودکشی: کد 


نفس 50 . 


عشی بعنی دورانداختن نفس. 


برای همین است که مردم اینقدر از عشق ورزیدن می‌ترسند. 


"آنان درپار؛ عشق داد سخن می‌دهند ر به عاشق بردن تضاهر هم می‌کنند. 


آنان ترئیبی می‌دهند تا خودشان را و دیگران را بفریبند که عاشق‌اند. ولی 


ورزیدن پرهیز می‌کنند« زیرا که عشق نخست از تو می‌خواهد تا 


و تنپا آنگاه است که دوباره زاده می‌شو 


پمیری. و 


وک... 
و مسلماً زندگی نیز با عشق غنی‌ثر می‌گردد. هرچتد 


» ت‌ ر 
کمتر باشد. زندگی تور غنی‌تر و پربارتر و سرشار از سرور و لذت خواهد بود 
ولی عشو تا ود ی مت : 
بقیه خودکشی‌ها جزیی هستند. خودکشی معمولی امری فیز یکی است. 


عشتی یکك خو دکشي بی روانی است و مراقبه. خو دکشی روحانی. 
تر در علق از نظر روانی و شخصیتی خواهی مرد و نفس و هریت روانی‌ات 


از بین خراهد رفت. در مراقه ۸۱۱۱:۱۵0۸ تو حتی منهرم برخود, و حتی 


۱۷۸ 


۳۳ 
تس 


فرآخو د !5۵7 5۳69 را نیز به دور خراهی انکند و به رهیج چیز بودن» 
ت ان خوآهی رسید. 


ت ۳ 
و در آن هیچ چیز بردن کل نیلوفر سپید ,بو دا, شکفته خواهد شد... 


عشق اشهوت 
... آیا تاکنون هیچ شیی‌ای را عاشقانه نگریسته‌ای؟ 


شاید بگوبی آری: زیرا نمی‌دانی که نگریستن عا 
شاید با شهرت به اشیاء نگاه کرده باشی - جیز دبگری است این کاملً 
فرق یت مقابل آن است. نخست... سعی کن تفاوت را درک 


1 


-توبد آن نگاهمیکنی و احساس می‌کنی که عاشقانه 

به آن می ی ؟ آبا مایلی چیزی اژ آن به دست 

نیست. آبا می‌خواهی از آن بهره کش یکنی؟ 

آنگاه شپوت است و عشق نیست. آنگاه در وافع؛ تو فکر می‌کنی که چگونه از 
و ۳ ۳ 

ن بدن استفاده ببری, جگونه آن را تصاحب کنی. حگونه از آن بدن وسیله‌ای 


2 دح 
آرری؟ آنگاه شهوت است و عشق 


بسازی برای خرشر فتی خودت. ۱ 
شهوت یعنی: چگونه از ز چیزی برای خرشوقتی خودت استفاده کنی؛ عشق 
یعنی که خوشوقتی تو اب مطرح نیست. در راقع .شهوت یعنی چگونه چیزی از 


آن به دست آوری و عشی یعنی جگونه جیز ۶ ی ببخشی. این دو درست نقطه‌ی 
مقابل هم هستند 
7 چهره‌ای زیبا ببینی و عشقی نسبت به آن چهره احساس کنی: احسایس 


گث تر در آ گاهیت این خواهد بود که چه کا رک کنی تا این چهره را خوشنود 


گونه این مرد یا این زن را خوشحال کنی. در ابنجا خسودت اهمیتی 


سس 


۳ 
ی کنی ان ی ۱ 
7 
می‌کنی که خودت چگونه وسیله شوی. در شهرت تودیگری را فدا می‌کنی؛ در 
دت را فدا می‌کنی. عشق یعنی بخشیدن و دادن؟ شهوت بعنی رف 


۱۷۹ 


00018: 


۳ 
2 


1071511931001150 / 0101015 ۳۱/۱000 


ا ٩0160‏ دا شتا 


دومین تفاوتی که باید درک شود اپن است... اگر عاشانه به 
ان نگاه کنی. آن شین به یک شخص تبدیل می شود. اگر به آن عاشقانه نگاء 
ازد. اک 


عشن تو کلیدی می‌شود تا هرچیزی را به شخص تبدیل سازد. | کر بد ب 


حِ 5 
درخت عاشفانه بنگری. درخت یک شخص می‌گردد. چند روز پیش با و برک 


۷۵۸ صحبت میکردم و به او گفتم که رفتی به معبد ۵۸]16017, جدید برو ی 


هر درخت نامی خراهیم داد زیرا هردرخت یک شیخص است. آبا تاکننون 


۳ 
شنیده‌ای که کسی به درغب‌هااسمی بدهد؟ هیچ کس درخت‌ها را نامگذاری . 


نمي‌کند» زیرا هیچکس عاشق آن‌ها نیست. اگر مردم عاشق درخت‌ها بودند. هر 
درختی يکك شخص می‌شد. آنگاه هر درخت. فقط یکی در انبوه نمی‌شد. 
منحصر به فرد می‌شد. 

شما سکگ‌ها و گربه‌ها را نامگذاری می‌کنید. وقتی 


۳ ۳ 7 

آفربده‌ای. هر و قت عاشثانه به جیزی نگاه کنی. آن چیز یک شخص می‌نود. 
و عکس این نیز صادق است. هرگاه با چشمانر 

1 ِ 4 ۲ 

آن شخص به یک شیی تبدیل می‌شود 


دافعه دارند -زیرا هیحکس مایل نی 


1 5 7 
دن 2 ی ۰ که 
جایگزینی باشد؛ یکك شخص ۳۰۲58 پعنی آنچه که فابل جایگزینی نباشد: 


۳ ۳۲ 2 / 
امکان ندارد که بتوانی او را با دیگری جایگزین کنی. شخص منحصر به رد 


عشتق همه جیز را منحصر به فرد می‌سازد. برای همین است که بدون عشق تو 


ت 
ندارد. تر هرگز احساس نخراهی کرد که موجودی منحصر به فرد هستی. تر فقط 
یکی در جمع هستی فقط یک عدد, یکک داده 0:1۸ هستی. می‌توان تر را 


تغییر داد و < 


در دانشگاه. ستاد بودن تو 
بگی د. هر لحظه می‌تواند جانشین تو شود. زیرا تو در آنجا فقط بعنوان یک 


استاد مورد استفاده هستی. نو اهمیت و معنایی کاز بردی ۳۸۵۱۱0۳۸۱ دازی, 


اگر یکث منشی باشی, شخص دبگری می‌تواند به آسانی کار نو را انجام دهد. 


قیملی 00 ۷03 3 


001 15111031101150 - اه و 0و و0 شخ 10۵2110131910 


زینو اه بین ف‌ 


ی 


یک صدای جزبی. تو 0 ها ای تا 
دارند 3300۵۵00۱۵۱ تر خلت اتومبیلت را می‌شناسی جه فت حالش خوب 
است و چه وقت حالش بد است. اتومپیل رفته رفته به يکك شخص تبدیل 
0 
چرا؟ ۱ اگر رابطه‌ای عاشفانه و جود داشته باشد. هرچیزی به شخص تبدیل 
۳ 
می‌گردد. اگر رابطه. شهوانی باشده آنگاه شخص س به شیی تبدیل می‌شود. 


فیرانسانی ترین کارهایی است که 


و اين 


که انسان سی تواند انجام دهد: تبدیل 


اشتانه می‌نگر گری. چه باید بکنی؟ اولین چیز: 
خودت را فراموش کن. خودت را کاملاً فراموش کن! به یکك گل نگاه کن و 
توتر مز؟ ارام ش کن. بگذارگل باشد+ خودت کامللاً غایب باش. گل را 
احساس کن عشنی عمین از آگاهی تو به سمت گل روانه می‌گردد و بگذار 
2 تو فقط با یک فکر سرشار باشد - چگونه می‌توانی به این کل کسکث ک 
زیباتر شرد. مسرورتر شود. تو چه می‌توانی بکنی؟ 

اس اینکه جاه 
که این 


ن رنج» این درد عمیل که تر جه می‌توانی بکنی 
۱ : 2 
دتر شود و و ترصن با معنی است. بگذار این 


فکر در تمام وجردت طنین افکند... بگذار ر تمام تار 


نات ۹" ی آبی و دبک می‌گردد. 


5۹ 5 
فقط یک صررت ر 


نانک فقط در حاشیه و و پیرامون آگاه 


| می‌بینی. بقیه آنجا هستند. ولی خار 


تو قرار دارند. آنان و جود 


۱۸۳ 


دیگری اه 0( عش دا 
و دد؟ در این حالت ناگهان برکات همچون 


روژی مردی نزد بودا آمد و گفت؛ من آموزش‌های تو 0 


پذپرش بکك چیز برای من دشوار است. تو یکی کم جزری و۲9 


بخراهیم باید بگویيم. هر آنجه 


کد حاصا که از آن گردد. اگر برکتی بود. باشد که 


آن برکت به همه توزیع شو 
ن برکت با ودیع 


د!اء مد باهم؟ اینکه حاصل دعای من به همسایه‌ی 


اس 
د. این خوب است ولی آبا من می‌توانم یک استشنا 


بوار بد دپوار من نرسد او 


. باشد که حاصل دعای من به همه بر سد؛ بغیر از ایین یکت 


دشمن من است 


دس ری نو بی‌فایده 


آفریده می شود. و 3 > 
9 من ۰ کاری بکنند آبا یکصد و 
نات امی گرد تاه انخاد در راخ کاری 


‌ ّ ۳9 9 


نمی تواند ادامه باید. زیرا واقعا کاری نیست که بتوانی انجا 


72 
9 


رای لر 


یک رابطدی عاشتانه فرار ندار 


۳۷7 ۳ و تون و ای 
ناتوانی است که تسلیم می‌شوی. 

اگر عاشق کسی باشی. احساس عجز 
کاری بکنی. در عشن تو مطلقاً ناتوان 
بتوانی انجام دهی. «به نظر بی‌اهمیت 


هیچ کاری نمی توان انجام داد و هرگاه فرد احساس کند که نمی تواند کاری انجام 
دهد احساس عجز خراهد کرد. وقتی فرد بخواهد همه کار بکند و احساس کند 


که هیچ کاری نمی تواند بکند. ذهی می‌ایسند 


داد. تو خالی هستي 


کی اینجا بو د. او به من 


ط دید می‌زند. 


وی" ا تاه یک شبن تترّل داده. او تو را تماشا میکند: او 


چیز. همین به تر احساس ناراحتی می دهد و اک ر تو هم از 
این سوی و او را تماشا کنی. او نیز همین احساس را خواهد داشت. 
ده و شوکه 5000800 خراهد شد. لحظهای پیش او ضاعل بود و نو را از 
و۳ مورد تعاشا قرارداشتی . حالا نا گهان اب در حی 


ردن تو مورد تماشا قرار گرفته. و اینک از 


ن احساس می‌کنی کنه: آزادی تو 


مخت شده و ۱ برای همین 0 زمانی که عاشتی ک 


ی 
ی. اک ر عاشز ی نباشی: همان نگاه خیره: زشت 


توقت نگاه تو مرا مختل می‌سازد و من 


؟ من یک شخص هستم و نه یکك شین 


رح 4002و مومت قدمط/مقراممو 135ص 10950060 صاشفا 131910 


۱۸۶ 


:. ۲100 


است که بوشاکت اینیمه با ععنی شده است که کسی را 


برهته شوی. زیرا لحظه‌ای 0 


4 
که برهنه باشی. زیرا می خواهی که 
سرت اه یک شخ تبدیل کند. 
هرگاه 2 را به یک شب تبدیل کنی. .عملی غیراخالاقی مرتکب شده‌ای. 
سرشار از عشق باشی. در آن لحظه‌ی سرشار از عشق» این پدیده ین 


هر موضوعی رری خواهد داد. 


...نا بان خودت را فرامرش هی ی کنی - 


غایب می‌گردد. و بين ابن ار ۳ با ما 
کات همحنی: به سبب یک مرافبه‌ی ناشناخته و نا گاهانه 


08و هام0 دمتتم رم 0قامما کرو 580060 1۵2 -. شش 11007111181970 


ها و شید. زیرا ذهه 


ود درخ داد. پس باید هر 


باردیچر این بر کات را به دست آور 


92 اتغاق بینتد. پس من بابد مالک شو 


۱۸۸ 


.. وققی حالت مخالف با کسی یا مواققت با کسی برمی‌خیزد آن را روی فرد 
مورد نظر قرار نده بلکه متمرکز بمان. 

ار احساس نفرتی از کسی داشته باشیم. یا احساس عشنی به فردی داریم. 
جه می‌کنیم؟ ما آن احساس را روی آن شخص فرا می‌فکنیم ۳۲۵2 


ت‌ 


اگر از من نفرت داشته باشی, خودت را کاملاً در نفرتت فراموش می‌کنی + 
من تنها موضوع تو می‌شو 

اگر عاشی من باشی: خودت را کاداة فراموش می‌کنی؛ تنها موضوع سورد . 
ترجه توه من می‌شوم. 


مه خاش اک 
بل فرامی‌افحنی. 


ِ | فراسوش می‌کنی؛ دیگری مرکز شده 
است... و قنی نفرت می آیده يا عشق میآید. با هر احساس موافق يا مخالف: آن 
را روی فرد مورد نظر فرافکنی نکن, یادت باشد. منبعش تو هستی. من عاشق ت 
هستم - احساس 


تیست. منبع : مد 
۲ 


ز اسی‌تر یم ثاه منم عشقی مر 
من آنرژی عشق را بر تر 


تأبیدد. تو دوست داشتنی ۷۵۱۲ می‌شوی. 


فرافکتی مي‌کنيم. به این دلیل. اگر در ماه عسل 
1 ما که یریفکت گر باامنتا» 

دنیا متفاوت است و در همان شب. شاید برای همسابه‌ات» این شب 
سس راید و جود نداشته باشد. ف فرزندش از دنیا رفته آنگاه همان ماه فقط 
وه غیرفابل تحمّل است. ولی ماه برای تو نشاط آون اعصجاب آور و 
کی ات رآ همع ات یامه قط بای ی است که تو 
ت را رویش فرا می‌فکنی؟ بادت باشد که منبم. تو هستی» پس به سراغ 
ره و و وان نفرت داری» به طرف موضوع نرو. 
اف نقطه‌ای بر و که نفرت از آنجا میآید. به ط رف شخصی نر و که نفرت به 


یش م‌رود. بلکه به جایی بر 


ی مي‌روده بلکه به جایی برو که نفرت از آنجا می‌آید. به مرکز بسرو؛ به 
عثق یا خشم با هر چیزی همچون یکك سفر به مرکز درون؛ به 
تاه ن. به سمت مرکز حرکت کن و در آنجا متمرکز شو. 
اشحانشس کنیدا ای ن تکنیکی بسیار بسیار علمی و روانشناسانه است. کسی به 
و نوی کرده-ناگهان خشمت یرون میزیزد. تب آلوده میشوی, خشم به 
سوق کسی که به تو نوهین کرده جاری می‌شود. حالا تر تمام این خشم را رری 
ار فرافکنی می‌کنی. او کاری نکر ده. اگر به تو توهین کرده. چه کار کرده؟" 
نبط تو را سوزن زده لدنفن۳۷1 او به خشم کمک کرده تا برانگیخته شود 


دول خشم مال تو است. 
بودا 8000۵ برود و به ۱ 


خشمی را 


اختیار او قرار مي‌دهد. 


پااگر مر د بودي‌دارما سر نطالنط 300 بر ری او قاه قاه خواهذ خندید. 


یب بو دا 


زا بزنی* 
وجود دارد. خشم بیرون عر اند ربخت و خشمی و جرد ۹ 


زی. چیزی بیرون نمی آید. در 


شد 193910 ۴ ۲100 


چاهی پر از آب. سطلی را بینداز و آب بیرون می‌آید. ولی آب از چاه می‌آید. 


سر فا 
بط فتط کمک ميکند که آب را ببرون یار رد. پس کسی که به نو ترهیر 
ش‌ ی بدرزا در رن ار زد یسن. کسی. اب ندز سول 


کرده. فقط سطلی را در تو انداخته: و سپس. سطا 


بر از خشم. نفرت با هر 
آتشی که در درون داری؛ بیرون می آید. منبع تو هستی: یادت باشد, 


برای این تکنیکك. یادت باشد که تو منسع همه جیزهایی هستی که روی 
چیزهاب رو 


فرافکتی می‌کنی و هر وقت که حالتی موافق با مسخالف برانگیخته 

متا آنجا م ی آید. 
در آنجا متمرکز ز بمان؛ به سراغ موضوع نرو .کسی به تو فرصتی داده تا بتوانی 
از خشم خودت آگاه شوی -بی‌درنگ از او تشک رکن و فراموشش کن. 
جشمانت را ببنده به درون برو و حالا به منبعی نگاه کن ن که این عشق 


پا نفرت 


می‌آید. از کجا؟ به درون برو. به درون حرکت کن. 


منبع را آنجا خواهی یافت زیرا خشم اژ منبع تو می آید. 

عشق یا نفرت با هرچز از منبع تر می‌آید. 

لحظه‌ای که خشمگین هستی يا عاشقی با نفرت دا 
ن هستی يا عاشقی با نفرت داری 

نوقت تو داغ هستی. حالا رفتن به درون آسان است. سیم 


۵ 1 کت است و می‌توانی آن را به درون ببری» می‌ترانی با آن داغ 


۳۱۵۱86۵۵ به درون بروی. 


ض 7 
.نا گهان بمهی دیگر راددرخواهی 


4 


ابرت کشو 


د خراهد شد. از خشم استفاده کن؛ از 


کن تا به درون بروی. ما همیشه از اين‌ها بر 


فرافکنی‌ها استفاده می‌کنيم. 
کسی نباشد که اپن‌ها را روی او فرا 


آنوقت ما حنی روی چیزهای بی‌جان هم فرافکنی می‌کنيم. 


کسانی را دیده‌ام 


ی‌های خودشان عصبانی بوده‌اند و آن را با خشم 0 اینان 
ج 
مر درها را با فشار هل می‌دهند و 


جه می‌کنند؟ 


درها پرتاب می‌کنند اک تقلمات:زفتت 
جه می‌کنند؟ 


۱۹۱ 


اک 00/1۹09 0035 01150 ۰-10151121 مضه 1002500150 -. خشنخذا: 11103711831870 


5 و و 
جی الا شاه هميشه می کشت. وضتی 
جوان بودم قابة سواری برایم بسیار مجذوب کننده 05010۵60 بود 


کوچکک داشتم ر نتها روی در 
چنین روی داد که شبی. با < 


. فایقی 
یاچه می‌راندم. ساعت‌ها روی دریاچه می‌ماندم. 


بودم. از سوی دیگر 
چشمانم بسته بوده ۳۹ 0 


من برخورد کرده. خشم بر 


آب شب ساکت. در 


و آن قایق شالی. ادراک من شد. ۲۵۱۵۱۱0۸ ۲ در 


درونم به نقطه‌ای رسیدم. آن قایق خالی مرشد من شد و اینکك اگ رکسی بیاید و به 


من توهین کند. می‌خندم و می‌گويم این قبق که خالی است. چشمانم وا می‌بندم 
و به درون می‌ردم. از اين تکنیک استناده کنید شاید برایتان معجزانی به بار 
آورد.. 


اپسسم. ‏ ۳ وس ۳ ۳۳9 ۳۳ ۳۳۳۲ ۳۳ ۳۲ ۲۳1 ۳ ۲ ۳۹ 
فت تا وت 


۳۳۳ 


ت 


پرستس: بسیار مشکل به نظر می‌رسد که کسی را برای بیست و چهار ساعت 


در روز دوست داشت. جرااجنین است؟ آیا عشق باید یک روند پیوسته باشد؟ 


در جه مرحله‌ای عشق به اخلاص تبدیل می‌شرد؟ 
پاسخ: عشق یک عمل ۷. نیست؛ چیزی نیست که انجامش بدهی. اگر 
عشة عشق را انجام بدهی. آنرفت عشق نیست. در عشل هیچ 

حالتی از سودن است؛ نه یکك تا هیچکس نمی 


کار انجام دادنی و جرد 


ندارد: عد 
هی چکار: 
انجام دهی. آنوقت البیّه که نمی‌توانی آن را بیست‌و چهار ساعته انجام دهی. با 
0 و انجام هر عملی حرصله‌ات سر خراهد رفت و 
سپس پس از هر عمل. باید استراحت کنی.بناراین. اگر عشق را مانند یکك عمل 
| ننط می‌توانی در نقطه‌ی مقابل 


| یست و چپار ساعته انجام دهد. اگر عشل را همچون یکث عمل 


انجام بدهی. ند در نفرت استراحت کنی. زیرا 


آن استراحت کنی. 


برای همین است که عشق‌های ما همیشه با نفرت مخلرط است. نو در این 


ی ن یکك عمل است. 1 

پس نخستین نکندای ‏ که باید درک شود این است که عشی يکك عمل نبست: 
نمی‌توانی آن را انجام بدهی . می‌ترانی در عشسق باشی 0« 10 ۰30 رلی 
نمی توانی آن را انجام بدهی ۱۵ 20], عشق را انجام دادن سکره است. ۳۳ 


نکات دیگری هم هست. عشق یک تلاش هم نیست. وزیا گر یک تلاش برده 


خسته می‌شدی. عشق حالتي از ذهنیت است. 
| تا نگاه نک . همیجون حالنی از ذهنیت 

و بد عشق همجون رابطه 00۵10انا] نگاه نکن . همچرن حالنی از 
ی 0 
۱ اه ماتل5 تگاه کن. اگر عاشق باشی, اين حالتی از ذهنیت است. این 


۱۹۳ 


28 ۵۵۰00۵ 5006018/۰ 


1001 00 - تا ٩۳0150‏ ووناا .رس شش 


یک تشر عتمرکز 5ن059] باشد با نباشد -روی همه 


باشد. وقتی روی کش متمرکر سیووه عش خوانده می‌شود. وقتی که 


زر باشد. نیایث ن می‌گردد. آنگاه نیز تر عاشق هستی -نه عاشو تق یکك نفرن 
بلکه تقط عاشتی: مانند اینکه تضم نمی کشی. 


زد و تن ۷ و 2۳ 


و 
اگر عاشق نباشی, رو حت نمی‌تواند زاده شود. 


پس عشتی را همچون 


غس روح بدان. و قتی که عاشل هستی. رو حت زنده و 
تازه می‌گردد. درست مانند نفس کشیدن, ولی جنین فکر کن: اگر به تو بگویم» 
فقط زمانی که نزدیکک من هستی نفس بکش و در هیچ جای دیگر نفس نکش. 
آنگاه تو خواهی مرد و بار دیگر که نزدیک من بیایی فقط مرده‌ای و حتی قادر 
تک برد رای بای 
عشق نیز چنین می‌شود. ما معشوق را تصاحب می‌کنيم -موضوع عشسق 
تصاحب قرار می‌گیرد و عاشق می‌گوید. هیچ کس دیگر را دوست نداشته 
ی. فقط عاشت من باش َ 
به عشق ورزبدن نیست., عداو ی ورزی غیرسمک: ن می‌گردد. این به آن معنی نیست 


که باید عاشق همه باشی بلکه باید در حالتی از ذهن که عاشتانه است قرار داشته 


۳ ج 
. آنگاه عشق نحیف و پژمرده می‌گردد و معشوق قادر 


باشی. درست مانند نفس کشیدن است: حتي اگر دشمنات نیز رو به رویت باشده 
بازهم نفس خواهی کشيد. 

۱ ف ۲ 

معنی این سخن مسیح(ع) که می‌گو بده دشمن‌ات را دوست بدار همین است. 
مسیحیت در فیم این جمله دچار مشکل بوده است. به نظر متناقض می‌رسد. 
اک ر عشق یک عمل نباشه و فقط حالتی از ذهنیت باشد. آنگاه دیگر ر مشکل 


ست و دشمن بافی نمی‌ماند. تو عاشق هستی. 


جنبه‌ای دیگر نگاه کنیم. اشخاصی هستند که همیشه در نفرت به سر 
می‌برند و هرگاه می‌کوشند که عشق را نمایش بدهند. مجبور به تلاش بسیار 
هستند. عشق آنان یک تلاش است زبرا حالت ذهنی همیشگی آنان نقرت است. 
۱۹۴ 


برای همین است که به تلاش کردن نیاز دارند. کسانی هستند که پیوسته 
اندوحگی آنان یک تلاش است؛ باید با خودشان 
بجنگند. آنگاه خنده‌ی آنان يکك خنده‌ی مصنرعی است ‏ فقط دروغین و 
تحمیلی است؛ از عمق درو 


مصنرعی و نمایشی است. 
ِِ 


هستنده آنگاه خنده‌ی 


72 
ن برنمی‌ خیزده خودانگیخته نیست. بلکه جیزی 


کسانی هستند که پیوسته خشمگین هستند دنه اینکه از کسی با جیزی 
خدمگین باشند. فقط عصبانی هستند. آنگاه عشق یک تلاش می‌شود. از سوی 
دیگر. اگر حالت ذهنی تو عشق باشد. خشمگین شدن نیاز به تلاش دارد 
می‌توانی انجامش دهی, ولی نمی‌توانی خشمگین باشی. آنوقت باید خشم را 
بصورت مصنوعی در خودت ایجاد کنی؛ + خشمی کاذب خراهد بود. 

ار یکک بودا سعی کند که خشسمگین شود به تلاش زیاد نباز دارد و آنوقت 
نیز خشم‌اثر ی کاذب است. و تنها کسانی که او را لمی‌شناسند فریب خواهند 
خورد. کسانی که او را بشناسنده می‌دانند که آن خشم دروغین است و فقعط 
تصنمی است. از درون او نیامده؛ این غیرسمکن است. یکث بودا. یک مسبح(ع) 
نمی تواند نفرت دائته باشد. آنگاه تلاش لام است. اگر آنان بخو اهند نفرت را 


نشان دهند. آنوقت باید آن را انجام دهند از 20 . 


نار بذ؛ برای دوست داز 


ولی شما برای نفرت ورزیدن به تلاش 
تغییر بده. با ی ید را 
و مسفله‌ی زمان درکارا ینت 


که جگونه بیست و چنار ر ساعته عشن بورزیم. 


مسیل‌ی زمان در میان نیست, اگر بتوانی حتی يکك لحظه هم عشن بورزی: 
است: زیرا تو هرگز دو لحظه ۱ راباهم نداری. . فقط بکث لحظه داده می‌شود. 


ن رفت. فت. لحظ‌ای دیگ ر داده می‌شود. تو هميشه با خودت 


ار لر بدانی که جگونه د ر همان یک لحظه عثق بورزی: 
| خواهی دانست. نیازی نیست به ۴ ساعت با تمام زندگی فک ر کنی. 
خقط یکت لحظه از عشد و تو می‌دانی که گونهلحظه ع کی 


۳۹۹ 


عشنل بر کنی. پس به یاد بسپار: مسئله‌ی زمان نیست. مسئله فقط یکت لحظه است 
یک لحظه. بخشی از زمان نیست. يکد لحظه. یک ررند نیست: یکت 
لحظه فقط اکنون است. زمانی که بدانی چگونه با عشر وارد یک لحظه شوی: 


از 


وارد جاودانگی شده‌ای+ دیگر زمان وجود ندارد. یک بودا در زمان حال 
زندگی مي‌کند. شما در زمان زندگی می‌کنید. زمان یعنی فکر کردن به گذشته: 
فکر کردن به آینده و زمانی که به گذشته با آبنده فکر می‌کنی. زمان حال گم 
می‌شود. 

ود بر ور 


ر نیست و آینده هنوز وجود ندارد؛ هیچ 
کم و جود ندارنده هر دو ناموجود ادذا۵8۵۸:۵( هستند. همین لحظه‌ی 
کنونی همین یکك لحظه ی اتمی ۱0۱۳۵ ۱۵۳۱ تنیا زمان موجرد است - 
اینک و اینجا. اگر بدانی که چگونه در همین حال عاشق باشی. 
هرگر دو لحظه را با هم به تر نمی‌دهنده پس نیازی نیست که نگران ز مان باشی. 

یکک لحظه همیشه وجود دارد و هميشه به صورت زمان حال ۸۷۷ وجود 
دارد. به پاد بسپار: در ر واقع؛ دو نوع اکنون و جود ندارد. همین حالاء با لحظه 
که پیش از آن برد. یکسان است و با لحظه‌ای که پس از آن خواهد آمد تفاو تی 
نخواهد داشت. 


. حال اتمی همیشه یکسان است. برای همین است که اکبارت 501۵۲۱ 

۳ 
می‌گوبد, چنین نیست که زمان بگذرد. زمان یکسان باقی می‌ماند. بلکه ما گذ 
م یکنيم. ژمان خالص هميشه یکسان باقی می‌ماند. اين ما هستیم که می‌گذريم. 
پس در فکر بیست و چهار ساعت نباش. 

یک نکته دیگر: تفکر به زمان نیاز دارد+ زندگی کردن به تفکر نیاز ندارد. تو 
نمی‌توانی در همین لحظه‌ی کنونی فک ک ر کنی. در همین لحظهء ی حاضر: اگر 
بخواهی باشی» باید تفکر را متوقف کنی, زیرا تفکر اساسا با به گذشته مربوط 
است يا به آینده. در این لحظدی حال ید چد می‌ترانی فکر کنی؟ لحظهای که فکر 


0 بد گذشته تبدیل شده است 


ت 


ب هگذ شته تبدیل شده است. 
کنی. می‌توانی با گل باشی, و 
نیاز دارد. 

پس به تعبیرک* ۳-۹ همان 


داشت. برای همین | 


ی قف انکار ۱ 


1 


لی نمی‌توانی دز ۰ 


زمان است. اگر فکر نکنی؛ زمانی وجود نخواهد 


است که در مراقبه: احساسی از بی‌زمانی 1306169000 


تق احساس ی. عشتیه لکر 


ست. تو وجود داری!؛ 


مورد معشوقت نک نمی‌کنی ابداً فکر نمی‌کنی و 


زک ر فک رکنی. آنوقت با معشوقت نخراهی بود. جات جای دیگری هستی. تفکر بردن 


بعنی غیبت از زمان حال... تو آنجا حاضر نیستی. 


همین است که آنان 


بای 
عشن بورزند. زیر 


پرسند؛ اگر حتی به ملاقات 


گ 
حتی وقتی که هستنده حتی 


که بسیار در وسواس تثکرات هستند. نمی‌ترانند 


اصلی تلرهبت هم 


با خداوند هم نایل شوند دبه فکر 


می‌پردازند و او را کاملاً از دست می‌دهند. می‌ترانی به فکر کردن در مورد 
چیزها ادامه دهی؛ ولی ایل هرگ واقعیت نیست. 
یکت لحظه‌ی عشی. لحظه‌ای بی‌زمان است. آنگاه دیگر مسئله‌ی درست 


داشتن 


۳ 
در و ماج شرع ندز . تو هرگ ی کر 


جنار ر ساعته زندگی رک . چگونه در ر شبانه روز زنده باشی. با زنده هستی و با 


زنده نیستی, بسر 


حال است - چگونه با حالتی 


جرانفرت و جود دارد؟ وقتی 


۷ 9 
ی نکن‌ی اساسی که بای درکد شود زمان نیست. پلکه که لحظه‌ی 


عاشتانه در اینکک و اینجا باشی. 


احساس نفرت بی‌کنی, به دلیل آن 


خ ۱ 501۱ است. تعرت خد 
بی آقدام ایمنی ۱1۱۵ 


قت که اج زک دبت‌ات به 
که احساس کنی مر جودیت‌ات ب 


جر نمی مومت قتمعق/ عومجم رودص ووومم و وم و1898 02 


ی 1 
ن فیس وق ی دا ی وا تین و مرگ هرلحظه وجود 
رد؛ تو هرلحظه هراسانی. چگونه می‌توانی با ترس و هراس عشق بورزی؟ 


عشی نمی تواند با ترس و جود داشته باشد و ترس و جود دارد 


رده پس تنها می‌توانی 
افسانه‌ای بسازی که عا؛ 


تور نیز وسیله‌ای است برای ایمن بودن. تو و ببرای رز از 


مرگه که اور کنیعاشتق هستی؛ کمتر مسی‌ترسی. 
لحظه می‌ترانی مرگ موش کنی. توشمی تولید شده که در آن ت 
بترانی احساس کنی که تو از سری هستی پذیرفته شده‌ای؛ انکار نشده‌ای و 


مردود نیستی. برای همین است که چنین نباز عظیمی برای دوست داشتن و 


دوست داشته شدن و جرد دارد. 
ی و و رت سواژیت نی زر مات 
کنی که جبار ان هستی به تو نیاز دارد -دست کم توسط یکک نفر ر.کسی به تو نیاز 
۳۳1 ن و جود تو عبت نیست. تو موجردی تصادفی و اتفاقی نیستی - 
جایی به تو نیاز است. بدون توم جهان هستی جیزی راکسر دارد. این به تر 
اخسات س خربی می‌بخشد. تو احساس می‌کنی کد برا 2 ۱ 


برای و جود تو هدفی مترصدی, 
معنایی و ارزشی و جرد دارد. 


وفتی که ما 


ره ۳ "/ نخواهد 1 3 


+ 2 
نمی‌کند که تو بوده‌ای و اینکک نیستی. 

عشل به تو این احساس را می‌دهد که از هستی, بر 

عشق انسان احساس م سکن که ک 


ت که 


شنت 


هرگاه عشق و جود نداشته 


6» 


در عشقی تو احساس می‌کنی که مررد پذیرش ن هستی میهمانی ناخرانده 


از 


نیستی: بلکه از تو دعوت کرده‌اند و بد تر خوشامد می‌گوینده منتظرت بوده‌اند و 


هستی از اینکه تو وجود داری خوشحال است. کسی که تو را دوست دارده 
نماینده‌ی تمام جهان هستی می‌گردد. رلی این عشق در اساس. ترس گرا 
لاعاصنزن-د۳۵ است, تو در مقابل ترس- در برابر مرگ و در برابر بمتفاوتی 
غیرانسانی جهان هستی» از خودت محافظت می‌کنی. 

در وان هستو از تست تال و سطح خو رشیده دریا؛ ستارگان, 
زمین. , آنان نسبت به ت و کاملاً بی‌تفاوت هستند. عییچکنی نانز تیستاو ۳ 
حتیقت آشکار وجود دارد که تو مورد نیاز نیستی. بدون تو. همه چیز به همان 


تو ۲ گاه هم نباشند. ستارگان از و جرد تر آگاه نیستند. حتی زمینی را که بمادر, 


مس ۲ ۳ ۳ 

می‌خرانی از وجود نو 1 گاه نیست و وفتی که بمیری. زمین اندو هگین نمی‌گردد. 

هیچ چیز نغییر ای ما دا وس دیاین 
با نوء با بدون تر. تفاوتی نخواهد داشت. 


تو احساس می‌کنی که یکت 7 دف ۸۵۵۵0۱ هستی, نیازی به تو نبوده. تو 
دعرت آمددای؛ فقط محصول یک ائفاق 1۸0۵۰) هسنتی. این تولید نرس 


بدون 
می‌کند. اين جیزی است که ک کب رکگار رد ۱60۵۲4 آن را تشسویش ار 
می خر اند 

نوعی ظربف از ترس مداوم -نیازی به تر نیست. 

وقتی کسی دوستت بدارد. احساس خواهی کرد که بعدی متفا 


موجودیت پیدا کرده است. حالا دست کم کسی هست که در غیاب تو اشک 
1 


پریزد و احساس ی 1 ی 9 


جبری نیست که من از آن سخن می‌گربم. 


۱۹۹ 


ی خخص 5001050: 11102 


من جوم 


می‌دهی که بدون من همه چيزت از دست خواهد رفت. پس ما هر دو به هم 
کمک می‌کنیم که در توخم باشیم. و 1 و جداگانه ایجاد 
یکتم که رن قبقر ی معن ی داشته باشیم» چنا 
بی‌تفاو تی این 

دو عاشق در یکدیگر زندگی 2 آنان 


دهی. فقط رویا است کی تم طرفه است. عشی به خلوت 


زیرا که در آن تمام دنیا فراسوش می‌نرد. تنها دو نفر وجود دارند و 


بی‌تفاوتی‌هاه بی‌تفاوتی تمام هستی فراموش س می‌شود. تو احساس می‌کنی که 
دوستت دارند و به تو خوشامد می‌گویند. بدون تو هیچ چیز مانند سابق نخراهد 


بود. دست کم در این دنیای خصوصی. هیچ چیز بدون نو. همان نخواهد بود. 


5 
2 جنین نیست که موجود دیگری نیاز سند ت 


نظر می‌رسد. جدا نیستی. تر بخشی از 


ّ ۳ 
را ندانی. احساسش نکنی و بد اپن تشحیصی 


از دهنیت است دست نخواهی یافت. 


1 


ی« نیز ی به خلر ی یک توقم حصوصی تست 


تو رادوست داشته باشد. ء معنی و جو خواهد داشت و اگ رک تور 
کسي 3 با آنگاه د گر کسم 


دء ست نداشته باشده معنایی از دست نرفته است. آنگاه تو ابا هراسان نیستی, 


د نیخو اهد کرد. شاید شکلت را 


بو د کنده شاید بدن 


۳ م ۳ آنیم: فد 
ت که در مراقبه روی می‌دهد. . منظور از مراقبد همین ۳ 


آنگاه عاقبت تر حتی این را نیز همچون 


این عشق به اخلاص رشد می‌کند. 


3 ۵ 
نفس کشیدن فرامورش می‌کنی. جه زمانی به باد تتفس‌هایت می‌افتی" ؟ آیا این را 
ی آمده 


مشاهده کزده‌ای : تنپا وقتی به یاد نفس کشیدر پیش 
5 می‌کنی که 


تجشت و اک از نفس‌هایت هشیا باشی. آنوفت نشا می ده که ۱ 


۱ 
0 1 در سکوت ادانه دارد. 
ی دارد. در غیر اینصورت؛ تنس ذ. 
تنعس رجود ۳0 یج 


یواست واه به 
پس هرگاه از عشی خودت آگاه شری, عشقی که حالنی از ذهنیت است 


نشان مي‌دهد که هنوز اشکالی و جرد دارد. 


ی خشخه 500150 11100 - سه: 3810 


تن 


فراموش کردد. این به آن معتی نیست که تو نا شیار هستی, به این معنی است که 


این روند چنان ساکت شده است که در اطرافش هیچ صدایی رجود ندارد. تو از 

آن ناهشیا نیستی؛ ولی از آن هشیار نیز نیستی. بسیار طبیعی شده است. و جود 

دارد. ولی د ردرون. تولید هیچ اختلالی ز نم یکند؛ بسیار هماهنگ شده است. 
پس به یاد پسپار: 


وفتی در مورد عشق سخن می‌گویم. در مورد عشق شما 

سخن نمی‌گويم. ولی اگر سعی کنید که عشق خودتان را درکك کنید. گامی خواهد 
شد به سوی رشد کردن: به نوعی متفاوت از عشق. پس من مخالف عشق‌های 
شما نیستم. من فقط اين واقعیت را اظهار می‌کنم که اگر عشق براساس ترس باشده 
فقط عشقی معمولی است؛ عشق حیوانی و در اين گفته. هیچ‌گونه نحتیر یا 
سرزنشی و جود ندارد؛ فقط یک واقعیت است. 

انسان هراسان است. او نیاز به کسی دارد که به او احساس پذیرش بدهد و 
بگوید که نبازی به ترسیدن نیست. دست کم با یکل نفر تو نیازی نداری که 
سرشار از 


ز ترس باشی. اب ن فقط در حد خردش خوب است. ولی این جیزی 
نیست که بودا با مسیح(ع) آر ن را عشق بخوانند. آنان عشق را حالتی از ذهنیت 
می‌دانند. یک رابطه, پس به ورای رابطه برو و رفته رفته. عشق بورز. در ابتدا 
قادر به این کار نخواهی برد مگر اينکه وارد مراقبه شری. 

تا زمانی که آن چیز باقی و نامیرا را در درونت نشناسی» تا زمانی که بین 
نردن و ببرون احساس ژرفی از یگانگی نداشته باشی. تا زمانی که احساس نکنی 
که تر. کائنات هستی, دشوار خواهد بود. 

پس این تکنیک‌های مراقبه فقط برای اين هستند که به شما کمک کنند از 
برقراری رابطه با حالتی 


زمان بط است. 


زمان بی‌ر 


ذهنیت به نام عشق, و ابداً به زمان فکر نکن؛ در عشتی. 


سود 


برسش: گفتید که عشق می‌تواند ما را آزاد کند. ولی معمولا ما می‌بینیم که 
عشق به وابستگی تبدیل می‌شود و به جای ایتکه آزادمان کند. بیشتر در فید 
می‌شویم. پس لطفاً در مورد وابستگی و آزادی برای ما بگویید. 


1 
پاسخ: عشق به وابستگی تبدیل می‌شوده زیرا عشقی و جود ندارد. شما فقط 
باز ی میکردید و خودتان را فریب می‌دادید. وابستگی واقعیت است؛ آن عشنی 


بر دد ۳0۲0/۸۷ بوده است. پس هرگاه عاشن می‌شوی دير با زود 


فتط یکك پیش 
کشف مک کنی که و سیله شده و آنوقت تمام مصیبت شروع می‌شود. . مکانیسم 
۳ شاءٌ ۴ 

ِ ۳ 0 آمد که بسیار زیاد احساس گناه داشت. او 
گنت. عاشة 0 . بسیار دوستش داشتم. روزء ی که شرد. مشفول گریه و 
ی نگجان در در 0 آ رن ر کردم. کریی که 


کردم گوبی که آزاد 


۱ 0 ۶ جع ار ه او 4 
در آن لحظه او از لایه‌ی دیگری از احساساتش آگاه شده بود. او در ببرون 
گربه و زاری می‌کرد و می‌گفت: بدون او قادر به زندگی نیستم غیره‌مکن است. 


زگ هون مرگ خواهد ود مد هصرش درس دی ودب 
ر عم هشیاٌ شدم که حالم بسیار ار خوب است؛ که حالا آز زادم. 
حال ای سوم شرع کرده به احاه سس گناه ک کر دن: به او و می‌گفت. چه کار 
می‌کنی؟ او از اين آ گاهی تازه بسیار احساس ره بای گنس کر کت کي 
ز دی به ار خیانت ک کرده‌ام؟ 
که عشق ببه وابستگی 


ی داده است؟ آیا به همین 


هی اتثاقی نیفتاده است کسی خیانتی نکرده. وفتی 
مچ 


شود این است که ا گر عشق. وایست 


فقط در یک ترهم بوده‌ا ی که آن عش بوده. تو فقط با خودت باز 
فکر می‌کردی که این عشل بوده. در حقيشت تو نیاز به وابسته شدن داشتی و اگر 


بازهم عمیق تر برری. پی‌خواهی برد که نو همچنین نیاز به برده شدن داشته‌ای. 


ترسی ظریف از آزادی و جود دارد و همه مایل‌اند تا برده باشند. البّه همه در 


مورد آزادی سخن می‌گوبند ولی هیچکس شهامعش را ندارد که واقعاً آزاد 
باشد؛ زیرا اگر واقعاً آزاد باشی, تنها خواهی بود. اگر شهامت 
تنها در آن صورت نمی‌توانی آزاد باشی. 

ولی هیچکس به اندازه کافی . 


داری. جرا 


بپاست ندارد که تنها باشد. تور به کسی نیاز 
۳ از تنهایی خودت می‌ترسی 
حوصلهات سر می‌رود و در واقع. ون نی که تنیا هستم هیچ چیز معنی ندارد با 


۳ 
دیگری, تو سکع هت و مماي مصنوهی در اطراف خود می‌سازی: 
تو نمی‌توانی براء 
زندگی کر دن و همین ۳ 
تنها زندگی کند. پس او نیز در جست و جوی دیگر 


خودشان می‌ترسند. به هم میر رسند و یکت کك نمایش را شروع می‌کنند -نسایش 


عشست. ولی در ژرفای وجود: آنان در جستجوی وابستگی: تسعید 


۵۷ ور قید 130011010180 هستند. 


ات ات نی ت 
نا اک ۳5 


یر آورده شد. عنق ناپدید می‌شود. آنوفت احساس اسارت می لنی- در رندان 


شروع به مبارزه می‌کنی تا آزاد شوی. 


: ن یکی از تضادهای ذهنی است: هرچه را که کسب کنی. 
از آن حوصله‌ات سر 
بود. وقتی تنها هستی. 
هستی. شروع می‌کنی به اشتیاق داشتن برای آزادی. در واقع* تنپا بردگان‌اند که 


۳ ی 
بی که در زندان 


ِ ۳ ۳ 
مشتاق آزادی هستند و مردمان آزاد باردیگر می‌کوشند تا برده شرند. ذهن مانند 
7 


ی یک سر 1200 به انتهای سمت دیکر 


قط دانه‌ی دام برده. تو در ی صید یک ماهی هنم وابستگی بوده‌ای و عششق 
فقط طعمه‌ای بوده تا ماهی را بگیرد وقتی که ماهی صید شد. طعمه دو رانداشته 
می‌شود. این را به باد بسپار و هرگاه عملی انجام می‌دهی, در درونت عمیی شو تا 


مکانیسم تبدیل عنو 3 ۳ یطاق رواخ با معشری خرد 
ر لحظدای که 


اتی. زیرا از ار سک شب ساخته‌ای. 


کوش فطط مرو ونیت دادم اش شروخ جه تصانیت کرو ده 


ری 


کسی را تصاحب کنی عمیناً بد او ترهب 
وقتی من صاحب تو شوم. آنوقت تو دیگر یکك شخص نبستی. بلگه فقط 
یکی از اشیابی هستی در میان سایر لرازم 0 


فت من از نو 
استفاده می‌کنم و تو ملکك من هستی. جزو دارایی‌های من هستی. 
هیچکس دیگر اجازه نخواهم داد از ت 
آن. من توسط تر ماس من 
وه حالا هیچکس ناگ نمی‌تواند از تو استفاده کند. هر در طر ف احساس 


و اسار و .من از تو يکک برده می‌سازم و ت 


۳۷ ردگن و ۳ 3 
می‌کنی. 
دج ۳ 
آنگاه مبارزه شروع می‌شرد. من می‌خراهم شخصی آرا 
حال مایلم تر را در تصاحب داشته باشم؛ تر می‌خواهی 


۳۰۵ 


پاش -مبارزه در این است. !کر تو را تصاحب کنم. در تصاحب تو 
گر نخواهم که در تصاحب تو 


شم اد تو را تصاحب کنم. 

و نف مالکیت نباید وجود داشته باشد. ما باید فرد باقی بمانیم و 
۵ آگاهی‌هایی ۱ ل حرکت کننیم. 
نم بهم باشیم.می‌تونیم در هم تلاقیکنیم مکی مود تطا ی 

گیرد. آنگاه قیدی در کار نیست و 9 و 
زشت‌ترین چیزهاست. و وقتی می‌گویم زشت‌ترین: 
ت. از نظر زیباشناسی هم همینگونه است. وقتی 


فقط برای اینکه احساس خوبی داشته باشی که کسی به تو نیازمند است و با 


همه چیزت را از کف داده‌ای+ خودت را از دست داده‌ای. 


ِ حِ 

حقّه در اين است که تور سعی داری مستفل باشی و دیگری را هم در 
۳ ح 

داشته باشی -ر دیگری نیز همین کار را می‌کند. پس اگر نمی‌خواهی 


(ع) در جایی گفته است. دارری نکر 
ان است: تصاحب نکن تا تصاحب ی ۳1 


شناد نی نمی توانی پبهدون هر ۶5 


زرا 

۱ ۳ ارباب هس 
نباشد. خواهی گنت. پس ارباب بودن چیست؟ وقتی کسی 

گر فرط 


0 فقط در 


ونه مي‌ترانم ار رباب باشم؟ ولی من می 


و هیحکس عی 


تلاش برای آزاد بودن. در اساس به این معنی است که تو به 
0 رسیده‌ای. حالا می‌دانی که خردت برای خردت کنایت 


۲۰۶ 


ابستد نیستی, من می‌ترانم خردم با 


ول 
دیگری سیم شوم. م ی 
شرورم و سکوتم را سهیم شوم. ولی این ۱ 


وابستگی. اک رکسی هم نباشد. بازهم من شادمان و مسرورم. اگرک کسی باشد: آن 


وقبی که آ گاهی درونت را مرکزت را بشناسی تنها در اي صورت است که 
وی ۳ 3 
عش وابستگی نخراهد شد. اگر مرکز درونی‌ات را نشناسی؛ عشق به وابستگی 


رکزت را بشناسی. عشق به اخلاص تمد شود. ول 
۱ ِ ت ین ی +3 یگ 
برای عشق: تو باید نبخست خودت و جود داشته باشی و تو و جود نداری. 


بو دا از ززروستای میگذفت: مرد جواني به او نردیکک شد و پرسیاده به من 
۱ ۳1 ۳ 
بیاموز: حکرند می ترانم به دیگران خدمت کنم؟ 


بودا به او خندید و گفت؛ اول باش. دیگران را فراموش کن. نخست خودت 


قت همه جیز ز به دنبال خواهد آمد. 
تو هم اینک وجود نداری. هنگامیکه می‌گوبی بوقتی عاشق کسین می‌شوم 
به وابستگ گی تبدیل می‌شود... فقط نشانا بردگی و بی‌و جودی تو است. 


۲۰۷ 


و باون وو۱ 


99 


ا[ِ سس 


3 0 شدن با ذهن است و سعی می‌کند راه‌های بسیار 


پیدا کند. ولی هنوز هم به نظر نمی‌رسد که ر ۰ ۰ 
ناگهان مُد روز 17:0100 می‌شود و سپس از بين مي‌ررد. اینکک روانکاری یک 
نیضت شرده است. نهضت‌های تازه‌ای وجود دارند -گروه‌های برخورد 
رتمک تعاحولانتصتا رو روانشناسی گروهی دلانود «دمتن: ررانشناسی 
نمایشی لذا۲۵0:( ۸۵۱۱07 و بسیاری جیز هاء دیگر. 

ولی این‌ها درست مانند هُد روز می‌آیند و می‌روند. چرا؟ زیرا در درون 
ی انخا کی م این ترتیب‌ها بارها و بارها دچار 


ت ذهن. یعنی ساختن خانه روی ماسد یا ساختن 


ذهن. نو حدا کثر می‌توانی 
اختلال مي‌شوند. ایجاد 


عمارت با کارت‌های مقرایی. همیشه لرزان است ر این نگرانی هميشه هست که 


فرو بریزد. هرلحظه می‌تواند فرو بریزد 
ها ره شدمانی رونی و س سالم بودن 


۹ 
9 


۱ 


در واقم فع فقط یک کلام است. زیرار رهایی بخشیدن نتبجه‌ی اخلاص است. 
در کتاب ویگیان بایراواتانترا اعد :3 میت در نوع تکیک 


وجود دارد. یکی برای کسانی که اهل فگر و ده فستده تا یت تا 


دسته‌ی دیگر برای کسانی که ثلب‌گرا و عاطفی هستند. 


هستند و تنها دو گونه ذهنیت و جود دارد: ذهن علمي و ذهن شاعرانه - 


رد ندارنده 


قطب‌هایی از هم دور هستند. این‌ها در هی کجا باهم بر 


نمی‌توانند باهم تلاقی کنند کنند. گاهي موازی پیش رزیت ون بااین رجود. 


ملاقاتی وجود ندارد. گاهی در یک فرد چنین است کذ هم شاقر ستاو هس 


دانشمند. به ندرت جنین می‌شود. ولی امکان دار د. آنگاه ار شخصیتی دوگانه 


ترزانممجج اناح5 دار د. از در وافع ۳ است نه یک فرد. رقتی که شاعر 
است. علم راکاملاً فرامرش میکند؛ و وگرنه دانشمند اختلال خراهد کر رد و وفتی 
که دانشمند است. شاعر را کابل فراسرش می‌کند: و بر نه دانش‌مند اختلال 


خواهد کر د.و وفتی که دانشمند است. شاعر راک 


آمروز برای ذهتیت‌های عامی برد. 


۱ 
۱ 
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مج یکک بالاتر با پایین تر نیست. پس به واقع دریاب که از کدام گونه هستی. 

این تکنیکك دوم برای نوع عاطفی است. جرا! ِ 
زیرا اخلاص 120101101 به سمت جبزی دیگر است و اخلاص جیز کوری 
است. در اخلاص دیگ ری از تو مهم‌تر می‌شود. یک اعتماد است. روشیفکر 
اعتماد کند. او تنها مي‌تواند انتقاد کند. قادر به اعتماد نیست. 
می‌تواند تردید کند. ولی نمی‌تواند اعتماد کند و اگر گاهی فردی روشنفکر به 
توگل برسد. توگل او هرگر اصیل نخواهد بود. او نخست خواهد کسوشيد تا 
خودش را در مورد اعتمادش قانم کند« پس این اعتماد هرگز اصیل نخواهد بود. 
او دلیل پیدا می‌کند و مباحثه می‌کند و وقتی راضی شد که دلیل و سند کمک 


می‌کند. آنوقت اعتماد می‌کند. ولي ار نکته را از کف داده است. زیرا اعتماد 


نمی‌تواند به کسی 


مباحثه ندارد و پراساس سند و دلیل نیست. 

گر دلیل و سند موجود باشد. آنگاهنیازی به توکّل نیست. 

تو به خورشید باور نیاورده‌ای. آسمان را باور نکرده‌ای -تو می‌دانی. چگونه 
می‌توانی طلوع آقتاب را باو ر داشته باشی؟ اگر کسی از تو پپرسد که ایمانت 


نسیت به طلوع آفتاب چیست: مجیور 


رگ هستم تو میگ گویی. خورشبد طلرع می کند و من این 


سدق از داشتن یا نداشتن نیست. آیاکسی هست که حورشید را 


نیستی که بگویی. من خورشید را باور 


دارم. من یک مرمن بزر 


ان 


ر است. زیرا تمام موضوع مسخره و 
ررده شود. اگر ار بگویی خدایی وجود 


دارد. خردت سیم خداندکن اد نخست وجود خداوند را اثبات کنی. 


وند یک تضید 7۲0۷۵ میگ گردد -البتّه اثبات شده. ول 
ولی 


اثبات بماند؛ و 


نوقت توگل بی‌معنی خواهد برد. اگر به خداوندی قابل اثبات باور داشته 
. آنگاد خداوند تو فقط یک قضیه‌ی جغرافیایی حواحد بود. کسی قضیه‌ی 


اقلیدس را بارر ندارد -نیازی به باوز نیست. می‌توانی 


و ی لو 


ست. خداوند باید بدون نه فایده‌ای نخواهد داشت. 


آن را اثباتکتی. 


هرآنجه را که بتوان ن اثبات کرد نمی‌تواند پایه و اساس ی توکل باشد, 


یکی از اسرا رآمیز ترین مقدسین مسیحی, ترتولیان ««اان ات گنته است. من 
یکی 


خداوتد را باور ون .این درست است نگرش نوع 
عاطفی چنین ۰ می‌گویده چون نمی‌توان او را اثبات کرد برای همین او را 
باور دارم. این عبار: رتی غیرمطفی است, زیرا عبارت منطقی باید چنین ساشد. 
2 من او را باور دارم. ولی او به نوعی 
درست می‌گوید: زیرا توکل یعنی پرشی به درون ناشناخته» بدون هیچگونه دلیل 
و سند. تنها یک انسان عاطفی می‌تواند چنین کند. 

اخلاص را فراموش کند. نخست عشق را درکك کن:؛ آنوفت قادر خواهمی 
بود تا اخلاص ن را پشهمی. تو عاشق می‌شوی» چرا می‌گویيم: , کسی به عشق 
ستوط کرده, ها ۱« ادا 
فرو نيفتاده است -بجز سر. چه جیزی بجز سر در عثشق سفوط می‌کند؟ 
تو از سر سقوط می‌کنی. برای همین است که در مورد عاشی شدن؛ عبارت 
زیرا زبان را افراد روشنفکر ساخته‌اند. برای 


است؛ شسخص به عششق 


0 بیوناد] را به کار می‌بر 

آنان عشق یکك جنون :۱ است. تشز دیوانگی 

ستوط کرده است. این یعنی که حالا می توانی هرگونه انتظاری از او داشته باشی... 

اینک او جنن دارد. اینک هیچ دلیل و بر هانی کمک نخواهد کرد. نمی‌توانی با 
1 ی 2 5 اط 

اواساحثه کنی. آیا می‌توانی برای کسی که عاشق است دلیل بیاوری! 

ز را نمی‌توانند اثبات کنند. 


مردم سعی و کوشش می‌کننده ولی هیچ 
شده‌ای. همه می‌گو بنده این شخص ارزشش را ندارد. با وارد 
حیطه‌ای خطر ناک شده‌ای يا تو ثابت کردی که احمز ی هستی! می‌ترآنی جشت 
کنی. ولی این‌ها هیچ کمک نخواهند کس رده هیچگونه 
هستی - اینکک منطق بی‌فایده است. 


حالا تو دلابل خودت را 


سناسب‌تری پیدا ک کن 

دلیا آرری سود نخواهد داشت. تو عاشق 
یل ارری سو 

عشق منطق خودش را دارد. عاشق بودن یعنی اینکه 

و[ 


داز ی. 


و ار تباط دو نفر عاشق نگاه کن . به نظر غیر منطقی می‌رسد. آنان زبانی 


جرا؟ حتی یک دانشمند عالی مقام هم وقتی عاشق 


شود از زبانی کو دکانه استفاده می‌کند. . جرا زبانی بسیار پیشرفته و تکنتو لو یکت 
۳ 


تارکفت هه 00 دمنم قنموق؛ 50ز وم وترن وه 


یک ی ات ۱۳ جکسلواکی بود. او قدری 


انگلیسی می,«انست و مرن 
او مردی بسیار تحصیل کر ۱ 


7 اج کر دند. 


دختر نیز در دانشگاه 
تدریس می‌کرد. روزی دوستم به من گفت. سیار دشوار است؛ زیرا مب 
زبان تکتولوژیکك چکل را می‌دانم و همسرم نیز ققط انگلیسی را در حد 
تکنولوژیکی می‌دانده پس ما نمی توانیم ب کودکانه باهم حرف بزنیم. 1 


عجیب است. عشن ما فقط جایی در سطح جا 


است و نمی‌تواند عمیق شود. 


ری 


زبان کف مانع شده است, و ن می‌توانم مانند يکك پرو فسور سخه ن بگویم و 

می‌تواند در ی تخصص دارد سخن بگوید. ولی مرضوع 
صحبت هیچکدام از ما عشق نیست 

ولی چرا و ارد زبان کودکانه می‌شوی؟ ز 

با مادرت است آن واژه‌هایی که نخست بر زبان آوردی. واژگان عاشتانه بودند. 

آن وایگان از شر صادر نشده بودند از قلب آمده بودنده به احساسات و عراطف 

تعلق دارند. این سخنان کیفیتی متفاوت دارند. 

پس وقتی که حتی ز ی باژهم به 

و دکانه بازگ کشت می‌کنی. . آن راژه‌ها متفاوت هستند. 

تعلق ندا رند+ به قلب تعلّق دارند. شاید خیلی بیانگر 

جود ببانگر ت 


پرا این نخستین تجربه‌ی عاشثانه تر 


عقب بر میگو بردی باه بان ک 
ی 
نباشند. بسیار بامعنی نباشند 
ولي معنی آن‌ها کامال به بعد 


هستی و اد نیز و 3ب ۷ 
مت گیزند. . هرگونه امکان برضو ردو خطر وجود دارد. پس 0 
ِِ و شوزع می‌کنی به صحبت ور مورد اوضاع هرا یا حرجیز دیگر ره هر 

وضوع بی‌معنی دیگر که احساس کنید پلی زده شده و ارتباطی به و جود آمده 
ی نفر عاشق به سکوت فرو می‌رو ند و وقتی دو نثر عاشل شروع کنند 
به سخن گنتن با یکادیگر. ‏ شت ۱ 


حرب بدان که 


3 
۳ 


پس برو و به زنان و شوهران نگاه کب 


پس ب : وقتی که تنیا هستند. در سورد 


هرجیزی صحبت می‌کنند. و هر در خوب می‌دانند و هر دو متوجه هستند قه 
نیازی به سخن گفتن نیست, ولی ساکت ماندن بسیار دشوار است. پس هرچیزی؛ 
هر مرضوع بی‌اهمیتی کافی است تا سخن بگوبند و بتوانند احساس کننند که 
ارتباط رای وه و یی ۱ ن از بین می‌رود. زیرا زبان 
به منطق تعلق دارد. نخست زبان ک 
می‌رود. آنان در سکرت باهم ار دمن ارند. ارتباط آنان جیست؟ ارتباطي غیر 
منطقی ۱۳۲۸۱:0۸۸۱ است. آنار 
همین تظیم خوشبخت هستند واگ از 


اثبات کنند, نمی‌توانند اثبات کنند. 


کو دکانه و جود دارد و سپس این نیز از بین 


۱ 


دن بپرسی که خرشبختی خودشان را 


تا کنون هیج ی نتوانسته اثبات کن د که در عشقش خرشبخت است. چرا؟ 


عمیق دار 


1 می‌شوند... تنها دو بدن نیست 


همین ۱۳ 


9100115000015 ۵3000۵5۹۵۵ 


علق دلیل نمیآورد: هیچکس نمی‌تواند اثبات کند که 
رد. حتی هیچکس نمي‌تواند ثابت کند که عشقی وجود 
گرايانی مانند واتسون ۱۷0 و اسکیتر 50۵۲ 


دارد و دانشمندان و رفتار 
و جرد دارند که می‌گویند عشق فقط یک توشم است. تو احساس می‌کنی که 
عاثق هستی. ولی عشنی وجود ندارند. تو فقط رویا می‌ینی و هیچکس 


نمی تواند اثبات کند که آنان اشتباه می‌کنند. آنان می‌گویند که عش فقط تخیّلات 


است» تجربه‌ای روانگردان ۵( است. هیچ چیز واقعی در آن نیست؛ 
فقط ترکیب شیمیایی بدن است که تو را متأثر ساختهه فقط هورمون‌ها هستند و 
مواد ثیمیایی که رفتار تو را تحت نفوذ درآورده‌اند و احسا سکاذبی از خوشی 
بد تو می‌دهند. هیچکس نمی‌تواند اثبات کند که آنان درست نمی‌گویند. 

ولی معجزه اپنجاست: که حنی واتسون هم عاشق می‌شود. حتی او نیز با 
اینکه خوب می‌داند عشق فقط امری شیمیایی است: بازهم عاشق می‌شود و حتی 
یک وانسون هم می‌تواند احساس خوشبختی کند. ولی عشت را نمی‌توان اثبات 
کرد. عشق امری بسیار درونی و فردی است. در عشق جه روی می‌دهد! 
دیگری مهم می‌گردد با اهمیت‌تر از خودت. تو در پیرامون قرار می‌گیری و او 
مرکز می‌گردد. 

منطق هميشه خودمحور است؛ ذهن همواره خود محور باقی می‌ماند: من 
مرکزم و همه چدر در اطراف من دور می‌زند -برای من اولی مرکزه من هستم. 
منطن این چنین کار می‌کند. اگر خیلی زیاد با منطق حرکت کنی: به نتیجه‌ای 
که برکلی 3001010۲ رسید. 
او گفت. فقط من وجود دارم هرچیز دیگر فقط یکث منهوم در ذهن است 

ی من نشسته‌ای؟ چگونه عقلاً و منطقاً 


۲ شاید فقط یک رویا باشی. شاید 


می‌رسی 


من چگونه ثابت کنم که تو رر به رو 
که تر واقعً وجود داری 


می‌توانم اثبات کنم 
من فقط رویا بینم و در خواب صحبت کنم؛ شا 
چگوند مي ترانم به خودم ثابت کنم که تو واقعاً جرد داری؟ البته من می‌توانم 
آن را احساس خواهم کرد. می‌توانم تو را بزنم 


+شاید تو ابذا و جود نداشته باشی. من 


و را لمس کنم و تور فریاد 


را در خواب ز و آن وجود رویایی فریاد کشیده 


تفاوت را بگذارم که مخاطب من. در اینجا و 
۳۴ 


ت و واقعیت است؟ شاید فقط یک افسانه باشد. به دیوانه 


نیست و و 


و افراد بسیاری را خواهی دید که نشسته و در تنهایی حرف می‌زنن. با 


چنین است. 
درست نقطه‌ی مقابل راه قلب است. من محو می‌گردم و تو -دیگری با 


معشوق واقعی می‌شود. اگر به ح انتها بروی, آنوقت عشق به اخلاص 
بدل می‌شود. اگر عشقت به منتهایی پرسد که وجود خودت را کاملاً 
فراموش کنی؛ از خودت تضوری نداشته باشی و فقط دیگری باقی مانده باشد, 
اخلاص است. عشق می‌تواند به اخلاص تبدیل شود. عشق نخستین گام است+ 
ر آن صورت است که اخلاص شکوفا می‌گردد. ولی برای ما حنی عشق 
نیز و اقعیتی در دور دست‌هاست. تنها چیز واقعی؛ سکس است. 

برای عشتی دو امکان هست: با اينکه به جنسیت سقوط می‌کند و یکك اسر 
جسمانی می‌گردد: يا اینکه به اخلاص عرو میکند وامری روحانی می‌گردد. 
این دو قرار دارد. درست در پایین آن چاه جنسیت است و 


د‌ 


عشل درست در بیر 
بالاي آن آسمان باز قرار دارد - آسمان بی‌کرانه‌ی اخلاص. 

.گر عشت‌ات #رف‌تررگردده دیگری مهمم‌تر و مهُم‌تر می‌گردد آنقدر 
بااهمیت می‌شود که تو او را الهه می‌خوانی. برای همین است که میرا :۳/۵۵۶ 
کریشنا را موجود الپی می‌خواند. هیچکس نمی تواند کر پشنا را ببیند و مرا 


نمی‌تواند اثبات کند که ار وجود دارد. ولی ار ابداً به بات آن علاقه‌ای ندارد. 


او نکته راگرفته و دیگری را موضو خود قرار داده است و به باد بسپار که 
چه یک شخص واقعی را موضوع عشقت قرار دهی و چه او يکك تخیّل و تضور 


باشد. تفاوتی نیست, زرا تحوّل و دگرگونی دماح« از طریق اخلاص 


دست می آید: نه از طریق معشوق این را به خاطر بسپار, 


شاید ابداً کریشنا در میان ربط است. برای عاشق بی‌ربط 


در موی ومیوو ین 335 


ار 


تاججک// 501۵28 0000 00۵0 2 


اس ان یی کردن واقعیت کریشتا 


قتی که کر یشنا دیگر زنده نیست. میرا نها در اتاقث 
ین ارد ز 
کریشنا همه کب 


و همه جیز است. او ی 


ن شد. اخلاص ار را رها ساخت. 


" ن احساس که کر رشن وجوددارد. ان احساس تمام از 
سس مایت گکردن خود د رکسی کسی که شاید باشد و شاید نباشده 
همین خود گم‌شدن. تحوّل است. شخص نا گپاه ان خالص مي‌گردد تشاب ت زکیه 


می‌شود. زپرا وقتی که نفس و جود نداشته باشد. نمی‌توانی به هیچ رجسنبی 
اخالص باشی. زیر که نذس ریشه‌ی تمامناخالصی‌هاست. 

احساس نفس 2 ریشه‌ی تمامی دیوانگی هاست. در دنیای احساسات. در 
دنیای اخلاص. نفس تنها بیماری است. نفس باید محلول و 
يکث طر ۳ پق محلول می‌گردد. راه دیگر 17 
دیگر و چنان مهم می‌شو د. آنقدر بااهمیت ۰ رفته : 


وجود ندارد. فقط یک راه هست: 


۳ ۳ 2 
در عشن. تو نخستین گام را برمی‌داری - دیگری میم می‌گردد. تور باقی 


قاطا خاص, شاید ید وج هی اش که 


2 در عّق: ی مهم‌تر شده ولی تو هنوز وجود داری. در اوج‌های 


والاتری از ارتباط شاید تو از بين بروی۰ دلی بازعرامی گشت؛ این تنها برای 


لحظاتی کرتاه روی می‌دهد. پسر ی عشاق به لمحانی از اخلاص دست پیدا 


می‌کنند. برای همین است که در هتدوستان؛ عاشق به معشوو ی خود الهه خطاب 
می‌کند. تنها در اوج‌های عشتی است که دیگری الهی می‌گردد و دیگرو ی زمانی 
له و حود نداشته باشی. این می تواند رشد پیداکند و اگر بر از آن 
یک تمرین روحانی بسازی. اگر از آن سلوکی درونی 


یک سل رک :۱0۱۱1 


ِ 
.اگر نقط از عشق لت نبری, بلکه خردت را از طریق عشق متحزل 


درست 
کنی: آنگاه عثت به اخلاص بدل می‌گردد. 
در اخلاص. تو خردت را نممً تسلیم می‌کنی و این تسلیم می‌تواند به 


| در زمین باشد؛ مي‌تواند به مرشدی را وشن ضمیر با خفته 


خدایی در آسمان 
باشد؛ می‌تواند به معشو قی باش د که ارزش دارد یا ندارد؛ این‌ها بی‌ربط هستند. .گر 
بتوانی به نفس‌ات اجاژه بدهی که که برای دیگر ی محلرل شرد: متحزل خواهی 
سل 

اخلاص رهایی بخش است. برای همین ن است که ما لمحانی از آزادی را فقط 
ی آزادی لطیفی پیدا می‌کنی. این متنافض به نظر 


در عشق داریم. وقنی 
را همجرر ن یکك برده می‌بیند, زک ر عائل کسی 


می‌رسده زیرا هکس دیگر تو 


باشی. کسانی که در اطراف هستند» هر دوی شما را جون ن بردگان می‌بینند. ولی 
۳ 
شما لمحاتی از آزادی را دارید ٍ 
عشی آزادی است. چرا؟ زیرا نفس و ارت ز بدگی سید قید دیگری 


جود ندار ارد. شاید در زندان باشی و نتوانی فرار کنی.۱ 
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نیش 


آر ۲ او گفت باشد میآیم او شش ماه در مسجد ماند, 
بی: او دب پایم او شش مسی< 


او برستشگاه 


ر الهی در همه جا 


آسمان آگاهی. تنها دیگری است که می‌تواند نخستین مزه‌ی چنین 
اب تو بدهد. وقتی که وجواد دیگر ی برای ت و گشوده شود و تور به سمت 
"کنی؛ می‌توانی پروا زکنی. 

ادی است؛ ولی این آزادی تمام نیست. به اخلاص تبدیل 
آزادی تمام است. این یعنی تسلیم کامل خویشتن. 

تکنیکک برای کسانی است که از نوغ عاطفی هستند: اخلاص رهایی 


پس شاید فک رکنی که او یک برده بوده ولی اخلاص او چنان بود که اینک 
معشوق او در همه جا یافت می‌شود. اگر هیچ کجا نباشی؛ معشوق در همه جا 
هست. اگر در جایی وجود داشته باشی: آنگاه سعشوق در هیچ کسجا یافت 


نمی‌شود... 


شتا «دادنتاههمظ را ین اگر او را بینی؛ فکر خواهی کرد که او 
هي مادر کالی زا 0۲ظ)۵ا< است. ار نمی‌تواند بدون اجاژه‌ی مادر 
م دهد+ درست یکك اسیر است. .ولی هیچ کس از او آزادتر نبود. وقتی 
خستین بار به عنوان کشیش پرستشگاه دا کشی تشوار ان 
4 او شروع به رفتارهای عجیب کرد. , هیأت آمنای ی معبد جمع شدند و 
هرد را اخراج کنید, رفتارهايش مخلصانه نیست. به اين دلیل چنین 
راما کر یشنا گل‌هایی راکه به مادر کالی تفدیم شده بود. اول خودش 
سپس آن را در بای الهه‌ی مادر می‌گذاشت. این برخسلاف رسو 


آن به خداوند تقدیم کرد ناخالص شده است. 


بو شده را نمی توا 
ها بی را که تقدیم معبد می‌شد. او نخست می‌چشيد و سپس ی تقدیم 
ي آنجا بوده پس اسنا از او پرسیدند؛ تو و جه می‌کنی؟ ما 


داده پس من از این مقام کناره می‌گیرم. می‌تواز پرستشگاءبیرون 
ن غذا آن را به مادر تقدیم کنم. مادرم هرگاه 


پس از آن بود که به 


م‌کرد: اول خودش آن را می‌چشید و فة 


مداد و من بت اینکه گلی را بو کنم آن را به مادر 
و شما نمی‌توانید مرا بازدارید. من 


است؛ تسلیمی بیولوژیکک که می‌توانی به راحتی تسجر 


جیست؟ 


بعنی باز بودن: نترسیدن, آسیب پذیر بو دن. یعنی دادن اجازهء 


اره‌ی زرو 


روی بدهد. نز مس بدیر نی 
نو 


نی ختما از مرگ خواهی ترسید. زیرا رگ 


۳۲۰ 


آری ارتباطی پین تسلیم و سکس وجود دارد: زیرا سکس نخستین تسلیم 
به‌اش کنی سعنی تسلیم 


ی کرده‌اند که حالا بنترین وقت برای 


آن را خواهد پذیرفت. 


اینکت زندگی هرچه را که می‌خراسته بدهد داده است. هرچه در زندگی قابا 
شناختن بوده شناخته شده است. حالا می‌تواني به آسانی وارد مرگك شوی. او 
مایل است «ارد مرک شود تا بتواند جیزی ناشناخته را بشناسد. چیزی تبازه را 


بداند. 
در سکس در عشق تو بی‌ترس هستی. 


۳ م 
تو برای چیزی در آینده نمی جنگی؛ همین لحظه بهشت است. همین لحظه: 


گر بترسی» هناومت داشته آنوفت در سکس می‌توانی یکك تسخلیه 
لوژیک داشته باشی و ولی به آن رجد و و 2 ید دست 
۳19 یافت. وییلم رایش نها ۱۲ می‌گربد که تا زمانی که در عمل 
جنسی به یکک انزال عمیق دست پیدا نکنی, سکس را نشناخته‌ای, 

سکس فقط یک تخلیه انرژی جنسی نیست. تمام بدنت باید آسوده باشد. 


جنسی در مرک جنسی موضعی نشده است. بلکه در سراسر بدن 


سلول بدنت در آن غرطه‌ور است و تو به اوج ۳۵۵ می‌رسی - 
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کس را نشناختهای. 


او مودک سکس 
این همان است که 


اتزال تانترایی 50000۵۱۵۵۵ این جنین است. 


۳۳۱ 


تور او رت 


2 ۹ اسی که ارضا شدها 
چ ی. تا وقتی که این احساس در سکس برایت روی 
احساس ۳9 تو ابدا سکس را نشناخته‌ای. 

شاید تولید سثل کرده باشی. ولی این کناری آسان است -و موضوعی 


تناو ت. 


بل دهد 


رگرنه سکس فنط بکك غریزه‌ی حبوانی 9 ولی وقتی 


" نها انسان است که می‌تواند در سکس به چنین رو حائیتی دست پیدا کند؛ 
۳ 
ر آموزگاران و راهبان 
سکس را تقبیح می‌کنند: تو سرت را تکان می‌دهی که حن با آنان است. 
ِ 23 
وقتی که تانترا چیزی بگوید؛ باورش دشوار است» زیرا این تسجربه‌ی 


ی همین است که تانترا تا کنون نتوانسته پیامی جهانی شود. 


۳ بی آبنده خوب است -زیرا انسان هرجه بیشتر خردمند و فهیم شود تانترا 

۳ تشم تسایر ادرا ک خواهد شد. 

فقط در ظرف این صدساله‌ی اخیر بوده که روانشناسی بایه دنیایی را نهاد که 
دئیایی تانترایی خواهد بود. ولی تو در تقببح سکس سر تکان می‌دهی: زیرا تو نیز 
تجربه‌ای مشابه داری. تر می‌دانی که در سکس اتفای خاصی روی نمی‌دهد و 
پس از آن احساس افسردگی می‌کنی. 

اینهمه تنبیح و سرزنش برای همین است. هررقت دار رد عمل جنسی می‌شوی. 
بعد از آن افسرده می‌شوی و نوبه می‌کنی. 

تانتراء وبلهلم رایش, فروید ۱۵۷۵ و دیگران که 


توافت دارند که اگر بترانی در سکس به انزال واقعی 


که می‌داننده همگی مطلقاً 
برسی. تشعشع آن تا ساعت‌ها 
دام خراهد داشت. احساس می‌کنی که مطلقاً متناوت شده‌ای. بدون هیچ 
جح ۳ 
نگرانی. بی‌هیج ننش خواهی بود. نتیجه‌ی آن عمل مدینه‌ی فاضله خراهد بود» 
ور و جود خواهد داشت. 

و آن سروروقتی روی می‌دهد که تو در رهاشدگی مد اها۲۵1۵1 کامل باشی - 
۹ ت 2 ۵ 
وقتی خودت را پس نمی‌کنی. وقتی نمی‌جنگی. فقط با انرژی حیاتی همراه 
حیانی دو لابه دارد و درک این نکته خرب است. من در مورد تنفس 


کردم و گفتم که تنفس چیزی است که دستگاه اختیاری اعصاب را به 


بت پهسل رم تن 


دن تو بیشتر کار ها به طور غیرارادی انجام 
و کرد می‌کند و تو نباید هیچ کاری انجام بدهی, تو نمی‌توانی 

وند. رد ردیر 

کاری بکنی . خون به گردش خودش ادامه می‌دهد. 

تتها در این سیصد سال اخیر انسان 


نضور می‌شد که خون ققط بدن را پر پر کرده _نه اینکه گ گردش می‌کند. 


توانست بفهمد که خون در جریان است 


آن را اصساس کنی. بدون تو به کارش ادامه می‌دهد. 
رای تور غذا می‌خوری: آنوفت بدن شر برع به کار 
هان: نیازی به وجود تو نیست. لحظه‌ای که غذا به ورای دهانت 


جَ 


ایرد نا اراد شرع کار روی آن می‌کند و چه 


که اینطور عمل می 


تابسامان ۱ و بود. هضم و جذب غذا چنا 


رکند. اگر این کار رها به تو واگذار می‌شد. نتیجه‌اش 


ن کار عظیمی ۱ تقو کف را گر به و 


و اگذار رامی‌شد. قادر نبودی هیچ عم( ل دیگری انجام دهی, اگر فنجان جای 


می‌خوردی. تمام روز مشغول آن می‌شدی -ثا رويش کار کنی و آن را به خون 


تبدیل کنی و 


بدن غیرا ی 


یی هم هست که ارادی انجام می‌دهی, 
من می‌توانم دستم ۱9 راکه در ی ی 
حرکت بدهم. نمی‌توانم مستقیماً با استخوانی که دستم را حرکت می‌دهد کار 
کنم. می‌توانم بدنم را حرکت بدهم. ولی در مورد کارهای درون بدن. هیچ 
اکنم. می‌توانم بپرم؛ 
بنشینم يا بخوابم. رلی در درون قادر به هیچ کاری نیستم. آزادی من فقط در 


کاری از من برنمی آید. نمی‌توانم در کار بدن دخالت 


زک دیگ ر وجرد نداری. سکس همچون پدیده‌ای ارادی 
ای و جود دار د. اگر از آن محدوده عبور کنی. 


ن مرز عبور نکنی: مي‌توانی بازگردی. بنابرایین, 


از است. ولی اگر ذهنت را از دست ندهی: 


زندگی‌ات را ذهنیتت 


0300 


تدم مدمصل/ 0 کرانمته 9 - که 


3 


ی ۱ 


-ِ‌ 


را از دست ندهی. از 


حیطه‌ی ارادی 


بر اهماجار یا :13101101300:61 بیند 


بسن چتدی پیش ِ نخواهند ۳ ۳ 


ط 
ی سخن می‌گویند که تو درک 


برای وقوع آن‌ها زور نمی‌زنی. 


در وافع حالا تو دیکر فعال نی 


و سپس للحظه‌ای فرامیر سد که 


در 1 


تجربه ک کرده باشی. پیشتر قابلیت تسلیم شدن داری. زیرا 
که در پر یر وت و ی 
آنوقت می‌توانی اعتماد کنی 

سکس تسلیمی بیولوژیک است؛ سامادء رن 
تسلیمی و جودی 21160111 است. تو زندگ 
سامادی. سروره تو هستی را لمس می‌کنی. حنی از زندگی نیز ژرف‌تر 


تن ی ی ی ار رت اي جر رد 


هسقی بایهوا لهس هی کید دی سکن ند از ی 
می‌کنی: + در سامادی: از خردت. به کل .به کیهان می‌روری. 
ک گر اجازه داشته باشم بگویم. تانرا ی 
و تو باید منفعل باشی. تا حدودی باید فعال 


وجود تو نیازی نیست: آنرقت رجود تو یکك مانع می 


است! 


آنوقت خودت را به نیروی زندگی 1 ۱ 


وه 


مرشذ می‌گوید سه واژه را باید درک 
آدیال1 ۱۱0۱۷ و 


کننید همگانی »دیامن ز 
۶ جهانی ا۸ج۵زونا 2 ٩‏ شردی 


اه ۳۳ 
ر وسط قرار دارد .همگاز » در یایب بن «فردی» است و ,جها 
- 5 ۶ «جیانی, 


فرد بخشي از ,همکاز , د 

۰ خه وه چیزی رااز ار دست می‌دهد. او دیگر مانند 

گاه نیست برای همی: است که اگر شمادر یکه با 
ِ ر یکك جمعیت باشد 
مسب ل نخواهید بود تا و 5 ت یک جیرن او 
: 1 تواند کُنامناو 

نود بو اینکه افراد در ان احساس 0 

"مدای دز پایین «فردی, قرار ر دارد - تمام گناهان بز رگ ء ۱ 
ن بد هسگانی نسبت داد. ۱ وف س 


,فردت, بسیار بچتر از ,رهمگاني. ۳ 
ف‌ است. می‌بینی که یک گروه. سیر ۱ 
مسجدی را ید آتش مي‌کشند. اک هر رک . 0 تا 
0 جر رو 
زار بحیری و بپرسی. 
وراستم گا دا پکنم. بقیه شروع کروند وه فقط 
7 7 شدم. هیچ یک از اف 


مسئول 


خواهد گنت من واقها نمی 


راد اذعان نمی‌کنند کد 


برده‌اند و همه می‌گویند که جمعیت ار 


خر دت ز 
یز ایسن زا حس کنرده 


از همه 
ز هممیشه پسایین تر هستی در 


003" 101031910: ۳ 


1 


۰ صحبت می‌کنند. آنان همیشه 


ش برای تغییر جامعه و تغییر در 


3۳00 0 ۱ 


جح بح ۳ 
ی که درکث شود هرگونه آگاهی در فرد روی می‌دهد و هرگاه ان 


ژوی داد فرد. ,جیانی» می‌گردد. 


آگاهی برای تعداد زیادی از افراط روی دهدء آنگاه جامعه تغییر 
-ولی نه بعتوان یکك پد 


لوضیح بدهم در اینجا پانصد نفر وجود دارند شما را نمی‌توان بعنوان یکك و احد 


بدهءی اجتماعی و همگانی. بگذارید براب 


آهمگانی تغییر داد راهی نیست. شما بعنوان یکك گروه نمی‌توانید القی شوید. 
راهی رجود ندارد. روح‌های شما خر 
ولی ار از میان امد تفر ل بشوید. آنگاه نما جمع شما کیفیتی تازه 
خراهد یافت .ولی اين سیصد نفر باید از میان حول و دگردیسی فردی عبور 
. کنند روت ی و 
آگاهی خردشان را به درون جمع خراهند ربخت و در آنجا حضور خراهند 


ی هستند. آ گاهی‌های شما شما فر دی هستند. 


وقتی یک نذر بردا (بیدار) شود. تسام هستی قدری 
با حضور او حنی اگر فطره‌ای در اقبانوس باشد. حداقل اگر همان قطره را در : 
بگیریم اقیانوس هشیارتر و آ گاه‌تر خراهد بود. وقتی قطره در افبانوس ناپدید 
شد. کیفیت اقبانوس را بالاثر می‌بر د. اگر هر فرد متحرل شود. حامعه تغییر 
ر جامعه است. راه معکوس آن وجود ندارد. تو 


دهی 


ین نتها راد 


نمی‌توانی ابتدا جامعه را تغییر دهی. اگر بخواهی مستفیماً جامعه َ 
تلاشی سیاسی خواهد بود. هرگر قربانی ایده » همگانی نشو, مهمگان, 
. تو باید ,جهانی, شوی. 

,جهانی, اجتماعی نیست: ,رجهانی , و جودی ۳۸۱۹0۵0۱۸ است. تو باید با تمام 


هستی تنظیم شری, باید با نوای هستی به رقص در آیبی نه با اجتماء نه با 
ج 0( 
تو باید با تمام این با نمامی هستي ۳ ی هماهنگ شور کی..., 
۳۳۷ 


روک رقمصکی من وم 8نمم رم عزنون دض ک 3 - سنوی 1100( 


ده 12910 109 


به مردم از اخراج شدن بسیار 
۳ 


وهی واسته باشند.ز 


دنیای تازه. انسان هی بت ان او ۳ 
رویکرد من کاملا و یبای است. پس الا انفرادی است. و این 


3 2 
نیز هست. سذهب همیشه انفرادی است. هرگ پدیده‌ای 
۳7 : 3 ۴ حِِ 
همگانی نیست. نمی‌تواند باشد, سیاست همیشه همکانی است. هرگ فردی 
نخو اهد بر د. 


سیاست «همگانی, است: مذشت افنر 


است ررحانیت .,جبانی, است 
یادت باشد, 


آگاهی می‌تواند هم بهببرون برود و هم به درون ن‌ها دو راد هستند که 
در دسترس آگاهی قرار دارند 
وقتی آ گاهی بیرزن بروده دربار؟ موضوعات و اشیاء و نو نکر می‌کند وقتی 
آ گاهی به داخل بیاید تفکر تاپدید می‌شرد زیرادیگ 
و وارد ذهنیت می‌شود وقتی آ گاهی بیرون برود. فلسفه بوجود می 
غلسفه پعنی تفکر درباره موضرعات با عبنیات. فلسفه غیر - نکر است 


۳ 


رجود ندارد عینی نیست 


حالص س هستی. 
فلسفه غیر دنگر است و روانشناسی. خود دنگر 01 مذ هب جیزی 


اد داتر 10:04 بعنی شین استناده 


رشدی از فلسفه است. 


۳ و ۳0 ِ 
گر رجیف عادت داشت بکوید که روانشناسی راقعی هنو 


منظورش از از روانشماسی واقمی جیست؟ آبا نروید (۵۷:] یک روانشناس 
واقعی نیست؟ آیا پرنگ 1۳ بکث رواز 1 

بکک روانشناس واقعی نیست؟ نه. تمام آنان به روش عینی فکر سی‌کنند, 
ررانشناسی آنان جیزی جز فلسفه نیست. آنان از بمر ن فک 


می‌کنند. آنان مشاهده می‌کنند. نظاره عی 
ولی مشاهده کنندم بیررن می‌ماند و و 
گورجیف می‌گوید که ررانشناسی واقعی هنوز بوجود نیامده به نوعی حق با 


/ 
ی 
فکر کنيم. حتی با اوست ولی اگر دربار ۰ 1 
۷ هوی ننگ 0۵3۲۷۵0۵ | فک رکنیم ۱ تن 


از هزاران سال پیش و جود داشته. 


ر وانشناسی جدید بسیار الم و و رشد نیافته است بسبار تازه وارد است تنها 
صدسال دارد بسیار کودکانه از است. 


پر ر قیمط ی خمووو وونم 8 


مور 


051100105 - ۸ 500060 1100 خحصه 193590 1002 


تین بوردن کونرماما ۱۵0۵:۳۸ با سونوماما 


بو داز ول ج برجسس بدون همح 
5 بودنی بدرن خطرط جدا کنندی بدون جر 5 ت 
لوزن هییج بر جسب اون سم 


هو بت ۰ فقط بودن خالص: مذ هب ای بن است. 


پس نخست از ,آن 


« به «آین, حرکت و سپس از «این, به ,چنین. 


برای اهل دن. ,این چنینی» 1:11:11 راژه غایی است. ۱۳ حالت 


شد تاتاگاتا 1:۱ حرانده می‌شرد. 


برای همین است که بودا را 


0 2 
تاتا نیز خو انده‌اند کسی ک که به این حنینی رسیده باشد. 


۳ 


و وثنی از اين و 


. وقتی جامعه امن باشد و هیچ ی 


مر کف کرد و و مردگی زندگی می‌کنند: راحت؛ آسوده و پایدار؛ ولی 


ب روی می‌دهنده زیر 


ت و بي‌ریشه گشته‌انه و اینگونه 


می‌ترانند در خاک و زمینی تازه باشند؛ مي‌توانند کشورها و سرزمین‌های تازه‌ای 
دو ستی خویش باشند. 

رکترین و مهمترین لحظات د ر ناریخ آگاهی و معرفت بشری 
ده است. اکنون نقطه عطف تاریخ انسان است. 


زسان آشوب و هرج و مرج 


حنی با او باشد -و این هتگابی ات که بای 


۹ 


۳ ۲ ویک اش 
شته مغهومی ندارد نزدیکت زر نزدیک‌تر 


۳ و هرح و مرح تو ی 
تک 


آ گاهی از بید میر 


وند و نه به دلیل آشوب و 
ون گذنهه زندگی راحت و آسوده‌ای 


۱۳۳۱ 


ست تعبیر نشوم. یرام 


ی دهد. 


بسازم که در 


در ایتجا مسئله بخت ز اقبال مطرح نیست. فقط مسئله هشیاری و معرفت 
است که تنها بخت و اقبال روی زمین است! و بخاطر بسپارکنه هر انسان با 
هشیاری و آگاهی زاده می‌شود؛ ولی از آن استفاده نمی‌کند. زیرا هشیار بودن: 


بود. 


۷/ #تمصی امن دمن #نمه 0 عز0حند تک زور ۰ خصه موراممی دمن 5 


ی 
اسارت و بندگی خوٌ گرفت‌اند و به فرمانیر 


3 


3 
۰ 
۹ 


و ی کشیده خراهند شد. ولی این کوتا 


است! و آنان سعی می‌کنند هشیاری ار را از بين ببرند. هیچ کس خراهان یک 


کودک هشیار و آگاء نیست. زیرا جنین کودکی تردید و بدگمانی در 


نیستی. 0 ِ آاه در 1 
اطرافیان یکك موجود مشکل 7" 

یک فرد باهوش ۳ ی یک مشکل بافی می‌ماند! 
و بتابراین جامعه سعی دارد به هر طریل ممکن هشیاری تو را نابود کند. 


۳ 

بزرگ خطیری در پیش رو است: خودت را آماده ک 
7 تراد 

وین تاش من در ابنجاست. 0 سنتگ را« تور نی اننك بشیمند 


۲ 4 ۲ 
آو ادامه داد: در دست من یچ جیز 


حدس بزند که چیست؟ 
۳ 
و چولر گفت: سیب ۱ 


مدمه 9و دما ونم 


ریک قدمصل 


و5 


(008 


3 


13 


0010100000 


- ۸ 5001150 11100 - هن 


ی نوانم این بازی را انجام دهم؟ 


۳2 
بوزکار موافتت کرد و هربی.به ته کلاس رفت» پشتش را به شا ردان 


ت گ و ل 
آموژگار کرد و گفت: من چیزی در دست دارم که به سانت طولش است و 
نوکش هم قرمز است! 


1 بریت بو دا دانش #9 س اجازه ۱۳ 0 
هیچکس یک انسان هشیا 
هشیار نبودن را بازی می‌کنند. زیرا انسان ناهشیار در همه جا پذیرفته شده است. 
به همین سبب. میلیون‌ها انسان به حالت میانحالی ۸1۵0:001۵ زندگی مس یکنند. 
هیچ کس میانحال زاده نمی‌شر د. 


مج 


هشیار را دوست ندارد. به همین ن سبب مردم در زندگی نقشس 


این نکته را به یاد بسپار خداوند به همه هشیاری داده همانگونه که به همه 
.حیات بخشيده. هشیاری بخش اساسی و طبیعی زندگی است. 

آیا تااکنون حبوانی غیر فتعای اراس ورگ دید ه 
تمام درختان به اندازه کافی هشیار هستند که ریشه‌هایشان را به عم 


ش رمین ۶ بد 


ای 


تو و هر دانشمند دیگری حیرت می‌کنید که چگونه یکك درخت ریشه 
خودش را به سمت منبع آب هدایت می‌کند. 
وقتی درخت شروع می‌کند به فرستادن ریشه‌هاء گاهی آن‌ها را تا صدها مت 


وزار و در جهتی مشخفی می فر فرستد تا بد آب برسد. ولی 


زا انسیجام ی دهد آب در ۰ 
9 ميا س | 


مي‌کند. صد متر دورتر! و ه تا ریشهها به سمت منبع طیعی آب پیش می‌رونده 


ی درخت ریشه‌هایش ی وی ای 
ف ات آب را جستجو می‌کنا د. مدت‌ها طرل می‌کشد تا درخت 
ریشه‌هایش ۱ را با استفاده از هشیاری و به روش خردی 


جاره‌ای 


ن بسیار بان هستتد. 


ندارند. برأتی همین 


۳۳ ی درختان در هندو ستان 1 و : نیازی نیست. ز برا 


رقابت ندید نیست. در جنگل‌های انبره اگر درختان زیاد رشد نکنند و کوتاه 
بمانند. خواهند مرد زیرا سای درختان دیگر عانع دریافت نور می‌شود و از بین 


روند و 


خواهند رفت. پس آن‌ها ناگریر هستند به خورشید برسند پس بالائر مي 


پس درختان به شیوة < 


خودشان و انسان نیز به روش خودش مشیار است. 


موجودات میانحال و ناهشیار را فط در انسان‌ها می‌توان یافت. من تا کنون 
به یک سگك احمتی برنخررده‌ام. ولی مپلیون‌ها انسان احمتی در دنیا زندگی 


شان هرشمند هستنده پرنده‌ها و حیوانات به شیوةٌ 


می‌کنند. 

برای انسان جه اتناقی افتاده! ؟ زیرا هشیاری دمنوع است و مجاز نیست! 
تمامی جامعه و الگوهای آن برخلاف هشباری انسان است و جامعه انسان 
میانحال را پشتیبانی می‌کند. همه با یک انسان میانحال خوشحال هستند؛ زیرا 
هرگاه در کنار چنین فردی باشی. دچار مشکل نمی‌شوی, او همیشه آساده 
فرمانبری و اطاعت است و همیشه به تر احساس برتری می‌دهد, 

اگر مردم با «شیاری خود زندگی کنند. همگان خوشبخت خواهند بود. اگر 
خوشبخت نیستی به این علت نیست که خداوند با تو رفظاری ناعادلانه کرده: 
پلکه بدبختی تو به سبب توافق و سازشکاری با جامعه است. 


دبال. نو توانستی نزد من ببايي زیرا شهامت داشتی تا از هوشمندت. خردت 
ا 


پس سئله بخت ر افبال نیست و آنچه که 
یبا و شگفت۱ ت‌انگیز ی است از این ار فات 
آنچه که قبلاً ممکن بود بروی. 

ایتک میلیون‌ها انسان در موقعیتی هستند که اشراق ۱۱۱۱۵0۵0« 
تناق بینتد. اینکک زمانی مبطلوب و سناسب 1 تسه 


شپامت است و این روزها ارقات ب 


وانی عروج کنی و بالاتر 


۳۳۵ 


2 


بت 


ی 1 ی 
احساس تنهایی خراهی کرد. 
برای همین است که تمام تجربه‌های بزرگ انسان را اندو مرگ 


بسن هر رنه رم نو غم 


میلیون‌ها انسان مشتاو 


۳ 
مي‌کنند, آنان نمی خواهند عمیقاً عاشق شوند: سکس ی کافی ۱ 


است. 


و یک تفریح و سرگرمی خراهد بود. آنان برای لحظاتي ز 


جنسی لأت می‌برند و سپس آ 


ن را فراموش خواهند کرد. این تج ره 


را می‌رساد. به سیب همین پدیده است که 


اف تجارب عمیق نیستند. آنان از ایینگونه تجربهها پسرهیز 


آمری سطحی است تجربه جنسی به آنان احساب ی کافی است 
1 
زیرا سکس امری سطحی است. 1 احساس تنبایی نخواهد . 


تنها یک وادی هشیاری. 


پس از شنیدن یکك موسیقی زیبا و با پس از درک یکد شعر بزرثك و 


دیدن زیبایی باشکوه یکث غروب... هسيشه چنین اتفاة 


تجربه‌هاء دجار اندوه خواهی شد. 


۳ 


بادیدن و احساس جنین تجر به‌هایی. میلیرن‌ها نفر تصمیم رفته‌اند که زیبایی 


را نبیننده عشی نم رزند مراقبه نکنتد نیایش نکنند و از هر تجربه عمیل پرهی زکنند 


حتیقت گاه گاهي به تو تند می‌زند و تو رادر 
توانی برای لحظاتی از حفیشت منحرف 


شوی, ولی انحرافی و جود ندارد. 


بی است. تنها بودن امری 


تصادفی نیست. بلکه طبیعت امور چنین است. تنها بودن همان قانون تائو 100 با 
قانون طبیعت و بات است. تنپا بردن امری تصادفی نیست. بلکه طبیعت اموز 


وٍدن را باید پذبرفت ز پرا نجربدای غایی و 


برفتی+ کیفیت آن تغییر خواهد کرد تنها بردن مسیّب 


تین سا فقتی ان و 
جنین است؛ وقتي آن را پذ 


اندوه تو نیست. بلکه این برداشت و تفسیر ت و که: من نباید تنبا باشم سبب اندوه 
۳ 
تو است. این برداشت تر که: تنها بودن. یعنی اندوهگین بودن: سبب مشکل تو 


است. تنها بودن کاملاً زیباست. زیرااکه عمیاً آزاد است. 


ِ ِ 
تنبا بودن یعنی آزادی مطلی. پس چگونه می‌تواند سیب اندوه شود؟ 


را دور بیندازی, در رافم رو 
را دور بي 


90 5001150 24 - 151199100150 ۱ 


۸۸۰ - 5 


۱۳ 
پی یک اس آنت: «دیگری, 0 دلت برای او 
ولی «تنها بودن, بسار 
ژیباست تنها بودن بعن ی وقنی که به دیگر ی نیازی نباشد تو برای خوب 
داري: هت 


۳ 
تن می‌شود و شروع می‌کنی به پیگرد و جستجو 


هستی سهیم شوی 
بودن, توء آنقدر کافی و بی‌پایان است که که می‌توانی آن را به تمام هستی 
ببخشی و هنوز هم آن را داشته باشی. وقتی تنها باشی» غنی هستی+ ولی وفتی 
احساس تنهایی کنی فقیری. انسان تنها یکت گد! است. قلیش کاسه گدایی اوست. 

ولی انسانی که طبیعت تنها بودنش را درک کند یک امپراطور است. بودا 
تنهپاییش را دریافته. 


آنچه که برای تر روی داده تنها بودن است رلی تفسیر تو از آن اشتباه است 
تفسیرهای تو از گذشته تو می آید از ذهن فدیم تو می آید از حافظهات می آبد 
ذهنت به تو منهومی نادرست می‌دهد ذهن را پینداز و وارد تتها بودنت شو. آن 
را تماشاکن. آن را مزه کن. 


تمام جنبه‌های این تنبا بودن را باید دریابی از تمام درهای ممکن وارد آن 


ن 
شر. 
۳ 
بزرگترین پرسنشگاه همین است و در ر این تتبا بودن است که تو خویشتر ی را 
پیدا می‌کنی و یافت. پشتن بعنی یافتن خد.رند: خداوند تنها است و « هرگاه 


تنها بودن فادر به ابجاد ارتباط نیس در واقع 
0 قادر وی ی ارتباط برقرار کنی. شیخص تنها 


بر فرار زیر نیاز او آنتدر شدید است که ار می جسید+ او به 


ی 0 می‌کند؛ او سعی دارد تا دیگری را تصاحب کند. زیرا پیوسته 
هی ترسد! 
۳ 
واگر او پررد چه خراهد شد؟ من بار دیگر تنپا خواهم ماند! 
۲۳۸ 


که اینهمد تصاحب‌گری در دنیا و جود دارد. دلیلی دارد 
و می‌ترسی که اگر دیگر بری بر و د. تو تنها خواهی ساند» کاملاً 


نداری و تو حتی از اندیشیدن در این باره نیز احساس 


پس فکر می‌کنی: دیگری را چنان تصاحب کن که امکان فرا برای او وجود 
نداشته باشد! و دیگری نیز همین را درباره تو انجام می‌دهد دیگری نیز سعی 

دارد تا تو را تصاحب کندا 
ر این گونه می‌شود که عشق امری مصیبت آور می‌گردد؛ عشسق تبدیل به 
سلطه گری و استئمار می‌شود زیرا انسان‌های تنها قادر به عشق ورزی نیستدد. 
برای دادن ندارند. انسان‌های تنها فقط ۰ را استثمار 
تنپا فتط یکدیگر را 


ات ۳۹ خسارت و زبان خواهی کرد تو مایلی دیگری را 
استنمار رکنی و خودت استثمار نشوی و اینجا ست که سیاست وارد رابطه 
می‌گردد. 
2 ۳ 
تو میخواهي هرچه کمتر تر بدهی و هرچه بیشتر بگیری و دیگری نیز همین را با 


۳ 
تو می‌کند و اینگونه هر دو برای همدبگر ت 


شنیددام: مردی در عمق جنکلی تارب 


ش وع کرد با زنی که در کنارش نشسته بو 
روع کرد با زنی که در ش‌ 


بر 
زن گفت: حالا چرا اینجا منتظریم 
مردگفته تست ای پاید مطلبی را بگویم من راننده تا کسی هستم و ن 
حمج کشت هم پنجاه دلاز است. 
| 
را ی رانندة تاکسی ! روابط شما یکک معامله و یک ستیز پیوسته است. 


؟ دیر است و من باید به خانه بازگر ردم. 


برای همین است که زرح‌ها پیرسته باهم 


۳۳۹ 


00۵ ۹0 هت 5و0 1109500060 - :1007717831910 


۳ 


ی 
بجری ؛ 4 

می دهد. 
رقتی تمام ابن تصویر را دیدی. مصیبت ازدواج و تمام پایه و اساس آن 


خواهی دید. انسان تعجب می‌کند که جرا با وجود اینهمه نزاء 
زوح‌ها یخدیگر را ترک نمی‌کنند! 


آنان قادر نیستند باهم زندگی شاد ر راحتی داشتد باشند. ولی نمی‌توانند از 
هم جدا شوند؛ درواقع. همان اندیشُ جدایی سبب تعارض آنان می‌گردد. آنا 


یکدیگر را فلج کنند تا درگ 
جدا شود. آنن یکدیگر را با چنان مسئولیت‌ها و چنان 


۳ 
.با وجودی که مابل است جدا شود. نتراند 


که حتی اگر دیگ گری جدا شود. احساس گناه کند: وجدانش آز 
کاری خطا انجام داده و آنان با هم که باشند نیز تتها کاری که می‌کندد جنگ 
ی 2 ۰ 
ستیز است. باهم که زندگی می‌کنند پیوسته در جنگ هستند. جنگ برسر نرخ‌ها! 
بوسر فرخ 


ازدواج‌ها و به اصطلاح عشق‌های شما معامله و بازار شدداند و عشی وا 


1 به فراسو .1:۸ و یا تمام این چیزها 
بی‌معنی تا خو داد ن را بر کنند. تکرار رام رام 16:0 یا کر پشنا کریشنا 4:10080؛ و 
با آوماربا ور با ۱ 


که به آنان کمک کند تا حداقل خودشان را 
بی ابن عراقبه نیست. این فقط پرشاندن تنهایی و 


ن نمام 


ی را در همین دنیا پیدا کنند -زیرا برایشان بسیار 


آنان نمی‌توانند دیگ 


1 


مي‌شود و دردسرهای بسبار 
پس شروع م‌کنندبه ساختن دیگری در بالابالاها و بهشت! آنان شروع به 
مکالمه با خداوند می‌کتند! رلی آنان نمی‌توانند بدون دیگر 


دیگری باید آنجا باشد شاید سر به صحرا و بیابان بگذارند, ولی حتی دا 


ری به آسمان رو می‌کنند و با دیگ ی صحبت می‌کنند. این 


ز دیگ 1 مدتی به صحیت با این دیگری ادامه دهی. شروع 


نه هیچ 


ی هست و و جود دارد 


می‌کنی به تختلات راهی ک 


7 تصویر سازی: « خلی می‌کند. 
برای همین است که این به اصطلاح مذاهب تو را طعمه ساخته‌اند تا تو را از 
رکنند و مي خراهند که تو 

و میحر 


دیگرانی که آماده, در دسترس و او ۳ ستند دور 


ازدواج نکنی چرا؟ 
زیرا اگر تو ازدواح کنی نیازی به خدا نخواهی داشت. 
" 9 0 است: آنان به تو اجازه نمی‌دهند که در بازار باشی» زیرا 


۳ سیک 2 
خدایی خلی کنی ر تا ات دلت رضایت .هید با او 
. انکان رویت 


ی رب 


تنهایی مجبور شوی 


صحبت کنیا و هرچه گرسنگی تو برا 


8 خدا نیز بیشتر خواهد شد و 
رویاهایی که با چشمان باز 0 12 
طولانی گر سته نگهداز ری و او شروع مي ی‌کند به دیدن غذا, 

شنیده‌ام که شاعری سه روز و شده بود. او بسیار گ گرسنه بود و شب 


۲ بدیدار شد. شاعر ه ماه نگاه کرد و شگفت‌زه رده 


و ماه پدر! و ماه به نظر همچون نان تافتون 


ی را بسیار سرکوب کنید. شروع خواهید کرد 
ن توسط تختلات. اگر برای ی مدت‌ها در جنگلی تبها زندگی کرده 
0 را 3 و نیز به نظرت مانند ملک کلثو پاترا 


ِ نٍٍِِ ین خانه‌ای بیلاقی در کرهستان دار ارد و گاهی می‌گوید که 
برای اون رود ولی در هفته دوم و با پس از چند روز از آنجا باز 


جح : 


رها گفته‌ای که برای سه هنته رک کوهستان می‌روم و 


گردی موضوع چیست ؟! 
در ۲: 


:زیرا من د ر انجازن مستخدمه‌ای ی دارم که از خانه 


ند. او زشت‌ترین زن است. حتی دیدن او نیز وحشتناکک و 


ز ار پرسیدم: ولی این چه ربطی به زود برگشتن تو دارو؟ 
ت 
ار گفت: داستانی دارد: ن وقتی به خانه ییلاقی می‌روم. او به نظر بسیار 


۳ ای از چهار با پنج روز او دیگر 7 


وز من شٌ شررع می‌کنم به دیدن زیبایی در این 
در ار ۱ آنجا فرار می‌کنم. این 
اه ی دز کاذ فی است. من از از دنیا و همسرم بسیار دو ر مانده‌ام و باید 


دم. زیرا حالا | این زن زشت‌رو نیز به نظرم ز یبا 


می آید. این و ی 

2 

یم گرسنگی داده‌ام. پس معیار من اه و 
2 بار واقعی این ی 

نم به تخیّلات درباره ای آنگاه لواز 


پس عشل جیست؟ عشق یکت تجمل انا است. علنی 


ین بعنی عشق. اشخاص بسیار معدو دی به عشق دست می‌بابند و آنان 
کسانی هستند که نخست به تنها بودن دست می‌بابند و وقتی تو تنهایی خودت را 
بیابی . مراقبه امری طبیعی و ساده و خودانگییخته: فقط کافر 9 
کاری انجام ندهی و تو در مرافبه هستی. نیازی نیست که ذ کری را ت تکرار کنی, 
فقط می‌نشینی یا راد می‌روی و یا کار خودت را انجام می‌دهی و مراقبه مانند هوا 
تو را احاطه می‌کند. مانند یکك اسیر سپید تو را در بر می‌گیرد؛ تو پر از نور 
می‌گردی. در نور غرق می‌شوی و طراوت آن در تو فوران می‌کند. حالا شروع 
می‌کنی به سیم ساختن دیگر ران چه کار دیگری می‌توانی انجام دهی؟ وقتی 
نوایی در قلبت زاده می‌شود باید آن را آواز کنی و آنگاه عشق در نو منود 
ِ 

عشق محصول تنپا بودن است. باید آن را ببار ری, زمانی که ابر پر از باران 
می‌شود. می‌بارد و زمانی که گل سرشار از عطر است. آن را به باد می‌سپارد و 
۳ ۲ را بداند عمرش را رها می‌کند. گل منتظر نمی‌ماند که در 
که آزاد می‌کند چه چیزی دریافت خواهد کرد. گل شادمان 

است که باد به انداز؛ کافی لطف دارد که بار او را سبکك می‌کند. 

ی و جود ندارد. 

تین است که بدون تلاش ی انجام می‌شود. 

روی داده بسیار با ارزش است. فقط تفسیرت ننادرست 


ها سرت بنارمف ۹ ] 


چیزهایی را که در راه هستند از دست خراهی داد. تو 


بار فرار نکن! این بار تمام ترس‌هایت وتا 
1 ز تنها بر 


ن شو. در واقم. 

تو تنها بودن است و نه تنهایی, نیازی به فرار نیست. اگر از تنیار نگ ر 
احساس خوبی خواهی داشت ولی اگر از «تنهابودن. فرارکنی 

نخاهی داشت. این احساب 0 ایین احساس 


خواد تا ی 9 99 توا ماشت 
آن را 


سهیم شری. دوباره راهی است برای یافت 
و این نرعی فرار خراهد برد. 


تشر ۹ 1 4 
شدن باید خردش و بطور خودانگیخته روی دهد. تو فقط ر 


خواهی دید که. عطر در باد رها شده است. 


یک بدید طبیعی است. تو تمام عمر آن را 
نخستین تجربً احساس تنهایی لحظه‌اي است که جنین رحم ناد 
وی 


مي‌گوید نوزاد احساس تنهایی می‌کند زیرا که بای خانداش 
می‌کوب یی می‌کند زیرا 


بزرگ‌ترین ضربه‌ای که بر انسان وارد می‌شود. زمانی است 
مادر را ترکک کند. او می‌خراهد به رحم بچسبد. مایل نیست. 


و ری مدز نج زندگی خردهو عاشق آن فضا است 1 


است: بدون ن هیچ مسئولیت و تلاشی از جانب او اب 
ترک کند؟ ولی او مود و او تفر 


زاد. این ز 
یو رگ است؛ زیرا پایان 


نم که یه یود وا هنوز فادر ب 


در ۹4 بدن از نغرد . 
سپس بارها و بارها تجربه‌هایی از این فبیل 
پستان مادر دور مي‌کنند و کودکک بار دیگ ر تنها می‌شود: 
جدا شده و پرستار از او مرافبت می‌کند. بزهم احساس تنهایی روزی د 
اجازه ندارد در اتأی مادرش بخوابد و اتافی جدا گانه بد او داددان... 
احساس تنهایی... 
یا به باد داری که در کردکی 

سردی اتاق؟ هیچکس در ۱ 5 

مادر و ثرمی بدن او ای ی می‌شده و حالا کرد 

ولی آبا ابن جای مادر را می‌گیرد؟ و با او به پتو 


مادر است؟ ولی کودک هرطور شده طاقت می آرز 


می‌کند. تار یکله منزری. مردو د... این‌ها زخم‌هاب 


00/4 


1 


یاوه وویتا/ 00015 


که چیست تنها راه شناختن آن این ۱ 


ردن است و آنوقت یکث رویداد عمیق بطور 


روند طرلانی احساس تنپایی کر 
تصادفی برایت اتفاق می‌افتد و به سیب آن» تو برای لحظه‌ای عمق و جردت را 
می‌بینی. ولی تمامی ذهن تو فقط با تنهایی آشنا است. پس ذهن تو این احساس 
تنها بودن را با احساس تنپایی عوضی می‌گیرد و به آن برچسب تنهایی می‌زند 
تجربذ تجزد بعنوان انزوا برچسب می‌خورد و تو نکته را در همین جاگم 
کرده‌ای. تفسیر را فرامرش کن. 


این نجربه‌ای 


واقعاً جدید است آنقدر تازه است که تو نمی‌توانی درک کنی 


است که واردش شوی. مانند نوشیدن آبی 


است که تنها تو می‌دانی که گرم است یا سرد. این تنهابودن را بنوش. این انرژی 


تازه را که در تو فوران می‌کند بترش و بجش بچش و شگنت‌زده خواهی شد ایین 
تجربه مانند چیزهایی نیست که قبلاً شناخته باشی. 
2 7 

این یک آزادی است: آزادی از قید دیگری. 

در شرق ما اين تجربه را,موکشا, ۸۷60۸۵۸ رهایی و وارستگی می خوانیم 
«موکشا, بعنی. آزادی کامل و فقط پس از این آزادی است که عشن ممکن 

۳ 0 
می‌گردد. سهیم شدن فنط پس از این آزادی ممکن خواهد بود. پس از تجربه 
این آزادی, زندگی تو اهمیتی کامللاً تازه پیدا خواهد کرد. آنگاه تو شکوه کاملاً 
متناوتی خواهی داشت. شکوه پنهانی نو آشکار خواهد شد... 

۰ بکث راز از است ولی تو می‌ترانی آن را به سطح یک مشکل تنرّل 
بدهی ر که از بکك راز از یک مشکل بساز ی دجار دردسر خواهی شد زیرا 
سک ور تن داش بکث راز هميشه یکث راز باقی 
خواهد ماند. رازه راه حل تاد برای همین است که به آن راز گفته‌اند زندگی 


مشکل نیست و این یک 


باهاتی است که همه ما مرتکب آن 


کی از بز 
و باه دی زب لت ال ری 
جلوی یک راز علامت سوال بگذاری تمام زندگی را بهدنبال پاسخ خوا 

گشت و هرگز آن را نخواهی یافت و طبیعتاً دجار ای ی رخ 


قسمتی از چیزی نبودن. بخشی از تجربه ماورایی انسان است. 
۱۶ 


یکت گردشگر آمریکایی به دیدار یکت مرشد صوفی رفت. ام سألیان سال در 
ورد این مرشد شنیده بود و عاشق مرشد و پیام ار شده بود. عافیت تصمیم 
کرفت به دیدار او برود و وقتی وارد اتای مرشد شد تعجب کرد: اتافی کاملاً 


خالی و بدون اثأئیه بود. مرشد نشسته برد و هیچ گونه لوازمی در اتاق نبود. مرد 
آمریکایی نمی‌توانست فضایی را بدون اثائیه متصور شود و بلافاصله پرسید: آقا 
۰ لوازم و ائاثیه شما کجاست؟ 

مرشد خندید وگفت: اه وکجاست؟ 

گردشگر گفت: البّه من یک گردشگر هستم و نمی‌توانم اثثیه‌ای با خودم 

حمل کم ۳9 
پیرم دگنت: من هم یکث گردشگر هستم! فتط چند روزی در اینجا هستم و 
سپس مانند تو از اینجا خواهم رفت. 

این دنیا تتها یکک زیارت است» زیارتی پراهمیت. 

ولی نه امکانی رای تعّی داشتن؛ نه مکانی که بخشی از آن توان شد. 

همانگونه که عارف «کبیر, می‌گوید: همچون گل نیلوفر آبی ناما 
پاشن:ز 

این یکی از فجایعی است که برای ذهن انسان روی داده؛ انسان از همه چیز 
مشکل می‌سازد 

حالتی که تور داری در راقع باید سبب خوشحالی بسپار تو باشد. ختردب را 
تنپا 0:۵۲ نخوان. 
ای نادرست استفاده می‌کنی. زیرا همین واژه تبها حاوی سرزنش 


از 


است. 


که نو نیازند 


تو تتیا 76 هستی. وی رکه و . تنهایی+ یعنی 
بعنی اینکه تر کامللاً در ر وجود خوبشتن مستفر شده‌ای 


تا ای موی رک 


ی. پس تو بی جهت راج می‌برک و این مشاهده من است 


هدید الهی را نیذ یر فته‌ای 
که ملیون‌ها انسان بی‌جهت و بی‌هیچ دلیل رنج مي‌کشند. 

کن -من به تو پاسخی نمی‌دهم. بلکه فقط زاویه‌ای 
گاه کنی - خودت را یکک مرافبه کنندة ذاتی ببین که قادر 
۳۳۷ 


4500018/01 


قرامم: 
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دصق روعزهمددتنتا کرد - اجه 


11103 005 


103 109010 ۸۸ 


< 


است همیشه تنها باشد. کسی که به اتدازة کافي نیروعند است که تنها باشد کس 
3 ۳ 


که آنقدر متمرکز و ریشه‌دار است که ابدا به «دیگری. نیاز ندارد. آری حالا 


می‌توانی با «دیگری, ارتباط ۵1:15 پیدا کنی. ولی این ارتباط هیپچگاه به رابطه 


«اناجنانان؟] تبدیل نخواهد شد. ارتباط پیدا کردن کامالاً خوب است. 

دو اسان که هر دو تنها باشند می‌توانند ارتباط پیدا کنند. دو نف ر که هر دو تنها 
باشند نمی‌ترانند باهم رابطه داشته باشند. رابطه یعنی ز 
بمانند. 


از کسانی که نمی توانند تنپا 


دو انسان تنها وارد رابله می‌شوند. دو انسان مجرد ارتباط پیدا می‌کنند و با 
این وجود. تنهایی خردشان را حفظ می‌کنند. تنها بودن آنان دست نخورده و 
نیالوده باقی می‌ماند.تنها بودن آنان بصورت خالص و باکره حنظ مي‌شود. 

آنان مانند قلّههای هیمالبا هستند. بالای ابرها. سر به آسمان اذ 
هیچ دو قاءای با هم ملاقات نمی‌کنند. ولی با اين حال یک 
هست: از طریق باد و باران و به وسیله‌ی رردخانه و خورشید و ستارگان ارتباطی 
بین آن‌ها هست. مکالمه‌ای بسیار بین آن‌ها هست. آنان با یکدیگر نجوا 
مي‌کنند: ولی تنها بودن آنان مطلق باقی خواهد ماند 
۱ آن‌ها هرگر سازشکاری نمي‌کنند. تو نیز سانند یک فله تنبا باش. درارج 
آسمان, 

چرا باید مشناق تعلی داشتن باشی؟ نو شیب نیستی. اشیاء به دیگران تعلق 


دار ند, 
۳ ۳ ۱ ۳ 
,گویی دمن هرگز به کسی تعلق نداشته‌ام, هرگز در درون نبرده‌ام و هرگز با 
می کربي ز به کسی رگ در در و هرگر 
دیکری یکانه نگشتدام..., ِ 


نبازی نیست. در این دنیا تعلل داشتن به درون یعنی گم این دز پر 


دنیا دارها همیشه در درون دنبا هستند. 
بردا فردی رخارجی: است تمام روشن ضمیران و بیدارها ,خارجی, 
۵۱( هستند. 


ان حتی اگز در درون جسعیت باشند. تنپا هستند؛ حتی اک دربازار باشند. 


آنساً نیستند. حنی 


شادمانی عظیمی است. آن فاصله همان فضای خودت است و تو خردت را 
بی‌کس و تنها می‌خوانی, 

تو باید خردت را با دیگران مقایسه کر 
روابط عاشفانه و به یکدیگر تعلّقی دارند. آنان داخلی هستند و من تنها هستم! 
ویکرد من همیشه 


کرده باشی: آنان روابط بسیار دارند, 
تو باید بی‌جهت در خودت تولید تشویش کرده باشی. را 


هرچه که خداوند به تو داده: باید 


غیراینصورت هرگز به تو داده نمی‌شد. 


فضای خالص و جرد خودت را جشن ب بر و 


و آن را جشن بگیر. ِ 
آوازی عظیم در قلب تو برخواهد خاست و این آواز حشیاری خواهد بود؛ آداز 
مراقیه خواهد برد آواز یک پرندةٌ تنپااکه در فاصله می‌خراند -نه اينکه فردی را 
1 مشخص خطاب کند؛ پلکه فقط یک خواندن است. زیرا فلبش سرشار 
ات و مایل است تا بخواند. زیراکه ابر سرشار از آب است و می‌خواهد ببارد. 
دیراگل سرنار از عطر است وگل برگ‌ها باز می‌شوند و عطر بدرن اینکه جایی 
را نشانه روده رها می‌گردد. بگذدار تتبایی تو یک رقص نرد. اگر از مشکل 
آفرینیبرای خودت باز بایستی, من مشکلی واقعی در این نمی‌بينم.فقط مشکل 
در این است که مردم به مشکل آفر بنی ادامه می‌دهند! 


مشکلات هرگ حّ نمی‌شوند ۰50۱۷ بلکه محلول ۵ «جدز2آ می‌شو ند. 


من به شما نگرشی تازه می‌دهم. اینگونه مشکلات را محلول کن: 


" به عشق ورزی نظاهر می‌کند. ولی درعمق او 10 ‌ 

او چیزی ندارد که بدهد, فقط کسی که می‌داند جگونه پم 
شد می‌تواند آنقدر سرشار از عشق باشد که آن را با دیگران سهیم گیردد او 
می‌تواند عشقش را با ناآشتایان سهیم شود. و به یاد بسپار: همه بیگانه هستند: 
شوهرء زن. فرزند. همه بیگانه هستند. این را هرگز فراموش نکن. تو همسرت را 
نمی‌شناسی» تو حتی فرزندنت راکه که نه ماه او را در رحم خودت حمل کرده‌ای - 
نمی‌شناسی. او یک بیگانه است. 


ِ 


تمام ای این زندگي یکك سرزمین بگانه است. ما از منبعی ناشناخته م7 یم 
ناگهان خود را در اینج م ی‌بابیم و تاگهان روزی از اینجا خواهیم رفت و به منبع 
اصلی خود باز می‌گردیم. 
این زندگی یکت مسرت چندروزه است پس آن را هرچه شادنات ی 


‌ 


۵۰ 


ی هه موی وم - فد 11۵2112890 


..به چیزهایی که در دنیا داری خیلی وابسته نباش زیرا که این سفر زیاد 
طول نخواهد کشید. هفتاد يا هشتاد سال مدت زیادی نیست. 
به زودی تو خواهی رفت و هرآنچه راکه جمع کرده‌ای از کف خواهی داد. 
تو با دست‌های خالی می‌آیی و با دست‌های خالی خواهی رفت. 
نمي‌توانی با دست‌های خالی نیز زندگی کنی؟ 
اگر بتونی با دست‌های خالی زندگی کنی, تمامی خداوند از آن توست. 
اینکه می‌گويم با دستان خالی زندگی کن منظورم این نیست که به هیمالیا برد 
رن تلم قبط آگاهی است. همانطو رکه زندگی می‌کنی خوب 
است: فقط روش زندگی خودت را تغییر بده. 
نمی‌گوبم دنبا را انکا رکن؛ زیراابن دنیا دنبای ارست؛+ اگر آن را منکر شوی: 
در واقع برخوردی نادرست داشته‌ای. 
و و با این حال بخشی از آن نباش. 
درونت را خی نگه‌دار و پوت ب اد ار که آگاهی ویک نف ال و 


زلال است: در آن معرفت و آگاهی: خداوند روی خواهد داد خداوند یک 


ت 
2 


واقعه و رویداد است. 
و آیا خورشید هست که 
خروس براساس آن بانگ زند؟ 
برای او چه فرقی دارد 
که‌تو باشی و پا نباشی 
بسیاری, درست همچون تو 
بر درگاه او وارد گشته‌اند 
, خود رجز خرانی مکن. لاف متضبط بودنت را تزن و نگو 
که من این با آن کار را برای ی خدا انیجام دادم. عشه ی هرگر فخر فر بروشی نم ی‌کند. 
دی 


عشق همه چیز را برای لت محض س می‌خواهد. هر عملی که به نظرت طبيعی 


مي‌رسد انجام بده تأ از آن لت محض یب 
کن. اگر ما 


یلی آواز بخوانی: بخوان. 
ا ‏ موی انجامش ی ولی بخاطر بسپا 


نا 


ن زیبا و وصف شدز بی خراهد شد که حتّی تصورش س را هم نمی ترانی بکنی 
آنگاه هر بر عملی که انجام دهی «.عملی مقدس خواهد بود. 
راهت را در این جاده پیدا نخواهی کرد. 
راهی | گرباشد از جاده ناله‌های تو گذر می‌کند. 
همگی شم از جاّه فداکاری‌یس دور هستید 
زمانی زاهد و پارسایید 
و زمانی دیگر مجرم و گنه کار 
پس بیم و امید تو برای نفس خودت است 
ولی زمانیکه نقاب خردمندی و تابخردی 
می‌افتد خواهی دید که بیم و امید یک چیز هستند 
منظور از از جاه چیست؟ جاه دوگانگی: 


بر جأذه ای تو است: اشک‌ها 


ِ 9 


و ناله‌های از ته دل. خداوند بر جاده سر تو 6۵0 ۲۵۷۸۲ نیست. بلک 


شش 3920 


ن مراقبه است 


۲۵۲ 


ی ی مک کی س 


۳ گِ 

1 3 ۳ 0 

ی رانت بافته‌ای: تنها تفاوت, در تا کید و نگید کردن رو 

دست پیدا کنی: دیگری را نیز یافته‌ای: تنها تفارت. در تا کید و تکید کردن روی 


که مت مردانه جنسیت 50۱ نیست. زیرا زنانی و جود دارند که از نظر 


ژن هستند. منظورم طبیعت 


ن در راء عشت با استعدادتر 


روانشناسی. سرد هستند و مردانی هم هستند که 
ره انشناختی انسان‌ها است. مردانی هستند که از 


هستند. ولی تعدادشان انداک است. زنانی نیز 
دان تواناتر هستند ؛ و 


هل ی 
ی 
9 یک و 
0 از راه مراقبه رلی ایز تفاوت‌ها را را از دیدگاه یرلم‌ژیک و 
جنسیت نمی‌توان تشخیص داد. این امرء ی کامللاً درونی است. تو باید به خودت 
نگاه کنی. هر راه که در تو احساس خوبی ایجاد می‌کند - یک احساس طبیعی و 


خردانگیخته _ همان راه راه سلوک تو است سنایی قلب یکك زن را رد تمام 
عرفا قلب یک زن را دارند. 
همگی شما 
از جاده قدا کاری‌دور هستید 
زمانی زاهد و پبارسایید 
و زمانی دیگر مجرم و گنه کار 
۱۵۳ 


ولی شما هیسگاه فدا کار نیستید: نه شرارت و نه زهده هیچکدام کمکی به 
0 شدن شما 9 


ٍ 4 ۳ 
برای آن مسئله‌ای پیش بیاید و باز نشود؛ جنر بر دوم که در پشتت نصب شده با 
کشیدن این طناب باز می‌شود و اگر این هم کار نکرد؛ هیچکار نکن و فقط سه بار 
با صدای ی بلند بگر ,شیطان شیطان ۰ شیطان!, و نجات خواهی یافت! مرد پرید و 
هیچ یک از دو چتر باز نشدند. پس با صدای بلند سه بار گفت «شیطان» شیطان: 


شیطان, او آنقدر از نجات خود مطمشن ن بود که ناگان دستی از غیب ظاهر شد و 
او زاگ فت 

و راگرفت ر به آرامی روی زمین نشاند و سپس زانو زد. به سحده ر رفت و گفت 
خدای من شکر! 


در اینجا آن دست غییب دوباره ظاهر شد و جانش راگرفت؛ 
خدا پا شیطان ن بازهم همان درگانگ گی تو را شکست خواهد داد. 


ژاهد با عابد بازه هم دوگانگی 1۳ درگ گونه دوگانگی به ‏ کست تو منجر 


تو جیزی برعلیه و مخالف شیطان 


پتیر خا بر کلم و 


عِ 
لکوی ر جود خودت را تغییر بده: آسمان را ببین و ابر‌ها را فراموش کی 
جرد بر ب بیین و ابرها را فرامرش کن 

ول و ی 119۵۸۳۳۸۹۸ ممتن است. 


آسمان. همان آ گاهی تو است و ابرها جز افکار و 7 


آسمان تو یکر و دست‌نخورده باقی می‌ماند. 
تا ابد نیز خالص خواهی ماند. 
خلوص: طیعت ذاتی تو است و ماهیت اصیل تو ا. 


ِ‌ 


برای بازشناسی آن- باید روشن و باز باشی... تو باید آن چیزی بشوی که 
واقعاً ستی. 

تنها آنوقت است که سعادتمند خواهی بود و تنها در آنجاست که آزادی 
وجود دارد و برکت فتط در آن هتگام است. 

.. حقیقت هرگز به دست آوردنی نیست: کسی نمی‌تواند در جستجوی آن 
باشد 

ی و ون 


و جست جو کردن ريشه در 


ر مانع و سد است. حتقت زمنی به وقوع می ند که 
0 7 . هنگانی که ذهن عاری از هرگونه آرزوست» حقیقت 
مي‌آید. دیدار هنگامی دست می‌دهد که آرزو ذهن را ترکك کرده باشد. موضوع 
رزو. هرجه باشد نامربوط است. مشکل: خود آرزوست. حقیقت هدیه‌ای 
است برای کسانی که آرژو را رها کرده‌اند. در آن لحظات نادر هنگامی که ذمن 
عاری از آرزوست: جنان سکوت. چنان دریافتی و جوددارد که شخص 
نمی‌تواند تضورش را بکند و با حتی خواب آن را پپیند. سکوت مطلق است زیرا 
و قیا رت در آن سکوت برکت 


۱ هی ار ی رس 
حیوان ان را نباید تبخریب کرد؛ حبوان را باید به سطح الهی ارتقاء داد. و همه ما در 
درون خرد گرگ ی داریم. ما از دتیای حیوانات می‌آييم. 

جارلز داروین کاملاً درست گفته است که ما شکل تحوّل یافته‌ی حیوانات 
. اما اشتباه داروین این است که در اینجا حرفش را تمام می‌کند. انسان 


هنوز وارد تکامل انسانی خودش تشده: انسان هنوز نرسیده است. او هنوز در راه 


آمنت. انسان از حیوآن آمده است؛ اما باید به خانه برود. 
انسان فقط گذرگاهی است برای حیوان تا الهی بودن را تجر:ء کند. انسان پلی 
۲۵۵ 


است بین حیوان و خدا. 

حیوانات به نوعی کامل هستند: آنگونه که مقدر است زنرگ دی می‌کنند و بر 
آن تقدیر متولد شده‌اند. ولی انسان» به این معنا: کامل تیست: ۰ 
در حال شدن انست. در حال تغییر پیوسته است. انسان جا 


رپس ری و روان است؛: 


5 0 
می‌تواند پایین‌تر از حیوان قرار گیرد و یا از فرشتگان نیز بالاتر رود. هر دو امکان 
برای او مو جود دارد. 
تمام بستگی به این دارد که انسان از فرصت‌هایش چگوته استفاده کند. 
اگر توجه فرد پیوسته به بیرون از خردش باشد. پایین می‌افتد. 7۳9 که 


درون ترا : 


0 آغازمیشود. ی ی ۳ 


۳7 نمی تواند درونش را بنگرد. 
2 است که درونش را مشاهده کند. افتخار 
انسان به همین است. و و 
1 انسان ممکن است برون نگری را انتخاب کند و و پیرسته چشم به بیرون داشته 
باشد شلد چنین فردی جسمانی است؛ و نه روحانی. 
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3 و 500۱00٩‏ سالک شدن نه گامی است به سوی دنیای درون؛به سمت موز های 
2 7 ۲ ژ 

2 بی‌گران درون. سالک شدن بازگشت به درون است و لحظه‌ای که به درون باز 
2 می‌گردی. الک شدن لحظه دیدار و ملاقات با پروردگار «مست.. 

ی 

1 . خداوند هميشه قدرتمند است. سایر بدیدها لحظه‌ای و ناپایدارند. غیر از 
4 پروردگار هیچ چیز همیشه قو قوی نیست. همه چیز بالا و پایین دارد جزر و مدّما 


مي آیند و فرو می‌نشینند. چیز بجز خداوند جاودانه و پایدار و ۲ 


بر سل 


آنان که در خدا ریشه ندارند مانند تخته پاره‌ای رو ی آب هستند که به لطت باد 
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و امواج باق قی هستند. آنان سرنوشتی ندارند وزندگی: شان تصادفی است. کسی که 
زنگیش س تصادفی ۸۵۵1060۸۱ انست نم ی‌تواند هستی خردش را بشناسد. شناخت 
خود. شخص می‌تراند هستی و رمو موز ز آن را بشناسد. قفل در درون شما پنهان 
است 

است. 


ی 
اگر آن قفل باز نشوده هستی به صورت یک راز باقی می‌ماند. سالک شدن 
(سانیاس ۸) کلید است: شاه کلیدی 


ام تسلیم خدا شدن است. فک رک که هیچ نیستی و خدا همه چبز است بگذار 
تعتق و دعای تر ابر بائد: جردت را محو کن. به راحتی. ناپدید شو. در این 
تحالی شدن: آلوهیت نارل می‌شود. 

آن حالی‌شدن یکل باید است. زیرا که تنها در آن فضا است که خداوتد می‌تواند 
واقع شود. با خدا است که تو و نیز می‌توانی قدرتمند شوی. .با خداء تو جاودانه‌ای: 
جک و دارد؛ با خدا مرگ زجرد از 

بی خدا: شخص تنپا یک جسم است: با خدا. شخهٍ 


۳ 


.. عشی تنها زیرتاین بیع که در 0 دا 


تو 
ک د. خاموش نیز دی تران کر د. عشتی فقط و جود دار 


و یا خاموش کنی. 
این روشنایی, این عشت, نباید اختراع شود بلکه فقط باید کشف شود و با 

کشف مجدّد شود. و سانیاس :5۸0(۸ چیزی جز جستجو در اين دنیای درونی 

عشق و روشنایی نیست. ۱ 


۳ 
ی یک ندیده هستند: زمانی که به دررن مي‌نکری» 
7 


را با دیگر ران سهیم می‌شوی. عشق اسب اس 
که آن را بهدیگران منتفل می‌کنی. 


عشت و روشتایی در روی 
که آن 


روشنایی است؛ زمانی که 
تنها هستی. روشنایی است وهنگامی که 


جوی انسان است برای کشت آن 


اما این تنپا یک ا2 مامت شیدنا 


هست که می‌توانی استراحت ک کی 
بازهم باید حرکت کنی. ز زندگی یک حرکت ۹ 
نمی‌رسد. دلیل جاودانه بردن زندگی همین است خطر کردن, تنها منبع 


ر خط رکنی بیشتر زنده هستی. و یکك با رکه آن را 
ی ناامیدی و درماندگی: بلکه به سبب آگاهی اندیشه یکث بار 


7 ی 
ی آن به وجد می‌ایی. زند ی 


نباید اینطور باشد. ولی هست! اين يکك معجزه است که ماه 


رندگان اینجا هستند. واقعاً معجزه است. زیرا تمامی جهان از 


اه نموی وا رد ملکرت پادشاهی خداو ندی نخواهی شد. او 


مادّه بی‌جان است. میلیون‌ها ستاره و سیتسم‌های خورشیدی ی وجود دارند که 
ی این سیّاره کوچک است که زندگ گی رخ داده است. 


گک روحانی و تود روحانی صحبت می‌کند. تولّد تنها زمانی می‌تواند 
ی از ۳ آمده باشد. رستاخیز منگامی امکان‌پذیر است که 


1 3 و ۳ 
وجود مي‌داشته. انسان برای اینکه دو باره زاده شود.باید نخست 1۳۳9 مکان در تمام هسنی, زمین است و پرنده‌ها مشفول آدازند: 


ی نمادهای بسیار نیرومندی هستند و زمانی که درباره ترله 


درختان در حال رشد و شکوفایی‌اند. مردم مشغول آواز خواندن: رفصیدن و 


۳ 


2 عشی ورزبدن هستند. 


ی ورین 


ی نم 5 رباره تولد و مرگ عادی صحبت نمی‌کنيم: دربار 


ی 23 پی خود صحبت می‌کنيم خود با نفس 110 بدبختی و 


در اینجا بکك جیز باورنگردنی روی داده است. سانیاس یعنی آگاه شدن از 
اتتبال از آن اعتما کردن به جهان هستی و این 
ی سانیاس است. همراه شدن با جریان زندگی. به مکانی که نو را 


و به وجد در آمدن 


و بی خو دی ۱0-۲24 سعادت است. 


یت می‌کند. بدون هیچ ایده‌ای با عقیده‌ای, این سانیاس است. سانیاس, جابی 


است که باید تسایم شد. ۳ تلا از روی اامیدی است 


اسح 


مي بذیرد و همینجاست که نکته را از کف می‌دهد, 


اینجاء همانجاست که و جودگرایی «رجزادتجنن اند تمام نکته را گم کرده 


هاینگر, سارتر. کامو, نکته اصلی را از دست دادهاند. آنان حیلی به 


۳ 


9 


موضوء ز درک شدند: به جایگاهی ک که بودش و رجود 200 
ی 

ص جح > 

نکته‌ی اساسی است. حقیقت و جودی درست در گوشه بود. آنان به اندازه بودا به 


نکته نز یکت بودند. ولی آن را از دست دادند در به جای اینکه کامیاب و 


کث بو 


خطر کامیاب می‌شود. در زندگ گی ایمن 


2 


: زندگی خطر است. 


1 گ 
رات ریاد بکنند. 


جا. ها 


آارج:ر 8مو0و: 


۳ 
3 


- 11315111931001150 8038 ۵30۵ 


شا ی 
7 ۳7 
ید. بعنی که و جودت با آهسگگ و 


ند ۱03500160 


ان - له 9800 


4 


پیات است. متیچصر ردق دا 


۲۶۰ 


انسان عهد و پیمانی است که ی شود. ۳ است که 


نشستن, همه کار باید باهشیاری انجام 


در خواب بدون روبا 


.له مرو چیزی" 
زن و جذ مرد) حال 


تاد یقنه و 1۱9۵ 


و ومبت قتمطل 50 


۸ 50080 11103 - مد 111993910 11103 


خودمان دشمن خودمان هستیم. نمام هستی با ما سر دوستی و آشتی دار د بجز 
خردمان به ما آموختداند که خودمان را 0[ 
7 و و 

آموخته‌اند که ما بی‌ارزش هستیم. به هزار و يکك طریق به ما آموخته‌اند که ما 
ده 


کثیف هستیم. و اين آمرخته‌ها قسمتی 


رزنش و محکو 


مجودمان شده است. در راه سلرکت 
یج 2 ‌‌. 4 4 
۷ نخستین گام اين است:؛ به خودت احترام بگذار. زیرا اگر نتوانی به 


گ. حتی نمی توانی به 
خداوند احترام بگذاری. زیرا حتی خداو ند نیز دوم شخص محسوب می‌شود. 


خردت احترام بگذار 


کت ی‌توانی به دیگ گری احترام بگذاری 


مت توف راید ۳ 
خص ارل. خودت هستی, خردت را دوست داشته باشد. 


71 را 
ر ترانی خودت را را دوست داشته باشی: نمی‌توانی دیگر ی رادوست داشته 
شر نو خودت را دوست نداشته باشی: چه کسی می‌خواهد تو را دوست 


نا 
زر ماني ی که عشّتی ر جرد ندارد و بر 9 


ای ی ار ی ژنه کی 
اب سمل گرد زا سر مت وروت سخص از 


وجودث ره یخی پرحاصل مسا 


ر شاعر باشد, 7۳ را ظ یف طبع و # باشد. : 

ریف طبع و حاس باشد. ز 
نباید آن را از دست داد. زندگی انسان چنان 
این نخستین و اساسی‌تزین گام این است که 


و : 0 
داشته باشی و به خودت احترام بگذاری و 
ی و + ودت احترام بگذاری و ای به معنی 


درختان خودشان را 


تس 


کن در تمان هستی تنها و منحصر به فرد هستی و کس 
2 
بسه‌ای و جود ندارد د. به خردت احترام بگذار نه در 


در ایین سحترم شمردن 


کود می‌دهی و آیباری می‌کنی و منتظر می‌مانی. زمینه را ابجاد کرده‌ای و فصای 
لازم را برای دانه ایجاد کرده‌ای و اینکك. این طبیعت دانه و فطرت آن است که 


باید شکرفا شود و خودش به موقع شکوفا می‌شود و رشد می‌کند نیازی نیست تا 


وه نیستم. قهوه در حای خودش خرب است. رلی تمام 
یست. نشط کافی است این نکتد را در نظر داشته باشیی: اگر خیلر 


۳۶۳ 


تازجل//1011010 


(25۹ 


18028 


0 امک م10 130 


نی 


093 


0010 ده 


رها باشی اتناق خواهد افتاد. مرجه آهسته‌تر بروی. سریع‌تر خواهنی رسید. 


هر جد 


بر سعی کنی تند بروی» رسیدن نأممکن می‌شود. 
فقط از رو حية وها ش ن 0-00 اشباع شو, چاشتی من ۱ 
تمام این کارها را انجام بده مراقبه کن و به عمق و ورای اندیشه‌ها برو ولی 

2 ۳ حاصل نشود. تمام این‌ها 


ِ‌ 
۳ 


2 


غیر متر فبه روی می‌دهند... 
... تردید معمولا الهُی محسوب نمی‌شود. ولی من با آن مخالفتی ندارم. من 


با هیچ چیز مخالف نبستم. زرا به نظر من هر جی ز که در زندگی هست دارای 
یج چیز زیر بر من هر چیز که در ۳ ژ 


آهمیت است. [" 
۱ 

گر از آن ی 
الر هیت باشد گر تردید را ملامت و مذم تکنی 


کنی؛ هرگر به یذ 


ری پر وی ترش اه کش ۳ 


است ولی بقین زنده است. باور جیزی فرض ی گرد 


که تردید و شک را س رکوب کنی. بیشتر شما روی تردیدها 


رانمود می‌کنید که با ایمان هستید. ولی خوب 


0 ار ورد و ان باستد. ی 
سد و آن پاسخ. با خودش بئین می آورد و آن پاسح. ‏ 


اطمیتان از باور -ضد تردید - حاضّل نمی‌شود. بلکه از طریق تردید کردن به 
دست میآید. همانطو رکه صبح در مخالفت با شب پدید نمی‌آید. بلکه از طریق 
شب فر می‌رسد. شب. زهدان صبح است و بقین در زهدان تردید می‌روید. از 


هرآنجه که خداوند به شما عطا کرده استفاده کتید 


جک قنمصی ما00 دم 0038 / 51111231001350 


۸ - 0 


1109 10 


- اه میراووی 


ولی جواننده ان یجی است. 
همه ما سروده‌های متناو تی از یک خواننده هستیم: شکل‌های مسختلنی از 
یک رقص, اینگو 


نه احساس کردن. آغاز تعتق است. آنگاه ناسازگاری و تضاد 


۱ ج 
تاپدید می‌گر دد+ حسادت ناممکن می‌شو د: خشرنت غیرقابل تصوّر میگ دد. 
زیرا در سراسر جهان موجود دیگری جز باز تاب‌های ما وب 


همچون امواج يکک اقیانوس از یک 


جود ندارد. اگر همه ما 


منبع بو جود آمده‌ايم پس هدف از این 


کسی فقط خودش است. جه زن و جد 
که هرگز مانند او جرد نداشته و 
ر دو لحظه. یکسان نیستید. 
ی هستی. فردا هم 
یچ نس نمي‌داند. هر موجودی یک جریان است. یک نفیر 
ِِ ض 3 جبر 
رودخانه جاری. هرا کلیتوس گفته: شما نمی ترانید در یک رودخانه دوبار شنا 
تیاو اد به تشتها هی که ره فزمزا ود ۱ 
ید و من به شما می‌گویم که شما حتی یک بار نیز نمی‌توانید در یک رود خانه 
پا بگذارید زیرا رودخاند پیرسته در جریان ۱ 


۰ گ 
شخص دیگٌ 


ست. و رودخانه. نماد زندگی است. 
اینکه هر فرد 


سم ۲ ی 
مر جودی منحصر به فرد است. نکته‌ای بسپار مهم است. 


نکته می‌نوان تمام عقده‌های خود بزرگ‌بینی و با حقارت را به آسانی 


دور ربخت بنابراین. دلیلی برای حمل کردن بار سنگین نفس 560 وجرد نداو و 
برای جه ین ود ندار 


بار نفس. باری پس سنگین و گرا ۱ 


0 
۰ 
ی 


ست و مردم را از پای در 


۳۶۶ 


رس 


و 
شادی, خنده. بازی ( ۱ 
تحت 


است که بد تو گفته‌اند که زندگی بکك امر جای است؛ این یک 
واقعاً یک شوخ 


9 


ندگی است. 


که 


را از دست می‌دهد. تمام خنددهایش را, 


0 


ِ 
تر فقط خودت را می‌کشی. زندگی نمی‌کنی. چگونه می‌توان ببدون خنده 


می ی ۳ 
و ۹ ۱ ۳ 
زنگ ی کرد؟ انسان ننها حبران روی زمین است که می‌داند چگونه بخندد. 


خنده تنها جیز و یژه انسان است؛ نه منطق. بلکه خنده. حبوانات هم می‌توانند 
منطتی رفتار کنند 80:500 - آنان بد شبره خودشان منطقی رفتار مي‌کنند. ولی 
نمی تو انند ایند پگ یند. نمی ترانند بخندند. آنان جنبه طنز را ثمی‌بینند؛ این کار 
آنان امکان ندارد. 
ام حیوانات ,مردمی جدّی, هستند و تمام مردم جدی «حیوآناند., 
۱:0۵( ص۸۱۸ ۸۱ 
۵ 


۸۲۹۱:۸۱۵5 


ن خلاس شسری. از حیوانیت خودت خللاص 


ای قدیسان شما ندارم. آنان مردانی بسیار 


تر از گاوهای و حشی! 


هستند. سباست کاران شما 


د, علمای شما جدی هستند. 


نشی باید به هر بدبخت 


در« 


ما ی ۱090910 دم وله 


توند -نه سماع دنان. حتي منهو: 


حتی نمی‌تواننه ی 


نمی‌کنند» آنان تنها به آهستگ رد تاد رگ مت ار 1 
بر مرک بناید 


آنان را از این ن درد و رنج زندگی رها کند. ۱ 
مشکل بتوانانسانی را رایافت که یکت بار ۱ 
بطور مبنگین, هر انسان در طول زنیگی < ۲ 

الب او هی ۲ ۱ ۱ 

ط ی واين موضوع دیگری است. شاید او جکرث رانر ی 

پد ایکه یداد پس از برگ هقی مین مک ۱ 
بر سا مممی 
شاید بسیار بدتر از همین زندگ ی زندگی , 

شده است! حرکت در ناشناخته‌ها خطر نا کل است 1 
هند. ها خردکشی ۱ 

کشی نم یکنند. زیراکه دانند دوبار از اهند کشت 

چه فایده 16 1 رت ی 
و باید میلیون‌ها پارزاده شوی. به ید بسپار ر که تمام مذاهب هندء به دنبال ۰ 
۱ ی ۹ 

هد مستجوی اند له در لب رهایی از زندگی ۱ 1 

کر هستند. رهایی ۰ 
۱[ خذاوند را شا کر باشند؟ آنا ۱ 1 
شکایت می‌کند و شکایت آنن بسیا لد سر 


تِ آنان می‌گویند: 


ما ۱ 
نمی خر اهیم زاده شریم. فا هرز دی خراستيم زا 
خودمان پر سیدید! ایه ن انصاف لیس خ یک 


انصاف نیست که ما را به یک ز 

نیست تا به فرستادن ما به زندگی ده جزمصیت پست -ادامه دمی! ۴ 
ولی ز زندگی مصیبت نیست. اه ن رویکرد ما و و چگونکی و نگرش ما است: 

آن زا زشت کرده. .دید ما مختل است. نه خود ز 


خود زندگی, 


ده شویم چرا نخست از . 
هدیه نیست! 


ندگی بفرستی که هرگ نیخ استها ب 
برش نخواسته‌ايم. و انصاف 


زندگی, آینه ما تاب‌دار از انست :یه 


ما باید تمام اتواع جدی بودی ها را در دنیا نابود کنیم 
باید بر از خنده و ۲ واز و سماع و جشن باشد. 


. ستارگان چنین‌اند. اقیانوس‌ها ج 


مایت 


ند. تمام هستی» بجز 


السان در وضعیت غیر جذی هستند. تتها انسان است که به نظر جذی م ی آید. به 


یاد بسپار: هیچ کودک کی جدّی زاده نمی‌شود. ولی ما معمصومیت کودکک را نابود 


سن کیت بای عونت هگن او و را نابود می‌کنيم. ما خنده‌اش را نابود 


خودش را از دست خواهد داد. 
او نمی تواند در هستی جیزی طنزآ لود پیینده زیرا شروع 
3 زگ 3 


دانش 


جات ٩0۵۲۵:‏ 8۲ می‌کشی! آری. تا زمانی که از دانشگاء بیرون بی 


-بیمار دانش, خفه شده با 


مرده هستی! وضعیت تو ۳-3 نیست. تو بیماری 


: خنده تنها ی 


قت تک 7 


مي‌کند به مردن. 
برای پسران درجهار سالگی و برای دختران در ال کی شروع به 
زو ۳ می‌کند. دختران همیشه از هر نظر از پسرها جلوتر هستند. 

زنان حتی در این مورد هم یکك سال جلوتر هستند! 

و وقتی که مرگك در تو جاگرفت, و را آهسته آهسته می‌کشد .اینطور ئیست 
0 تا هساه بافقشاف سا ی مرف ماع رز ات چد 
از سه چپار سالکی شر شروع شده بود. آبادقت کرده‌ای که اگر بر سعی کنی گذشته را 
بتوانی سه سالگی 


3 هد0 و خونا00 دهنتا/ رمع 50 


بخا ۳3 رک. نمی توانی از مانع سه سالگی عبو رکنی؟ حدا کثر 
را بد یاد آوری. ورای آن ای ات یره 
تو اینجا بودی و البته آن ن سه سال ابا خالی نبودند؛ در واقع آن سه سال از 


تمام سال‌های زد یت در گذشته و و آینده سرشار از تجربه بودند و هستند 


هرلحظاش پر از تجربه بود. تو پیرسته زندگی را کشف 


کشف می‌کردی. مردم را همد 
چیز را تر هميشه در طلب بودی, 


بر ز 


ار بعنی کامللاً زنده شدن خندهزندگی را بای میآورد رد. 


150 4۱۵ - 51110011 


نی کاماة بعندی نکات بیشتری برای فهمیدن هس 


ی ناپدید می‌شوده گم می‌گردد. 
په برنی و هم نذس داشته باشی اگر نفس باقی باشد تو جدی 


دی هستند و تمام انسان‌های جدّی نفسانی 


بر باشی بخندی باید مانند کر دک باشی -بی‌نفس. 


1۲09۳93910: 0 


۳۷۰ 


را حین آن مي‌توان بی‌نفسی را به راستی 


جسماني است: برای احساس بی‌نفسی 


ِ ۳ ۳ 3 23 
رقصنده در رقص خریش گم شده باشد؛ او دیکر جرد ندارد - 


ی ظریف‌تر از رفص است؛ قدری درونی‌تر 


تی. خنده‌ات باید از ته دل باشد. 


آ داب معاشرت باشد. 


داستان: 
آخ رکار یک داشین ویس در اداره بود. رپیس طبق معمول لطبفه‌های 


ای را ات و 9 


آن‌ها را سال‌ها 0 نو ها زا مت و یکی‌بار 
گِ ندارم به هر حال امروز آخرین رو ز کار 


یگر نیازی به خندب ن‌ 


من در اینجاست این احمق‌ها می‌خندند زیرا که مجبورند بخندند - تو رئیمر 
هستی پس للیند‌ها جه ارزش خندیدن داشند باشند و چه نداشته باشند. مهم 
نیست. آنان ؛ ید بخندند این جزیی از و ظیفه آنان است ولی من اینحا را ترک 
م‌کنم و تو چکارم می‌توانی بکنی؟ من نمی خندم و نو دیگر نم ترانی مرا با این 


دل نخواهی خن ید و خنده‌ای سطحی خواهند بود 


آنوقت نمی توانی منظور مرا از خندیدن بنهمی. 


هیچ مذهبی به نام او ثبت نشده 3 


جند انسان کمیاب راه او را دنبال 
کرده‌اند: ولی هیچ مذهب سازمان یافته و رسمی به نام او نیست به این دلیل ساده 
که ار غیر 
اسب پیدا نمی‌شد؟ هر کسی سی‌توانست حداقل یکک الاغ به او پیشکش کنند. 


لطیندهایی که در با 


هندی ر جود ندارد. 


ند قرضی هستند. چیزی به نام لطیقه 


او عادت داشت تا سوار یک گاو وحشی 11۸0 شود. آبا 


برد 


هندی‌ها مردمی جدذی هستند مردمی بسیار مذهیی. مقذس! 


۳ گاو وحشی ؟! و آن هم نه به وضعیت 1 
جگونه می‌توانند به جیزی جون خنده تنرّل کنند؟! ولی کاو و آن هم نه به وضعیت معمولی: او عادت داشت رو به عقب 


تاقوا ار ره به جلر می‌رفت و او رو به سری عقب داشت 


آنان دربارة خدا صحبت می‌کنند رهایی ۱:01 نیروانا... آنان نمی توانند 


او باید به هرکجا که می‌رفته 
صحنه 9 باشند که جه اتنافی می‌افتد. 
و جوانگ‌نرو بسیا 


جوانگ‌تزو زاده نشده. هرآنچه که ار گنته کاملاً هجو و طنر است! ولی با معانی 
عظیم: تو نخست می‌خندی و سپس به آرامی نکته‌ای را که ساره می‌کند: با 


بیخند‌ند. د خنده می‌کرده باشد. .سردم باید پراش د. 


این جیزها که مر ضوعاتی برای خنده نیستند! نمی‌توانی درباره خدا بخندی. 


استادش فرانز رفت. هرگ مردی به زیبایی 


ولی ت تو اگر نتوانی درباره خدا بیخندی هرگ رز خداوند را درکک نخواهی کر 
بو دا کا 


مجشمه‌های هندی کاملا با محتمه ها 


دارند باید متوجه این و شده باشید بو دا ی اندامی بسیار 


دارد 0 نو ِ و جود ندارد. او مت ز تد دل نخندیده اگر 


شادمانی خراهی دید برخی حفایق را ننها با شادمانی می‌توان دریافت اگر جدّی 


باشی نمی‌توانی به مردم کمکك کنی تا زیبایی‌های هستی را و ضیافت آن را درک 


/ ۹ کنند. 
1 کم رت ک 2 ِ 2 
۲ زندگی تأسف‌بار و گریه آور نیست. بلکه خنده‌دار 000001۵0۷ است: 
۱ شنده 1 روی با مشاهده کنی حتی در سنگ مرمر نیز می‌توانی ببینی که اس 39 ۴ 
۱ ندان است: شکمش مي خندد. ۳ 
۲ 2 ت و درد و 3 خند‌داری #ست؟ 
۱ هیچ هندی با چنین عجشمه‌ای از بر دا مرافق نیست او می‌گوید نه این درست است و درد و مصیت. جه جیز خنده‌داری دست؟ه 


پس مردمی را جذب کرده‌اند که قادر به خندیدن 


ِ 
بزرگی نداشت بودای چینی مانند یکك 


ورزیدن نیستند... 


دمک به نط ر می‌آید. 
ولی من ار یدیا نسبت به آن ن دارم. 


۲ بزدای چینی لاثو تزو 0170 جوا انگ تزو 120 بان لی‌تزر 17۷ «عنا 


۷ 
ها 


رابه خود ی 


۷۳ 


تا 1۳7509۵100000029 


ین شود: 6 خشمگین است تماما و 

یا ی ترا سر 
زیاست. 

اگر انسان تماماً کاملاً عصبانی باشد خشم نیز زیبایی خاص خرد را دارد؛ 
زیرا تمامیت همواره زیباست. 

ولی با بعمولاً قادز نیستیم خشمگین شریم و زیبا بمانیم. خشم ما زشت 
خراهد بر د. زب ا نقص ر ناتمامی همیشه زشت و کربه است. اين امر تنها در 
مورد خشم مصداق ندارد: بلکه در مورد عشت نیز صادق است زمانی که عشوز 
می‌ورزی خواهی برد زیرا ففط پاره‌ای از و جودت در عشق ترار داره. 

: تو به نساسی عاشتقی نیستی. و قتی که مشفول عشقبازی ب مسرت هستی. 


ی 


در اب سوت تقو دراه اکن. صورتت زشت است و مانند حیوان 


با تمامی و جودت عش را به همسرت نمی‌دهی. 


دک حتّی در حال عصبانیت و خشونت هم در تمامیت و جودش 
در این ایتتجا ۱۱۲212۲2-۱۱۷ قر 


است. صورتش زیبا و نر می‌شود ار 


دارد. خشم او باگذشته و پا آینده مرتبط نیست. ار مشفول محاسیه و 


وقتی تو در مرکز خردت بای همیشه دارای تمامیت هستی. هر آنچه کد 
انجام دهی. . یک عمل تمام و کامل خواهد بود. خوب ر با بده عمل تو دارای 
وینگی تمامیت خواهد بود. ولی وقتی که از مرکز خودت دور هستی: زمانی که 
پارهیاره هستی. هر عملت مانند پاره‌ای از وجودت است. این تمامیت تو نیست 


که وا کنش نشان می‌دهد. بلکه فقط پاره‌ای از وجودت وا کنش نشان می‌دهد. و 
اعدا وش نت رخا تمأدیت فر عفل نی کید و همین امر سیب خلق 
زشتی در اعمالت می‌شود. ما همه زمانی کودکث بوده‌ايم. 

راستی. تی: جرا با بزرگ شدنمان تنفسر ی‌هایمان کم عمق‌نر شده؟ 

تنس ما دیگر ر ماد زمان کودکی تنفس شکمی نیست. 

دیگر هرگز با «نافم خود نة نفس نمی‌کشيم و در عوض با بزرگ شدن. 
نفس‌هایمان ففط سینه را لمس می‌کند ر خارج می‌شود. 

نفس‌های با دیگر «مرکز, را لمس نمی‌کند. تو از رفتن به «مرکز, هراس داری 
زیرا اگر به مرکز بروی کامل خواهی برد و «تمامیت, خواهی داشت. 

اگر مایلی پاره‌وار باقی بمانی تنفس کنونی توء مکانیسم درست است!! در 
است اگر از مرکز تفس کنی تماماً در درون 
ی فرار خواهی گرفت ولی تو می‌ترسی, تو از ابنکه اینیمه باز 
۰ ممکن است همسرت را دوست بداری ولی دچار 


ترس و وحشت هستی. زیر گر تماماً باز و "سیب پذیر بشوی وافعاً نمی‌دانی چه 


برس و و 
رخ خواهد داد. در آن حالت تو حضور داری ولی از اینکه خودت را تماما ر 


آرام سازی تا به مرکز 


«تمامیت» بیشتری خواهد برد. از آنجاکه تو از ,تمامیت, داشتن و با تمام و جود 


زیستن می‌ترسی ی سطحی و کم عمق می‌کشی. تتفس‌های تو به سیزان 


حداقل است رز ند حداکتر سطیی 


برات ۳ 
ی 


ر سطح لح جداقل ین ۳ ی محکوم به زندگی بی‌روح هستی. ولی 
ک آن حالت زندگیت لبریز و سر تا از 
پنجا دچار مشکل خواهی شد. دیگر 


هم ن هم زندگیت اینقدر بی‌رو 


ی از عذی نیز سرشار ر خواهی شد آنگاء نخو اهر 


توانست با یک 
فِ 


یکث نفر بمانی. در 


آن حالت تو تو تماما لبریز از عشق و زندگی خواهی بود. و تمام ابعاد را پر خواهی 


... تضاد در انسان است: تا زماني که در ار حل نشود: درهیچ کجای دیگر 
حل تخواهد شد. سیاسی کاری در درون تر نو است؛ ما ین دو قسمت ذد. تو؛در 


و جود تو و پلی بسیار کو جک وجود دارد. 
اگر این بل توسط سانحه‌اي 


و شود. سدیده شکساف شخصه 
ار ار از 1 سر 


سونو 


ی می‌دهد. و این , 7 ر 
می‌شوری. مانند دو انسان رفتار می‌کنی: در بامداد بسیار ۳ و در 
شب بسیار خشمگی ن. مطلًمفاوت. تو پامدادت را بخاطر نمی ری چگوزه 
می‌توانی به یاد آوری ۷۲ 

ذهن :دیگری مشنو مشغول عمل بود: چنین است که هر فرد به در شخص س تبدیل 
ی ن ناپدید شده و 
ذهن باقی بماند آنگاه تمابیت و و شفافیت ظهور 


آنچه که جر و کر آاهازلنیات بییرمین ۳ ورحرد 


1 


جز یک کی شدن این در ذهن نیست. ملاقات درو 
و بیمنطق باس ار ی 
.ما یک شخم س را احمق مي‌خوانيم زیرا که دانش ندار 


چپ و راست منطق 
دما فردی زا 
پردانش است خردمند فیخوانیم زیرا که دانش بسیار دنرد ولی انسان واق" 

خردمند کسی است که به ایین بینش رسیده که راهمی برای 


النه11018 و جود ندارد. حد حق آنجاست می‌تر 


او هماهنگ با تمامیت می‌تید. با تمامیت مرتعش می‌شود. و خردث 


1 


نیست. تنیا پروردگار است. 


این است مسعنی ایسانیت 


ماه زخمنانعظ 


جح 
گید مسن بر همه 
ن پسي یز بد من برقهن 


۳ 


ان شا مش است که مسج() ینبم یکی سم 


ی که یبن یک شین ناک جا 
اه وقتی که یک مشارکت ک 


کنی و ذدنیت تو شود « او « ند دانش و جود خر آهد داشت ر ند < 


دانش نباشد. جهل چگونه موجود خواهد بود؟ 


ی تند و اسان خد دمند هر ده با انداعت: 
جهل و دانش دو روی یک سکه هستند و انسان خرد ر در ر 


۳ در است: 
بنابراین انسان خر دمند هیچ کدام و هر دو 


جه 


1۲۱2۸۰۱۲۵0 ۱۱9 سس 76 


پرسش: شما گفتید که که رواتشناسان غربی ایتک می‌گویند که در یک 
رابطه‌ی عاشقانه, بهتر است از جنگیدن پرهیز نکرد و همین رویارویی. عشق 


را شدیدتر خواهد کرد. سپس از راد میانه‌ی بودا سخن گفتید که عاری از 


افراط تفریط است. به نظر شما برای عشاق که هنوز به عشقی فراسوی 
قطبیت‌ها دست نیافته‌اند کدام راه مناسب‌تر است؟ 

پپاسیخ: چند نکته‌ی اساسی: اول اینکه: عشق ذهنی مجبور است که بین دو 
فطب متضاد عشق و نفرت حرکت کندو با ذهن. دوگانگ گی امری محتوم اس . 
پس اگر در ذهن عاشق کسی باشی؛ نمی‌توانی از قطب دیگر بگریزی. می‌توانی 
آن را پنهان کنی. می‌توانی سرکوبش کنی؛ می‌توانی فراموشش کنی - مردمان به 


اصطلاح با رهنگ هميشه چنین می‌کنند ولی در آن صورت آنان 


بی‌حش و مرده فی‌گردند. 
اگر نتوانی با معشوفت بجنگی؛ اگر نتوانی خشمگین شوی. آنگاه اصالت 


عنق از بین رفته است. اگر خحشمت را سرکوب کن کنی, آن خشم سرکوب شده, 


بخشی از رجرد تر می‌شود و همار خشسم سر رکوب شده: رهاشدگی تسام 


0-0 در عشق را برایت ممکن نخواهد ساخت آن بخش همیشه در تو 


آن را سرکوب کرد باشم: وقتی که عشق‌ورزی 
می‌کنم. خشم سرکو کوب شده در من هست و همان عشن مرا یی جان می‌سازد. اگر 
من در ر خشم خردم اصالت نداشته باشم. نمی ۳ 
اگر اصیل باشی در هر دو اصبل خراهی برد. اگر در یکی اصالت نداشته باشی 
نمی‌توانی در دیگری اصالت داشته باشی. 


در سراسر دنیاء این به اصطلاح آموزش‌ها ,تمدن,» ,فرهنگگ» عشق ما را 
کاملاً گشته‌اند. و این به تام عشق روی داده است. آن‌ها می‌گویند اگر کسی را 


۳۷۸ 


دوست داری پس خشمگین نشو اگر خشمگین شوی. عشقت دروغین 
است.یس نجنگ: پس متنفر نباش., 
ی و رت و شا 

لته به نظر منطفی می‌آید: اگر عاشق باشی چگونه می‌توانی سفرت داسته 
باشی * پدر ما بخش تفرت را قطع م‌کنيم ولی با بریدن و جدا کسردن بخ 
بای دب زبستی ف ی 
تفرت عضو ی باتوان میگ گردد. مانند این است که پای انسانی را فطع کنی و به او 
بگویی حالا حرکت کن! حالا می‌ترانی بدوی. آزادی ی که بدوی: ولی تو یکث 
پای او را بریده‌ای و او نمی‌تواند حرکت کند. 


عشق و نفرت دو قطب از یک پدیده هستند. اگر نفرت را بثری» عنی مرده و 


ناتوان خراهد شد. برای همین است که خانواده‌ها ناتوان شده‌اند و آنگاه تو از 


بزاب سل 
۳ 


رماشدگی وحشت داری. وقتی که عاشی هسنی + نمی‌توانی کامللاً از راما 
باشی. زیرا می‌ترسی 1 گ رکاملا آزاد باشی؛ آر ن خشم خشونت و نفرتی که پنهان و 
س رکوب شده است ممکن است رو بیاید. سپس مجبور ری پیوسته آن را به پايین 
فشار دهی. در زُرفای و وجودت مجبوری پیوسته با آن بجنگی. 7 و با جنگیدن با 
آن تو نمی‌توانی طبیعی و خودانگیخته م0 5۳0 باشی. 

آنگاه فقط رانمود می‌کنی که عاشتی, تو نظاهر می‌کنی و همه این را 
می‌دانند: همسرت می‌داند که نظاهر می‌کنی و تر نیز می‌دانی که همسرت تظاهر 
می‌کند. همه وانمود می‌کنند که عاشق هستند و آنگاه تمام زندگی دروغین 


1 َ می‌گردد. 


برای رفتن به ورای ذهن دو کار باید ید انجام شود: بت روار دیرب برد 

۳ ی سطح بی‌ذهنی ۱۷۵-۲۷0۵ را در درونت لمس کن آنگاه عشفی را خراهی 
ح‌ 

- لی آد هیجان و شهرتی 


ش‌ِ 2 


۳ روی سطحش و جود ندارد. یک بر 


۰ ۱ اکت خواهد بود ۲ اي مین > یمق 


است ولی در آن 


قطب متضاد برمی‌خیزند. دو 


عشق هیجان و تب وجود ندارد. هیجان و تب 
‌ 2 کت 
قطب متضاد تولید تنش می‌کنند. ولی عشق برداء عشق مسیح(ع) پدیده‌ای سا 
است. بنابراین فقط کسانی می‌توانند علقی آنسان را درك کنند که به حالت 
بی‌ذهنی دست یافته باشند, 
ظهر يکك روز دا 


درگاهی عبور می‌کرد. از خخسته بود؛ پس 
۲ 


۷۹ 


مسیح(ء) از 
ت ده 


زور80 


۵300 


ق900۵ 0کزا00و 1109 


۱ 


زیر سایه‌ی درختی استراحت کرد. او نمی‌دانست که آن درخت از آن کیست. 


درخت متعلق به مریم ماگدلیا نایدا( جط طبر د. ار یک زن ناحشه بود. زن 


از پنجره‌اش نگاه کرد و اين مرد زیب را دید «یکی از زیباترین مردانی که تا کنو 


و نه تتها جذب شد. بلکه احساس 2 


) گفت 


آفربده شده‌اند. زن جذب او شد, چرانی پیدا 


رد. زن بیرون آمد و به مسیح(ع) گفت»,به متزل من ببا چرا در اینجا استراحت 


کرده‌ای؟ به منزل من خوش آمدی.» 
مسیح(ع) در چشمان زن عشق را اشتیای ۸۵۱08 را -به اصطلاح ,عشق, را 
بل 


مسیح(ع) گفت. «نوبت دیگر»وقتيبار دیگ بر خسته باشم و و از ز اینجا بگذرم به 
خانهات خواهم آمد. ولی اکنون 
متشکرم., 


مریم احساس ترهی 


یگ گی‌ام برطرف شده و باید حرکتکنم پس 


.واقعا. او هرگ از ک 

1 رثر ار ثسی چنین 
دعوتی نکرده بود. ار 
بیندازند. حتی پادشاهان برای دیدار او می‌آمدند و حالا این گدا دعوتش را 
نمی بابر فت. وه رد کرد. 
پس مریم به او گفت: آیا نمی‌توانی عش مرا احسام 
است. پس بیاا مرا رد نکر 


2 
ره گرد برد و دعوت ز 


؟ ابن دعرتی عاشقانه 


.يا در قلبت عشقی ندارء 


۳ 


پاسخ گفت؛ من نیز نو را درست دارم و در 


را دوست بدارند. تنبا من 


در 


.«مسیح(ع) در 


کسانی که وانمود کر ده‌اند دوستت دارند. آنان تو 


می‌ترانم تو را دوست بدارم.» 


مررد عشق هیجان ندارد و نب آا 


مقامی از بودن است. 


۳ 


پم پم پم تم نم نم سپس 


در خشم هستی؛ + اصیل باش و و آنگاه. بدون سرکوب ک 
فرا برسد. وقتی که ذهن به قطب دیگر حرکت کند. تر و 


خواهی داشت. پس با ذهن. جنگیدن را بخشی از آن بدان. خود حرکت و 
اب ی د قطب‌های متضاد است. پسر مور مات و۳ 
ی آنگاه در عشنی 
۳ ره ره 7 


منحصر به فرد روی خواهد داد. تو از تمام این حرکت بی‌معنی بین 


متضاد خسته خواحی شه ولی اصبل باش؛ وگرنه هرگر خسته نخواهی شد. 
دهن س رکر ب شده هرگ واقعاً مشیار نخواهد ‏ تطب‌های متضاد 

قعاً خشمگین نمی‌شود. هرگز واقعا 

مرگ واقعاً مرگ ذهن را تجربه نمی‌کند. بنابراین» توصیه 


او هرگ 


است. رتر در 


شل نمی‌شود؛ پس او 
پن است که اصیل 


بی خودشی را دارد. 


شید واقعی باشید. و اصالت داشت 


که توراقعاً خشمگین باشی. خشم اصیل داشته باشی. آن را 


معشوق تر رقتی ۱ 
دک واه کر ها یک عشم ساندگی و یا با بی خشمی دروغین است که 
جهره‌ای کاذب را نمی‌تران بسخشید. 


اصیل خراهی برد. آن عنستی اصی 


ِِ 


جبران ی دو رن کی اصیل است که نو خسنه و بیزار می‌شوی: 
ند باندول ساعت از یک قطب 
هنگام است که میتونی 


به شگفت در رمی آبی که چه می‌کنی - جرا فقط ما 

به قطب دیگ گر می‌روی. کسل خواهی شد. و تنب در 

تصمیم بگیری که به ورای اه مب بر 
2 


مردی اصیل بازنی اصیل و 


بودن عشق و نفرت 
آگاه خراهی شد. تر عاشتق کسی هستی و همچنین از او متتفری؛ و در یک دایره 
به حرکت ادامه می‌دهی. آن دایره برایت روشن و آشکار خواهد شد. و تنها از 


یکت آگاهی ر معرفت تازه‌زاده می‌شود. تو از تمام بی‌معنی 


طریق رنج بردن است که این چرخه برایت آشکار و شاف خراهد شد. 

از رنج بردن فرار نکن. تو به رنجی واقعی نیاز داری. رنج مانند آتش است: 
تو را خواهد سوزاند. هرچیز کاذب سوخته می‌شود و هرآنچه که واقعی است 
برجای می‌ماند. اين همان چیژی است که و جودگرایان جاناهناصا< آن را 
اصالت ۸۵۱60۱1۵10۷ می خوانند. اصیل باش؛ و آنگاه دیگر نمی‌توانی در ذهن 
اکتا ر اصیل که باشی برای زندگی‌ها و زندگی در ذهن خواهی بود. 

تو از دوگانگ گی خسته و کسل خواهی شد. ولی انسان حگونه می‌تواند بدون 
اينکه واقعاً در دوگانگی باشد» از آن به ستوه آید؟ و آنگاه خراهی دانست که 
عشق به اصطلاح ذهنی. چیزی جز یک بیماری نیست. آیا مشاهده کرده‌ای که 
یک عاشق خواب ندارد؟ او راحت نیست او تب آلوده است. رک گر او را معاینه 
کنی. عرارض بسیاری از بیماری‌های بسیار نشان خواهد داد. اين عشق؛ ذهنی و 
جسمی, وف یک بیاری است» ولی شخص را مشغول میکند -اين عملکرد 
ها دس نمي‌شوی. گویی که 3 
ی. تام زندیت به نظر خال می‌وسده پس برای پرکردن آن به 


ی است, پس هر آنچه متعلق به ذهن باشد نیز بیماری 


- 


ناخرشی خواهد برد. ی تقسیم نشده‌ای جایی که 
او شکوفا میگ گردد. مسیح(ع) آن 


را عشق 0۷۵ می خواند. بودا آن را مهر 000۸5۵00 میخواند. تفاو تی ندارد 


که آنرا چه نام دهی. امکانی از عشق و جود دارد که آن را متضادی نیست؛ و 
آن عشن تنها وقتی می‌تواند بياید که تو از این عشق فراتر بروی. و برای رفتن به 
بوی این عشتی معمولی: من توصیه می‌کنم که اصیل باشید. اصیل باشید - در 
+ در خشم در همه چیز اصیل باشید: واقعی و تظاهر نکنید. زیرا 
یک واقعیت می‌توان به ماوراً رفت. نمی‌توانی از چیزهای غیرواقعی به 


جامعه افراد را به شیوه‌های باورنکردنی استثمار کرده است. جامعه با زرنگی 
و حیله گر ی کامل وسایلی را خلق کرده که حتی تشخیص این وسایل نبز تقریاً 
غیرممکن است. این و سایل فرد را استحمار کرده: انسجام فردی را نابود ساخته 
و هرجه که فرد دارد از او می‌رباید. 

جامعه همه این کارها به گونه‌ای می‌کند که حتی در فرد تردیدی نیز 
برنمی‌انگیزد که این کارها را روی او انجام می‌دهد. یکی از این ابزارهای بسیار 
قدرتمند حسادت است. هرجامعه و هرفرهنگ و هر مذهبی از کودکی به افراد 
مقایسه کردن را می آموزد. و کودک به ناچار مقایسه را فرا می‌گیرد. کودکك در 
ابتدا لوحی پاکك است و کاغذی سپید که هیچ نوشته‌ای روی آن نبست. بنابراین 
هر چه را که پدر ر مادر آموگارا ران و کشیشان روی این کاغذ می‌نو یسند, 
کردک جنبن باور می‌کند که این تقدیر و مقصد اوست. 

انسان با درهای باز پا به هستی می‌گذارد. باابعادی باز برای انتخاب و 
پلدبرش. برلی قبل آزاینکه فرصت انتخاب داشته باشده عبل از اینکه بتوانه خودش 


ند 


باشد. و خودش بماند. در واقع کسانی او را خراب می که فگر می‌کنند او را 


درست دارند؛ و کر دک بی‌نواه با خیرخواهی تمام له شده فلح و شرطی می‌گردد. 
اسان از این «خیرخواهی!» 

کردکان معصوم را با کمال خیرخواهی مسموم می‌کنند. می‌دانم که تو از مسموم 
کردن کودکان 0 «زیرا حودت نیز به نوبه خود مسموم شده‌ای 
آدم و حژا ادامه داشته است... حسادت یکی از ابزارهمای 


ست. بیا از نزدیکک به آن نگاه د کنيم: حسادت یعنی بچه؟ حسادت 


2 ی دن در مقایسه: کسی از ز تر برتر است و دیگری از تو پایین‌تر است. 
لین تو همیشه جایی در وسط پله‌های نردبام هستی. این نردیامی حلقوی است: 


ن را بیند.هرکس جایی در وسط ان آویزان 


۸۳ 


است. همه در وسط قرار دارند. تردبابی چرخ گوته. اگر کسی از تو برتر باشد. تو 
۹ 4 > 2 و 
آزرده می‌شوی و این آزردگی تو را وا می‌دارد تا با هر وسیله ممکن بجنگی و 


تلاش کنی. 

زیرا اگر موفق شوی» هیچکس اهمیت نمی‌دهد که آیا تو یبا شرافت 
جنگیده‌ای؛ يا به انواع خلاف‌کاری متوسل شده‌ای. خرد موفقیت نو اثبات 
می‌کند که تو حق داشته‌ای و عدم توفیق؛ بعنی اينکه تو در اشتباه بوده‌ای 


جامعه: آنچه مهم است «توفیق, است پس هر وسیله‌ای برای کسب توفیق نیز 


مجاز است. 


تمام مسئله این است که تو بتوانی از نردبام بالا بروی. 
ولی تودهرگر ه انتهای نردیام نخراهی رسید. و هر کسی که به هر ترا 


برتر باشد» حسادت را در تو برمی‌انگیزد: حسادت از اینکه او جلو جلوتر از تو است 
و تو شکست خورده‌ای. در اینجاه تمام زندگی به نظر رفتن از پله‌ای به پله دیگر 
است. و هميشه کسی هست که بالاتر و جلوتر از تو قرار دارد. ولی آیا نمی توانی! 
به سادگی از این نردبام بیرون بپُری؟ نه. نمی‌توانی! جامعه بسیار زرنگ و حبله گر 
است. جامعه شیوه‌هایش را طی هزاران سال پالایش کرده و صیقل داده. راستی 
چرا انسان نمی‌تواند از اين نردبام حلقوی پیاه شود؟ زیرا در آنجا هميشه کسی 
هست که از تو پایین‌تر است و اين به تو رضایت خاطر می‌دهد. آیا راهکار 


جامعه را می‌بینی ! کسی از تو بالاتر است. و دیدن این در تو احساس ی 


رنج؛ حثارت و بی‌ارزشی برجوه می‌آورد. دیگران در حال 


تو گیر افتاده‌ای و این به تو احساسی از بی‌لباقتی بی‌ارزشی بوجود می‌آورد. 
دیگران در حال پیشرفت هستند و تو گیر افتاده‌ای: و اين به تو احساسی از 


بی‌لیاقتی؛ بی‌ارزشی و مفید بودن می‌دهد. ی گر تنها همین بود ۰ تو می‌توانستی فوواً 
2 

از اين نردبام شوم پایین ری و به آنان که سوارش هستند بگربی تا هر کجا که 

مایلند با آن بروند. ولی تو نمی‌توانی این کار را یکنی. زیرا در همین 


دیگرانی هم هستند که پایینتر از تو قرار دارند. تا > 
پله‌های پابین‌تر و پایین تر ر جود دارند. و دیدن این. رضایت 


۳۸۴ 


همین ن مردم اتبانی است برای ین احسامر ی توا و 
شده‌ای: اک به الا نگأه کنی؛ رنجی عظیم در تو 
نگاهکنی» رنجی عظیم در تو پدیدار ر می‌شود و ۱ / 
بزرگ رااحساس خواهی کرد. پس چگونه می‌توانی از این نردبام خارج شوی؟! 
اگر خارج شوی, دیگر احساس رضایت نخواهی کرد و تنیا خراهی ماند. در 
ینجاه روی نردبام» تو با دیگران یه ره بر ی ین از ی 
قسمنی از ف فرهنگ و و تمدن بشری هستی. و تنها باید قدری بیشتر تلاش کنی تا 


مرتب بالاتر بروی» و مردم پیوسته به تو بگوپند: آفرین! ادامه بده افسرده نشوه 


بدبین نباش تاریکی شب پایدار نیست! آری. مردم با هز 
می‌گویند: از شکست و تاریکی نترس و جلو بروا... 


مر 
یکت : 


۳۸۵ 


... تولد و مرگ هر دو تصورات تر هستند. درک این نکت ه که تولد و مرگ هر 
دو تضورات ما هستند بسیار مشکل است. زمانی که انسانی می‌میرد: در واپسین 
لحظات حیات او تولد را تصوّر می‌کند و در آخرین لحظات او فکر میکند: 
چگونه بازگردم؟ در چه شکلی؟ تمام تجارب زندگی او در قالب یک شکل 
فشرده می‌شود: شکلی جدید پدید می‌آید. او نوعی از زندگی را تجربه کرده -او 
می‌خواسته تا طوری دیگر زندگیکند ولی نتوانسته بود. اینک آن شکل دیگر از 
زندگی ذهن او را مشنول می‌کند: داين بار می‌خواهم اینطور باشم» و آخرنین 
تضور قبل از مرگ تبدیل به تخم زندگی بمدی می‌شود. اگر پونی بدون تور 
بمیری: دوباره زاده نخواهی شد. تولد تو تصوّر تو است: تو آن را خی می‌کنی: 
تولد. امری تصادفی نیست« هیچ چمز تصادفی نیست. تو سیب تولّد خودت 
هستی: خودت سئول آن هستی. انسان‌ها با ثکل‌های سختلف در ذهنشان 
می‌میرند. آن شکل‌ها خطوط راهنما خواهند شد. سپس بر اساس این خطوط 
آنن شکل ها وارد جم می‌شوند و تولد شکل می‌گیرد ۴ 
۳ 


بدانی که مرگ نیز تور تر است. مردم بر اساس تضورانشان می‌میرند. در واقع؛ 


که 7 


تمجب خراهی شد ا گر 


روانشناسی عتیده دارد که هر مرگ بکك خودکشی است. و اين عشیده 
وانشناسی عمیناً عنبده دار بر مرثگ ب و 


۳ ۳ پشه ات (می‌گریم تقریباً زیرا که باید مرگ بوداها را مستئنی کسنم). 


لي در مورد بقبه درست است: مرگ تو نضور خودت است: دیر با زدد ‏ 


شوی و فکر می‌کنی که چگونه بمیری چطور ناپدید شوی؟ 


2 


گد: هر شخصی در عمق وجودش چنین 


تعیین می‌کند. حتی افرادی که در سوانج 


آوریم و زمانی که این امکانات به وقوع 


۳۸۶ 


کافی است که تضورات خود را مشاهده کنی و چگونگی به وفرغ پیوستر 
7 جکونکی به وفرغ پیوستن 
تصوراتت را ر زندگی ببینی: فردی فکر می‌کند که یک شکست خورده واقمی 


است: او هرگز بجایی نخواهد ر نخ زرا ات تج 
بت او هر ارب پی نخراهد رسید. او بجایی نخواهد رسید زیرا این تضور؛ 
وأقعیت زند 


و را خلق می‌کند. و هر جه بیشتر احساس شکست کند این تضرر 


۳ 


ّ 
تن 


ریق بازخورد. قوی‌تر می‌شنود و او خود را شکست خورده‌نر خبراهد یافت. 


یکك چرخه باطل درست شده. انسانی که تور کند موفق می‌شود؛ موفق خواهد 


شد. انسانی که فکر کند ثرو تمند خواهد شد. ثروتمند خواهد شد. و انسانی که 


باقی خواهد ماند. امتحان کن؛ متعجب 
خواهی شد؛ گاهی نمی‌توانی باورش کنی! انسانی که فک رکنند همرگز دوستی 


نخواهد یافت, نخواهد یافت -زیرا در اطراف خود یکک دیوار چین می‌سازد. که 


او را در دسترس قرار نمی‌دهد. بیاد بیاور که او باید درستی تور خود را اثبات 
۳ : 

کند! حتی اگر فردی با شنقت زیاد به او نزدیکث شود او این فرصت را رد 

خواهد کرد. او باید تضور خود را ثابت کند: او به تقور خود متعهد است. او از 


صض 5 
تضور خود برنخواهد گشت. تضور او بخشی از متیّت 20 اوست. او باید به دنیا 


تشان دهد که حق با اوست: هیچکس نمی‌تواند با او دوستی کند و همه دشمن او 


دشمش 


هستند. و آرام آرام, همه نی خواهند شد. فقط ذهن خود را مشاهده 


8 

3 

[ 

19 

فک رکند ترتمندنخراهد شد. 
8 

1 

3 

ٍ 


ن تا پینی که تور بیرسته زندگی خودت را می‌سازی و دایم مشفول خسلق 


نکردهام. چرا؟ 

بننخ: احمتانه است. اگر انتظار داشته باشی با پودن نزد آموزگاران مذهبی 

واهی کرد. هیجکس فادر نیست تو را تغییر بدهد. همین انتظار ر همین 

که تتخص دیگری می‌تواند تو را تفییر دهد. تو را غیر هوشمند نگه 
واه برتر بودن وجود خودت را بیان کنی! پس کسی 


و 4 
ندگیت را خودت در دست بگیری؟ چه وقت می‌خواهی 


۳۸۷ 


900028 9زا00 ووتت 0023 


-- 015102000 


بکُو 


۳ 


که من پراساس خودم زندگی خواهم کرد. 
و آن آموزگاران مذهبی که تو نزدشان بودی تو 


0۵۵ و احمق تگه می‌دارند. آنان مي‌خراهند که تو فرمانبر و مطیع باشی و 


رمانبر و مطیع باشی و 
تنها مردمان احمق هستند که فرماتبر هستند. این آموزگاران به هوشمندی تور هیچ 


یافتن یک مرشد واقعی بسیار نادر است. از هر صد مرشد. نود و نه نفرشان 
دروغین و قلابی هستند. و آن یکی که کاذب نیست از تو توقعات بسیار خواهد 
داشت. او ابتدا حشیاری تو را طلب می‌کند و تو جایگاه نخستین هشیاری خودت 
را پاک فرامرش کرده‌ای. مرشد راستین از تو بیداری. آگامی بر معرفت طلب 
می‌کند. ولی مرشدان ساختگی و مرشدان دروغین به تو قرص‌های خواب آور 
بیتری می‌دهند. آنان به تو خط مشی‌های روان‌شناسانه می‌دهند که به راحتی 
بخوابی. آنان برای تو لالایی‌های زیبا می‌خوانند و تر به این لالایی‌ها معناد 
می‌شوی. روش‌های آنان چیزی نیست جز مسگن‌های روانی. مسکن‌های غیر 
شیمیایی. پس برای چند روزی احساس خوبی خراهی داشت: ذ کر خاصی را 
تکرار می‌کنی و حالت خوشی داری و سپس از آن ذکبر سیر می‌شوی و در 
می‌یایی که این روش تو را جابی رهنمون نشده. پس آنگاه به سراغ آموزگار 
دیگری می‌روی. او روش‌های دیگری پیشنپاد می‌کند و بازهم برای مدتی همه 


چیز خوب است و شیرین! و سپس ناپدید می‌شرد. 


من برای تر هیچ لالایی نمی خوانم: در عرض به تو شوک برقی می‌دهم؛ زیرا 
این تنها راهی است که تو بتوانی از این اعتباد خودت بیرون بیایی. 
لطیفه: 

دو نثر مدهوش در کافه‌ای نشسته بودند و نقشه می‌ربخنند که جگرند ر 3 
گذرانی کنند. 

یکی از آنان گفت: بیا هنر پیشه بازی کنیم! 


۳۸۸ 


3 


دومی گفت ببسیار خر باه 
اولی شروع کرد: من موهای بور دارم. چشمانم آبی است و اندازه‌های قامتم 
۸ است؛ زز یبا هستم و ۳٩‏ سال دارم. حالا یک 


کیستم! 


مست دومی لحظاتی به دوستش خیره شد و گفت: 


که من 


مهم نیست که تو کبی هستی» حالا بیا مرا ببوسآ» 


شود :10 تو باید به آ گاه 


این جایگاه تر است باید به تو ضربه‌ای وار 


برسی. به همین دلیل من به تر هیج دلداری و تسلی نمی‌دهم. شاید تر 
طّ 
گرفتن و دلداری یافتن باشی, 

بنابراین کسانی که خواهان تسلی هستند و به اینجا می آینده نمی‌توانند درک 


کنند که اینجا جد اتدافی می‌افتد و تو می‌ترانی از 


را گنت کد اینک هتم نو ,انایه دکند -فقط آن موف ۱ 
را نابود جنین پنک هستی تو را نابو دکند -فقط ن موقع.و جرد 


جل 


تر آشکار خواهد شد. هما کنون انوا شاخ و 


ط 
برگ‌های انبوه فرا گر فته است. 


ی 2 ج 
آقای مر تسیر ۸100۵۵08۱0۲ در شرایط تنکدستی سختی بود. زز 
وی تسیر 0 ی .تيب 


دشوار شده بود. بریژه که او بهود 


«نخستین بار که برای اعتراف به کلیس رفت. ساعت طلای کشیثر را دزدید 
ت‌ 
ولی جون کات تولیکك درستکاری بود اعتراف کرد: : بله آقای کشیش من ساعت 
ِ ر گرانقیمتی را دزدیده‌ام و اکنون خیلی احساس گناه می‌کنم. من معترفم که 
ری ک 
کا ی که کردم بسیار زشت و غیراخلاقی بوده. پدر خواهش می‌کنم! آیا 
می‌توانم ساعت را به شما بدهم ؟ 


/ رل یف ته امکان ندارد که من آن 


قبو ک 
را فبول کنم.» مورگینستر اصرار کرد: «ولی پدر! مر من خیلی احساس گناه می‌کنم: 
آیا می‌تواند آن را بهنشانه توبه از من بپذدیرید؟, 

کشیش با قاطعیت گفت: 

"1 ممکی 

این غیر 1 ن است پسرم. توباید ساعت را به صاحب اصلی‌اش برگردانی.» 

مورگینستر هی سوزنااک گفت: ۹ .ولی پدر؛ من سعی خودم را کرده‌ام: 
من قسم می خورم ک که سعی خودم را کرده‌ام؛ ولی خوب چکار کنم؟ صاحبثر 
آن را نمی‌خواهد! 1 

و کشیش گفت: : «پسرم در اینصورت اشکالی ندارد می‌توانی ساعت را نزو 
نگاه داری و چون اعتراف کرده‌ای. نیازی نیست که احسام گناه 

۳ 

بکنی!, 


دهن بهودی را میب 


تو می‌توانی مذهیت را تغییر دهی, می‌توآنی قلسفه‌ات را تغییر دهی. درو واقع؛ 


تمام این ها شیوه‌هایی هستند برای پرهیز از تغییر واقعی. دگرگونی واقعی بای یاه در 
تن زخ بدهد. تو اینکک اآ گاه هستی و تغییری که به تو 
کمک می کند. آ گاه شدن تو است. 


ِِ 
زندگی تو ماشینی است. تنها چیزی که که می‌تواند بهتو کمکث کنده خارج شدن 
از سا 
لت ماشینی است. خودت را از این حالت بی‌ارادگ : 
0 از اين بی‌ارادکی خارج کن و از خواب 
جامعه تو را به خرایی عمیق فروبرده؛ جامعه احساسات تو راراکد ساخته , 
۲ 7 و را را و 
تور را مسموم کرده است. جامعه خواهان ماشین‌های کار آمد و ماهر است جامعه 
انسان نمی خواهد. ۱ 


۳۹۰ 


جامعه تو و را تا سطح یکت ماشین کود ان پابین آورده است. تو يکك کنارمند 
این یک سویاق خوب و یک گاراژدار خوب هستی. جامعه تو را تا سطح 
ره کشی تنل می‌دهد و از تو یک کالا می‌سازد. جامعه مایل نیست تو هوشمند 
اشی. حامعه آگاه شدن تر را نمی‌خواهد... 


اهمیّت بدن 
پرسش:بیشتر تکنیک‌هایی که تا کنون‌گفته‌ای از بدن به عنوان یک وسیله 
استفاده می‌کنند. دلایلی که تانتر؟ این همه به بدن اهمیّت داده است چیست؟ 

پاسخ: بسیاری از نکات اساسی باید درکث شوند. یک: تو بدن هستی. هم 
اینکث تو فقط بدن هستی و نه چیزی دیگر. شاید نضوران نی از روح: آنما :۸ 
یا غیره داشته باشی این ها فقط مفاهیم هستند: فقط ایده‌هاپی هستند. تو؛ اینگونه 
که هم ابنکك هستی فقط بدن هستی. و به فریب دادن خودت ادامه نده که تو 
روح باقی و آتمای جاودانه هستی. پیش از این خودت را فریب نده. این فقط 
یک آیده است و این ایده نیز براساس ترس است. 

تو نمی‌دانی که روح وجود دارد یا نه؛ تو هرگر به درونی‌ترین رشه‌ای که 
شخص جاردانگی را در آن 


آن شنیده‌ای و به اين ایده چسبیده‌ای. زیرا از مرگ می‌هراسی. تو می‌دانی که 


شخیص می‌دهد دست نیافته‌ای تو فقط در مررد 


برگل واقعی اه پس امیدواری و باور داری که چیزی باید در تو باشد که 
بجاو دانه است. این فقط برآورده ساختن یک آرژو است. 

وب هی ن نمی‌گويم که روح وجود ند 
نه. من چنین نمی‌گویم. ولی تا جایی که به تو مربط می‌شود؛ تو فقط یک 


۳ نمی‌گویم که جیزی جاودانه وجود 


هستی؛ با مفهرمی که روحی در تو هست که جاودانه است. اين مذهوم فقط 
ذهن رجرد دارد و اين مفهوم را نیز برای این جمع آوری کرده‌ای؛ چسون 
ترسی. پرای همین است که هرچه ناتوان‌تر و ببرتر و فرسوده‌تر می‌شری» 
3 تب به روح جاودانه و به خداوند باور مي‌آوری. آنوقت به کلیسا و معبه 
ي. اگر به پرستشگاه‌ها بروی. پیر مردان و پیر زنان بسیاری را می‌بینی که 
تا گرد آمده‌اند. 


اساسا دوران ب خدای تناداهتا ۸۱ است+ هميشه جنین بوده است. 
وران بی‌خدایی پشه چنین بو 


۳۹۱ 


0۵1 خورا0ه0 دمتت۲/ 0028 1011903100150 18[5 


دوردست‌هاست. فقط برا 
می‌دهد: ند برای تو. و هرجه ببرتر شری: رفته رفته احساس 
مرگ برای تو نیز رخ خواهد داد. 

مرگ نزدیک می‌شود و انسان شر وع می‌کند به باورکردن. پس تمام باورها 
بیاورد؛ در واقع خودش را فریب 


از جاو دانگی 


براساس ترس است. و کسی که از ترس 


یک واقعیت است. تر جیزی 


می‌د ها تو اینکك بدن هستی 
نمی‌دانی: فقط فانی بودن را می‌شناسی. ولی جا 
آن را پشناسی. ۳ نخواهد کرد ف 
میترانی حاودانگی را دربیایی؛ ولی مناهیم انتزاعی؛ تا زمانی که به تجربه‌هایی 
ملم وس ی تبدیل نشونده بی‌فایده خواهند بود. 

و مناهیم و باورها را به جای تجربه‌نگیر ر. بسرای 


زک ۱ از 
کی و جود دارد: می‌توانی 
شناختن کمک می‌کند 


پس فربب مفاهیم را نخور 
همین است که تانترا همیشه با بدن شروع میک کند -زیرا یکك واقعیت است. تو باید 


از بدن شروع کنی- زیرا در بدن فرار داری. و ايين نیز درست نیست. وفنی 
که به تر مربوط 


می‌گویم در بدن فرار داری؛ این هم صحیح نیست. تا جابی 
می‌شود. نو بدن ن هستي» نه اینکه در بدن ن باشی. تو هیچ چیز در مورد اينکه در 
بدن جیست نمی‌دافی: فقط بدن را می ناسی, 


تجربه‌ی 


فراتر از بدن, هنوز برای تو دور است. 


اک نرد فرائیز یکت‌دان نها مهنت‌آدجم۳۵ با ن خاای31۳6010 برو تم 
آنان ار روح شروع می‌کنند. ولی تانترا مطلفاً علمی است. از جایی شرع می‌کند 
شروع کر دن از جابی که می‌توانی باشی 


فقط از جایی 


که هستی. نه از ِ می‌توانی باشی. 
مسخره است .نمی‌توانی از جایی شروع کنی که می‌توانی باشی. 
می‌توانی شروع کنی که هستی. 


تانترا هیچ محکرميتی برعلیه بدن ندارد 
همانطور که هستند. الهیون مسیحی و سایر مذاهب (بجز اسلام راستین؛ ع) 
زنش گر هستند و بدن را محکوم مي‌کنند. آنان در ر تو دوگانگی امن و 
سوژنشش گر ادن 


وتا ستی. و از نظر 
۳۹۲ 


دو ثیت :0( خلق می‌کنند که تر د 


است: اهریمنی است: پس باید با آن یی در اساس غَلط است 
و این دو ثیت؛ ذهن ۱ شخصینی 51۱ 
۳۵۲۵۵۵۷ تولید می‌کند. 


مذاهب (بجز اسلام را ۳ به ذهن انسانی کمکل کرده‌اند تا دجار شکاف 


شخصیتی 5017001۵1016 گردد. هر رگونه تو را عمیقاً جدا می‌کند و به 
شخصیتی 1 تقسیمی. تو قاً جدا می‌کند و ب 
دو تقسیم می‌شوی. یا به بخش‌های بسیار تقسیم می‌شو ۶ و هر فرد. تسجشمی 
است از بسیاری تقسیمات 9111004 بدون یکك وحدت زنده, بدون بکك مرکز. 


مربوط می‌شود. تو یک فرد ۱۵01300:۱ نیستی 


تاجایی که به معنی 
بعنی رن تقسیم. ولی تر به سادگی به تکه‌های مختلف تقسیم شدداد 


۱ ِ 
اهریمنی است و بالاتنه خوب است. این احمقانه است. ولی و جود دارد. حنی 


تنه‌ات احساس راحتی نمی‌کنی. نوعي اراحتی وارد می‌شود. 
تقسیمات و تقسیمات و تقسیمات و جود دارند 


خود تو نیز با 


تانترا همه جیز را می پذیرد. هرآنچه که هست. در تمامیتش پذیرفته می‌شود. 
برای همین است که تانترا توانسته جنسیت 500 را تماما پذیرد. در تمام دنیاء در 
طول پنج‌هزار سال. و ی ۱ 


زیرا سکس نقطه‌ای است که تو آنجا هسنی و هرگونه حرکتی از ج 
خواهد شدکه تو آنجاباشی, 


باید به بالا برو ده بسیا 


۱ 
۱ 


جنسی مي‌تواند به نیروی روحانی تبدیل شود 
و به یاد بسپار وقتی که می‌پرسی... دلایلی که تانترا این همه به بدن اهمیت 


داده است جیست؟ چرا می‌پرس ی ؟ جرا؟ 

تو همچون یکك بدن زاده شده‌ای. همچون یکث بدن زندگی می‌کنی: 
همچرن بدن بیمار می‌شری و همچون بدن: دارو می‌خوری. درمان می‌شوی و 
سالم می‌گردی. همچون یک بدن؛ جوان می‌شوی و چون یک بدن سالخورده 
می‌شوی و چون یک بدن می‌میری. تمام زندگی تو در اطراف بدن و بدن - 
محور است. عاشق کسی می‌شوی و با او آميزش می‌کنی» و بدن‌های دیگری را 
خلتی می‌کنی: بدن‌های دیگری را تولید می‌کنی. 

در تمام زندگی چه می‌کنی؟ خودت را حفظ می‌کنی. با خوراک. آب و 
مسکن از چه چیز محافظت می‌کنی؟ بدن محافظت می‌شود. از طریق تولید مثل 
چه می‌کنی؟ بدن تکثیر می‌شود. تمامی زندگی- ۸۹۹/۹٩‏ آن بدن -محور است. 
تو می‌توانی به ماورا بروی. ولی آن سفر باید توسط بدن طی شود و باید از بدن 
استفاده کنی. ولی تو چرا می‌پرسی؟ -زیرا بدن فقط پوشش بیرونی است. در 


ژرفاه بدن نماد جنسیت است. 


| فا 500160 ۱00 


پس آن سنت‌هایی که مخالف جنسیت هستند. مخالف با بدن هم هستند و 
سئت‌هایی که با جنسیت مخالف نیستند (مانند اسلام راستینم) نسبت به بدن 


ند. تانترا انگرشی مطلقاً دوستانه به بشن دارد و می‌گربد که 


با حرست 5:00 و مقذس ۱0| است. درتانترا سرزنش کردن بدن کر 


نتراه گفتن اینکه بدن نا خالص است یا گناه کار است بی‌معنی است این 


ار زه رآ گیز 


است. تانترا بدن را می‌پذیرد -نه تنها آن را می‌پذیرده 


کمکت می‌کند. 


2 ۳ ۱ 
ولی اگر شروع به جنگیدن با بدن کنی: گم شده‌ای. اگر با آن سر جنگ داشته 


۱ ۳ ۳9 ۳ 
باشی. بیشتر و بیشتر بیمار می‌شوی و اگر به جنگیدن با آن ادامه بدهی فرصتی را 

1 جح 
از کست خواهی داد. جنگیدن منفی است؛ تانترا تحولی سثبت ۳0۵۲۱۷۵ 


۳۹۴ 


است. 
با بدن نجنگ -نیازی نیست. 
مائند این است که در اتومبیلی نشسته باشی و با آن بجنگی. آنوقت نمی‌توانی 
۳ 2 
حرکت بکنی, زیرا با وسیله‌ی نقلیه‌ات می‌جنگی - وسیله‌ای که باید ازآن 
استفاده شود ته اينکه با آن بجنگی و تو با جنگیدن با آن؛ نابودش می‌کنی: 


آنوقت. حرکت دشوارتر و دشوارتر می‌شود. 


بدن وسیله نقلیه‌ای بسیار زیباست ‏ بسیار اسرار آمیزه بسیار پیچیده. ! زان 


با آن نجنگ به آن یاری بده. لحظه‌ای که پا آن مخالفت کنی, با 
خودت مخالفت کرده‌ای مانند این است که انسانی بخواهد جایی برود؛ ولی با 
" پاهای خودثر بجنگد و آن‌ها را قطع کند. 
آن را بشناس. انرژی آن را بشناس و بدان که چگونه آن انرژی‌ها می‌توانند 


نترا می‌گوین بدن را بشناس و اسرار 
معحوّل شرند - جگرنه می‌توان آن‌ها را حرکت داد و به ابعاد دیگری چرخاند. 

برای نمرنه. جنسیت را در نظر بگی که در بدن, انرژی بایه است. متموالا 
انرژی جنسی در تولیدمئل مصرف می‌شود. یک بدن تولید بدن‌های دیگر 
آمی‌کند ر این ترلید مثل ادامه دارد. استفاده‌ی بیولوژبک از انرژی جنسی فقط 
ز تولید مثل است. ولی این تنها یکی از کساربردهای آن است؛ و پست‌نرین. 


0 اسّت تر موجودی را خلق می‌کنی. برای همین است که زن و قتی که مادر 
ده احساس مطبوع ظریفی دارد؛ او مرجودی را خی کرده است. 
انشناسان می‌گویند که جون مرد نمی‌تواند مانند زن تولید مثل کند. چون 


در شود. احساس ناراحتی 9695اد.:!ابه خصوصی دارد و برای از 


۶ 
5 0 

ان ناراحتی با چیره‌شدن بر آن» سرد به آفرنش چیزهای دیگر 

شی می‌کند. او کارهایی می‌کند که در آن‌ها او خالی باشد. که 

ن یکی از دلابلی است که جرا زنان کمتر خلاق هستند و 

ن بُمدی طبیعی برای خلاق بودن دارند. آنان می‌توانند 

(زضایت کنند. یکث رضایت آسان. زنان یک خلاقیت 


ولی مرد این احساس 


مایل است خلق کند. پس ار جیزی ر 
می‌خوانده سماع می‌کند. کاری می‌کند که 
امروزه روانشناسان مي‌گویند - و این را تانترا هميشه گفته -انرژء 


همیشه منبع تمام آفر پنش‌هاست. بنابراین جنین ری دهد کار 
در اثرش عمیق باشد. شاید جسیت را کاملا فراموث 
عمیناً با شبرش سرگرم است. انرژی جنسی را کاملا فراموث می‌کند. او نیازی 
ندارد که هیچگونه زندگی بدون عمل جنسی 310110۵0007 یا زندگی تجردی 
۲ را بر خود تحمیل کند. 

تنها راهبان؛ راهبان غیر اي ساکن در صومعه‌ها هستند که تیاز به تحمیل 
براهماچار یا دارند -زپرااگر تو خلاق باشی. همان 
ی ی ات بای تس 
کنی؛ و برای فراموش ک 
برای فراموش کردن ی پرا هر 
تلاش, تو را بار دیگر به یاد آن می‌اندازد. اين تلاشی عبث است ‏ در واقسع» 


ان نیازی به تلاش نیست» زیرا این ره 
هرگونه 


خودکشی است. نمی‌توانی سمی کنی که چیزی را فراموش کنی. 
برای همین است آنان که براهماجاری را برخود تحمیل می‌کنند. منحرفین 
> 


# 1 ۰ بح ۲ 
جنسی پوسته منزری خاتدن۳ 5 اننن) هستند. آنگاء کس در ذهنشان 


می‌ جر خد؟ تمامش در ذهن جاری می‌شود -نه در بدن: بلکه در ذهن و این بدتر 
است زیرا آنوقت ذهن تماما دیوانه می‌شود. 


کمک می‌کند که سکس 


۹ 


ی از بین برود. 


هرگونه خلاق 


ین برد 

تانترا می‌گوبد. اگر وارد مراقبه شوی. سکس رکاملا از ین مي‌رود: می‌تراند تماما 

ناپدید شود. تمامی انرژی جذب مرا بالاتر شده است -و بدن تو مراکز متعدی 
: به 


دارد. سکس 


ت 


پایین ترین 0 و انسان در 


مرجه انرژ 


9 به عشتي : 
انست» در بسالای بدا ماما نی رن تانترا 
0 می خو اند - ۳ جاکرای سر «6انن) لت 


۳۹۶ 


۱ ی 


شود. تر سبب تولید شخص دیگری می‌شود. وفتس 


انرژی از ساهاسرارا آزاد شود. از سر به کائنات» تو ولد تاز 


می‌دهی. این نیز تولید مثل است. ولی نه از نوع بیولوژیکک. آنوقت یکت تولیفد 


مثل روحانی است؛ آنگاه تر دوباره زاده می‌شوی. در هندوستان مسا چسنین 


شخصی را دوباره زاده شده 1۵۵-801۷ عز] می خرانيم. این, همان انرری 


است که حرکت کرده. 
تانترا هیچ سرزنشی ندارد. فقط تکنیک‌های ا اسرارآمیزی برای متحوّل 


است. برای همین است که تانترا ابنهمه از بان اگوی -لازم هست, 


... آن باید درک شود. و تو فقط می‌توانی از ساب ی شروع کنی که هستی. 


ددرگ 


7 هطیح 


... اصیل بودن یعنی تماما واقعی بودن ۳۰۵۳۵1 ایدئولوژی‌هاء نظریات: 
ایسم‌ها 3 شما را منحر 


هن 2 ۲2۱2۰ دح 32 


ف ساخته و به شما شخصیتی کاذب می‌دهند. شماً 
چهره‌هایی می ی س ه رآنچه راکه نمایش س می‌دهید: آن نیستید. واقعیت 
از دست ره و شم اگهان خود اد حال نیش دادن بازیکردن مد 
زندگی شما کمتر زنده و پیشت یکك بازی است که در آن چیزی -نه روح واقعی 
خودنان راه بلکه ذ ره ای 3 -را نمایش می‌دهید. انسان 


می‌تواند اصلاح و و تربیت شود ۵1۱۷۵۱۵4 و هر چه بر 
کمتر واقعی خواهید بود. 

وافعیت. خود تربیت نشده‌ی شماست. که توسط جامعه دست‌نخورده باشد. 
ولی اين خطرنا کل است. يکك کودککه اگر به خودش واگذار شود. فقط یکت 
حیوان است. او اصیل ۵۵ است: ولی حیوان خواهد بود؛ او اسان 
نخواهد شد. پس این ممکن نیست. این امکان بسته شده است. ما نمی‌توانیم 
کردکد را به حال خردش ی واگذاريم. » ما باید کاری انجام دهیم و هرکاری که 
يکنیم. خود واقعی او را مختل خواهد ساخت. به کودک 


شخصیت خواهد داد. ار انسان خواهد شد. ولی یک بازیگر خواهد بود؛ واقبی 


بیشتر اصلاح و تربیت شوید» 


کث پوشش, نقاب و 
نخواهد بود. اگر او را به خودش ی واگذاری. مانند حیران خواهد شد - اصیل. 
واقعی . + ولی نه یک انسان. پس اين یک اجبار ار اهریمنی است که ما باید به اون 
آموزش دهیم باید او را تربیت و شرطی کنيم. آنگاه 


او انسان می‌شود؛ ولی غیر 


مين امکان. با این نکنیکل کث‌های مراقبه باز می‌شود. تمام تکنیکک‌های مراقبه 


روند شرطی زدایی هستند. هرآنچه را که جامعه به ته و داده می‌توان 
باردیگر بازپس گ 


رفت. آنگاه تو حیوان نخواهی بود. آنگاه چیزی بیس از انسان 


۲ خواهی بود. یک 1 ار انسان ن 8017148] 50 خراهی بود -واقعی: ولی نه یک حیوان. 


۳۹۸ 


این چگونه روی می‌دهد؟ به کودکک باید آموزش و فرهنگک داد. امکان 
ندارد او و را به خودش واگذاريم. اگر او را به حال خودش رهاکنی. هرگز بت 
انسان نخواهد شد. حیوان بافی خواهد ماند. او واقعی خواهد بود. ولی دنیا را از 
دست خواهد داد. بُعد آ گاهی و معرفت را که برای انسان باز است از کف 
خواهد داد. پس ما باید او را یک انسان بسازیم و آنگاه او غیروافعی می‌گردد. 

چرا او غیرواقعی می‌شود؟ زیرا این انسائیت فقط از بیرون شده است. او در 
حیوان باقی مانده است. ما انسانیت را از بیرون بر او تحمیل می‌کنیم. 
او تقسیم شده است+ او به دو قسمت شکاف برمی‌دارد. اینکک حیوان: در درون 
به زندگی ادامه می‌دهد و انسان؛ در بیرون. برای همین است که هر عملی که 
انجام می‌دهی با هر سختی که شک متنافض و دوگانه 8100 00۷01 است. 


درون يکث 


تو باید چپره‌ای راکه به تو داده شده نگه‌داری و تو همچنین باید پیوسته حیوان 
دیش ز راضی نگه داری. اين ترلید مشکل می 
رورت وتا آرامان‌گرا باشی» باید بیشتر بی‌صداقت باشی. زیرا آرمان 
می‌گوید. ان کار ر را بکن, و حیوان درون درست ضدٌ آن را می‌گوید. او مایل 

ست کاری را در رست مخالف با آن انجام دهد. ۳۷ ی انسان چه می‌تواند بکند؟ 

شخصر ن می‌تواند خود و دیگران را فرب بدهد؛ می‌تواند نقابی بزند. نقابی 
زی است که اتفاق می‌افند: 


‌کند و همه بی‌صداقت 


کاذب ء و همچرن حیوان به زندگی ادامه بدهد رت 


زندگی تو سرشار از از جنسیت است؛ ولی هرگر در موردش حرف نمی‌ژنی, در 
ورد براهماچاریا 80۱0۸0 (زندگی بدون عمل جنسی) سخن می‌گوبی 
زندگی جنسی تو فتط به تاریکی 


پنیان از خانواده. بلکه حتی 


رانده شده است نه تنها دور از حامعه نه 


ز ذهن خودآگاه خودت. تو آن را چنان/ 
تاریکی می‌رانی که گویی ببخشی از و جودت نیست. تو کارهایی را انجام می‌دهی 
که با آن مخالف هستی. زیرا زندگی بیولوژیکث تو نمی‌تواند فقط با تعلیم و 


ن درون تو ۱ راو ی 0 و جود دا 


ن را تفیبر بدهد. فقط آموزش‌های اخلاقی کمکل نخواهند کرد: 
۳۹۹ 


۳ 


8 
: 

3 
ج 

۹ 

5 
1 
3 
ع 


نه نخوامی بود و موجوردی رخ هو 
2 بکانه و و واحد است. یک قدّیس 50104 نیز واحد و بگانه 
است. انسان موجودی دوگانه است. زیرا انسان فقط در بين این دو قرار دارد - 
حیوان و قد بس بابک کریی میان انسان خداوند 00 و سگ و0 . 
قرار گرفته است. او در درون گت 

وانمود می‌کند که مرجودی الهی است. این تو تشو 

۹ ین ولید تنش و تشویش 
چیز دروغین می‌گردد. می‌توانستی سقرط کنی و یک حیران شری: آنگاه ره 
از انسان واقعی می‌بودی. ولی آنگاه جیزهای بسیار 
امکان الهی شدن را از دست می‌دادی. 

حیوان نمی‌تواند الهی شود. زیرا مشکلی ندارد که بخواهد به ورای آن برو ود. 
یادت باشد حیوان نمی‌تواند الهی شود. زیرا چیزی برای متحوّل شدن وجود 
ندارد. حیوان با خودشر ي راحت است؛ مشکلی وجود ندارد. ستیزی نیست 
نیازی به رفتن ن به فراسو در او نیست .حیوان حتی آ گاه نیست. او فقط بطو رناآگاه 
اصیل ۱ آن !۱ 
0 .ولی حیران صیل هست. در ر حالی که اصایش نا گاهنه است. هیچ 
حیوانی نمی تواند دروغ بگوید. این غیرممکن است. ولی دلیلش این نیست که او 
رعایت اخلافیات را می‌کند. حیران نمی‌تواند دروغ بگوید ز را از این امکان 
آگاه نیست که می‌تواند دروغیه باشد, 


یس - با می‌توانی 
انسان درست در این بین 


است؛ در بیرون 


حیوانات مجبورند که صادق باشند. ولی اين حقیقت: انتخاب آن‌ها نیست. 
اسارتشان است. حیوان محکو وم به صداقت است. نه به این سیب که صادق بودن 


را انتخاب کرده است. بلکه او نمی تواند جایگ زین ن دیگری را تخاب کند. بر ٩‏ 


حیوان راه‌های جایگ زین و جود ندارند+ او نها می‌تواند خردش باشد. امکاه 


از امکان‌های دیگر پی‌خبر است. انسان از 
باشد. این یک 
4سا ن می‌تواند ناصادقی باشد : و بیرای همین . 
می‌تواند صادی هم باشد. انسان می‌تواند 


کاذب بودن برای او نیست. زیرا او 
امکان‌ها آ گاهی دار رد. تنها انسان است که می‌تواند بی‌صداقت 
رشد است یک تکامل است 


انتخاب کند. حیرانات محکو کم بد 


صداقت هستند؛ این اسارت آن‌ها است. نه آزانی آن‌ها. اگر تو صادق با* 


یگ 


دست آورد است. زیرا هميشه 


اشی. امکان باز است. 


۳ 


ریده‌ای. ان انتخایی آ گاهانه 


ی تو آن را انتخاب نگردهاو 
البته, آنوقت انسان همیشه در مشکل است. انتخاب کردن هميشه دشوار 
را انتخاب کند که انجامش آسان باشد. ذهن 
می‌خواهد چیزها را با کمترین مقاومت داشته باشد. دروغ گفتن آسان است» 
کاذب بودن آسان است. تظاهر به عشق آسان است. ۳ عافق بودن بسیار 
مشکل است. ایجاد یک نمای بیرونی آسان است: خلت وجود دروتی مشکل 
است. پس انسان, کار آسان ر ساده را انتخاب می‌کند که بتواند بی‌هیچ تلاش و 


است. و ذهن ن می‌خواهد جیز 


بی‌هیج ابثار انجام شود. 
آزادی با انسان به و جود می‌آید. حیوانات فقط برده هستند. انتخاب و 
آزادی با انسان به و جود می آید آنگاه مشکلات و پریشانی‌ها وجود خراهد 
داشت. با انسان ناراستی و کذب وارد می‌شود. می‌توانی فریب بدهی. تا کنون. 
آین ن یکک الزام خی برد« است: 
انسان نمی‌تو تواند همجون حیوانات ساده و خالص باشد: بلکه می‌تواند: ساده‌تر 
و خالص تر باشد و همچنین میتراند ناخالص تر و پیچیده‌تر باشد. انسان مي‌تواند 
ساده‌تر: خالص‌تر و معصم‌تر باشده ولی نمی‌تواند درست مانند حیوان ساده؛ 
خالص و معصوم باشد. معصرمیت حیوان نا آ گاهانه است و انسان موجودی آگاه 
است. 
حالا انسان می‌تواند در کار انجام دهد: می‌تراند به کذب خود ادامه دهد و 
پیرسته موجودی تقسیم شده باشد که با خریشتن در تضاه است. یا می‌تواند از 


تمامی پدیده آگاه شود -که چه برایش روی داده و چه در حال روی دادن است 

و تصمیم بگیرد که کاذب نباشد. انسان می‌تواند هرآنچه را که دروغین است 

وابنهد. او می‌تراند ایثار کند: می‌تواند در برابر تمام منافعی که کذب دارده 
9 ۳ ۶ 

فدا کار ِ انتخاب کند. آنگاه او باردیگر اصیل می‌گردد. 


که انساني تصمیم می‌گیرد که اصیل باشد. 


طبیعت بر او تحمیل شده است. وقتی 


کسی او را مجبور نمی‌کند: برعکس همه چیز او را مجیو 


۳۰۱ 


3 


1۲ 


0 تفن 


کت کی ۰۳۸۱۹۱۹۵۸۹ 


8 


دول ۵و 


۱ نباشد - جامعه. فرهنگ, همه چیز در اطراخش او را رادار به اصیل نبودن می 


او تصمیمی می‌گیرد که اصیل باشد. این تصمیم است که به تر اصالت می‌دهد و 
همین تصمیم است که به تر چنان آزادی عطا می‌کند که هیچ حیوان و هیچ انسان 
دروغین نمی‌تواند به آن دست یابد. 
به باد بسپاره هرگاه دروغ می‌گویی: فریب می‌دهی و صادق نیستی؛ مجبوری 
ند ۳ ۰ ۳ خن ۳ 5 ی 3 ح 0 
که چنین کنی. این انتخاب تو نیست. انتخابی واقعی نیست. چرا دروغ می‌گویی؟ 
۳ ۳7 3 
و و و مت اقا 
ی 2 
پس دروغ می‌گویی و از رنج می‌گریزی. 
.این جامعه است که تو را وادار ار به دروغ‌گویی کرده» اين انتخاب تو 
نبوده است 1 ت رابگوبی: ین اتتخاب خودت است: کد تور وادر ب 


را مجیور به دروغ‌گویی و ناراستی 
می‌کند. این راحت‌تر و امن‌تر است. با 0 تر وارد مخاطره و ناامنی 
می‌شوی. ولی این انتخاب خودت است. با این انتخاب؛ تو برای نخستین‌بار به 
خود خویشتن ]561 دست پیدا می‌کنی. 

پس اصالت حیوانی یکك چیز است و اصالت انسانی کیفیتی کاملاًمتفاوت 
است ه آ گاهانه است. پس ن یک بودا؛ باردیگر موجودی آگاه است. او 
مانند یک حیوان است. با تنها یک تفاوت: او ساده است» خالص ي» بی‌گناه 
همچون ی کک حیوان. ولی حیوان وش نیست زیرا آ گاه است. اینکگ همه چیز 
انتخایی آگاهانه است .او کوش ی به زنگ است: هشیار. 


انز است: آ با این گفته‌ها به این معنی است که جوانان غربی در بیان 
به نوعی» آری. بیشتر اصیل می‌شوند زیرا به سمت 
حبوان سفوط می‌کنند. این اتتخاب نیست. در عوض: باردیگر راحت‌ترین راه 
است -فرو افتادن 2۵۲ ۲۵۱ 110 

جوانان غربی از جوانان شرقی اصیل‌تر هستند؛ به این معناکه حالا آنان 
عمیق‌تر بد سری حیوانیت فرو می‌روند. جوانی شرقی کاذب است. رفتارشان 
مانند ماسکك است؛ تا 
انتخاب‌های ممکن نيستند. 


جراني شرقی کاذب است. مصنوعی است. و وادار شده تا چیزی باشد که 


۳۰۲ 


نیست. جوان غربی بر علیه اين شوریده است. به سوی اصالت حیوانی منقلب 
ار ما کی هو بیس یج گرب ۵زا 
گرفته است. آنان به نوعی اصیل‌تر هستند. ولی به نوعی امکان عظیم‌تر از,دست 
رفته است. 

بودا یک فرد انقلابی است و یک هیپی 11:00 هم انقلایی است؛ ولی 
انقلاب آنان متقاوت است: کیفیت تفاوت دارد. یک بودا نیز برعلیه شبرطی 
شدگی انقلاب کرده. ولی او به ورای آن می‌رود -به سوی و حدتی که از انسان 
بالاتر است و از حبوان بالاتر است. می‌ترانید انقلاب کنید و به سمت حیوان فرو 


روید. آنوفت نیز به سوی وحدت می‌رویده ولی این پایین رفتن است» دون 
انسانی. ۲ 

ولی به نوعی؛ انقلاب خوب است -زیرا وقتی انقلاب به ذهن می‌رسد» آن 
روز دور نخواهد بود که به این ادارث می‌رسی که اين انقلاب؛ فقط به عقب 
بازگشتن است. انقلابی مورد نیاز است که جلو رونده باشد. پس جوانان غربی 
درا زود بان ادارکث خواهند رسد که نلابشان خوب است ولی جهت 
اشتباه است. . آنگاه زایش یک انسانیت جدید برای غرب ممکن خواهد بود. 

با این ادراکكه ساختگی بودن شرقی ارزشي ندارد. بهتر است اصیل بود؛ 
انقلابی بود. زیرا برای ذهن نقلایی زیاد طول نمی‌کشد که بینده که جهت اشتباه 
است. ولی برای یکت جوانی ساختگی ۵ ۳۱۱۵0۱ شاید هزاران سال طول 
بکشد, تا حتی از امکان منقلب شدن و رفتن بهفراسو نیز آگاه شود. ولی در اپن 
میان: هی چکدام ارزش انتخاب شدن را ندارند+ جایگ 
انسان باید برعلیه شرطی شدگی انتللاب کند و ب 


رین سوم راه است. 
فراسو برود. اگر فرو بیفتی, 
وقت می‌توانی ت انقلاب کردن را داشته باشی؛ ولی انقلاب تو مخرّب بوده 


زشازنده نبوده. مذحب ژرف‌ترین انقلاب است. ولی تو حتی شاید در این مورد 
نه؛ فکر هم نکرده باشی. 


ترین جپز است - ]داب و سنّت‌ها و 


می‌کنيم که مذهب «0لیاا13 
نیست. 0 زا 


۳.۲ 


پس وقتی شیوا ناک می‌گو بد اصیل باش 9 منظورش این است که ساختگی 


شخصیت دروغین خودت آگاه باش, از 
پوشش‌هاء نقاب‌ها و صورتکک‌هایت هشیار باش و سپس اصیل باش. هرآنچه 
را که هستی؛ آن را دریاب. 

مشکل واقعی این است که انسان با فریبکاری‌های خودش فریب می‌خورد. 


نباش. به مصنوعی بودن ادامد ند 


در مررد محیّت سخن کوامت؛ . در هندووستان ما از محبّت و عدم خشونت 
۰۷۱0۱۵ ۷0۰ بسیار حرف مي‌زنيم. همه می‌پندارند که خشن نیستنده ولی اگر 
به رفتار شخصی نگاه کنی. به روابعلش. به اداهایش. ار خشن است. ولی او 
هشیار نیست که خشن است. شاید ار در عدم خشونتش خشن باشد. او به دیگران 
تحمیل می‌کند که خشونت نکننده این خودش خشونت است. اگر او خودش را 
هم وادار به نیازاری ۸:54 کرده باشد. این آزار است. اصیل بودن بعنی آینکه 
او باید درکث کند و دریابد که حالت واقعی ذهنی او چیست ند مفاهیم, نه 
اصول. بلکه موقعیت ذهنی کنو بونی. در چه فگر ی است؟ آبا خشونت دارد؟ آیا 
خشمگین است؟ 

منظور شیوا از اينکه می‌گوید اصیل باش. همین است. واقعیت را بشناس: 
حقیت خودت راء زیرا ننها واقعیت است که می‌تران نغییر داد. اگر ر بخوامی 
خودت را دگرگون سازی, باید واقعیت خودت را بشناسی. نمی توانی یکك افسانه 
را متحوّل کنی. تو خشن هستی و می‌پنداری که خشونت نداری - آنوقت امکان 
هیچ تحول نبست. آن ن ملع خشونت در جایی و جرد ندارد. پس نمی ت از 
کنی و خشرنت هست و تو از آن آگاه نیستی. پس چگونه می‌توانی فیرش 
بدهی؟ 

نخست واقعیت‌ها را ممانظرر که هستند بشناس. واقعیت‌ها را چگونه 


۶ 


ق وت رس ی ی 


شما شخصاً به انسان‌ها نگاه نمی‌کنید 
رو تمند باشده به شیوه‌ای نگاهش می‌کنید. اگ 
می‌کنید. نگاه شما اتتصادی هم می‌شود. شما به این انسان که درست رو به 
ظر دارید و اگر انسان ففیر باشد. 


رویتان نشسته نگاه نم‌کنید. به حساب بان 


ح 

نگاه شما خشونتی ظریف دارد. نگاهی 7 برآمیز و توهین‌کننده. اگر آن انسان 
ب 2 

ثرو تمند باشده تحسینی ظریف و خوش آمد در نگاهتان است. شما هرکاری 


انجام دهید هميشه یک دلوایسی عمیق 0007 اب ۸ و جود دارد. 


به دلواپسی خردت نگاه که 


برای خودش است که ۳ 
توجه کن که آیا حفیشت دارد؟ پسرت نافرمانی کرده و تور < 

۳ ِ ۳ 
می‌گویی که مایلی او را تغییر بدهی زیرا به نفعش است. به درون بنگر و به 
واقعیت ترجه کن. آیا واقعیت این است که تر به فکر خوب يا بد او هستی, پا 
اینکه تو فقط احساس توهین می‌کنی که او از نو اطاعت نکرده است؟ تو آزرده 
هستی که او از فرمان تو سرپیچی کرده است. نفس 2 تو از این نافرمانی آزرده 
شده است. 

اگر نفس تو آزرده شده باشد؛ این وافعیت است و تو به این تظاهر ادامه 
می‌دهی که اینطور نیست که تور فقط به مصلحت او فکر می‌کنی و برای همین 


.«است کته خشمگین هستی. فقط برای خودت است ‏ که عصبانی هستی؛ تو واقعاً 


خشمگین نبستی, چگونه می‌توانی خشمگین باشی؟ تو پدری سهربان هستی, 
پس تو ابداً عصبانی نیستی. چطور می‌توانی خشمگین باشی؟ تو او را بسیار 
دوست داری: ولی چون او به راهی خطا می‌روده به دلیل عشتق تو می هی او 
۳ ست که خشمگین هستی. تو فقط برای کمک به او 


ای که وانمود.ي ۰ ۳ 


۱ موی 100 انا 


تن 1091 


خشمکینی. این اصیل بردن است. 
ی 

آنکاو می ی‌توأنی تغییرات بسیار در خودت بدهی» زیرا وافعیت‌ها را می‌توان 
تغییر داد. افسانه‌ها را نمی‌توان تفییر داد. در ز هر کاری که می‌کنی و و به هر چه 
می‌اندیشی عمیقً رارد شو. واقعیت‌ها را پیرون بکش و اجازه نده که تنسیرها و 
واژه‌ها آن را رنگ بدهند. 

کی 


ن توجه به خرد 2003106700108 و جرد داشته باشده تو رفته رفته اصیل 
می شوی. 

این اصالت همانند اصالت حیوان نیست. این اصالت یک قدّیس 5:11 است: 
زیرا تر هرچه بیشتر بدانی که چقدر زشت هستی هرچه بیشتر بدانی که چفدر 
خشن هستی؛ بیشتر به راقعیت‌هایت نفوذ می‌کنی و به بی‌معنی بودن هرآنبحه که 
ی این هشیاری هرچه بیشتر؛ به تو کمکك 
های تو زدوده می‌شوند, پرا کنده خواهند شد: +زیرا 


۳ راز زشتم ۱ 
اگر می‌خواهی زشتی‌ها ادامه داشته باشند, از آن‌ها هشیار نباش و نمایی از 
یی در اطرافشان برپاکن و آنوقت تو ژیبایی را خواهی دید. و 


لی ز زشتی در 
ن است و ور هرگر مستقیماً دیده نمی‌شود. دیگران آن را خواهند 


مشکل این است. پسر می‌بیند که خشم پدر به خاطر صلاح او نیست. او 
مي‌بین که پدرش به دلیل نافرمانی اوست که خشمگین ن است؛ پسر این را می‌داند. 
تو نمی‌توانی زشتی خودت را از دیگران پنهار ان کنی. تو فقط می‌توانی آن را از 
خودت پنهان کنی. نگاه نو به همه نشان می‌دهد که خشونت و جود دارد. تو فقط 


یل - 


می‌ترانی خودت را فریب بدهی که محّت و جود داشته. 


برای 


آنان مر اف وی رو ما و 
موافق نیست که تر موجودی برتر هستی. 

در رو سید گفته‌ی مشهو ی دارند که می‌گرید. اگر همه ذهنشان 
دقیقاً همانطرر آورند. در تمام دنیا چهار تا دوست نیز وجود 


نمی‌داشت. غیرممکن است! دوست تو ه رآتچه را که در مورد تو ذ 


رکه هست بر زبان 


می‌کند 


1 هرگز به تو نمی‌گوید. برای همین است که دو ستی ادامه پیدا سی‌کند. ولی او 


۳۰۶ 


هميشه چیزهایی در غیاب تو می‌گوید و تو نیز جیزهایی را که در مورد دوستت 
کرام کتی ادن تشتتا رازم ی گونی نچه را که فکر می‌کند صادقانه 


ای دورستی و جود نخواهد 


کس با تو هم عقیده نیست و دلیلش فقط این است: تو فقط 
می‌توانی خودت را فریب دهی. هیچکس دیگر را نمی‌ترانی فریب بدهی. تنها 
امکان. خود فریبی 5011-120000100 است. 

و وقتی که فکر می‌کنی دیگران را فریب می‌دهی؛ فمقط خودت را ریب 
ید چنین باشد که دیگران تظاهر کنند که توسط تو فریب خورده‌اند. 


می‌دهی. 
زیرا لحظاتی هست که بازی کردن 
پر ی 
فرد مفید باشد. تو با دیگری در مورد بزرگك بودنت سخن می‌گویی. همه مستفیم 
۲ 3 ۳ 
یا غیرمستقيم در مورد بررگی و برتری خودشان سخن می‌گویند. شاید کسی با تو 
موافق باشد. برای او نایده دارد. او به تو وانمود خواهد کرد که فریب تو را 
خورده است؛ ولی او در درونش می‌داند که تو کیستی. 
تا فردی آماده‌ی فریب خوردن نباشد نمی‌توانید او را فریب بدهید؛ این 
مسوضوعی دیگر است سنظور من از اصالت لانا۸۷۵۱۵0 اینن است: 
وافعیت‌هایت را اد بیاور. همیشه آن‌ها را از ز تفسیرهایت دور نگه‌دار. 
تفسیر هایت را ده ور بینداز و به وافعیت چگونه بودن خویش ن نگاه کن, و نترس - 
زشتی‌های بسیار در آن‌جاست. اگر بترسی. . هرگر قادر به تغییرش نخواهی بود. 
جود دارد؛ به آن توجه کن. 
۳ ۰ 
ن را زبرنظر بگیره در تمامیت برهنگی‌اش به آن 


گول خورده راحت‌تر است. شاید برای 


زشتی وجود دارد. پذی رکه و 


معنی توجه همین است: 


نگاه کن. در اطرافش حرکت کن» به ریشه‌هایش برو, تحلیلش کن. ببین که چرا 
وجرد دارد. تو جگونه به وجودش کمک کرده‌ای؛ چگونه آن را تغذبه 
بکرده‌ای: جگونه از 7 آن محافظت کرده‌ای: جگونه به درختی تنومند تبد یل گشته 


. خشونت راه نفرنت راه خشمت را ببین که چگونه 
ای. چگونه نا کنون به رشدش کمک کرده‌ای. به 
یشو نگاهکن: به تمام بدیده نگاه کن. 
شیوا می‌گوید که اگر تماماً آن را مورد توجه قرا دهی؛ میتی باه 
ازی. در همین لحظه. زیرا اين تو بو حفاظت میکردی. 
۳۰۷ 


دی که از آن 


2 ۷۵۵ 000۵ 5010۵18/3۲ 


۱ 


فصو وم و999 


۷091 


۰ 


4 رش هپت سای مکی وچ ی و 
جگونه هر لحظه به آن کمکث می‌کتی 

اگ رکسی جیزی نوهین آمیز به تو بگوبد ۰ چگونه وااکنش نشان می‌دمی ؟ آبا 
تا کنون در این مورد فکر کرده‌ای؟ که شاید حق با او باشد؟ پس نگاه کن! شاید 
حق با او باشد. هرگونه امکانی هست که نظر او در ۱ نظر خودت 
درست‌تر باشد زیرا ار جدا است, دور است. می‌تواند نظاره کند. پس وا کنش 
شا 


راید اد بگوه من چیزی را که که گفتی ملاحظه می‌کنم. تو به من 
توهین کردی و من واقعیت را مررد ترجه فرار ار می‌دهم. شاید حق بات تو باشد. اگر 
حق با تو بود. از تو سپاسگذارم. اجازه بده آن را مورد توجه فرار 9 


دریابم که اشتباه از جانب تو بوده؛ تو را آگاه می‌کنم. ولی واکنش نشان نده. 


تاک ری ات ور 
اگر نو به من توهین کنی. به جای وا کنشر 


ی نشان دادن به تو می‌گویم» صب رکن. 
هفت روز دیگر بیا+ من هرآنچه راک گت مررد توجه فرار خواهم داد - شاید 
حق با و باشد. خودم را در جای ی تو قرار خواهم داده و خردم را تماشا خواهم 
کرد؛ فاصله‌ای به و جود خراهم آررد. شابد حق با تو باشده پس بگذار واقعیت 
را نگاه ک کنم. این از مهربانی تو بود که به آن اشاره کردی: پس من آن را نگاه 
2 
۳ اگر احساس کنم حق با تو بوده. از تر تشکر خواهم کرد اگر 
احساس کنم که اشتباه کردی. به تو 
نیازی به وا کنش نشان دادن است؟ تو به من ترهین می‌کنی - آنوقت من جه 
می‌کنم؟ ات و همانوقت, بی‌درنگ به تو توهیم می‌کنم. من از ملاحظه 
کردن فرار می‌کنم من وا کش نی نشان ن داددام تو به من ترهی نکردی. پس من هم به 
تو ترهین کردم. 


ر خواهم داد که اشتباه کرده‌ای. ولی چه 


و به یاد بسپار وا کنش هیچگاه نمی‌تواند درست باشد. مرکز 


باشد! اگر به من تو 


امکان برانگیختن خشم من را اب 


اگر ملاحظه‌ی تر تمام 


واکته رس 


باشدء می‌توانی هرجیزی را بیندازی. در دستان نو است. چون نو به آن 


جسییده‌ای و جود دارد. ولی می‌توانی پی‌درنگ آن را رها کنی و یادت باشد. 


در اینصورت سرکوب و جود ندارد. وفتی واقعیتی را مررد ملاحظه فراردادی: 


هرگر س رک کوبی و جود نخواهد داشت. . يا از آن خوشت مي‌آید و 


آن را ادامه می‌دهی با خرشت نمی آید و رهایش میک کنی. 


ظا نت۳ 


۳" 


۳ 


7/۰۷ را 


منت 0028 / 1016117201001160 -_ 


0 


ووما - اه 3010 


فان 


۷03 


ا یت از 


آفرینش خویشتن «والاترین نیت | 


پرسشی: شما دیشب در مورد سانسور و سرکوب غرایز توسط ذهن آ گاه 
سخن گفتید و اين که, غرایز تاخودا گاه.به میراث حیوانی تکامل انسان تعلق 
دارد. پس آیا مناسب نیست که آن غریزه‌ها براساس هوش, 
و هنر زندگی کردن که به ذهن آ گاه‌تعلق دارد. هدایت و 
پاسسخ: انسان یک حیوان است. ولی نه فقط یک حبران؛ او بیش از حیران 


نیز هست. ولی آن پیشتر نمی‌تراند حیوان را انکار کنند. باید آن را جذب 
۳ کند, 

انسان بیشتر از یک حیوان است» ولی حیران را نمی‌توان انکار کرد. باید 
بطور سازنده جذب شود. نمی توانی کنارش بگذار ری. حیوان ریشه‌های وجود 
خودت است: باید از آن به شیوه‌ای سازنده استفاده کنی. 

پس نخستین چیزی که باید به باد سپرده شود این است که نسبت به میراث 


ی 


0 تمیتوانی بیروز شوی. نتیجه‌ی 
۳ 2 
جنگ تره درست برضد خودت خواهد بود. زیرا نود و نه درصد تو حیوان 


است. شکست حتمی است. برای همین است که اينهمه نا کامی و جود دارد زیرا 
همه توسط حیوان خود شکست خورده‌اند. هرگز نمی‌توانی موفق شوی. 
شکست تو الزامی است زیرا آن یکك درصد نمی‌تواند در پرابر آن نود و نه 
برصد پیر وز شرد. حتی نمی‌تواند از آن نود و نه درصد جدا شود. 
درست مانند یک گل است؛ نمی‌تواند مخالف ریشه‌هایش باشد؛ نمی‌تواند 
بر علیه درخبت باشد. ی 


ن است کنه ازنده‌ای, ۱ گر حیوان تو 
2 
هم کنون بمیرد. تر بی‌درنگ شرده‌ای. ذهن تور همحرن یک گل است؛ میراث 


۳۱۰ 


حیوانی: تمامی درخت است. منفی نباش -این تمایل به خودکشی است 
۳1 


و اگر برعلیه خودت تتسیم شوی» هرگر به هیچ چیز مسرور کننده نخواهی 


تر جهتم می‌سازی و جهنم. در هیچ‌جا در يکك شخصیت تقسیم شده ۸ 
اناندهج۲۵ 0(11000] نیست. جهنم در درون یک شخصیت تفسیم شده است و 
جهنم مکانی جغرافیایی نیست. جهنم: روانی است -و بهشت شخصیتی که 
تمامیت داشته باشد؛ یکک واحد باشد؛ بی‌هیج تقسیم و بدون تضاوٍ درونی؛ 

پس نخستین نکته‌ای که مایلم بگویم این است؛ منفی نباش, خودت را تقسیم 
نکن با خودت مخالثت نکن دو تا نشو. حیوانی که وجود دارد. چیز بدی 
نیست. حیوان درون تو نیرویی عظیم است. گذشته و همچنین آینده‌ی تو است» 
های بسیار در آن پنهان است. کشفش کن: پرورشش بده: بگذار رشد 
کند و به ورای آن برو. 

ولی با آن نجنگك. این یکی از اساسی‌ترین تعالیم ترا است. 

ست‌های دیگر جدا کننده ۷15/۷۵( هستند. تو را نقسیم می‌کننده در تو 
جنگ کی را بربا می‌ساز زند تانترا 110170 جدا کننده یست؛ به جنگیدن اعتقادی 
ندارد. تانترا مطلقاً مت است؛ نه گفتن را باور ندارد. تانترا به آری گفتن معتقد 
است - آری گفتن به تمامی زندگی و دگرگونی از طریق آری رخ می‌دهد و توسط 
ه فقط اختلال ایجاد می‌شود -هیچ تحوّلی ممکن نیست. تو با چه کسی 
می‌جنگی ؟ علیه خردت؟ جگونه می‌توانی پبروز شوی؟ بخش عمده‌ی تو از 
تخیوان است. پس بخش عمده پیروز می‌شود. پس کسانی که می‌جنگند. 


زیرا چیز 


شکست خود را می 


ینند. اگر می‌خواهی شکست بخوری» پس بجنگ اگر 


نیت سخن ی 0 
ده نی‌کزند: با هیچکیر خشن نباش ولی همان آموزش‌ها تا 
مر بط می‌شود بسیار خشن هستند. آن‌ها به تو می آموزند که 


۳۱ 


سس 


۱ 


با خودت خن باشی و با دیگران غیرخشن! 

انواع و اقسام ریاضت کشس 
فلسنه‌های نف زگ ۳ 
قلسفه‌های نقی زندگی پراساس نکرشی منفی نسبت به خودت است. آن‌ها به تو 
می‌گویند که با خودت خن باشی. 


0 


تارک دنیا شدن‌هاء نگرش‌های منفی. 


تانترا مطلقاً غیر خشن است. می‌گوید: اگر ت 
نمی‌توانی با هیچ کس دیگر غیرخشن باشی -ممکن نیست. کسی ک 
خشن باشده با همه خشن خراهد بود؛ او در غیرخشن بودنش نیز فقط خشو تشر 
را پنیان می‌کند. تهاجم می‌تواند برعلیه خردت بچرخد. ولی آن نگوش من 
ویرانگر است. 


ولی این به آن معنی نیست که همین حیوان که هستی باقی بمانی. لحظه‌ای که 


ی ۱ ۳ 
میرائت را بذیرفتی» لحظه‌ای ک که گذشته‌ات را پذیر یرفتی- دریچه‌ی آینده باز 


می‌شود. از طریل پذپرش است که دریچه باز می‌شود . حبوان گذشته است. 


نیست ده م دیزی نیست مان گذشه اي و نی‌تان بات 
مخالفت کنی, از آن در سازندگی استفاده کن. 

چگونه می‌توان از گذشته با خلاقیت استفاده کرد؟ نخستین نکنه این است که 
عمیقاً از وجردش هشیار باشی. کسانی که با آن سی‌جنگند نمی‌توانند از آن 
هشیار باشند. زبرا می‌ترسند, آنان حیران ن را به عغب سی‌رانند و حیوان رابه 
ناخود آ گاه هل می‌دهند. 

در واقم. نبازی به ناخرد آ گاه نیست. ولی به دلیل سرکوب. نا خود آگاه ایجاد 
شده است. 

تر در درون چیزهای زیادی را سرزنش می‌کنی. بدون اينکه آن‌ها را فهمیده 
باشی. 

کسی که درک می‌کند. هیچ چیز را محکوم نمی‌کند. نیازی نیست. او حتی 
می‌تواند زهر را همچون دوا به کار ببرده زیرا که می‌داند. از همه جیز می‌توان 


خاقانه استفاده بر د. 


سرکوب می‌کند. جتگیدن ینعنی سرکرب کردن. ار خشم را فرو می‌دهد. 
جنسیت. طمع نفرت, حسادت را به پایین می‌فرستد. ار همه چیز رابه جایی در 
زیرزمین فشار می‌دهد و ساختاری کاذب دز روی زمین خلل می‌کند. این 
ساختاری مصنوعی است؛ انرژی‌های واقعی هميشه در زبرزمین ار خود 
مشغول‌اند» هرلحظه می‌توانند منفجر شوند. تو فقط روی یک آتشغشان 


ژتسفشان سعی دار د که منفجر شود. اگر جنین شود 


نشسته‌ای و هر لحظه‌ای آن 
ساختارت به لرزه می‌آفتد. 


6۸ از بين میرف 1 
شان خیلی نزدیکک است. هرلحظه ۲" 


و آنوقت. هوش تو اخلاقیات تو. مذهب تو آن چیزهای به اصطالاح فراحیوانی 


بو سته است. 
4 


تو به سادگ کی نا بدید می‌شوند. 

زمانی که وافعمی. خودش را نشان داده کاذب از ببن می‌رود. 

فقط زمانی که واقعیبهزیرزمین می‌رود کاذب. باردیگر ۳ 

وقتی که خشمگین هستی: معرفت و ۲ امرات کجاست. اخازقبانت 
کجاست؟ آن پیمان که بار حرگر خشمگین نخراهم شد 
کجاست؟ وفتی که خشم ید همه این ها بهسادگی از بین می‌روند. و فنی که 
خشم بار دیگر به غارش به ز بر زمین بازگة گشت, تو شروع به توبه می‌کنی, بازهم 
آن ن موجودیت ساختگی 0 شرون می‌کنند به صبحبت. سرزنش 


کردن و 


ریختن برای آینده و بازهم در آینده همین رخ خواهد 3 وفتی 
. که خشمت بیاید. سایه‌ها ناپدید مي‌شوند. ّ 
: آگاهی ۳9 هم‌اینک فقط یک سایه است+ جیزی وافعی 


افیست: و جود و جوهر تست ندارد. می‌نو ك ی 


رجود دارد. با می‌توانی جنسیت را سرکوب 


۳۳ 


هرگز به ورای آن نخواهی رفت - یا اينکه از انرژی جضسی به طریقی شاقانه 
استفاده کنی. به آن نه نگویی: بلکه یک آری عمیق بگوبی؛ آن رابه زیر زمين 
فشار ندهی, بلکه روی زمین با آن ساختاری بنااکننی. آنگاه انسانی واقعی 
خراهی بود. آشکار است که مشکل خواهد بود؛ برای همبین است که سا راه 
آسان‌تر را انتخاب می‌کنيم. داشتن یکث ساختارکاذب آسان است» زیر به چیزی 
نیاز نداری. فقط به یک چیز نیاز است: خودت را فریب بدهی: گر بتوانی 
بناکنی. 

در وافع چیزی تغییر نمی‌کند ولی تو خواهی پنداشت که همه چبز تغییر 
رده ات 
ایجاد توهُم کاری آسان است. اینجاد وافعیت عملی دشوار است. طاقت 
فرساست. ولی ارزشش را دارد؛ زیرا وقتی با انرژی‌های واقعی چیزی را ساختی: 
ساختار تو قابل درهم شکستن نیست. اگر جنسیت روی زمین باشد: آنوقت 
می‌توانی چیزی از آن بسازی - برای مثال. عشق. اگر جنسیت متحوّل شود به 
عش ی تبدیل می‌شوده اگر سرکوب شود. تبدیل به نفرت می‌گودد. 

زک 


خودت راگو گول بزنی می‌توانی به آسانی ساختاری دروف 


بر جنسیت را س رکوب کنی . از عشل خواهی ترسید. کسی که جنسیت را 
س رکوب کرده هميشه از عشق هراسان است «زیرا لحظه‌ای که عشق وارد شود, 
جنسیت به دنبالش می آید.عشق مال روح است و جضسیت مال بدن؛ پس عشق 
مجاز نیست که روی بدهد. زیرا جنسیت به دنبالش خواهد آمد. و هميشه در 
گرشه قرار خواهد داشت. پس کسی که 
دوست بدارد. شاید نشان بدهد, شاید وانمود کند که بسیار عاشق است؛ ولی 
نمی تواند باشد» زبرا بسیار می‌ترسد. او نمی تواند تو را با دستانی عاشق لمس کنده 
زیرا ترس وجود دارد. دست عاشقی هرلحظه ممک ن دست تبیل به لمسی جنسی 
شود پس او می‌ترسد: او به تو اجازه نخواهد داد که لمسش کن 


جنسیت را سرکوب ساخته نمی‌تواند 


شاید برای این کارش توجیهات بسیار بسازد, ولی جیز واقعی ترس 


ترس از غریزه‌ای که سرکویش کرده. و او سرشار از نفرت خواهد بوده زیرا هر 


که سرکوب شود خودش را به ضد خود تبدیل می‌کند و به به منیع 


جنسیت به آسانی به سمت عشق می‌رود: این جر باني نی طبیعی است. اگر از آن 


تغرت بدل خواهد شد. پس 
گر عمیقاً به درون اين به اصطلاح قیسان و آموزگاران اخلاقیات نگاه 
باشد طبیعی است. در 
ونخودشان جنسیت پنیان است. هرلحظه می‌تراند منفجر گردد. آنان روی 

:7 قشفشانی خطرناکك تشسته‌اند. اگر انرژی‌ها را به پایین فشار دهی. فقط عملی را 


زار از نفرتشان خواهی یافت و باید هم 


به تعویق می‌اندازی و هرجه بیشتر به تعویق افکنده شود» مشکل‌تر خواهد شد. 
تانترا می‌گوید: زندگیت را با انرژی‌های واقعی بساز -و انرژی‌های واقعی: 
ائزژی‌های حیوانی هستند. ولی وقتی می‌گریم حیوانی؛ مسحکومیتی در آن 
نیست. برای من واژه‌ی حیوان ۸۵1 محکوم کننده نیست» جنان که برای شما 
7 ده وه 4 ‌ ۳ ۳ ی 5 ۳۹ 
هست. حیوان در جای خودش قشنگکت است؛ حیوان به خودی خود چیزی قابل 
سرزنش نیست. حیران درون توء انرژی خالص است که براساس قوانین طبیعی 
حرکت میک ۲ ۱ 7 
پرسیده شده: ما آگاهانه چه میتوانیم بکنیم؟ آبانباید هدایت کنیم؟ آ با تباید 
کنتر لکنیم؟ ند! آگاهی را نباید کنتر لکرد: آگاهی تو نباید کانالبزه شود آگاهی 
تو فقط یک کار می‌تواند بکند: آگاهی تو باید درک شود و همان ادارکث به 


تانترا خواهد گنت: سکس را درکن سعی نکن آن را کانالیزه کنی. اگر آن 
را درک نکنی. هرگونه تلاشی مسحکوم به شکست است و زبان‌بار. پس 
هیچکاری نکن. 
آشکار او گر مایت زب آز را تیا کش رن 
ادراکك. قانون را خواهی شناخت؛ درست مانند علم. در علم ما چه می‌کنیم؟ به 


درکك یک قانون می‌رسیم؛ + راز طبیعت آشکار می‌گردد. ۱ 
زمانی که راز طبیعت آشکار گشت. می‌توانی از انرژی‌هایت خلأقانه استفاده 


نخست آن را درک کنن و از طریق ادارک آن راه خودش 


ی مرروثی؛ تمام تلاش‌ها شکست می‌خورند. پس تانترا 
"آمی‌گوید. حبوان را در رک کن؛ زیرا نیروی ساختن آینده‌ی تو در حیوان است. در 
0 خداوند در حیوان بنهان است. حیوان گذشته‌ی توست. 
آوند آینده‌ی تو ۱ بت باولی آنتله در گذشته پنهان است. تمام نیروهای: 

۳۵ 


0 


17 ۹ 


9۹ 


1 


23 0( 


519/199100159/0033 


- اصه وی 000 3۱۱ 


یت 


3 


بتواند درخت شود. درختی زنده 


ى‌ ی دی ای ند 
ی 2 یه یج ۳ تباید غریزه‌ها را کنر 


9 ح ۰ 


دش دمي ی 
گر بتوانی همراه این غرایز ۶ به ور 
ن ! گاه خواهی داشت: « ناخود آگاهی 


نمرون 
ین 


وارد شوی. فقط یک د 


داشت. 


به سبب س رکوب است که که ناخود آگا 


اه وجود دارو. ت رد 


حردت راز 4۹1 لو بیسترین بخ و 
۳ ۵ زیرا می ترس . و 
خودت ترسی. نمی توانی به واقعی- 
کنی: و چنان می‌ترسی که از خانه بیرو 0 و 
مزال ساکن ن شده‌ای. تو هرگز ۱ تردن زده‌ای - فقط روی ایران 
خودت روبه 0 که زیرا تم س وجود دارد: ای 
فبره شوی. تمام تخبلانت. تمابی ترهمان" بیج 
می‌ريزد. 2 در مورد خودت فرو 
تو خودت را یک قزر 
۳ کبس می‌پنداری می‌پنداری که انسان مز 
ی ٩‏ رای نو تیوه 
۳ 


اش او یه 2 ۲ 
دروغین است. و که «بری ساخته‌اند. آ.. ز 

نب وی ماد تور > ۳۹ +. آن تصویر 
دفتن 4 درون می‌شود. 2 ی به تصویر. 


پس نخستین چیز: پذ ؛ 


هم ندارد. ۰ گدشته‌ی توست و 
آن استفاده ک کنی. اگ 


می‌ساز ی ان 0 


و می‌توانی ریک بر گذشته ات باشی 
ر خردمند پاشی, از ۲ 


دیران می‌شود. با یک 


از ز آن استفده کن. م۰ د4 ]و ژر مین بده, با 
ن مین بده بارء 


دی 2 ۱ ۳ 
خیوان دانه‌ی تو است. با آن نجنکگ تانترا هیچ محکومیتی برای آن ندار۵. 


دوستش دارد زیرا تمامی آینده در همان دانه فرار دارد. خوب آن رای 


و آنوقت می‌توانی از آن استفاده کنی ر از 
دام که 
»ناگهان جشمانش را با زکرد و قبل از اینکه بمیرد از بدنش تشکم 


فرانسیس مقدس ۳۵005 5۵191 وقتی می‌مُرد. درست در بستر 


تشک رکرد. قبل 


جیزها در تو 


ان بود و تو به من بسیار کمکك کردی و من بسیار جاهل بودم که بارها با تو 


ورود به دنیایی دیگ او بدنش را سپاس گفت. او گفت. خی 


9 ۳ میگ 
۳ 3 

تخوامی بمیری از بدن تشگ رکنی- 7 نخراهد داشت 

بدن تو گنجینه‌ای از نیررهای پنهان است. امکاناتی رم زآلود 

تمامی کائنات بصورت مینباتور در بدن تر 


ر در بدن تر و جرد دارد. بدنت فقط مینیاتوری از 
تجهان هستی است. با آن نجنگ. اگر بدن یکث مینیانور باشد. آنوقت جنسیت 
چیست؟ اگر واقعاً جنین باشد که تمامی کائنات در بدن ما به صورت مینیاتور 
هست؛ پس سکس چیست؟ آن چیزی که در هستي آفریننده است: در تو؛ 


شکس است. در تمامی کائنات. خلنت پبرسته و هر لحظه ادامه دارد - آن 


ی است و ار ر جنان نیروی عظيمي د 


یمی 


بشدگی» در قزه سکن 


است که بهت همچون یک خن نیا است. 
ِ 


چنان نیرومند است؛ در نظر تانترا به این 
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تاش بزر کت یز «قیهید نی میناد ی نمی‌کند. ولی دلیلش اين نیست > که آو 
و . دلیلش به سادگی این است که او چیزی والاتر می آفریند و آن 


قطعه‌ای راآذر ای هم ی ۱ در 
مقایسه با احساس رضایتی که یکث شعر یا قطعه‌ای موسیقی به شاعر یا سازنده‌اش 
می‌بخشد. هیچ فرزندی نمی‌تواند چنان احساس رضایتی را به پدر و مادرش 
| یکت آهنگساز چیزی را در حبطه‌ای برتر خلت می‌کند» طبیعت او را 
از خلا یت‌های پست‌تر آزاد ساخته است؛ انرژی به سطوح بالاتر حرکت کرده. 
تانترا می‌گوید با انرژی نجنگ. بگذار انرژی بالاتر برود. 

و در بالا. حیطه‌ها و ابعاد فراوان و جود دارند. 


بودا نه تاش بود, نه موسیقیدان و نه شاعر. ولی او به ورای سکس رفته بود. 
برای او چه اتفافی افتاده بود؟ والاترین آفرینش» خلق خویشتن است. والائرین 
خلفت. آفرینش آ گاهی تمام در در ون است. ساختن یک تمامیت و یگانگی در 
درون. اين ارج است. اوج هیمالیایی. بودا در 


آفریده است. و قتی که در سکس حرکت می‌کنی: بدنت را خلق می‌کنی؛ یک 


مشابه خود می‌سازی. وفتی که بالات نر بروی» روح ال50 می‌سازی: جان - 
می‌سازی با اگر اجازه دهید از این تعبیر استفاده کنم. خدا را خلق می‌کنی. 
شنیده‌اید که خداوند دنیا را آفریده است» ولی من به شما می‌گویم که شما 
قابلیت خلی خداوند را دارید و تا زمانی که او را نیافرینید: هرگز ارضا نخواهید 
شد. پس فکر نکن که خدا در ابتدا قرار دارد. بلکه بهتر است که فکر کنی 


خداوند در 


پهاست. خداوند عاقبت و نهایت و اوج دنیا است. اگر در تمامیت 
خود شکرفا شوی, یک الهه می‌شوی. برای همین است که ما بودا را یک الهه 
می‌خوانيم -و او هرگز له‌ای را باور نداشت. به نظر متناقض می‌رسد. او هرگز 
هیچ الهی را باور نداشت. او یکی از ژرف‌ترین ذهن‌های بی‌خدا را که تااکنون 
زاده شده‌اند داشت. او می‌گوید که البه‌ای وجود ندارد. ولي ما خود او را الهد 


ولز :»۲4.60.1۷ نوشته است که گر تاما بودا :13001 :6۸:۸۱:۸۳ بی خداترین و 
۳۹۸ 


الهی‌ترین انسان بود. برای این گوتاما جه اتفاقی افتاد؟ او خودش را خلنق کرد. او 
به والاترین اوج‌ها امکان‌ها. نهایت در او رخ داد و سپس 

ی کر نساخت -نیازی نبرد. برای بودا شعر گفتن کاری عبث بوده 
نقاشی کردن ن هم همینطور. بچخه گانه می‌بود. او غابت را آفریده بود؛ او به 
خریشتن تولدی دوباره داده بود و جون این پدیده‌ای غایی است از تمامی 
گذشته استفاده شده بود. گذشته ناپدید گشت. حبوان دیگر وجود نداشت» زیر 
وقتی که درخت به دنیا یاید؛ دانه از پين خواهد رفت. دانه دیگر نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. 

مسبیح(ع) می‌گوید تا زمانی که داندی ذرت برزمین نیفتد و نمیرد. هیچ چیز 
قتی که دانه برزمین افند و و در خاکک بمیرده زندگی جدید | ز 
درونش جوانه می‌زند. مرگ فقط مرگ دانه است. مرگ گذشته است, ولی بدون 


رخ نخواهد داد 
ت‌ 


زایش جدید: مرگی نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ چیزی جدید از آن زاده 
خواهد شد. 

9 ۲ سس ۴ ی 

تانترا می‌گویده سمی نکن کنترل کنی. تو کیستی که کنترل می‌کنی و چگونه 

قادر به کنترل هستی؟ کنترل تر فقط یک تم خراهد بود. سعی کن بفهمی. 

سعی کن طبیعت درون را درک کنی: پدیده راه پویایی انرژی‌ها را پشناس و 


و همین ادراکك. بی‌درنگ تر را تفیبر خواهد داد. تغیر نیاز به تلاش ندارد. 
مند تلاش باشد. پس نمی‌تواند تولید سرور و و جد کند. 


سرور هرگر از طریق تلاش روی نمی‌دهد. تلاش همیشه تولید انقباض 
می‌کند: تولید اغتشاش می‌کند. تلاش همیشه زشت است: زیرا چیزی را تحمیل 
می‌کتی. ادرا کل یکث تلاش نیست؛ زیباست. واقعه‌ای خو دانگیخته است. کنترل 
نکن. اگر سعی‌کنی شکست خواهی خررد و خودت را نابرد خواه یکرد. درک 
کی بگذار ادارک تنپا فانون باشد. تنها شیوه‌ی سلوک روحانی تو 5:00:9۸ 
باشد. همه جیز را به ادراک واگذا رکن. اگر ادرااک نتواند کاری کند. پس کاری 


نمی توان کرد پس فراموشش کن. هرکاری که بتواند انجام شود از طریل 
ادراک انجام میگ دد. 


تین تانترا می‌گو بده جیز ها را پپذ بر ر زبرا برای ادراکك به پذیرش نیاز داری. ا گر 


۳۹ 


۲و هرمن ون قنمملر نت٩‏ موی وم 19390 و0 ۱1 


چیزی را انکار کنی- قادر به درک 


کث آن نخواهی بود. اک بر از تو نفرت داشته باشم. 
نمی‌توانم در چشمانت نگاه کنم+ نمی‌توانم صو صورتت را بینم. از تو رویگ بردان 


خواهم بود از توگریزان ن خواهم بود و مستقیمً ه تونگاه تخواهم کر د. وقتی که 
دوستت داشته باشم 0 


: در آن صورت است که به چشمانت نگاه می‌کنم. وقتی 
که عمیاًعاشقت باشم» نها آنوقت است که می ترانم چهرهات را ببینم. 

تتها عشق است که صورت را می‌بیده وگ رنه تو هرگز به جهره‌ها نگاه 
نمی‌کنی. تو نگاه می‌کنی: ولی آن نگاهی نشریناتی است و عمیق نیست. لمس 
می‌کند: ولی هرگر نود نمی‌کند. ولی وقت نی که عاشنی. آنگاه تمام انسرژی تو 
چشمانت می‌شود. آنگاه انرژی حرکت کند. اعماق را لمس می‌کند. عمیقاً 
وارد دیگری می‌شود و ار را در مرکز وجودش ملاقات می‌کند. تنها در 
آنصورت است که می‌بینی و می‌شناسی. 

برای همین ن است که در زبان انجیلی باستان: برای عشق و سکس از واژه‌ی 


دانستن ۷ استفاده کرده‌اند - برای عشق عمیق. تصادفی نیست. در انجیل 


آمده استه آدم زنش حوّا را شناخت ۷ و سپس هابیل ال زاده شد. این 
استفاده از لفت شناختن برای عشق عمیق و جنسیت. عجیب است. ولی بسیار با 
معنی است» زیرا وقتی که کسی را می‌شناسی: یعنی که او را دوست داری. راه 
71 جَّ 
دیگری برای شناخت دیگری نیست. 
تهب اشتفافن س چنن است. بلکه نی 


جوا تو را به نات ی تو انسان شده‌ای 
ین ناسپاسی خالص است که مردم به "۳ کوم ک کردن حیوان در انسان 
ِ این فقط ناسپاسی است. حبران تو را به نقطه‌ای رسانده که اینک تو 
یک انسان شده‌ای و همان حبوان می‌تواند تو را به جایی برساند که الهی شوء 
واند تو را به جایی ؛ ی شو 


که 


پس هیچ کنترل نکن. سعی نکن رئیس باشی, نه! چرا از حیرانت می‌ترسی ! 
۳۰ 


خوب و حیوان ویات است و نو باید از 
است که اینهمه سعی می‌کنی که ارباب باشی. 

تو بسیار خوب می‌دانی که هر چیز واقعی که رخ بدهد. ! از طریق حیوان است 
و هرچیز ساختگی که رخ بدهد: از طریق ذهن است. این آ گاهی؛ تولید ترس 
مبی‌کند. برای همین است که می‌کوشی تسلط داشته باشی و ارباب شوی؛ ولی 
ند که مایل‌اند ارباب 


ارباب هرگز از لاش ساخته نمی‌شود. تنپا بردگان هستند 
شوند. ارباب به سادگی ارباب هست. 

داستانی برایتان می‌گویم... در سنزل يکك سامورایی ببزرگ روی داد. او 
شمشیر باز بزرگی بود. را ور او تیاه جاگ 0 کك موش رو به 
در ب» حشمانش نگاه می‌کرد. . تا کنو 
موش ارت به خرج نداده بود و جنین به فاد ار او نگ نکرده بود. پس او 
شمشیرث ی راکشیده ولی موش از جایش تکان نخورد. سپس به موش حمله کرده 
ولی موش ناگهان جاخالی 0[ 

له جنگجو بسبار عصبانی شد. او کرشيد و کوشید. ولی بیشتر شکست 
خورد. جنگیدن با یک مرش کاری دشوار است و وقتی که جنگ را شروع 
کردی: شکستت را نیز پذیرفته‌ای, موش جسارت پیدا کبرد. با هر شکست 
جنگجوه موش جسارت ب .او روی تخت جنگجو پرید. جنگجو 
ن رفت و از دوستانش کمکك خراست که جه 


بابد بکند. او گفت. نا کنرن در 
ندگی این اتفاق برایم نیفناده بود. میچکس جز این موش 


بیچکس به اندازه‌ی این 


ی می‌یافت. او رو 


3 
معمولی چنان جرانی 


نداشته است؛+ ولی این معجزه آسا است, من کاملاً نکست خورده‌ام. 


ستی گفت: جنگیدن با موش بی‌معنی است. بهتر است بکك گربه 


پس دو 


بن یک موش معمولی نیست -او 


توانسته باشد که جنگجوی بزرگل را شکست دهد. پس ماکیستیم؟ پس مابیرون 
منتظر می‌شویم و تو برو داخل. 

گربه مجبور بود که داخل بروده همانگونه که هر رهبری مجبور است برود 2 
زیرا پیروان او را هل می‌دهند. حالا که او را رهبر انتخاب کرده بودند. او مجبور 
بود که به داخا ی ار و و ری موش روی 
تخت نشسته بود. گربه تا کنون چنین موشی ندیده بود. گر شروع کرد به فکر 
کردنکهچهکند چه وشی کار برد و در ای که اب ی چیزها فکر 
می‌کرد و به باد تجربه‌های گذشته و خاطراتش نی بود که در چنین موقعیتی جه باید 
کرد موش ناگهان به او و حمله کرد. گربه فرار کرد؛ زیرا این تاکنون هرگز روی 
رک به گربه حمله کند! گربه بیرون 

و بی‌جان برژمین افتاد و مرد. پس به عدگید و توصیه شد. دیگر گربه‌های 

مرکا ند . به فصر امپراطور برو و گربه‌ی او را بیاور . فقط یک 
گربه‌ی سلطنتی می‌تواند کاری بکند. این یک موش ی سعمولی نیست. پس 
سامورایی مجبور شد به کاخ امپراطرر برود و گربه‌ی او را درخواست کند. 

گربه‌ی امراطور وارد شد. وقتی که جنگجو باگربه وارد خانه می‌شدند. 
بسیار نگران بود. زیرا این گربه بسیار معمولی به نظر می‌رسید. به نظرش می‌رسید 
که بزهم شکست بخورد زبراگرهی قبلی بزرگر زين بود وان فقط یک 
گربه‌ی معمولی بود! به نظر می‌رسید که امپراطور ربا او شوخی کرده باشد: این 
گربه نمی‌تواند کاری بکند. ولی او نتوانسته بود اين را به امیراطور بگوید 

گربه وارد شد موش راگرفت و بیرون آمد. تام ربهها منتظر بودند؛ دور او 
جمع شدند و پرسیدند. چه کردی؟ رهبر ما مرده, جنگجو شکست خورده و تو 
به راحتی موش را کشتی. تکنیک کار نو در چه برد؟ گربه گفت من یک گربه‌ام 
و این یک موش است. تکنیک دیگر گری نیست. مر ن يکث گربهام - همین کافی 


است. تکنیکک به چه کاری می آید؟ همان گربه بودن کافی است. وقتی که وارد 
شدم .همان کافی بود که گر ربه‌ای وارد شده. من یک گ گربه هستم. 


۲ افع. این ن یکك داستان ذن است. اگر ذهنت اریاب باشد. نیازی به هیچ 
گوته تلاش ني نیست. هرگونه تلاشی 


فقط براء ی فریب خودت است تو گربه نیستی و 


و ند 500050 10100 - مس 0 


۳۳۲ 


می‌گوید. ادرا کك از تو یک ارباب 


ته می‌توان دای شد؟ تاند 


گر. اد راك راز تمام چیرگی‌هاست. اگر چیزی را خوب 


تی. اگر نشناسی, به جنگیدن ادامه خواهی داد. سپس 
۱ 4 5 ۳ بت 

برده بافی خواهی ماند و هرچه بیشتر بجنگی, بیشتر شکست خواهی خورد. با 
یکت موش جنگیده‌ای. 


ن به نظر رویکرد 


۳ و ۳ 
پرسش: شما دیشب گفتید که مرگ را حتمی بدانیم 


8 
1 بودایی می آید که زندگی را تفی می‌کرد. 
۱ زندگی است. پس جگونه است که در تانترا از این 
وا لی رویکرد تانتراه تأیید زندگی است. پس چگونه است که در نترا از این 
1 1 و بت به مرگ استفاده می‌شود؟ 
با رایس 


پاسخ: در راقع بودا زندگی را نفی نمی‌کرد. به نظر و در ظاهر چنین است. 
زیرا او به مرگ توجه داشت .به نظر ما می‌رسد که او عاثبتق مرگ بود؛ ولی چنین 
نیست. برعکس, او عاشق زندگی جاودانه است. برای یافتن آن حیات باقی است 


ِ ۳ 
۳1 که او روی مرگد تمرکز کند. عشق او به مرگ نبست؛ او ذ فتط برای اینکه به 
3 چیزی ورای مرگ دست یابد مجبور است که روی مرگ تمرکز کند. 

‌ و بودا می‌گوید که اگر جیزی ورای مرگ و جود نداشته باشد. زندگی عبث 
1 


او هرگز نگفته که زننگ گی عبث است» او می‌گوید که اگر چیزی ورای مرگ 
۱ زندگی عبث ( ست. و او می‌گوید که زندگی شما عبث است؛ زیرا زندگی 
1 ندگی خود می‌پندارید. فقط بخشی از 
یِت. شما توسط این زندگی فریب خورده‌اید. 

5 زندگی. چیزی جز مرگ در را 
می‌کنید که زندگی است؛ ولی این زندگی؛ چیزی جز مرگ در راه 


رگ نیست. هر آنچه را که زند 


ی‌شود -او در راه سردن است هر آنچه که او بشوده هر 
اشد. مالکك هرچیز که باد. هیچ چیز کمکی نخواهد کرد؛ 


است. 


ِِ به سوی مرگ دارد. چگرنه می‌توانیم آن را زندگی 
۳۲۳ 


8 


ترا نله 


14 


ه 
0 
2 
2 
2 
2 
۳ 
9 
نش 
0 
نع 
او 
3 
تن 


4 


بخوانیم ؟ 


تا 


است. نه زندگی؛ ی 


به این 


4 ۰ 


پندار ادامه می‌دهی که زندگی ۹ 
ی که هر حال مردن هستی. تو 
لحظه زندگی ر ی را از دست می‌دهی و مرگث را به دست می7 ارری. 
بودا می‌گوید که درخت را از موهاش پشناس. پس درخت 
نمی‌توان زندگی خوانده زیرا میوه‌اش م5 
مي‌شناسند. و اگر درخت زندگی تو 
بر درخت میوه‌ی مشخصی بدهد «نشان 


2 
ن درخت بوده است« وگرنه آن میوه 


پس اگر میوه‌ی درخت زندگی. مرگ با 


باشد. 


ین ز 
بودی. 0 زندگی ان 
نی خواهد ود آن مه تخم ای و 

زایش به مرگ ختم می‌شود و مرگ حق دی ۳ 
زندگی را در وافعیتشر س ببینی» در دو سو توسط مگ ک احاطه شده ۱ 
شروع است و بازهم پایان است و زندگ ار میان 
1 کنی که زنده هستی: 


و 
رد می خوانی. ب 


برای همین است که بردا در نظر ما که 


۳۳۴ 


مصنوعی فرو رفته‌ایم لا 09( جقتانا و رسواس داریم که به هر ترتیب زنده 
باشیم» زندگی را فی کرده است. 

برای ماء همینقدر ر که زنده باشیم؛ به نظر پایان کار است. ما جنان از میرک 
می‌ترسیم که پودا عاشق مرگ جلوه می‌کند و اين به نظر غیرطبیعی می‌رسد. در 
ظامی او تمایل به خودکشی دارد. این موردی است که بودا برای آن انتقاد بسیار 
شده است. 

آلبرت شوایتزر 5:0۵ ۵100 از بودا انتتاد کرده زیرا احساس 
می‌کند که بودا وسواس مرگ دارد. او وسواس مرگك ندارد. ما وسواس زندگی 
رها را تحلیل می‌کند و حشایی را بیرون 


داریم. پردا فتط رکشد و هرجه 


ژرف‌تر بروی: بیشتر درمی‌یابی که ح با بردا است. 


ئ ۳۳ ۳ 
زندگی شما فقط دروغین. ساخنگی و توسط مرگ ی 
عِِ ج ج 

زندگی شما فقط بکک پرشش است در درون مرگ است. بودا روی مرگ 


تمرکز دارد: زیرا می‌گویده اگر بتوانم دريايم که مرگ جیست. فقط در 
آنصورت زندگی را درخواهم پافت و اگر تادر ر باشم هم مرگ و هم ز زندگی را 
بشناسم, امکانی و جود دارد که بتوانم به فراسری هر دو بروم و چیزی را بشناسم 
۱ 

۹ است. 
گی را نفی نمی‌کند؛ فقط در ظاهر چنین می‌تماید. 
کند. ولی این نیز تفسیر ما است. نهبودانفی 
گ 


9 زندگی را تأیید 


مي 
زندگی میک کر زا رد ورن کی است. بودا روی مر 
تمرکز دارد و تانترا روی زندگی و هر دو یکی هستند. پس از هر کجا که مایلی 
شروع کنی. شروع کن. 

ولی چنان عمیق برو که بترانی دیگری را نیز بشناسی. 


بودا روی بایان تمرکز می‌کند -مرگك -۱و تانترا روی شروع -زندگی - 


هد 


تمرکز دارد. 


: سس سس خه هوجو و0 ند 11۲0311790910 


و چکونه به شروع و به دانه نفرد ک کنیم تا بتوانیم به ورای آن برویم -این‌ها 
ره پکرد تانترا است. 
۳ ِ 
بودا روی مرگ تمرکز دارد و می‌گوید که عمیقاً روی مرگ مراقبه کن. د 


درون مرگث حرکت و و تمام واقعیت آن را بشناس. هر ی 


هستند. سکس مرگ است و مرگ چیزی بسیار جنسی است. درک این دشوار 
خواهد بود. 


حشرات بسیاری و جود دارند که با نخستین رابطه‌ی جنسی می‌میرند. مرگ با 


ر حين عمل جنسی می‌میرد. او همانطور که روی حشره‌ی ماده 
قرار دارد جان می‌دهد. نخضتین آميزش تبدیل به مرگ می‌شود و این بسبار 
و حشنناک است. او درست در لحظه‌ی انزال می‌میرد. در واقع قع حتی وافعاً هم 
نمرده است؛ هن ز ز در چنگال مرگ گر فتار است لحظه‌ای که عنکیو کبوت نر به انزال 
می‌رسد, مرگ شروع می‌شود و عنکبوت ماده شروع به خوردن او می‌کند او 
هیچگاه از ز موضع خود پیاده نمی‌شود. . ماده شروع به خوردن او می‌کند و تا 
وقتی که عمل جنسی پایان می‌گیرد. نیمی از از او خورده شده است. سکس و مرگ 

بسیار با هم عجین هستند.به این سیب انسان از عمل جنسی و حشت دارد. آنان 
که می خواهند بیشتر زندگی کنند و مشتانی عمر طرلانی هستند همیشه از سکس 
می‌هراسند و برای آنان که طالب زندگی ابدی هستند. تجزد و براهماجاربا 
وان رد13۳ (زندگی بدون آمیز [۳ 


ي جنسی) فرقه‌شان خواهد بود. 
تا کنرن هیچکس ی جاودانه تزیسته. ک 


کسی نمی تر اند جاو دانه باشد. زیرا تو از 
سکس زاده شدای اگر از براحما با 


اده می‌شدی. آنوقت امکان داشت. اگر 


ِم 


سم 


رحشت داشته‌اند. این ترس بو بحقيي از رکه ات نج ار جنسیت را بیذبری. 
نوعی. ترس باقی خواهد ماند. 

هیچکس به خودث ی اجازه رهاشدگ گی کامل در سک 
جود دارد: تو حات تدافعی داری. نمی‌توانی تماماً سکس شوی: نمي‌توانی به 
خودت اجازه بده ی که تماماً در آن وارد شوی. زیرا آن رهاشدگی در ست مانند 
مرگ است. 

نه تانترا مفاهیم شما را از زندگی 4 و نه بودا مخالف زندگی واقعی 
است. تانترا از ز یک انا شروع میک 


کس را نمی‌دهد. ترس 


آغاز؛ و بودا از سوی دیگر - مرگ 


شرو 2 از 
7 3 
ابندا شروع ک کنی. تو و حالا زاده شده‌ای. مرگ دور است. زندگی پدید آمده است 


۱ روی آن کاا کی باید پدید بیاید. هنوز در تصورات 
-می‌توانی عمیق‌تر رری آن کار کنی. 


است؛ برای تو واقعیتی ندارد و وقتی کسی را می‌بینی که مرده است. هر هرکز مر ۳ 
سفت 
را نمی‌بینی. تو شخص ی مرده را می‌بینی؛ ولی هرگز آن روندی راکه در درون بر 


او عارض شده مشاهده نمی‌کنی. نمی‌توانی مرگ را ببینی؛ مرگ امری غجبی 


است. بسیار فردی است و و خود آن فرد که می‌میرد می‌توند چیزی بگویده زیر 


گامی به عقب گذارد و بازگو کند که بر 


۹3 


ای که وارد روند شرده دیگر و جرد ندارد. نمی‌تواند باز گرد نمی‌تواند 


ی جه روی داده. 


نم هرآنجه که در.مورد مرگگ می‌شناسی. فقط استنتاج است. در واقع: 
نمی‌داند. تا زمانی که قادر نباشی زنگی‌های 


ی خودت را به باد بیاوری» در حتبقت نمی‌توانی هیچ چیز در مورد مرگ 
برای همین بودا مجبور شد که تکنیک‌های مختلف را 


۷ ری زندگم ‌های گذشته از زساز: 


بدانی. تو تاره مر 


ی 


رانی بکنی؟ ففمط می‌توانی در موردش فکر کنی 
06 ۳۳۹ ۳ 
استقراضی است. تو ففط چیزهایی را تکرار می‌کنی که دیگران گفته‌اند. جگونه 
7 7 
می‌ترانی روی مرك مراقبه کنی؟ تو دیگران را دیده‌ای که می‌میرند؛ ولی برای 


2 
تو این یک ورود واقعی نیست. تو فقط یکت نظازه گر 


۳۳۷ 


و خارجی هستی. 


تج ,موی کمن 3ص کنمصل دورو مد مویاممک 003 م2391 وونل 


درست دانند این است کد کسی شیرینی می‌خررد... تو به او نگاه می‌کنی . 


۳ 
ت وه او ی کفی- و لی 
چگونه می‌توانی احساس کنی که بر از چه می‌گذرد. که او چه شیرینی و چه 
طعمی را تجربه می‌کند؟ آنچه بر او میگذرد برای تو ناشناخته است؛ فقط 
می‌توانی به دهان 
بگیری -ولی تمام این‌ها استنتاج است: نه تجربه‌ی واقعی, 


ی نگاه کنی. رفتارش را ببیتی و يا حالات چهره‌اش را زیر نظر 


بز .1 2 
تا زبانی که که او چیزی نگوبد. نمی‌توانی بدانی که بر او چه می‌گذرد؛ ولی 
هرچه بگوید برای تو واژه است و بازهم تجربه نیست. 
2 ظ 
بودا از مرگ پیشین خود می‌گفت؛ ولی کسی او را باور نمی‌کرد. اگر من از 


زر 1 ۳ 
مرک های پیشین خودم برای شما بگویم. در عمق وجود باور نخراهید داشت. 


جکونه می‌توانید باور کنید؟ 
4 4 
تنم هیچگونه دسترسی به وافعیت آن ندارید. شما فقط در همین زايش فعلی 
7 
ندگی هنوز فرانرسیده است. 


مرگ هميشه برای دیگران روی می‌دهد: برای تو هنوز رخ نداده است. 

مراقبه روی مرگث دشوار است. بعنران يکث پایگاه. باید به زندگی‌های گذشته 
رجوع کنی, باید خاططرات پیشین را کاوش کننی. بودا و ماهاریرا هر دو از 
تکنیکت جانی سمران :51001 ناما استفاده می‌کردند - تکنیک‌های رفتن به 
زندگی‌های پیشین 5 


مرگ یک وا ۲ ار کمیاب لازم است تا بتواند مرگ 
را معضور شود ذهتی بسیار تیز لازم است تا بقواند تفوذ کند. بسیار به ندرت روی 
می‌دهد که کسی بانند بودا جنان مرگ را عمیقاً به تصوّر آررد که آینده بتواند 
حال گردد. ولی این هميشه 


تانترا برای هر کسی که قدری عللاقه داشته باشد: کسی 


فراد کمیاب برده است. 


واقعی در حست و جو باشد مناسب است. ولی تانترا نیز 
وسیله‌ی کمکی استناده می‌کند تا به درون بروی -نه برای اینکه روی آن مراقبه 


کنی. نه برای اینکه از آن به بیرون جهش کنی - فقط برای اینکه به تو باری بدهد 


بتوانی به مرگك بیندیشی, زندگی تو معناه شکل و اهمیت 
واهد یافت. ذهنت شروع به تفکر در ابعاد تازه‌ای می‌کند که بدون 
حتّی اممکن است. لحظه‌ای که احساس کنی این زندگی به مرگ 


7۳ 


ختم خراهد شد. مرگ برایت یک قطعیت می‌گردد و نمی‌توای به اين ژندگی 


۱ 
1 
3 
۵ 


بچسبی: ذهن شروع می‌کند به حرکت به سوی ماورا.. 


. اگر فقط به همین زندگی فک رکنی. ذهنت به بیرون حرکت خواهد کرد: نز 
2 حِ ۲ 
اشیاء بیرونی خراهد رفت. اگر شروع کنی که ببینی مرگ در همه جا پنیال است. 


1 5 1 ۳ ۳9 ۳ 
آنرقت نمی‌توانی به اشیاء جنگ بزنی. ذه ت شروع می‌کند به رفتن به درون. 


چند روز پیش دختر جوانی نزد. من آمد, او دختری هندی بود که عاشق 


پسری آمربکایی شده بود. ولی پس از اینکه عاشق هم شده بودند و برای 
ند پسر بیمار شد و تشخیص دادند که نوعی سرطان 


ت دو. مه با چپار سال دیگر 


ی ی 
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... هروفقت که احساس کردی نه از نوع عاطنی ۳۵۵/۵۷۵ حهستی و نه از 
نوع رع عقلی ادلاآهع: ۱001 1۷۵ خرب بدان که به نوع رع عقلی تعلق داری زیا 
سر درگمین بتشی ازانن نوع است. 

انسان عاطفی هرگر سردرگم نیست. او چنین احساسی ندارد. عاطثه هميشه 
تمام و کامل است. تعقل هميشه تقسیم شده و سردرگم است. 

این همان طبیعت تعتّل است. چرا؟ زیرا تعل به تردید وابسته است و عاطفه 


هرکجا تردید باشد: تقسیمات و جدایی هست و تردید هرگر نمی‌تواند نمام 
باشد. جگونه می‌تواند باشد؟ خود طبیعت تردید یعتی بین دو چیز قرار داشتن. 
نمی‌توانی به يکث چیز تماماً تردید داشته باشی. اگر به جیزی کامللاً تردید داشته 
باشی: به بفین تبدیل می‌شود. 

تردید همیشه سردرگمی است و اساساً و قتی که تردید می‌کنی؛ حتی به تردید 
خودت نیز شکب داری. نمی‌توانی در مورد تردید خودت یقین داشته باشی. ذهن 
شگاکك حتی نمی‌تواند به تردید خودش نیز یقین داشته باشد. پس همیشه 
لابه‌هایی از تردید وجود دارند و هر لایه روی لایه‌ی دیگری از نردید و 
سردرگمی قرار دارد. 

نرع عقلی همیشه چنین احساسی دارد. این احساس هميشه در او هست که 
من ن جایی نیستم: من به هیچ کجا تعلق ندارم. با گاهی اینجا هستم و گاهی آنجاء 
گاهی اينم و گاه آن. 

ولی نوع عاطفی با خودش راحت است. زیرا پا اعتماد است؛ احساسات 
تقسیم نشده است۲ تمام است» منفرد است. پس اگر قدری هم تردید داری: اگر 
نمی‌دانی به کدام نوع تم تی داری خوب بدان که از نوع روشنفک کران هستی. پس 
ای( تمرین کن که برای این نوع انسان‌ها و ضع شده‌اند. اگر احساس 
سردرکمی نداری: پس به نوع عاطفی تعلق داری. 

برای نمونه. يکث راما کر بشنا مصاج تست از نرع عاطنی است. تو قادر 


نیستی در او تردید به وجود آوری؛ این غیرممکن است. زیرا تردید وقتی ابجاد 
7 7 
می‌گردد که اساسا از پیش تردیدی و جود داشته باشد. اگر تردید در وجود تو 
۳۳۰ 


هه مس ور ۱۳ 


فادر نیست آن را در تو ایجاد کند. دیگران فقط می‌توانند 


په ظاهر شدن آن کسکل کنند. نمی‌توانند آن را ایجاد کنند. 

بقین را تیز نمي‌توان ایجاد کرد. آن را نیز دیگران کمک می‌کنند تا آشکار 
شده و بیرون بیاید. 

نوع اساسی و حرد تو را نمی‌توان تغیبر داد؛ پس دانستن اينکه از کدام نوع 
هستی بسیار اهمیت دارد -زیرا اگ ر کاری را انجام دهی که مناسب نوع تو نیست 
و با تو جور درنباید. نقط انرژی و زمان را تلف می‌کنی و به دلیل تلاش‌های 
اشتباهات. پیشتر و پیشتر سردرگم خواهی شد. نه يقین را می‌توان در تو ابجاد 
کرد و نه تردید را. 


۳ 
| در خودت داری. اگر تردید داری» بهتر است 


:‌‌ 


ن 
کر نکر کنی, زرا این فریب و نفاو قی خواهد بود. اگر تردید 


ی تخم آين 


دازی: نترس -حتی تردید هم می‌تواند تو را به سری الوهیت رهبری کند. تو باید 
از آن استفاده کنی. 

تکرار می‌کنم: حتی تردید هم یکك راهنما به سوی الوهیت است -زیرا اگر 
تردید تو بتواند الرهیت را نابود کنده پس فوی‌تر و نیرومندتر از الوهیت است. 


ن یک تکنیکك سباشت, ولی 


خودت را فریب نده. 


3 ۳ و 

کسانی هستند که آموزش می‌دهند کد اگر تردید داشته باشی؛ هرگز قبادر 

نیستی به الوهیت دست بیابی. پس چه می‌توان کرد؟ پس باید آن را به لابه‌های 
ط 

ن کنی و باور ساختکی ایجاد کنی. 

ولی اين باور تنها در سطح خواهد بود. هرگز روح تو را لمس نخواهد کرد. 


زیرین فشار بدهی. باید آن را سرکرب و 


ثر در عمق وجردت تردیدهایت را خواهی داشت و فقط در سطح؛ نمایی از 
باور خلی خواهی کرد. 
تفاوت بین بارر :3010 و یقین ان۸] در همین است. باور هميشه کساذب 


کیفیت ذهنی تو 


است. یقین یکك کیفیت است؛ باور يکك مفهوم ذهنی است. 
است؛ باور فقط جیزی اکتسابی است. پس آنان که تردید دارند و از آ 

می‌ترسند. به پاورها چنگگ می‌زنند و می‌گوینده من باور دارم. ولی آنان بقین 
ندارند. آنان در عمق. تر دیدهایشان را می‌شناسند. آنان همیشه از تردیدهایشان 


۳۳۱ 


009500 ۱1315910 9و۱ 


جیوه 


آنان از تردیدهای خودشان که تو کمک کردی تا بیرون بزنند - آزرده هستند. 
‌ گر از انسانی که یقین دارد انتقاد کنی؛ او خشمگین نخواهد شد. زیرا نمی‌توانی 
یقین را نابود کنی. 

ان یشنا؛ یک جیتانیا فان یا یک میرا فنه۱ از نرع 
انسان‌های عاطفی هستند. یک کسی از زیباترین ذهن‌های بنگال ۳2 
کشاو جاندرا ۵۵ ت«انتاجهه روزی به دیدار راما کریشتا رفت 


او نه تنها برای دیدار او رفت؛ بلکه رفت تا او ی رم 
ی ره بدا دنشمند تبود و کشاوچاندرا یکی 


قتی که کشاو 0 و و ها ۳ 
دا کشی‌نشوار 2::001000100:7 گرد آمدند تا شکست راساکریشنا را ببینند. 
کشاوچاندرا شروع به بحث کرده و ولی او احساس عجیبی پیدا کرد زیرا 
راما کریشنا از مباحثه‌ی او بسیار لت می‌برد -درواقع. بیش از حد محظوظ شده 
وقی که او نی را در مخالت با وجو دا ظرح کرد ماک یشتا 
1 کرد 
ی 


ی کنی اسخ بحث 
مرا بدهی. 

گزارش 3 یشنا گفت گفت. با دیدن تو یقین من مستحکم تر شد چیین! 
قوه‌ی تعملی دون خداوند ممکن ن نیست. نوع عاطفی هميشه چیزها را چنین 


راماکر با اضافه کرد و من پیش‌بینی می‌کنم که تو دی یا زود بنده‌اء 


5 مد ج ۲ 
مسخلص تر از من بشوی. زیرا ذهنی بزرکگ تر داری. با 


ز کل تر 


* حتی ب 


خشمگین نشد. بحث نکرد. ولی کشاو چاندرا کیت د 


۳۳۲ 


کشاو چاندر! پای او را لسس کرد و گفت. تو نخستین انسان معتفد به خدایی 
هستی که من ملاقات کرده‌ام که مباحثه با ار عبت است. با نگاه ک کردن به 
چشم‌های توء با دیدن رفتاری که با من داشتي, این نخستین لمیحه‌ای است که 
الرهیت را برای من ممکن می‌سازد. تو خودت. بدون اینکه هیچ دلیلی بدهی: 
دلیل هستی. 

نوع باید از طریق تردید پیش 


زیت ری ول می‌زنی. تا کب 
پس از طریق تردید پیش برو. هرچه 
که براساس یقیر ض 


شتن یفین از سوی نو نیست, 

۳ بودا از نوع عقلی هستند و کسانی 
مائند راما کریشنا و جیتانیا از ز نوع عاطفی . بل همین ن دلیل است که بردا مي‌گوید 
نبازی نیست به خداوند بارر داشته باشی, او می‌گوید. آنیچه راکه می‌گوبم انجام 
بده. مرا باور نداشته باش. با آنچه می‌گویم آزمایش کن و اگر تجربه‌ات درستی 


آن را اشات کرد 


+ آنوقت می‌توانی باو رکنی. 


۳۳ 
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تکنیک‌ها را انجام دهید. علم هیچگاه توصیه نمی‌کند که باور داشته باشی. 
می‌گوید. آزمایشکن: به آزمایشگاه برو. اين برای نوع عقلی است. قبل از اینکه 
آزمایش کنی؛ ایمان نیاور. چنان باوری همه چیز را دروغین می‌سازد. با خودت 
واقعي باش. واقمی و اصیل باقی بمان. 
چنین روی داده که گاهی حتی انسان‌های بی‌خدا نیز به سبب یافتن حقیقت 
در مورد خودشان به الوهیت دست یافته‌اند. ماهأویرا و بودا اعتقادی به هیچ 
خدایی نداشتند. پس معجزه‌ای در مورد بودا رخ داد. در مورد او گفته‌اند که او 
پی‌خداترین انسان و باخداترین انسان بود. هر دو - هم بی‌خداترین و هم 
باخداترین, او معطلقاً عقل‌گرا بوده ولی به خدا رسید. زیرا هرگر خودش را فریب 
نداد. او به آزمایش کردن ادامه داد. او شش سال تمام انواع آزمایش‌ها را روی 
خودش انجام داد و چیز دیگری را باور نداشت. تا وقتی که چیزی از طریق 
آزمایش بر او اثبات نشده بود. او باور نداشت. پس او کاری را انجام می‌داد و 
اگر اتفاقی نمی‌افتاده آن را رها می‌کرد. 
عافبت, یکك روز او رسید. فقط از طریق آزمایش و تردید و آزسایش و 
تردید.. نقطه‌ای فرا رسید, به جایی رسید که دیگر چیزی برای تردید کردن باقی 
نمانده بود. تردیده بدون اينکه دیگر موضوع و موردی داشته باشد. فرو افتاد. 
اینکک دیگر جیزی نمانده برد که او به آن تردید داشته باشد. او به همه 
چیز شک ک گرده بود و دیگر ر حتی تردید کردن نیز عبث بوذ. تردید فروریخت 
تردید کننده بوده و تو نمی‌توانی به تردید کننده تردید کنی. تردید کننده و جود 
دارد تا بگوید نه این درست نیست. 
شاید درست باشد, شابد هم نباشد: ولی اين کیست که می‌گوید این درست 
است يا این درست نیست؟ آن میع که چنین می‌گوید حق است. حقیقت است. 
تو می‌توانی بگوپی که خداوند رجود ندارده ولی نمی‌توانی بگویی؛ من وجود 
ندارم. زیرا لحظه‌ای که بگویی, من نیستم, خودت را پذیرفتهای. چه کسی این 
جمله را اظهار می‌کند؟ تو نمی‌توانی خودت را منکر شوی: بدون اينکه همزمان 
وجود خودت را ی این غیرسمکن است. 
حتی برای منگر شدن هم. تر باید و جود داشته باشی. نمیتوایبه نی 
که بر در می‌کوبد بگویی .سس در خانه نیستم. + جگو ونه می‌توانی این را بگویی؟ 
۳۳۴ 


عسیخره است. زیر همین که بکویی من در خانه نیستم ثابت مي‌کند که تو در 
خاند هستی. 

بودا به همه جیز تردید آورده ولی نتوانست به خودش تردید 7 ورد. زمانی 
که همه جیز مورد تردید بود و بی‌فایده شد. او در نهایت به وجود ضویشتن 
پرتاب گشت. و در آنجا دیگر ر تردید غیرممکن ن است» پس تردیدها فروریختند. 
ناگهان او به واقعیت وجود خویشتن بیدار گشت. به منبع معرفت و آگاهی 
خویش بیدار شد. پس ی او انسان بی‌خدایی بود؛ ولی خداوند را دریافت. 

در واقع: چنین انسان خدا گونه‌ای کمتر روی زمین پیدا شده» ولی طبیعت او 
تلا بود: 

هر دو یم اگر احسامر ی می‌کنی که از نوع رو شتفکر 
و تردید داری: از تکنیک‌های بقین استفاده نکن برای نو 


هستی: مه درگ 

هر تکنیکی برای همه مناسب نیست. اگبر بفین داری نیازی نیست که 
تکنیک‌های دیگر را انجام دهی. آنوقت از تکنیک‌هایی استفاده کن که پیش 
فرض در آن‌هاه داشتن یقین باشد. اپن نکنه‌ای بسیار اساسی است که باید همواره 


به یاد داشته باشید. 


ر آسان 0 شاید شروع کنی به تقلید 
تی. اگر تقلید کنی هیچ چیز 
از بودا تفلید کنی. این همه روزه اتفاق 


غریب دادن ب 


7 از را کریشناء بدون اینکه بدانی 


واقعی برایت رخ نخواهد داد. می‌تر 
می‌افنده زبرا ما در يکث دین زاده می‌شریم. 

تر نمی‌توالی در یک مذهب زاده شوی: باید آن را انتخاب کنی. 

مذهب ربطی به خون, استخوان, تلد و این چیزها ندارد. 

کسی همچون یک بودایی زاده می‌شود. شاید از نوع عاطفی باشد: ولی از 
بودا پیروی می‌کند. 9 تلف شده است. دیگری ذاناً روششکر 
است و در خانواده‌ای که مذهب عاطنی دارند زاده شده است. آنگاه عمرش 
تلف شده و انسانی دروغین می‌گردد. تمام دنیا غیرمذهبی است زیرا مذهب را به 
تولد مربوط کرده‌اند. چنین رابطه‌ای ابدا وجود ندارد. تو پیوسته باید انتخاب 
کنی: زیرا تو نخست باید نوع خوردت را درک کنی و سپس باید انتخاب کنر 


۳۳۵ 


روزی که ماه تما انسان‌ا اجازه پدهيم که هر 
راه خودش را انتخاب کند. دنیا عمیقاً مذحبی خوا ۳ شد. 

ولی مذهب سازمان یافته شده است. سازمانی سیاسی گشته است. برای همین 
است که لحظه‌ای که ک ودک بهدنی می آید ما مذهب را بر او تحمیل مي‌کنيم. ما 
او را در يکك مذهب شرطی می‌سازيم. والدین و حشت دارند که شاید کو دک به 
سازمان دیگری روی آورد. پس قبل از اینکه هشیار شود باید او را نابود کرد 
افلیج ساخت و چیزی را بر ار تحمیل کرد. پیش از اینکه کردک هشیار شود و 
و کند, باید ذهنش را شرطی کرد نا نتواند آزاداند فکر 
کند. تو قادر به تفکر ۱ 
شده ۲۲۵۵۵۱0۱۱۱00۵۸ است. 

پر تراندراسل ااهدن18 4هنابظ می‌گو بده از نظر عقلی. من بودا را بزرگتر 
مسیح(ع) می‌دانم. ولی در اعماق قلبی این غیرممکن است: مسیح م(ع) وال تر از 
بودا است. دست بالاء اگر به خردم فشار بیاورم؛ این دو را هم سطح و برابر 


آزاد نیستی؛ زیرا هر آنچه را که فکر کنی. 


۱ می‌دانم. ولی از نظر روشتفکری احساس می‌کنم کبه بودا یک غول است: 


مسیح(ع) در برابرش چیزی نیست. 
چرا این احساس وجود دارد؟ زیرا خود برتراند راسل از نوع عقلی بودهه 
پس بودا برایش 


جذاییت دارد؛ مسیح(ع) در پرابر او جذبه‌ای ندارد. ولی ذهن او 
.ر مسیحیت شرطی شده است. این مقایسه‌ها بی‌معنی است و فقط چیزهایی را 
در مررد برتراندراسل نشان می‌دهد -نه در مورد بودا یا مسیح(ع), زبرا میج 
مقایسه‌ای ممکن نیست. برای ک کسی که از نوع عاطفی باشد. مسیح(ع) والاتر از 
بردا است. ولی اگر او در خانواده‌ای بودایی زاده شده باشد. مشکل خوا؟ 
داشت. ذهن خودش از اینکه کسی والاتر از بودا باشد احساس اراحتی خواهد 


کرد و خواهد بود. زیرا ذهن بیث 


شده اس 


رام و داددهای بی‌معنی را 


ین‌ها را دور بیند 1 


۳۳۶ 


۳ ۳۷۲ ۳۳۷ ۳ ۳۳۷۱:۳۵۳۹ 


تند برعلید شرطی شدگی‌هایشان عصیان کنند. تنها یک 


که مي‌تراند مذهبی باشد - ذهنی که می‌تواند چیزها زا ببیند. 
۰ ۹ 

و آنوقت تصمیم بگیر د که چه کند. 

و ن؛ احساس کن که از از چه نوع هستی. کار د شواريی 


نو 
من و 


له 


نکته‌ی اول: اگر احساس سردرگمی داری. از نوع عقلی هستی. اگر احساس 
بقین: اعتماد و اطمینان داری, آنوقت با تکنیک‌هایی پیش‌برو که اساس آن‌ها 
اعتماد بشین است. 

و دم: به یاد بسپار که هرگز دو نوع تکنیکک را با هم انجام ندهی. اين می‌تواند 
شود. هیچکدام خطا نیستنده هر دو نوع تکنیکک 
درست است؛ هم راما کریشنا برحق است و . یک نکته را به باد 


متنب تلد متردرگمی, 


این دنیا جیزهای بسیار می‌توانند تو را ب 
انحصاری وجود ندارد. 

حتی جاده‌های متضاد. راهای مطلفاً متشاد می‌ترانند تر را به يکك نقطه 
بر سانند. ۱ 

بکث راه و جود ندارد. برعکس:ا گر عمیق شو 


ی و دریابی. خواهی دانس تکه 
نقطه‌ای شروع کند که در 
آنجا ایسناده. او نمی‌تواند از راه‌های پیش ساخته استفاده کند. در اساس» تو راه 


به تعداد مسافران راه رجود دارد. زرا هرفرد باید 


خودت را با حرکت کردن می‌سازی هیچ راه از پیش ساخته شده‌ای 


و جود ندارد؛ شاهراه‌های پیش ساخته‌ای و جود ندارند .ولی هر مذهبی مي‌کوشد 
و 


۱ است و تر فقط باید در آنْ سفر 


تا این مشهوم را بر تو تحمیل کند که راه آ 
کنی این اشتباه است. 

این سبر و سلوکک درونی بیشتر شبیه آسمان است تا زمین. پرنده‌ای پرواز 
م ی‌کند: ار در آسمان جای پایی نمی گذار د. آسمان خلاء 


۳ 
از کرده برجای نگذاشتد. هیج پرنده‌ی دیگر 


خراهد عساند. 


پرنده بر 


ردّبای او را تعقیب کند. آسمان هميشه خالی 
وا ز کند راد خودش را ایجاد خراهد گرد 


مناسب را انتخاب کن. 


نده‌ای که بخواهد پ 


2 ولی نپندار که چون تو نوع مخلوطی از هر دو هستی: باید هر دو نوع روش را 
5 انجام دهی. 

این سبب سردرگمی بیشتر خواهد شد و تو چنان تقسیم خواهی شد که ممکن 
است دیوانه شوی و شکاف شخصیتی پیدا کنی. 


پرسش: ا گراز مرا کزیدنمان گوش بدهیم. آیا صداهای وحشتا ک‌ وجود 
ندارند؟ صداهای دلخراش شهری - که هميشه در زندگی منبع‌آزار ما بوده‌اند 
چه می‌شود؟ آیا می‌توانیم اين صداهای زننده را به صداهای مثبت تبدیل 
کنیم؟ 

پاسخ: 
بدهیم» چگ ونه صداهای عنفی رابه صداهای مثبت تبدیا ل کم ؟ تون 

اگر تو مثبت باشی. آنوقت هیچ پیز برای تو متفی نیست: اگر 
آنوقت همه چیز برایت منفی خواهد بود. منبع هرآنچه که در اطراف توست» 
خودت هستی. 

تو خالل دنیای خودت هستی. 

و همه‌ی ما در یک دنیا زندگی نمی‌کنيم: این پادت باشد. به تعداد ذهن‌ها دیا 


بن هميشه پرسشی اساسی باقی می‌ماند: چگونه چیزی را تسفییر 


مت انیت 


وجود دارد. 

هر ذهنی در دنیای خودش زندگ گی می‌کند؛ دنیا را آن ذهن می‌سازد. 

پس اگر همه چبز برعیه تر منفی است و همه چیز به نظر ویرانگر می‌رسد, 

همه چیز خصمانه است: به این دلیل است که تو در درونت آن مرکز مثبث را 
نداری. 

پس به فکر نباش که چگونه صداهای منفی را تغبیر بدهی. 

اگر در پیرامونت چیزها تام مشی هستند به سادگی نشان می‌دهد که تو در 
ی و و ی ۳۱ 
زمانی دراستراحتگاه یک روستا بودم. رو پی بسیار فقیر بود. ولی پر از سک 
بود. سگ‌ها همیشه شبانه به سوی این ۱ باید عادت 
همیشگی‌شان برده باشد. استراحتگاه مکان خوبی بود - درختان بزرگك: پر از 
سایه داشت و سگ‌ها پاید شب‌ها زیر ن بسیار تاراحت می‌بودند. چون سگ‌ها 


۳۳۹ 


9 ی و 
نیمی از شب گذشته برد نمی‌برد: پس نزد من آمد. 


بن جوب جفته بردع؟ پس نزدیکک من آمد بیدار کرد و پرسید. لطفاً به من 


کار و ود سر و صدا توانسته‌ای بخوابی؟ 
سی سگگ بیرون هستند و هم می‌جنگند و پارس می‌کنند. پس م‌ ن چه کنم؟ من 

نمی ترانم بخوابم و تمام ر روز در سفر بوده‌ام و بسیار خستهام. اگ تخود 
دچار مشکل خواهم شد فد بازهم پیب سفربرم و عبح زود اد آماده 
شوم. خابم نمی‌برد و تمام تکنیک‌هایی را که خوانده » پا شنیده بودم به کار 
پرده! مز ذ کر گفتهام» دعا خوانده‌ام همه کار کرده‌ام. ولی هنوز بیدارم؛ پس حالا 


چه کنم؟ 


تر آنجا جمع نشده‌اند که-تو را 
ت‌‌ ۴ 
۳ آن‌ها حتی خبر ندارند که وزیری در اینجا به سر می‌برد+ آن‌ها روزنامه 
نمی خوانند. آن‌ها کاملاً بی خبراند. 
آن‌ها عمدا اینجا جمع نشده‌اند و توجهی به تر ندارند. آن‌ها کار خردشان را 
مي‌کنند. تو جرا مختل شده‌ای؟ 
9 
پس او گفت چرا مختل نشوم؟ با اینبمه صدای پارس :جطور بخوا 
2 س: جطور بخو 
پس به او گفتم, با صدای پارس نجنگ. تو داری می‌جنگی -مشکل ایب 
است نه سر و صداء صداها تر را مختل نمی‌کنند. تر خودت را به دلیل صداها 


مختل کرده‌ای. تو با صداها مخالغی. پس شرط می‌گذاری. می‌گوبی اگر سگ‌ها 


پارس نکنند مر ن خواهم خوایی. 
سکگ‌ها به وگ 


گوش نمی‌دهند. توبی که شرط گذاشته‌ای. احسام می‌کن ی که 
اگر این شرط برآو ۳ شرط است که تو را آزا 
می‌دهد. سگگ‌ها را بپذیر! 
ام وید یط دی 


سگ‌ها وجود دارند 


آن‌ها با اینیمه قرّت بارس می‌کنند فقط کوش بده. 


د ید ده مانترای درست همین است؛ فقط به آن صداها 


۳ از ای 


بارس 
پذیرفتم؛ شرطم را پس 
گرفتم. گوش دادم. صداهای سگگك‌ها مانند موسینی شد. و صداهای آن‌هاء 
زوزه‌هایشان دیگر مختل کننده نبود. برعکس, تبدیل به نوعی لالابی شد و با 
همین لالایی به خواب عمیقی فرو رفتم. 


بستگی به ذهنت دارد. اگر رمثبت باشی. آنوقت همه چیزمثبت می‌شود اگر 


2 
و بو ور در بامداد به من گفت: معجز: 


منفی باشی. آنوفت همه چیز منفی می‌گردد؛ همه چیز تلخ می‌گردد. پس لطفاً 
این رابه یاد بسپار -نه فقط در مررد صداء بلکه در مورد هرچیز دیگر در زندگی. 
اگر احساس می‌کنی که در اطرافت چیزی منفی وجود دارد؛ برو و دلیلش را در 
درون پیدا کن. دليلش تو هستی. تو بایدانتظاری داشته باشی, باید خواسته‌ای 
داشته باشی» باید شرطی گذاشته باشی. 

هستی را نمی‌توان وادار کرد که بد دلخواه تو حرکت کند+ هستی راه خوردش 
را می‌رود. 

ار بتوانی با آن جار5 
خواهی شد و تمامی کائنات اطرافت منفی می‌گردد. 
است که بخواهد برخلاف جریان رودخانه شنا کند: 


و 
شری, مثبت خواهی بود. اگر با آن بجنگی. منفي 


درست مانند کسی ! 


آنوقت مسیر رردخانه منفی می‌گردد. اگر در رودخانه برخلاف مسیر رلّد شنا 


کنی؛ آنوقت رودخانه به نظر منفی می‌رسد و گو لوبی که با تو می‌جنگد و تو را به 


فشار می‌دهد. رودخانه کاملاً از وجود تو نآ گاه است؛ مسرورانه 


بی‌خیر 1/:۱۸۳:۵۲۵ لااناححاق است و این خوب است؛ وگرنه, رودخانه باید راهی 


تیمارستان شود . رودخانه با تو نمی‌جنگد. تویی که‌باآن 
می‌خواهی مخالف جریان ثنا کنی 

ی 

بی دور خانه‌ی ملاصرالدین گ گرد آسدند. به او گفتنده چه 


۳۱ 
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1 


نشسته‌ای؟ زنت افتاده در رودخانه و رودخانه در حال طفیان است. فر 
وگرنه زنت را به دریا می‌برد. دریا بسیار نزدیک بود. 

پس ملا دوان دران ن به ساحل رفت. داخل رودخانه سرید و شروع کرد 
مخالف جریان رود شنا کردن تا در مسیره همسرش را پیدا کند. 


وه یی ی 


قرری برو 


روخاه ‏ نب 
هی ن هميشه می‌کوشد که برخلاف مسیر رودخانه شناکند. از طریق جنگیدن 
بااهمه چیز. تو در ار اطرافت دنیایی منفی خلق می‌کنی. آشکار است که چنین روی 
داده است. دنیا بر علیه تو و نیست» ولی جون تو با دنیا نیستی» احساس می‌کنی که 
برعلیه ترست. در مسیر رودخانه شناور باث ی؛ و آتوقت رودخانه به تو کمک 


.که شناور 
0 ر بمانی. . آنوقت نیازی به انرژی تو نیست. ر رودخانه قایقی می‌شرد 
و تو را خواهد برد. . با شناور شدن در مسیر رودخانه هیچ انرژی از 


نمی‌دهی. زیرا وقتی که در مسیر رودخانه جاری می‌شوی, رود را پذیرفته‌ای, 


تب ۱ 7 آن 2 ۳9 آ 
جریار و جیت آن را - همه چیزش را پذیرفته‌ای. اوقت نسبت به آن مثبت 


از دست: 


شده‌ای. رو دخانه با تو مثت است. 


از طریق مثبت ساختن خودت نسبت به زندگ 


گی: می‌توانی همه چیز را مثبت 


چرا؟ جرا ما با ز ندگی مد - 
سته و جود دارد؟ چرا ما نمی توانیم با 


گی تماما رها باشیم؟ این ترس چیست؟ 
۳ نکر 


رده باشی: تو از زندگی می‌ترسی -بسیار از زندگی می ترسیی. 


و 


1 زندگي کی مشاهدات معمولی می‌گو ید که 
سند. ولی من ه شما می‌گوم که شما بهدلیل انکه از زندگی 
مي‌ترسید: از مرگل و فقط کسی که از زندگٌ 


وحشتی ندارد. 


چرا ما از زندگی می‌ترسیم؟ 

به سه دلیل. 

نخست: تفس شما فقط وقتی می‌تواند وجود داشته باشد که در خلاف مسیر 
شنا کند. در مسیر رو ودخانه بودن؛ نفس را بارای بودن نیست. نفس تو فقط وقتی 
می‌تراند و جود داشته باشد که بجنگد وقتی که نه بگوید! اگر آری » بگوبده 


همیشه آری بگوید. نمی‌تواند و جود داشته باشد. نفس دلیل اصلی نه گفتن 


همه جیز است. 
به روش‌های خردت نگاء کن که چگونه رفتار می‌کنی و چطور وا کنش نشان 

ت 
می‌دهی. ببین که چون بی‌درنگ نه؛ به ذهنت می‌آید و چگونه آری. : 


بسیار بسیار دشوار است -زیرا با نهه تو همچون یکك نفس وجود داری. : 


با آری هویت توگم می‌شود؛قطره‌ای در قیانوس می‌شوی. 

آری در خرده نفس ندارد؛ برای همین 1 ست که آری گفتن چنین دشوار است 
-بسیار دشوار. 

آیا مرا درک می‌کنی؟ اگر در خلاف مسیر بروی؛ احساس می‌کنی که و 
هستی. اگر ففط خودت را آزاد نگه داری و با رودخانه شناور باشی تا هر کجا که 
رفت تو را ببرد: احساس نمی‌کنی که وجود داری. آنوقت بخشی از رودخانه 
1 


شده‌ای, 


ی. اینکه خودت را جزرره‌ای به نام من بخوانی؛ محیط اطرافت 
را منی می‌سازد. این نقسر ی تولید امواج منفی می‌کند. 

دلیل دوم: زندگی ناشناخته است» غیرفابل پیش‌بینی؛ و ذهن شما بسیار 
باریکک و محدود است و مایل است در دنیای شناخته‌ها و قابل پیش‌بینی زندگی 
کند. ذهن همیشه از ناشناخته وحشت دارد. دلبلی دارد: زیرا ذهن از شناخته‌ها 
تشکیل شده. ه رآنچه که تا کنون شناخته‌ای. نجربه کرده‌ای» آموخته‌ای, ذهن از 
آین‌ها ۵ شده است. 
خته هراسان است؛ ناشناخته ذهن را مختل سی‌سازد؛ 


لته است. ذص. ن در شبارهای آشنای + دشن زرد کی 


پس ذهن برای ن 
می‌کند: در یک الگو تا زندگی می کند. ذهن در شیارهای مشسخصی 
ح رکت می‌کند. شیار های شناخته شده 00۲۵5 50 


۳۳ 


من هم و 8و دمن 


به چرخش و چرخش ادامه . 


ی همیشه در نأشناخته‌ها حرکت می‌کند. و ترس 2 تو مایلی که 
بق د ن تو حرکت ک کند. پراساس شناخته‌ها. ولی زندگ ۲ 
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تو بر وی کند. زندگی همیشه رو به سو ی ی ناشناخته‌ها دارد. برای همین است که ما 

از زندگی وحشت داریم و هر وفت فر ۳ 


کیرش درآ را کیت کنم 


ی یک سیللان ۳۱ است .ما می خواهی 


8 ی کردن؛ عملی ممکن ات 
۱ 


۱ ری ی 
صتی بیدا کننیم» می‌کوشیم زندگی را 


۳ 


اب نگ شر 
چگونه با آن شخم وک ور حرط رد را 
یک سیلان استه عشق رای توا 

کجا 


رهنمون خواهد شد. می‌تواند به همه جا بیرد. 
کسی نمی‌داند! عشق با رودخانه جاری 


1 نی که جریان به کج 
واه رسید. . شاید روز دیگر ۰ لحفله ای ی دیگر و جرد نداشته باشد. 


تو نمی‌توانی از لحظه‌ای بعد يشین داشته باشی. وا 


است و تو نمی‌دا 


لی ذهن خراهان قطعیت 
است و زندگ کی ناامنی است. چون ذهر ۱۳ با عشق مخالف 
است. ذهن خواهان ازدو اج است, زیرا از دواج چیزی ساکن است. حالا تو جیز ها 
را تلبیت کرده‌ای و سیلان شکسته شده است. الا 5 


تا 
دیگر آبی در جریان 
پیست -به بخ تبدیل شده. حالا تو مالک 


چیزی مرده هستی ؟ مي ی‌توآنی پیش بینی 
یه 1 
ش‌بینی هستند. یک چیر: هرچه بیشتر زنده باشد. 


هیک يآ گاه نیست که زندگ کی به کجا خواهد 


پس ما خواهان ززرگ گی نیستیم. ما چیزهای مرد 


که به مالکیت اشیاء ادا زندگی 
ِ باء ادامه می‌دهيم. زندکٌی ک 
زندگی با اشباء راحت است. پس ما مدام اشیاء را بد مالکیت 
زندگی با یک 3 است و اگر با ش 
کوشبد از ار نیز یک ۱ 


ا 


زن یکك شین است. شوهر یکك شین است. این‌ها شخص نیستند. چیزهایی 
تثبیت شده هستند. و قتی که شوهر به خانه میآید. . او مي‌داند که زنش در خانه 


منتظر است. او می‌دانده می‌تواند پیش بینی کند. اگر احساس عشق داشته باشد. 
مي‌تواند عشقبازی کند. همسرش در دسترس است. زن یک شیین شده است. زن 
نمی‌تواند بگوید. نه. من امروز حال عشقبازی را ندارم. زن‌ها نباید چنین 
چیزهایی بگویند. حالش را ندارم؟ آنان نباید حال داشته باشند. آن‌ها متزل‌هایی 
شده ۱0۵۱005 ۲۵ هستند. به منرل‌ها می‌ترانی تکیه کنی, ولی به 
ان تکیه کرد. بنابراین: ما اشخاص را به اشیاء بدل می‌کنیم. 

ر ابتدا, یک رابطه‌ی من و نو 710 است. ولی 


ی 2 


زندگ کی نمی توا 
هر رابطه‌ای را در نظر بگیر. 


به زودی به یک رابطه‌ی من و 


ظ 
یک و ظیفه است! بابد به طرری خودکار انجام شود؛ نمی‌توانی بکویی: 
نمی‌توانم انجام دهم. 
ِ- 0 ترس از ژنیگی است. زندگی یک سیللان 
این میل به تثبیت شدن, به دلیل ترس از ژندگي است. زندکی یک سیلان 
است. نمی‌توانی جیزی در موردش بگوبي. من تو را در این لحظه دوست دارم. 
ولی در لحظه‌ی بمد عشق شاید از بين برود. 
لحظه‌ی پیش عاشت نبودم؛ این لحظه هستم نتم و به دلیل و جود من نیست که 
عشق وجود دارد, ففط رخ داده است. من نمی‌توانستم با زوره خودم عشق زا 
بوجود بیاورم. فقط اتناق افتاده و آن چجیزی که روی داده. هرلحظه می‌تواند 
۰ 


ی ندهد: تو نمی ترانی هیچ کاری انجام دهی. شاید لحظه‌ای 


او یت ۳ مصیبت ساخته می‌شود. 

مااز ز زندگی می‌ترسیم زیرا زندگی یکك سیلان است. ذهن خواهان قطعیت 
است. اگر مایلی واقعاً زنده باشی: برای ناایمن بودن ۱0۵0۵57۵ آساده شو. در 
ندگی امنیت و جود ندارد و راهی نیست تا تولید امنیت کنی! تنها یک راه وجود 


دارد: زندگی نکن, آنوقت ایمن خواهی بود. پس آنان که مرده‌اند مطلقاً ایمن 


هستند. شیخص زنده ناایمن است. ناامنی هسته‌ی و حودی و مرکزی است؛ و 
س زنده ناایمن امنی و جودی و مر 
ذمن خراهان امنیت است. 
دلیل سوم: در زندگی, در هستی, یک دوگانگی اساسی انا تج 
وجود دارد. هستی از طریق دوگانگی پایدار است. ولی ذهن می‌خواهد بخشی 
را رگن و دیگری را کار کند. رای مال» تومیعواهی خوشبخت باشی: 
طالب لت هستی: ی .ولی رنج 
دیگر آن است. سکه یکی است. یک رویش ذت است و روی دیگر: رنج. 
تو طالب لت هستی؛ ولی نمی‌دانی که هرچه بیشتر لت طلب کنی؛ رنج 
بیشتری در پی خواهد بود؛ و هرچه بیشتر به لت حشاس شوی» به رنج نیز بیشتر 
حشاس می‌شری, 


بخشی از لت است. جنبه‌ی 


پس کسی که خواهان لت است: باید برای پذپرش رنج هم آماده باشد. 

درست انند فله‌ها و دزه‌ها است. طالب اوج‌ها و قله‌ها هستیده ولی دژه‌ها را 
۳ 

نمی‌ خواهید - پس دژه‌ها کجا بروند؟ و بدون دژه‌ها قله‌ها جگونه می‌توانند 

وجود داشته باشند؟ بدون دژه: قله وجود نخراهد داشت. اگر عاشق فلّه‌ها 

هستی: آن ده‌ها را نیز دوست بدار. آن‌ها نیز بخشی از تقدیر 120501 هستند. 

ذهن خواهان يکك چیز است و دیگری را انکار می‌کند. ذهن می‌گوید. 


9 94 9 ۳۹ ۳۹ ِ 
زندگی خوب است. مرگ بد است. ولی مرگث يکث پخش است -بخش دزّه -و 
2 


. زندگی بدون مرگ نمی‌تواند وجود داشته 


زندگی, بخش دیگر است - بخ 
باشد. زندگی به سب مرگث و جود دارد. اگر مرگ از بب ین برود؛ ژندگی هم از بین 
خواهد رفت. ولی ذهن می‌گوبد. من فقط زننگ گي را می‌خواهم: مبرگ را 
نمی‌خواهم و آنوقت فعو در دنیای رویاها زندگی می‌کند که در هیچ کنجا 
زننگ گی همه چیز به قطب دیگر بستگی دارد. اگر طالب 


بربا خواهد شد. کسی که این را درک کند که زندگی 


یک دویت است هر دو را می‌پذبرد. او مرگ راء نه مخالف با زندگی, بلکه 
شب را همچون بخش 


ده‌ای روز می‌پذیرد. تو و یک لحظه مسرور هستی و لحظه‌ی بعد غمگین. تو 


ن می‌داند و می‌پذیرد: بخش دزه‌ی آن 


تمی‌ خواهی لحظه‌ی بعد را بپذیری که بخش دژه است و هر چه اوج سرور 
بیشتر باشد. درّه نیز عمیق‌تر خواهد بوده زیرا قله‌های بلند را فقط دره‌های عمیق 
1 رت پس هرجه بالاتر بروی» پایین تر سقوط خواهی کرد. 
ادرات یعنی هشیار بودن از این واقعیت -نهتنها هشیار بزدن: بلکه داشتن 
پذیرشی عمیق نسبت به این واقعیت. زیرا نمی‌توانی از واقعیت دور بشوی. 
ی سا و ای ار .ما جهتم را 
برده‌ایم و بهشت را بهجایی بسار الا رسانده‌ايم. .ما مطلقاً 
تقسیم کرده‌ايم؛ .که کاری بی‌معنی است, زیرا جهنم؛ بخش دزه‌ای 
3 تخت انسته جهنم با بهشت و ورد درد مره ۱۳ ٩‏ ی اد ۱ 
این ادراک به تو کمک می‌کند که مث مثبت باشی. آنوقت قادری که همه چیز را 


بپذیری. منظورم از سثبت این است که پذیرای همه چیز باشی؛ زیرا که می‌دانی 
هستی را نمی توان تفسیم کرد. 

من نفسی به درون می‌برم و باید بی‌درنگگ آن را ابیرون بدهم. من دم و بازدم 
تم رام درو ۱02۳ 
ازذم داشتم و دم نداشتم: بز 0 پرا دم و و بازدم هر دو بخشی بخشی از یکك 
ند هستند. یکک دایره‌اند. . من جون می ترا انم بازدم کنم, قادر به دم هستم. هر 


دارم. با گر فقط قرار ر برد دم داشته باشم و بدون بازدم 


و باهم هستند و نمی‌توان ن‌ها را تقسیم کرد. 
تفسیم نشده است و اين وقتی دست می‌دهد که این 


ان آزراده چنین است - 


اکث را داشته باشده من کسی را آزاده و به اشراق رسیده می‌خوانم که دو بیت 
را پذیرفته باشد. آنگاه او مثبت است. 
گاه هرچه روی بدهد پذبرفته شده است. 


و انتظار و ترقعی ندارد. 


تذندن مسیر رو دخانه شتاور باشد. 


... ما در پوسنه و سطح وجود خویش زندگی می‌کنیم -درست در حاشیه, 


روی مرز. 

حواس ما درست روی مرز قرار دارنند و آگاهی ما مهن در 
اعماق؛ در مرکز فرار دارد. ما در حواس خود زندگی می‌کنيم؛ این طبیعی است. 
ولی این شکوفایی غایی ما نیست. تنها شروع است و وفتی که در حواس زندگی 
کنیم اساسا متوجه اشیاء هستیم. زیرا اگر اشباء نباشنده حواس بی‌معنی خواهند 
بود. برای نمونه. اگر جیزی برای دیدن و جود. نداشته باشده ها بی‌فایده 
هستنده گر چیزی برای شنیدن نباشد گوش‌های ما بی‌فایده‌اند و اگر چیزی برای 
لمس کردن نباشد دست‌های ما بی‌فایده هستند. 

ما در دنیای حواس زندگی می‌کنيم. پس باید در دنبای اشیاء هم ز زندگی کنیم. 
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نیستنده ورای مرزها هستند. 
پس... درک سه نکته ضروری است. نخست: آ گاهی. در مرکز و جود ما قرار 
دارد. 
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دوم: حواسی که آ گاهی از طریقی 0 


و سوم: ی رود ورای مرزها قرار دارند. ۴ 
سعی کن به وضوح این‌ها را درك کنی: ۱ ین تکنیک‌ها 
بسیار آسان خواهند بود. 0( کن. یکث: حواس 
00 درست در وسط و در میان قرار دارد. در یک سو ] گاهی است و در 
سوی دیگر دنیای اشیاه. حواس درست در وسط هست -بین این دو. از حواس. 
می‌توانی به هر دو سر بروی: يا می‌توانی به سوی اشیاء بروی و با می‌تواتی به 
مرکز بروی. فاصله از هر دو سوء مساوری یک است. 

از حواس. درها به دو سو باز می‌شوند - حرکت به سوی اشیاء يا حرکت به 


۳۴۸ 


۳ 


و 


تر در حواس قرار داری. برای همین است که یکی از مشیو ترین مرشدان ذن 
به نام بوک جو بازن:ا۳0] گنته است که نیروانا ۱۷:۳۳:۸0 و دنا 500970 در یکک 
فاصله قرار دارند. پس فکر نکن که نیرو انا بسیار دور است. دنیا و نیرو انا: این دنبا 


اصله هستند, 


و آن دنیا؛ هر دو هم 

این سخن سبب سردرگمی‌های بسیار شده است. زیرا ما می‌پنداريم که یرو انا 
دردوردست‌ها قرار دارد -مرکشا ۱10151 رهایی و آزادی, با ملکوت الهی از 
ما خیلی فاصله دار د. ما فکر می‌کنيم که دنیا خیلی نزدیکك است. همین جاست. 
ولی بوکرجو می‌گوید و حق با اوست. که هر دو به یک فاصله 
اینجاست. نبروانا نیز همین جاست. دنیا نزدیک است. نیروانا نیز نزدیکك است. 


ار دارند. دنیا 


بودای نیروانا: تو باید به دررن بروی: برای اشیاء باید به بیرون بروی؛ فاصله 

یکسان است. از چشم‌های من مرکز من همانتدر به من نزدیک است که تو به 
۳۲ 

من نزدیک هستی. اک به بیرون برو وم؛ تو را خواهم دید و اگر به در رون بروم» 

می‌توانم خودم را ببینم. ما در دروازه‌های حواس خود قرار داریم: ولی طبیعتاً 

نیازهای بدن چنان هستند که آگاهی به یرو ون می‌رود. تر به خوراکك نیاز داری. 

به آب نیاز داری؛ برای زندگی به خانه نیاز داری. اين‌ها احتیاجات بدن هستند و 


این‌ها را فقط در دنیا می‌توان یافت» پس: برای رفع اين نیازهاه آ گاهی بطور 


کابلاً طبیعی از طریق حواس به دنبای بیرون حرکت می‌کند. تا زمانی که نبازی به 
ود ری که قط پا با درون رفتن آن نیاز را ارضاکر رده تو هرگ ز به درون 
نخواهی رفت. 


برای مثال. اگر نوزاد انسان خودکنا به دنیا می آمد. اگر نیاز به راک 
نداشت؛ به مادرثٌ نگاه هم نمی ,کرد. مادر موجردی بی‌ربط و بی‌معنی می‌برد: 
زیرا برای کودک: مادر معنا ندارد؛ خوراکث معنا دارد. مادر نخستین خوراکک 


اوست و جون مادر به او خرراک می‌دهد و نیاز اساسی او -که بدون آن: 


خودت بین 0 . او شروع به دوست داشنن مادر 


دی از بمب 


می‌کند. آن ی در مرتبدی دوم قرار دارد. همچون یکك سایه است. زیرا مادر 


نیاز اساسی او با تأمین می‌کند. 
طر 


تأمی 
کد ۱ 


ریق شیشه به فرزندشان خوراک می‌دهند نباید انتظار 
۳۹ 
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عشت فراوان داشته باشند. زیرا نوژاد به خورا کک نیاز زاجازده هرید تاجر. مادر فقط 
از طریق خورا کك موجودیت می‌یابد و وارد و جود او می‌گردد. برای همین است 
که خوراکك و عشق عمیاً به هم مربوط هستند -ارتباطی بسیاز بسیار عمیق 
دارند. ار نیاز به عشنی تو ارضا شود. خورا کث کمتری نباز داری. اگر نیاز به عشق 
در تو ارضا نشده باشد. خورا کک بیشتری نیاز داری. 

پناپراین ن» آنان که دوست دارند و دوست داشته می‌شونده چربی زیادی جمع 
نمی‌کنند. دلایل دیگر ری نیز هست؛ ولی این یکی از اساسی‌ترین دلایبل است - 
آنان زیاد غذا نمی‌خورند. اگر عشق ارضا نشده باشد: آنگاه خوراک یک 
جایگزین می‌شود. آنگاه خورا کل بیشتری می‌خورند 

برای نوزاد. خوراکک نیاز اساسی است. ولی اگر نوزادی و جود داشته باشد که 
خودکنا باشد. که ابداً نیاز به خوراک نداشته باشد. که برای زنده ساندن: به 
کمک از رون نباز ندشتهباشده او ابد؟ در دنیا حرکت نخواهد کرد. > 
می‌کنی که حرکت می‌کند؟ 

نبازی نخراهد بود و تا وقتی نیازی نباشد. انرژی هرگز حرکت نخواهد کر 
2 
نبازهایمان است که فقط از طریق اشیاء برآورده می‌شوند -اشیایی که فقط به 
دست خواهند آمد که ما در دنیای اشیاء حرکت کنیم 

چرا به درون حرکت نمیکنی؟ 

زیرا تاکنون نیازی خانی نکرده‌ای تا برای رفع آن به درون بروی. وفتی که 


نیاز و جرد داشته باشد. رفتن به درون آسان خواهد بوده همانقدر آسان که 
به بیررن آسان است. 
ابن چه نباز 


2 بازی است 


؟ اين یک نیاز مذهبی است. تر نمی‌توانی بدون اینکه 


2 
۱ 


زی رجوه ات بش اس ف مق 


0 آورد. اول. مرگ. 
بادت باشد. تما نیازهای زندگی تو را وادار می‌کنند که به بیرون حرکت 
کنی. 


۳۵۰ 


واگ بیخواهی به درون بروی. مرضوع اساسی مورد ترجه تر باید مرگ 
باشد؛ وگرنه نمی‌ترانی به درون بروی. برای همین است که اشخاصی مانند بوداء 
که عمیقاً از مرگ آگاه شدنده شروع کردند به رفتن به درون. 
فقط زمانی که از مرگك هشیار شوی می‌توانی نیازی را خلق کنی که به درون 
نظ رکنی. 
زندگی به بیرون نظر دارد. تا وقتی که از مرگ حشیار نشوی» دین برایت 
بی‌معنی خواهد بود. برای همین است که حیوانات دیانت ندارند. آن‌ها زنده 
هستند. همانقدر زنده که انسان زنده است؛ با حتی بیشتر: ولی آن‌ها نمی توانند از 
2 7 ۳ ۳ 2 
مرک هشیار باشند. آن‌ها تصوّری از مرگك ندارنده آن‌ها نمی‌تواندد مرگث را در 
آینده ببینند. آن‌ها می‌بینند که دیگرار ان می‌میرنده ولی هرگر به ذهن حبوان خطور 
نمی‌کند که مرگ دیگری» نشانگر مرگ خودش نیز هست. 
1 ۳ 3 و 
در ذهن حیوان مرگك هميشه برای دیگری روی می‌دهد و اگر برای تو نیز 
ج 
مرگ فقط چیزی باشد که برای دیگران رخ می‌دهد. آنوقت؛ تو هنوز هم در 


ذهنیت حیوانی زندگی می‌کنی. 
اگر از مرگ ی هنوز انسان نشده‌ای. این تفاوتی است اساسی بین 


خودش هشیار باشد. گر از مگ ۵ نشده‌ای, هنوز انسان نشده‌ای و تنها 
انسان است که می‌تواند نیاز به درون رفتن را ایجاد کند. به نظر من؛ انسان یعنی 


و که مرگ نزدیک ن و نردیکل‌تر می‌آید و تو باید 


خودشر ی را دارد. مرگ نیز نیازهای خودش را خلق می‌کند. 
ای همین است که جوامع جوان بی‌دین 0 


ی مرگ آگاه نیستند؛ + براي آنان هننوز مرگ رگ یک مرکز توجه ۲۳00٩‏ 
: ه است. جامعه‌ای کهن -برای مثال هندوستان يکي از باستانی‌ترین 
رات مرک بسا هشیار دا بت عمن فشیاری : 


ا(و:// 12 


فصو من دمتنار توق 


150 1 - 000 


وم م98 ۳0۵ 


__‌ 


است؛ اینکث تر دیکر ز 


تو زاده شده 


لحظه‌ای که هشیار شری که تو خواهی هرد ببینی که 
ذهنت شروع می‌کند به نظر کردن در بعدی متفاوت. آنوقت 


اساسی بدن است؛ نه وجود؛ زیرا حتی 
7 


خواهی مُرد. خورا ک نمی‌تواند تو را از مرگ محافظت کند« خحوراکک فقط 


پرابر مرگ محافظت نم یکند؛ فتط به تو کمک می‌کند که 


بمیری و مرک چه در رفاه رری بدهد و چه در 


3 ۳ 
باشی با رو تمند» ولی مرگ برابر کننده‌ای 1500۸:۵7 


ی آن تعقق کن و 


۱ س‌ جابی 
آینده حتمی است؛ يا که بسیار در دوردست‌ها قرار دارد. اگر چنین فکر کنی. 
باز هم تعمّق در مررد مرگ ممکن نخواهد برد. ذهن محدوده‌ای بسیار کر چکك 
دارد؛ مرکز توجه ذهن بسیار کوچکل است. تو نمی توانی بیشتر از سی‌سال را در 
ذهنت متضور شوی. تو فکر می‌کنی که مرگك پس از سی‌سال خراهد آمد+ پس 
گوبی هرگز نخواهی مُرد. می‌سال بسیار طلانی است» فاصلة بسیار است. گویی 


که فرانخواهد رسید. 


شاید قادر نباشی همین جمله را تا اتها گوش بدهی. شاید من فادر به تکمیل آن 


نباشم. جد مادری‌ام بد من گفته برد که وقتی من به دنیا آمدم. او با یک 


۳۵ 


ساره‌شتاس متورت کرده بود. یکی 
می‌بأید جدول تولد زاف مرا نهیّه کند. ستا 
هفت سالگی زنده بمانده تتها در آن صورت من 
به نظر غیرممکن می‌رسد که او اند بیش از هفت سال زنده بمانده پس این 


کاری بی‌فایده است. اگر او بیش 


جدول را کامل خواهم کرد. 


از هفت سال زنده نباشد, تهیّه جدول تولد او 
کاری عبث است. فایده‌ای نخواهد داشت. و ردش من چنین است که تأاین 
جدول مورد استفاده قرار نگیرده من آن را تهیه نخواهم کرد. 

ختانه با متأسنانه من زنده ماندم سپس پدر و مادرم نزد ستار 


رفتند, ولی او مرده بوده پس او هرگز نتوانست جدول تولد مرا تپید کند. او رد 


شناس 


4 و اتنت ۴ که شاید ای 
و من همیشه در این مورد حیر تکرده‌ام. او از این واقعیت آ گاه بو د که شاید این 


۱۳ او از مرگ خودش هشیار نبود. به نظر می‌رسد که او ابدا به 
1 ۳ 
هیچکس به مرگ 
ی ما ۳ 
خو دشر تو جه ندارد. ما دانسته و مزیژرانه توجهی به مرگ خودمان نداریم. زیرا 
ودش توج 


تولید نوعی وحشت می‌کند. پس من همیشه تردید دارم که آیا آن ستاره‌شناس 
3 3 : هشیار 


۳ 0 که نا 
هرگر به جدول تولد خودش نگاه کرده بود+ و کرنه ز مرگ خویش هشیار 


نوزاد بمیرد» وا 


مرگ خودش توجه نداشت -و او انسانی معمولی نبود. ولی 


مخ ۳ 

مرگ در لحظه‌ی بعد ممکن است؛ ولی ذهن هرگز این را اور ندارد. من این 
را می‌گویم و ذهن تر خواهد گذت. نها چگونه مرگ در لحظه‌ی بعد ممکن 
است؟ خیلی دورتر است. ولی این بکك 


نمی تواني روی مرگ تععل کنی. مرگث باید چنان تزدیک باشد که بترانی روک 

وانی روی عر 
2 ۳ ۳ ۳ ۳ کم ۱ 
آن نمرکز 00 کنی و وتتی که می‌گویم مرگ در همین لحظه‌ی بعد لمکن 


است: واقعاً منظررم همین است. می‌تواند همین لحظه‌ی بعدی روی بدهد و 


۲ ۳ 
هروقت هم که روی بدهد: لحظه‌ی بعدی خواهد بود. درست در لحظه‌ی ثبل از 
۳ 


کل ی اتراق خد اهد افتاد. شید ال 
مرگ نمی توانستی تور کنی که مرگ اتفاق خواهد افتاد. شسخصی در ساب 


ی 
دن است؛ درست در لحظه‌ی قبل از مرگش. هرکز متضور نمی‌شود که مر 


مرد: 


۳ ۳ 3 ۳ 
اینهمه به او تزدیک است. مرگ هميشه در لحظدی بعد رخ می‌دهد -فرمی 


نک شه حن. رخ داده و هميشه نیز همینطور خواهد بود. 
نکن. همیشه چنین رخ داده و سب مر بینعفو 


.مرک را چنان نزدایکل 


او ووییم 3 


مس 


تتمول/ 50 


تن 


2 


0 7-۲ 


ی و همین تمرکز کردن و توجه به آن به تو کمک 


بشوی؛ نیازی جدید ساخته خواهد شد. 

کت وه تو به زندگی آدامه می‌دهی. تر به خلق معانی و اهداف مصنوعی 
برای همین لحظه ادامه می‌دهی. تر هرگ از به زندگیت. در تمامیت آن نگاه 
نمی‌کنی که آیا آن نیز معنایی دارد يا نه. به خلی معانی جدید ادامه می‌دهی و 
خودیگ را با آن معانی به جلو می‌کشانی, برای همین است که انسان فقیر زندگی با 
معنی‌تری دارد تا انسان غنی -زیر! انسان فقیر جیزهای زیادی برای به دست 
ی معنی می‌بخشد. اگر تو واقعاً ثرو تمند باشی, به 
است که هرجیز ممکه ن را داری و اين دنیا نمی‌تواند هیچ چیز به تو 


آوردن دارد و همین به زندگیش 
این معنی است. 
تقدیم کند. آنگاه زندگیت بی‌معنی خواهد شد. تر قادر نیستی برای این لحظْه. 
کنی تا به ت و کمک کند که زندگی کنی. به هیمن 
دلیل است که در جوامع مرفه و : غنی؛ احساس بی‌معنی بودن زندگی بیشتر 
احساس می‌شود. جرامع فقیر هرگز احساس پوچی و بی‌معنی بودن نمی‌کنند. 
انساو ن فقیر آرزوی داشتن یک خانه را دارد. ار سال‌های سال برای داشتن 
آن کار میکند. زندگی او معنا دارد« چیزی را باید به دست آورد و وقتی که خانه 


برای امروز زت هیچ معنایی خلتی > 


را داشت: دست کم پرای جند روز خوشبخت است. ولی آنوقت خانه‌های 
۳ ِ 
بزرگ‌نری وجود دارند... پس او به حرکت ادامه می‌دهد: اين کار و آن کاز را 
۳ ۳ 
می‌کند و هرگز به زندگی حرد همچرن یک تمامیت و یک مجموعه‌ی بحبار جه 
فکر نمی‌کند که آیا معنایی دارد با نه. او هرگز زندگی 
فقط تصو رک خانه اتومبیلی که مشتاقش هستی و... 


ن که همه جیز داری 
تمام رژیاهایت برآورده شد 


را یک تمامیت نمی‌بیند. 


کن که هر آنجه 


اند. خوب حالا چی؟ فقط تضور "> 
بت آماده است» تو آن‌ها را داری حالا چی؟ ناگهان معنی 


راکه نیاز داری 


یکنی, تر از معنی تهی خراهی شد. تو هم‌اینکک نیز از معنا تهی هستی؛ ولی از آن 
بی خبری. حتی اگر تمام دنیا مال تو باشد. آنوقت جه؟ چه نبازی ارضا شده؟ 


زندگی از بین خراهد رفت. تو روی یکك چاه ایستاده‌ای؛ هیچ کاری نمی‌توانی 


اسکندر. در راه هندوستان بو د که با قایس بزرگ دیوژن 0:001004 ملاقات 


کنرن زاده شده است. او 


ژن یکی از پرنفرفترین ذهن‌هایی است که تا کنو 
۳۵۴ 


0 گذاشت و ترکک همه جیز را کرد. نه اپنکه 


ترکك کردنش بخواهد چیزی را به دست آ ورد 4 
ی دنیا را ترکث 1 


جب انهاده بوده نه به این سبب که با این کارش بخواهد چیزی 
د. ار فقط برای این جنیر ن کرد که ببپند اگر هیچ چیز نداشته باشد, 


۹ 


جه خواهد شد و ۲یا بازهم در زندگیشی معنایی خواهد بود يا نه. او فک رکرده بود 
حتی آگر در 7 قت هم زندگی هدف. 
مقصد و معنایی داشت؛ آنرقت مرگ نمی‌تواند هیچ چیز را از پين ببرده زیرا 
مرگ تنها قادر است دارایی‌های ما را نابود کند و بدن نیز یکك دارایی است. او 
همه چیز راکنا ر گذاشت و ترک کرد. 

فقط یک چیز داشت. یکك کاسه‌ی چربی که در آن آب می‌نوشید. او فکر 


کرده بود. این که دارایی چندانی یست. سپس روزی پسربچه‌ای را دید که با 


که اگر شخص مالک هیچ چیز نباشد. 


ی زور 
دست آب مي‌نوشد. او بی‌درنگ کاسه را دورانداخت و که گر اکتود کین 
بتواند با دست آب بترشد» آیا من از یک کرد ناتوان‌ترم؟ 

که اسکندر برای فتح هندوستان در راه بود تا از نمام دبا یک 
ی اطلاع داد که درست در سرراهی که تر 
0 


وه شرگن 
شده تو وان تم رانک و او حتی کاسه‌ی چوبی خودش را دور 
انداخته زیرا که می‌گوبد بدون آن هم خوشبخت است پس چرا آن را حمل 
کند؟ و تو می‌گوبی تا زمانی که تمام دنیا را تسخبر نکنی خوشبخت نخواهی بود. 
پس ار درست قطب مقاپل تو است و ملاقات شما خوب خواهد بود. 

اسکندر این ملاقات شد. قطب مخالف همیشه جذاب است؛ نوعی 
کشش جنسی عمیق و جود دارد. درست همانطور که زن به مرد جذب می‌شرد و 
۳۵۵ 


3 1703 000010 


0 6000850 10۵ ان 


00 


و ۳ : 
مرد بد زن؛ همیشه بین دو فطب مخالش يکك کشش و جذبه وجود دارد. 


و ای وی کند وا 


دا مه 


ار متاسب نبود که به 


نداشت. ی دادند. ۳4 


اسکند رکبیر از این راه گذر می‌کند. خوبا انیت با ملاقات کی 


نی دیون 
گفت. اسکندر کبیر! چه کسی این را به ‏ گر می‌کنم خودش چنین 


گنته باشد! پس به اسکندر کبیر تان تک ید که 


نیازی نیست به ملاقات من بیاید - 


او هیچ چیز ندار د که به من بدهد و 


نن مردی بسپار حقیر هستم. من در واقم 
۳ ۳ ۰ ِ 
یکك سگ هستم. ابداً انسان نب 7۱ 0 و 
نیست. این دون شرف اوست که به ملاقات یکت سکک بیاید. 

آنوقت اسکندر وادار شد تاه ملاقات ار بیاید. 

گزارش شده که دیوژن به اسکندر گنت شنیده‌ام که می‌خواهی تمام دنا را 
فقح کنی؛ پس من چشمانم را بستم و و فک ر کردم خوب اگر من برتمام دنیا چیره 
شوم آنوقت چی؟ این همیشه فکر مرا مشفول داشته که اگ تم جع ال من 
برده آنوقت چه؟ با شنیدن این جمله. اسکند. ر بسیار غمگین شد, 


به دیوژن گفت. آنوفت چه؟ از این حرف‌ها نزن. مرا ناراحت و اندوهگی. 
ین حرف‌ها نزن مرا ناراحت و اندوهکین 


۰و وس که این اوی فان 


۰ 0 پیش دبو 


تلاش هر جیز ۳ 


آنوقت چه؟ آیا معنایی در ۰ 


مصنوعی می‌دهی تا نوعی ترهم ایجاد شود که احساس کنی کاری با ارزش 
انجام می‌دهی و در تمام | ین مت تو ی را هدر می‌دهی 
و هیچ کار باارزشی انجام نمی‌دهی, وجود دارد« اگر 

ی 9 


بترانی بدون هیچ چیزه بدون هیچ واستگی خیوشیخت (حوشوقت) باشی» گر 
بتوانی در تنهایی مسرور باشی. کاملاًتتها؛ اگر برای سرور تو. به هیچ چیز نیاز 


نباشده تنها در این صورت است که می‌توانی مسرور باشی؛ وگرنه درمسصیبت 
خواهی بود. همیشه در رنح و حرمان خواهی بود. 


وابستگی» مصیبت و 


کسانی که به دانش انباشته‌ی خود وابسته هستند: کسانی که به این و 


رنج است و کسانی که به دارایی‌هایشان وابسته هستند. 


هستنده آنان به رنج خویش کمک می‌کنند [ 


نکته‌ی بعد که باید به یاد بسپاری این است که از خو ۲ 
معنایی دارد: یا اينکه تو پدون هیج سعنا در زندگی غوطه‌ور هستی. آیا به این 
بورهای ساختگی دا حجیز ی 


دانشگاه شود: شام از 
کارمند بسیار و 
ود وت برش بر شک هد : 


اینکک پسرش مأمور اداره‌ی جنگلبانی است. جند ماه پیش 


جر 1 اج ۲ 
آمد و گفت: من فقط ششصد رو پیه حقرق می‌گیرم و دو 


ری بای من ن این است که فرز ندانم تحصیلات خوبی داشته باشند؛ فشط هملّن. من 


سخت کار می؟ م. زک گر فرزندانم بتوانند تحصیلات خوبی داشته باشند و من 
بترانم یکی از آن‌ها را برای ادامه‌ی تحصیلات به خارج از کشور بفرستم. تمام 
آرزوهای من برآورده خواهند شد. 


او گفت که اینکك پدرش مرده است. مه 


همین بود که پسرش تحصیلات دانشگ هی دا 


جالا پسرش کار خوبی پیدا ک کرده و اکنرن پسرش نیز همان مقصد را دارد: که 


فرزندانش خوب تحصیل کنند و در جای خربی به کار مشغول شوند و او نب 


/۲۵3 09 0 


‌ 
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دمص وعیا0 


خواهد مرد و فرزندانش به همین کار بی‌معنی آدابه خواهند داد. 


معنی همه‌ی این‌ها چیست؟ چه می‌کنی؟ ففط وقت را سی‌گذرانی۲ فقط 
زندگی را نابود میک کنی؟ یا اينکه در زندگیت معتایی اصیل داری که بتوانی 
یگویی تو را خوشوقت ور مسرور می‌سازد؟ این دومین نکته‌ای است که تو را به 
درون می جرخاند. 

و سوَم: انسان موجودی فراموشکار است. تو به فراموش کردن چیزها ادامه 
می‌دهی. تو دیروز خشمگین بودی و توبه کردی. حالا فرامو شش ی کرده‌ای و اگر 


همان محر کث دو باره به تو و داده شود بازهم خشمگین خواهی شد. 

تمام زندگیت چنین بوده است: توبه می‌کنی و بازهم همان چیز را ادامه 
می‌دهی. 

چنین گفتهاند که پافتن انسانی که از زندگی درس بگی رد پسیار نادر است - 


بسیار به ندرت چنین انسانی یافت می‌شود. .در واقع» هیچ کس از ز زند کی دزی 
نمی‌گیرد. اگر درس بگیری» آنوقت هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نخواهی 
کرد. تور بارها و بارها یک خطا را تکرار می‌کنی. .در واقع هرجه بیشتر یک 
اشتباه را تکرار ک ار کنی: بیشتر مستعد انجام آن خواهی بود. نو بارها و بارها 
خشمگین می‌شوی و بارها و و بارها توبه می‌کنی و هرگز در 
ُحز کل بازهم خشمگین می‌شوی و همان کارهای دیوانه 


رسی نمی‌گیری با همان 
وار را انجام می‌دهی و 


بکیر. جوهر اساسی را از آن بیرون 
1 رژیات و با زسانیکه در اختیار 
داشتی ۳ رده‌ای اد خطاها همار مایت وا و نادانی‌ها. بارها و بارها. 


پس نو در یک چرخه حرکت می‌کنی. ولی گفتن این نیز درست نیست که تو 
در جرخه ی یا ر مکانیکی 
ی 


حرکت می‌کنی و ادامه می‌دهی و ادامه می‌دهی. برای همین است که در 
هندوستان. ما دنیا را ساهارا خواندها 


۱۷۷۵ و تو فقط به یکی 


ایم. ساهارا یعنی چرخی که می چرخد 
پره‌هایش چسبیده‌ای و به جرخیدن ادامه می‌دهی. 


۳۵۸ 


ور باطل درسی نیاموژی: یره را رها 


جرخه. از این د: 


تحراهی ی نخواهی جهید. 
پس به واژه و جود دارند» سه واژه‌ی کلیدی. 

۳ سته پساژ. 

معتا: در زندگیت به جستجوی ی آن باش. 

۳ ۱ 
و بیاموز: از طریق زندگی بیاموزه زرا درس دیگری و جود ندارد. 
کتاب‌ها چیزی به تو نخواهند داد. اگر زندگی خودت نتواند درسی به تو 
ی ۳ 

بدهد. ۰ هیچ چیز نمی‌تواند بدهد. . از زندگی خودت درس بگیر و توسط آن 
نتییجه گیری کن. . با خودت چه کردهاء ی؟ اگر در یک چرخه می‌چرخی: از آن 


۱ 


آن یک تَعمَر 


بیرون بر. ولی برای اینکه بدانی در یکث چرخه به سر می‌بری؛ ۶ مية وارد 


این سه نکته به تو کمک می‌کنند که به درون 


0۸ - 0 
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و 


پرسش: معنی آمادگی و روند «مانترا دیگشا» داعاههط ۱4:7۲ یا تشزف 
به ذ کررا شرح دهید. و دلایلی که افراد باید ذ کررا پنهان نگه دارند چیست؟ 
پساسیخ: نخست سعی کنن بفهمی تشرّف :00:0 چیست. تشرف 


۸ یک رابطه‌ی عمیق 00:01000100 است. انتقال عمیق انرژی از مرشد 


7 کت 
به مرید. انرژی همیشه به سمت پایین جریان دارد. همانگونه که آب رو به سمت 


کی که دریافته .۳ کسی که شناخته. کسی که شده است. والاترین اوج 
وی اهاز خالص ترین ان 


نرین انرژی... اورست انرژی است. 


این انرژی می‌تواند به سمت پایین به هر کس که پذیرا 


جاری شود. برای دریافت انرژی: این نگرش تسلیم. پذبرا بودن 
مورد نیاز است. 


وگرنه تو خودت یک قله هستی. یک دزه نیستی. آنگاه انرژی نمی تواندبه 
ور ی + قله‌ی ننس تا نه قله‌ای از 


انرژی» نه اوجی از وجود. نه قله‌ای هی. تر وزنی از نفس اتاره و 


نع است. زیرا نفس تو را می‌بندد و نمی‌توانی تسلیم شوی. 
براي مرید شدن :برای مشرّف شدن, شخص باید خودش ی زا تماماً تسلیم کند. 
تسلیم؛ یعنی تمام. نمی‌توانی بگویی» من تاد سیم تم توع بی‌معنی است. 
آنوقت هنوز با نفست هستی. این نفس است که باید تسلیم شو 
را تسلیم کردی: پذیرا و باز می‌گر 
مانند ده خواهی شد و آنوقت قله می‌تواند به سمت تو جاری * 


و من این را بطرر نمادین تمی‌گو 


ریم بلکه واقعی است 
۳۶۰ 


آ یا تاکنون عاشق بوده‌ای؟ آنوقت می‌توانی احساس 


ی که علش وافعا بين 
دو بدن جرپان دا ده یک جریان واقعی است. انتقال انرژی صو ارت عبت گیروه 
ولی عشق دز یکك سعفح جر بان دارد. هر دو می‌توانید قلههایی از نفس باشید و با 
آين حال نیز عشق ۳۹ وجود داشته باشد. 

ولی با مرشد: تو در يکك سطلح نیستی و اگر سعی کنی در همان سطح قرار 
بگیر بری؛ تشرف ناممکن می‌شود. تشر ف فقط و وقتی ممکن بت که دوب هو 


پایین‌تر باشی ‏ فقط فروتن؛ تسلیم و برای دریافت: با اشی+ 
عمل کند مانند رحم شود منفعل و قادر به دریافت شود 


مرشد است. 


ای راز تشرف اینکك کاملاً از دست رفته است. زیرا ما هرچه پیشتر تحصیل 


کنیم. متمتن‌تر شویم و با فرهنگ‌تره پیشتر نفسانی سی‌شویم. و امروزه. تسلیم 
شدن بسیار بسیار غیرممکن شده است. هميشه دشوار بوده: ولی اکنون غیرممکن 
شده است. 


مج : 
تشوف. روند انتفال انرژی است. انرژی واقعی و اگر تر آماده و پذیرا باشی. 
1 


مرشد می‌تواند وارد تو شود و تو را منحل ساز در اینصورت به اعتمادی 


عمیق نیاز داری - بیش ا از اعتمادی که در عشی 

نمی‌دانی که جه روی خواهد داد. . تو کامللاً د. در 
فقط مرشد است که می‌داند چه رو ی خواهد دا ی 

تو نمی‌توانی بدانی و در مورد اینکه چه رخ خواهد داد. جیزهایی هست که 

نم تواند گفته شرد. زرا ذهن انسان مشکلات بسیاری دارد. یک مشکل ایين 
ی‌تو ود زب 


2 ِ 8 ۳۱ 
است؛ اگر جیزی را قبل از وفرع بگویی؛ رربداد را تغییر خواهد داد. نقی‌تواند 


7 که 


کته شود. 


پس نکات بسياري هست که مرشد نمی ت تواند به تو بگوید. ار می‌تواند برایت 


۳ پگوید بد. آن عمل, ‏ 0 است. او دز 


یادن آن 
ت می‌دهد. را ن‌ 


روزنه‌ای وجود ندارد و ار نمی‌تراند وار اردت شود: درهای تو بسته است. 


جح شناد 0 


مادام 


5 


وم ی آز ومیبا 


بو دن. 

این تزاع تو را به نوعی می‌بندد. تو بسته 610۵60 هستی و می‌ترسی+ و حشت 
داری که آسیب پذیر ر باشی. . شاید کسی وارد شوده شاید در درونت کاری ی انجام 
دهد. پس تو خودت را جمع 507305 می‌کنی و بسته باقی می‌مانی - فقط در 


پشت پنهان هستی و بیوسته در حالت دفا شرف 
ت هستی و ر‌ فاعی به سر می‌بری. در تشرّف. تو باید 
ین دفاع را کنار بگذ! یه این زره‌پوش دفاعی باید دورانداخته شود. تو 


1 


پذیر می‌شوی: و آنوقت مرشد می‌تواند واردت شود. 

نمونه درست مانند عشق عمیق است. می‌توانی به زنی تجاو زکنی؛ ولی 
نمی‌توانی به مریدی تجاوز کنی. می‌توانی به یک زن تجاوز کنی» چون ایسن 
تجاوزی جسمانی است. مر ی‌توان بدون رضایت وارد بدن شد و آن را مورد 
تحاو 


۳ 


وز قرار داد. بدون خواست یک زن می‌توان او را مورد تسجاوز قرار داد. 

عملی تحمیلی است. بدن مادّی است و می‌توان چیزهایی را بر آن تحمیل کرد. 
در تشرّف» چیزی مانند اين روی می‌دهد. مرشد وارد روح تو می‌شود نه 

بدنت, 

تا زمانی که آماده و پذیرا نباشی. ورود غیرممکن 


مورد تجاو 


است. . مرید را نمی‌توان 
ز فرار ر داد. زیرا در اینجا مسئله‌ی بدن نیست. . مسئله روح است و 
ی در وارد روح کسی شوی. با ر وح امکان خشونت نیست. 
ی‌نوفنی "ه مرید آماده و باز است -درست مانند زنی عااتق که آماده بز 
و پذیراست و در یک رهاشدگی عمیق از نو دعوت می‌کند تفقط در این 
صورت مرشد می‌تواند رارد شود و کار کند و قرن‌ها کار می‌توان در لحظاتی 
انجام داد. برخو ی ازکار هایی را که در یک لحظه بتران انسجام داده شاید قادر 
نباشی در طول ز زندگ کی‌های بسیاز ر انجام دهی. ولی در اینصورت باید.آ سیب پدیر 
باشی وکاملاً تمد کنو تو نمی‌دانی که چه روی خواهد داد و او در د 
بچه خواهد کرد. 


رون تو 


زن می‌ترسد. زیرا عمل جنسی برای او سفری به ناشناخته است. تا وقتی که 
مردش را دوست نداشته باشد: تا و وقتی که آماده‌ی رنج بردن برای حمل کودکث 
برای نه ماه و سپس یک عمر تعهد به او نباشد؛ تا وقتی که عمیقاً عاشق نباشد. به 


مرد اجاژه نخواهد داد که وارد پدنش شود. -زیرا فقط بدنش نیست. تمام 
۳۶۲ 3 


زندگی اوست. وقتی که زن عمیقاً عاشق باشد. آنوقت آماده‌ی رنج بردن و ایثار 


در عشقی عمیق. سرو رانگیز است 
ولی مشکل مرید عمیق‌تر است. مسئله فقط تولد جسمانی نیست. کودکی از 


او زاده نخواهد شد. مستله زایش دوباره‌ی خودش است. او خودش دوباره 


است مر فا کاری زر رنج بردن 


زاده می‌شود. او به نوعی می‌مبرد و به نوعی متفاوت زاده می‌شود و | : 
ممکن اس ت که مر شد وارد او شود ولی مرشد نمی‌تواند این را تحمیلکند. هیچ 
زور و فشاری ممکن نیست. مرید می‌تواند فقط دعرت کند و مشکل اینجاست - 
مشکلی بسیار عظیم در مرید بودر تا ی دن از خریش اداسه 


می‌دهد و زره‌پوش‌های بیشتر و بشتر 
همانگونه رفتار می‌کند که با هر کس ک در ۳ دنیا رفتار می‌کند+ همان 


مکانیسم دفاعی به کار ادامه می‌دهد. و آنوقت ببهوده وقت تلف مي‌شود. انرزی 


بی‌حاصل هدر می‌رود و لحظه‌ای که می‌تواند همین حالا باشد به تعر بق می‌افتد. 

ورف 2 ۳ ۰ 

ولی این طبیعی است و حتی گاهی مریدان مرشدانی بزرگ. فرصت را از 
دست داده‌اند. 

۳ ۳ ۱ بر ۱ 

آناندا :۸0:0۵ یکی از مریدان بزرگ بودا و نزدیکک‌ترین آنان بود. ولی تا 

و قتی که بودا زنده بود نتوانست به رهایی دست یابد. بودا جهل سال با آناندا بود 

و آناندا در این مدت نترانست دریابد. ولی بسیاری که پس از آناندا آسددند 


در یافتند. ۸۱۱۵/01 و این مشکل ایجاد کرد و آناندا یکی از نزدیک ترین‌ها بود 


بانزد یک ترین شخص به بودا بود. او در یکک اتاق با بردا می‌خوابید و برای چهل 


سال بیوسته با بودا همراه بود. از مانند سایه‌ی بر 


[ می‌دانست که خود بردا نیز نمی‌دانست. 
لی او نترانست به رهایی دست یابد؛ او همانی که برد باقی مدق تنها مانع 
يکك جیز 


و 
معمولی بود: او پسر عموی 0۱۵/0-13۲0۱0607) بز زرگتر بودا بود. 


تولید نفس کرده بود. 


کر دند. به زو دی تمام کساني 


0( رقمو8ی یامه دمتتر 9دمهوعراومی وه یدورو 


+ ۱۱۸۱۸ 0وزاناه 1100]_- 


بزرگتر ار راه احوال بود و زندگی او را می‌شناخت. او همه چیز را می‌دانست: 
هیچ کسی دیگر همچون او در مورد بودا اطلاع نداشت. 
7 ۳ 

ولی شورا تصمیم گرفت که چرن آناندا هنوز به اشراق نرسیده است. اجازه‌ی 
حضور در شورا را ندارد. او نمی‌توانست گفته‌های بودا را ثبت کند زیرا تمی‌توان 
انسانی جاهل را باور کرد. او فریب نمی‌داد ولی نمی‌تران به مرید جاهل اتکا 
کرد. شاید او فکر کند که واقعه‌ای روی داده است و آن را تا جایی که می‌داند در 

۳ 

اصالتش گزارش کند؛ ولی او هنوز انسانی است که به اشراق نرسیده است. 
ه رآنچه که او درخواب دیده و شنیده نمی‌توان باور کرد. پس آنان نصمیم 
گرفتند که فقط کسانی راکه بیدار شده‌اند سختان بودا را ثبت کنند. 

آناند! در بیرون در زاری می‌کرد در بسته بود و او نالان 
جهار ساعت در پشت آن در به انتضار ایستاد. ولی آنان به او اجا 
ندادند. آناندا یک شبانه روز تمام در آنجاگریه و زاری می‌کرد و ناگهان هشیار 
شد که چه چیز مانم بوده است ‏ جرا در زمانی که بردا زنده بود. او نتوانسته به 
اشراق پرسد: مانع چه بوده است. 

آنوفت به خاطراتش بازگشت. یک زندگی مستمر 


و چیل ساله با بودا او 

نخستین روزی را به یاد آورد که برای مشرّف شدن نزد بودا رفته بود ولی او 
9 

یک شرط گذاشت و برای همین بود که او تمام تشرّف را از دست داد. او 

نی‌انست مشرف شود زیرا شرط گذاشته بود. 
تن ۳ 

او نزد بودا آمد و گفت. من آمده‌ام تا مریدت شوم. وقتی که مرید شوم تو 

مرشد خواهی بود و من باید مرچه را که می‌گریی اطاعت کنم ولی هم!کنون 
ِ 

برادر بزرگتر تو هستم و می‌توانم به تو ام رکنم و تر باید اطاعت کنی هم! کنون ت 


سه شرط دارم. به این شرط های من آری بگو 
خیلی بزرگ نبودند. ولی شرط شرط | 


رط است و 
هایی بسیار مه رآمیز. يکك من همبشه با تو باشم. 
۳ 


ری بروم تا زمانی که زنده باشم سایهات 


به من قرل بد 


خواهم بود نمی‌ترانی مرا از خر دت دور 


۳۶۴ 


زیرا از این یس مر 


شوم. باید اطاعت کنم. این 
رک می‌دهی که من هميشه - تو باشم. نمی‌توانی 
به من بگویی که جای دیگری بروم. من درست مانند سایه با تو خواهم بوده من 
در اتاقی خواهم خوایید که تو آنجا بخوابی. 

شرط دوم هروقت که بگویم با اين مرد ملاقاتی داشته باش باید با آان شخص 
ملاقات کنی. دلیل و برای عدم ملاقات هرچه که باشد باید موافقت کنی. اگر 
هروقت بخواهم که به کسی دارشان 9319188 - حضور و دپدار روحاني - 
بدهی, باید بدهی. 

و شرط سوم: اگر من بگویم که کسی باب 


سه شرط را به من ععلاکن. به من قول بده و سپس مرا مشرّف کن من هرگر جیز 


دیگری درخواست نخواهم کرد. آنوقت فقط یک مرید خواهم بود. 


زار در پشت در شورا منتظر برد این خاطه را به باد 


او به خاطر آورد که تشرّف وجود نداشته زیرا او پذیرا نبوده است. 


بودا مجبور برد که موانثت کند و در تمام عمرش این سه شرط را پذ 


ولی آناندا از دست داد نزدیک ترین فرد از دست داد. 
و لحظه‌ای که این را دریافت به اشراق رسید آن چیزی که در زمان حیات 
بودا نتوانست روی بدهد اپنک که او نبرد رخ داده بود او تسلیم شد. 


اگر تسلیم و جود داشته باشده حتی یکك مرشد غایب نیز می‌تواند کمک کند. 


جَ اراد 3 و ۳ ی 

اکر ت و جرد نداشته باشد. حتی مشدی زنده که حضور دارد نیز 

گر تسلیم و جو ب , 
نمی تو اند کمک کند. 


در تشرف. در هرگونه تشرّف تسلیم مورد نیاز است. 
پس در نسم + در رل ۳7 یم مورد لب 
5 ۱ ۹2 ۱ 7 
تشرّف به ذ کر؛ یعنی وقت ی که تو نسلیم گشته‌ای؛ مرشد واردت می‌شود -وارد 


روحت میگ دد. او برای بافتن صوتی مناسب ت مي‌شود تا 


! تکرار کنر , انسانی متذارت در بُعدی متفاوت شوی. 


ک‌ 


ک 2 


تا زمانی که تماماً تسلیم نشده باشی. نمی توان ذ کری به تر داد. زیرا دادن ذ کر 
یعنی که مر شد واردت شده و هماهنگی عمیقی را احساس کرده است. همان 


, درونت راو سپس او صدایی نمادین به تو می‌دهد تا با مرسیفی درون 


۳۶۵ 


رف تفه هرید دی ۵ ۱۱۱۵۵۸۷۹۲۱۸۵۰۹۰۸ 


تو هماهنگ باشد. لحظه‌ای که آن ذ کر را تکرار کنی: وارد دنیای موسيقي درون 
می‌شوی. هماهنگی درونی وارد می‌شود. 

صدا فقط یک کلید است و و تا زمانی که قفل شناسایی نشده باشد کلیدی را 
نمی‌توان داد. پس من تا قفل را پشناسم نمی‌توانم کلیدی بدهم: زبرا کلید فقط 
وفتی معنا دارد که پتواند قفلی را باز کند هر کلیدء ی کار ز نمی‌کند و هر انسان قفلی 
ویژه است -نیاز به کلیدی و بژه دارد. 

برای همین است که ذ کرها را پنهان ن نگه می‌دارند. 

اگر دک کر خودت را به دیگری بدهی, شاید با آن ۲ آزمایش کند. ولی آن کلید 
تاصاریی مر زر کلیدی رابه قفلی تحمیل کنی» +می‌تونیقفل 
را از بين ببری و آن را خراب کنی .شاید چنان آن قفل را تخریب کنی که حتی 
گر ی پیدا شود دیگر با آن قفل نتواند کار کند. برای همین است 
که مانتراها را مطلفاً مخفی نگه می‌داشتند. نباید آن‌ها را به کسی بگویی تو این را 
قول می‌دهی. مرشد به تو کلیدی می‌دهد. اين کلید فقط مسخصوص تو است. 
نمی‌توانی بروی و آن را توزیع کنی این ذ کر برای خبلی‌ها می‌تواند زبان آور 
باشد. 

زمانی مجاز هستی که کلید بدهی که قفلت تماما باز شده باشد. ولی آنوفت 
هم همین کلید را به کسی نخواهی داد. آنوقت قادر خواهی شد که وارد دیگری 
بشوی, 


آنوقت قادر هستی که قفل را احساس کنی و کلیدی مناسب همان قفل 


۰ کلید را هميشه مرشد می‌سازد. اگر ر مشتی کلید و جود داشته باشد, کسی که 
نمی‌داند. شاید فکر کند که همگی یکسان ان هستند. تفاوت‌های آن‌ها شاید بسیار 
جزیی باشد و حتی شاید یکك واژه را بهانواعی متفاوت به کار بگيرند. برای مثال 
این ذ ک کر سه صدا دارد ! او م. گر ثر تأً کید روی حرف وسط با او -باشد, 
این کلید است. اگر تا کید روی صدای ا -باشد کلیدء ی متذاوت خواهد بود اگر 
تأکید روی تن کليدی دیگر است+ کلید دیگری را باز خواهد کرد. 
برای همین است که تأ کید زیاد شده تا دقیقاً همان طوری که مرشد ذکر را 


, می‌دهد تگرار شود. 


۳۶۶ 


تو اینک باید آن را به خاطر بسپاری ‏ دقی 


ن‌ 1 همانگونه که ذ کر شده. 
برای همین ! نع داد بان گرهای خووعاق زا سیفن نگ دود ابید 
آن‌ها را افشاکنند. ذ کررها خطر نا کك هستند. اگر ف شده باشی می‌داني. ار 


مرشد واقعاً کلیدی را به تو داده باشده تو می‌دانی. تو آن را بسیار ارچ می‌نهی. 


برای دبگران زیان‌بار است و برای خودت 


دلیل اول اینکه پیمانی را می‌شکنی. و لحظه‌ای که پیمان گسسته شود. ارتباط 
یل ال اینکه پب 
۳ 

تو با مرشد بی‌درنگ قطع می‌شود. تو دیگر با او در ارتباط نیستی. 

اگر پیمان حفظ باشد, تماس و رابطه پیوسته خواهد بود. 

دوم اینکه؛ اگر ذکر را به کسی بدهی و در موردش صحبت کنی؛ به سطح 
ذهن خواهد آمد. ریشه‌های عمیق‌تر آن شکسته می‌شوند و به نوعی حرف مفت 
01۲ تبدیل خواهد شد. 

2 4 هي آ. 

سوم اگر بتوانی هر چیزی را همچون یکث راز نکه داری. هرچه بیشتر آن را 
پنهان کنی, عمیق تر خراهد شد. باید که عمیق‌تر شرد. 

در مورد مارپا :3۸۲0 گفته‌اند که وقتی مرشدش به او ذ کر را می‌داد؛ پیمان 

۳ ۳ 2 
بست که این ذکر را مطلقاً مخنی بدارد. به او گفته شد نباید در موردش حرفی 
بزنی. 7 
سیس مرشد مارپاء در ریا بر او ظاهر شد و گفت ذکر تر چیست؟ 

او حتی در خواب نیز پیمانش را حفظ کرد و از گنتن آن خودداری کرد. 

و چنین گفته شده که او از رس اينکه مبادا شبی مرشدش کسی را در رویا 

۳ 

بفرستد و در خواب مجبور شود که ذ کر را افشا کند. مارپا دیگر نخوابید او 
خوابیدن را ترکك کرد. 


ار هفت یا هشت شبانه‌روز نخوابیده برد. 


و مرشد به او گفت. چرا نمی‌خوابی؟ می‌بینم که مدتی است نسخوابیده‌ای 


۳۶۷ 


تور قمصهی 


0 


00و۱0 بت دوه رد رامم نویه وس ید 


0 ۷ 


1 


7 


1 


11۳ 


و 


موضرع چیست؟ مارپااگفت. تو به من کلکک می‌زنی 
از من خواستی که ذ کر را اقشاکنم. مر ن حتی به تر هم نمی توانم بکریم. وقتی که 


قول داده‌اي حتی در خراب نیز پیمانم را نخواهم شکست. ولی من ترسیده‌ام. 


کسی چه می‌داند؟ در خواب شاید روزی قرامرش کنم. 


اگر از پیمانت چنان هشیار باشی که حتی در ریا 


آنوقت عمیق خواهد شد. به ژرفای و جودت وارد خواهد شد و هرچه عمیق تر 


وف ی لایه‌های وجود قرار 


گر 


ی / 
نتوانی آن را مخفی نگه داری» بیرون خواهد زدر 


چرا می‌خواهی چیزی را به دیگر ی بگویی؟ چراگپ می‌زنی؟ 


در حقیقت در مورد هر جیزی که حرف می‌زنی از 


هروفت چیز > ی را بازگ و کنی, از آن 
تمام روانکاوی چیزی جز این نبست. روانگا. فقط گوش می‌دهد و بیمار به 


ن خلاص می‌شوی. 


آسوده می‌شو ی ببرون خواهد رفت. 


حرف زدن ادامه می‌دهد, . به پیمار کمک می‌شود -زیرا ار هرچه بیشتر در مورد 


ایده‌ها: تضادهای درو نو 


تباط آن‌ها حرف بزند. بیشتر آسوده می‌شود. 


عکس همین روند نیز وقتی چبزی را پنهان نگه می‌داری صادق | 


۰ ۰ ۳۹ جح 9 
تو در هیچ زمانی:مجاز نیستی در موردش سخن بکویی: به ژرفا وا 


می‌شوده عمبق می‌گردد و یک روز قفل را دفیقاً باز خراهد کر 


ود 


رود ساکن / پل جاری 


روز که جو نک تر و 71 2۱:۸۵ همراه با مرشدشی :1:۵7 لاش تزو از 


رودخانه جریان دارد: پل هرگر جاری نمی‌شود 0 


ول 
ود دلی 
مراقبه‌ای داده شد تا دیدن رودخانه ایستاد و پل جاری. روی پل منتظر ب 


گفته شده که چوانگ تر ن پل کلبه‌ای ساخت م همانجا ماند. ماء‌ها 
۳۶۸ 


گذشت... او فقط روی بل می‌نشست ء به دنبال لحظه‌ای برد که رودخانه بایسند 
2 پل جاری شود 
یک روز اتناق افتاد: رودخانه متوقف شد و پل جاری 


جکُونه می‌تواند رخ بدهد؟ 


اگر افکار کاملاًبازایستد. آنوقت همه جیز ممکن خواهد بود؛ زیا این 
بازاب و جیز ممکن خواهد بود؛ زیر این 


اینشتین می‌گرید و فیز یک مدرن تأبید می‌کند که همه چیز نسبی است. تو با فطار 
سریع‌السیر مسافرت می‌کنی. جه انشاقی می‌افند؟ در 
کنارت به سرعت می‌گذرند و اگ ر قطار واقعاً نرم باشد و تو احصساس نکنی که در 


حرکت است اگر از پنجره نگاه کنی ان درختان هستند که حرکت می‌کنند. نه 
قطار. 


اینشتین می‌گو ید که ار در سفینه با سرعتی مساری در کناز هم در بکك جپت 
در فضا حرکت کنند د فا خی دک اسان کنی سفینه‌ها در حرکت 
های ثابتی کنار آن قرار 
عتی مساری در کنار 
رکنی در کار نیست. يا 


ری در جپت مخالف حرکت می‌کند. سرعت تو دو برابر مي‌شود. 


۳۶۹ 


آمروزه می‌گویند که این دبوار که بد نظر ایستا می‌رسده ساکن نیست. هر 
آن در گردش است ولی چرخش آن‌ها چینان سریع است که دیده 
برای همین است که احساس می‌کنی 
اگر این پنکه با سرعتی بیشتر بچرخد. سریع‌تر و سریعتره فادر نخواهی بود 
که تیغه‌هایش یا فضای بین آن‌ها را بپینی و اگر بازهم سریع‌تر بچرخد» فقط یک 
دایره‌ی ایستا و ثابت خواهی دید. هیچ چیز در آن حرکت نمی‌کند؛ زیرا 


ساکن است. 


چشم‌های ما قادر به دریافت جنین سرعتی نیستند. 
پس چوانگ‌تزو می‌بایست ساختار پل را دیده باشد. 
او صبر کرد و صبر کرد و ذهن تثبیت شده‌اش محلول شد. 


آنوفت دید که پل در جریان است و حرکت اتم‌ها چنان سریع است که در 
مقایسه با آن. رودخانه ثابت است. 
ار دران دوان نزد لائوتزو آمد. 


و لائوتزو با دیدن او گفت. خوب حالا از من نپرس آن ن واقعه برایت رخ داده 


0 
۱ 


اسب 


پول ۲۷۵۸۵ 1 


ش ۸۱۱۱۱۸6 تو 


تو نست به اشیاء است. 
تو از انسان‌ها است. 
۳ تِ 

پرل؛ امنیت تو در مقابل مرگ 1 

۳ 
پرل. تلاش تو برای کنترل زندگی است. 
پول. هزار و یکك چیز است. ۱ 
پول فقط در اسکناس خلاصه نمی‌شود. وگرنه امور بسیار ساده‌تر می‌بود. 
پول عشق تو است: عشق به اشیاء و نه افراد. 
راحت‌ترین نوع عشتی, عشق به اشیاء است. 


ین 
ره ان مر تفای یرای بهسادگی آن‌ها را بخری, 


۳ خانه ای 


حتی بزرگک‌ترین قصرها را نیز می‌توان با پول خریداری و تصاحب کرد. 


ولی تو حتی نمی‌توانی کوچکترین نوزاد را بخری. 
وزاد هم این را رد می‌کند. 
آن نوزاد هم برای آزادی خود خواهد جنگید. کودک. هرجتدر هم 


که کو وف باشد. بازهم برای شخصی که بخراهد او را تصاحب کند: خطر ناک 


او طفغیان خواهد کرد و عصیان می‌کند کودک به هیچ کسی اجازه نخواهد 
داد تا ار را بخرد. 


۳۷۱ 


مردمی که نمی‌توانند به انسان‌ها عشق بورزنده با پر پول عشقبازی می‌کنند. 
اشیاع. 


زیرا که پرل وسیله‌ای است برای خریدن 
هرچه پول بیشتری ی داشته باشی. می‌توانی چیزهای بیشتری خربداری کنی. 
و هرچه پیشتر < چیز بخری: می ترانی انسان‌ها را بیشتر فراموش کنی. 
جیزهای ی بسیاری خواهی داشت ولی هیچ رضایتی ندار اری. 
زیرا رضایت عمیل؛ وقتی وجود خواهد دا اشت که تو به انسان‌ها 
عشق‌بورزی, نه به اشیاء 


زیراه درست است که پول طغیان نمی‌کند. ولی در عین حال وا کنشی 


یم به همین سبب است که مردم خسیس بسیار زشت می‌شوند. 
که هیچ کس کس. هبیج‌گاه به عششی آنان ان پاسخی نداده است چطرر می‌توانی 
که باشی: زیبابشوی 1 


باراز 


جگوزه می‌ترانی- بدون عشی. که مانند 

نی از کل بر تو فرودمی‌آید. زیا شوی؟ پس زشت می‌شوی بسته می‌شوی. 
انسانی که سعی دارد با اشیاء و پرل 0 گند: انسانن حسیس است و 
همواره از مردم و انسان‌های دیگر هراسان است. زیرا که اگر دیگران نزدیکك 
1 ن و بخشس کنند. اگر ربه فردی اجازه 
نزدیک شدن می‌د دهی. می‌توانی اجاز سهیم‌شدن و مشارکت کردن ن نیز به او 
بددهی. 

مردمی که عاشق آشیاء هستند. مانند همان چیزها می‌شوند: رده و بسته. 

در درونشان هیچ چیز مرتعش نیست. در 9 
1 زن و آهنگ زندگ 


اگر باشد. حوب است. مي‌تواند استفا 
است. 


زیرا که عشق: چنان ملک و ملکوتی است که هیچ پولی نمی‌تواند آن را 


من مخالف پول نیستم. 


من نمی‌گويم پول را دور بینداز زیرا که این نیز نوعی تفریط است. 


ترک پولگام نهایی یکت ذهن خسیس ات 


انسان ی که از انباشتگی پول و جسبندگی به آن رنج ب 


عاشق باشد. در نهایت» آنقدر نا کام می‌شود ک. پول راز 
را دور می‌اندازد و به هبمالیا می‌رود و در معبدی راهب می‌شود. 


او یک انسان غیر فبیم است. اک تو درک درستی داشته باشی. پول می‌تواند 


پس اینکك نیازی به استفاده و خرج کر دن پرل نیست: همه جیز را ترکب کن و 


مصر بل واهمه دارند. آنان می‌توانند پول را ترکك کنند ولی قادر به استفاده 


از پول نیستند. 
من افراد خسیس بسیار ی را دیدهام که کاملا ۳ 
زمأنی من در دانشگاه ساغر !۱ 5:۲ دانشجو بودم. مر 


دانشگاه را بنا کرد مو جو دی کمیاد 


5 تالا 0 


وو ووتیم روط 


وویاو ویو ناه 


1۵91111953910: 0 


از( #بوول 


َ ت که اگر گدایی به در 
خانه او رفته باشده می‌بایست گدایی رس ی هرگر جیزی از 


خانه او دریافت نکرده بود. 


او هرگ ز حتی يکث روپبه هم برای هبچ هدفی (چه انسانی یا الهسی) اهداء 
نکرده بود. 

حتّی در دوران تهضت ملی آزادی هند نیز یکك روپیه اهداء نکرده بود. 
ي اصلاً راه او نبود. او یکت خسیس کامل بود. و این مرد یکی 
حترق‌دانان دنا بود. او سه دفتر کار داشت: یکی در هندوستان یکی 
در و که ی در انگلستان. 

او چپار ماه از سال در لندن چپار ماه در هند و چهار ماه در چین به سر 
می‌برد. 

او ثروت بسیار زبادی اندوخته بود و در اواخر عمر تمام ثروتش را یکجا 
اهداء کرد. 

دانشگاه ساغر که یکی از زیباترین دانشگاه‌های دنیاست با پول اهدایی او 


تسین سل 


ولی تا ار را یکک‌جا بخشید. تعجب خواهید 
کرد اگر بدانید او چنان ثروتش را صدقه داد که حت نی یک روبی نیز برای 
فرزندانشش باقی نگذاشت. 


۳ 
ندان ار ا کنون در دادگاه‌ها مشغول جنگیدن هستند. 


2 


۳ 
ن هییء حب ندارند ه مانند کدایاز 
ن هیچ چیز ندارند و مانند گدایانی 


آری؛ خسیس + خسیس باقی می‌ماند. تا لحظه آخر حتی وقتی که ترک دنیا 
و پول می‌کند. ار حتی نتوانست یک روپی به فرزند خودش ببخشد. 
ولی توانست تمام ثروتش را یکجا واگذا رکند. 
آری نخست می‌توانی چون دیواند‌ای به انباشت ثروت بپردازی و سپس 
روزی مترجه خراهی شد که تمام زندگیت را تلف کرده‌ای, وقتی که این را 
لی یعادت قدیم پابرجاست: می‌توانی همه را ببخشی همه چیز را فراموش 
۳۷۴ 


سس 


سس 


کنی و قرار کنی ولی نمی‌توانی سهیم شوی! 


انسان فهیم وقتی که پرل رد آن را با دیگران سهیم می‌شود. 
زیرا که پول برای پول نیست: پول برای زندگی کردن است. 
یم اگر احساسر کند که زندگی و عثشی به پول او نیاز دارد. مي‌تواند 


همه جیزش را پبخشد. ولی این بخشش دیگر ترکک پول نیست؛ بلکه استفاده از 


پول است. 
برای او هدف عشق است. 
فشان در زندگی پول است: عشق تنها یک وسیله است 
برای مردمی که مدفشان در زندگی پرل ست: عشت تلها يکك وسیله است. 
حّی دعاهای ایشان نیز برای دریافت پول بیشتر است 
حنی نبایش نیز وسیله‌ای است برای کسب پول. 


7 8 بر 
پرل پدیده‌ای بسیار بیجیده است. چرا مردم اینهمه به پرل جسییده‌اند؟ 


بول نیروی جاذبه‌ای چون مغناطیس دارد. جذابیت پول مانند هیپنوتیزم 


است. 
جذابیت پول در این است که می‌توانی کاملاً آن را تصاحب کنی. 


برل کامالاً مطیم و فرمانبر است و به سادگی به اسارت درمی آید. 
۳ 


و نشس تو 0 از داشتن آن بسیار ارضاء مي‌شرد. 
7 
ولی عشق هرگز مطیع و فرمانبر نیست عش عصیانگر است. 


مرد یا زنی را بخری ولی عشق را 


تو نمی‌توانی عشن را بخری تو می‌توای 


گِ ر مردی را بخری: آن مرد پرل 
ن تنها زمانی انسان هستند که در 


توسط وسیله, احمتانه ترین جیزی است که برای انسان روی می‌دهد. ایین 


ذات خودشان هدف باشند و نه وسبله. تب 9 و سیله است و تسخیر شدن 


بزرگترین نفرین بشری است. پول نباید هدف شود و در عين حال من نمی‌گویم 
که پرل را رها کن و 


در خیابان گدایی کن. از پرل استفاده کن. پول وسیلاٌ خوبی 
است. من مخالف پول نیستم. .برای مخالفت با آ: 


ی ندارم که بگویم. 
من درباره تو و میل تصاحب‌گری در تر صحبت می‌کنم؛ نه دربارف پولد ‏ 
تواند زیبا باشد. اگر تو با پول سیخ نشوی و و آن رابه خر ید 


۳۷۵ 


:۲ 
3 
3 
9 
۸2 
اه 


1 


نگذاری. پول زیباست. پول مانند خونی است که در بدن جریان دارد. 


در بدن جامعه: پول گردش می‌کند و اين پرل. خون جامعه است. 


ما پرا 


بیماری‌هایی نیز دارد. شابد شنیده باشی که 
حرکت ياز می‌ابستد و نمی تراند جریان ۷ ۳ 
دلمه بسته و به مانعی برای گردش خون تبدیل می‌شوند 


۳ 


راحتی در شربان‌ها جاری کردد 


2 ۲ 7 
در اين هنگام تمام پا قسمتی از بدن فلج می‌گردد: و اگر ن تکه‌های به هم 
چسبیده خون به قلب وارد شود مرگ انسان حتمی است. 
7 
به همین ترتیب نیز اگر پول از يکك دست به دست دیگر در ر جربان بات 


همواره در حرکت باشد. جامعه سالم است. هرچه حرکت پول بر 


ی 
ایجاد شده این فرد خسیس میب ات 3 هروه ۳9 


و خودش ی ند ی نمی‌کند و به سبب تجمع عظیم ثروت. نمی 


از پول استفاده کنی. آرزش آن بیشتر خواهد شد 


نشر از ما در اینجا نشستدايم. اگر جر 


۳۷۶ 


را فتقط برای خودمان زنگاه 
شتف #فلی اگر این سول‌ها در 
ش کند. جمعاً یست هزار روپی 


اسکناس صد روپی در جیب داشته باشیم و آز 


داریم» جمع ما فقط هزار رو بی مرده خو 
جریان و گردش بیفتند. اگر این پول دوب 


درگردش خواهد بود. اگر سه بار جریان یابد» سی‌هزار رو پی در گردش خواهد 


نر خواهد شد. 


قانون بول آين است: هرچه بیشتر جریان یابد. ب 
| فردی که اسکناس صد روپی را فقط در جیب خودش نگاه سی‌دارد. 


ایک اوه دوفتنت کر ۳ 1 


پانصد زوپی خراهد شد. هرجه پول را بیشتر مصرف کنی: پول بیشتری به تو 


می‌رسد و در جریان خواهد بود. 


ای‌گونه. جامعد نیز غنی‌تر شده است. 
آمر بکای شمالی. رو تمندترین کشور جهان است. زیرا که نساخسیس ترین 


3 : بو که دارند 
ات مج اه ی می‌کند, همه از پرلی که دار 


لی را که در آینده به دست خواهند آررد نیز خرج 


کنند و حتی بو 


اک 2 


27 1103-001 


1001 0 - ۵ 500060 11100 سنه 90 125 1102 


داشت. خاندای د ت‌کاا در ۳ ۹ 3 

. داشتن خانه‌ای زیبا اشکالی ندارد. داشتن باغچه‌ای مصفا اشکالی ندارد. 
پول مي‌تراند این چیزها را به تو بدهد. 
ولی پرل نمی تواند به تو عشق بدهد. این 

بیبچاره است! 
انسان باید از 

غیر ممکن‌ها شود. 


یکت انتظار بیش از حد از پول 


ها انتظاری به جا و معتول داشته باشد و 


نماید وارد 
انتظار داشتن از بو خشیدن عد 
د داشتن از پرل بیچاره برای بخشیدن عشق. امری غیرممکن است. 
پول بیچاره نمی تواند اين انتظار را برآورده سازد. 
اشکال در پول نیست. از پول خشمگین نباش که چرا 
آن را نسوزان و به رودخانه نیندازش و راهی هیمالیا نشو. 1 
در اصل تر چیزی را طلب کرده‌ای که انسان فهیم هرگر درخواست نمي‌کند. 
, حماقت در تو است. اشکالی در پول نیست. 
چندسال 


نمی تواند عشق بیاورد. 


پیش+ روزی یک راهب دوره گرد نزد من آمد. او بسیار مخالن 
پول بود. 
از حتی به پول دست نمی‌زد و این نوعی بیماری روانی است. 

۱ مردمی هستند که در طول روز فقط مشغول شمارش پول هستند و حتی در 

سب لب در ذهن خود پول می‌شمارند. آنان پول را با دستان خود جنان عاشتانه 

لمس می‌کنند که هیچ انسانی را به این لطافت لمس نکرده‌اند. وقتی که 

اسکسناس هایشان نگ 4 و و 
س‌هایشان شاه می‌کنند می‌توانی جبرقه‌ای از شوق و عشد 

چشمانشان بخوانی. آنان توسط ۹ 


را در 
این رنگ 

ین رنحین پاره‌ها مسخ و هیپنو تیزم شده‌اند. 

ان نیز مردمی روانپریش هستند. 


از | 7 ی 
۱ ز او پرسیدم ,تور که به پول دست نمی‌زنی باید برایت مشکل باشده چطور 
این همه راه را برای دیدار من تا بمبلی آمده‌ای؟, 


پاسخ داد .مشکلی نیست, و 


۳ 3 2 
توت پس دو مرد همراهش را نشان داد. شاگر 
بودند. آنان مین 


دانش 


وانستند به.پول دست بزنند! آری آنان همنوز ایتقدر متعالی 
نشده‌اند و می‌توانند به پول دست بزنند! 


۳۷۸ 


6 ی و ۵ ۳۳۱ ۳ ۳۳ 


چه حماقت عظیمی! ار گفت «من به پول دست نمی‌زنم. من بسیار فراتر از 
پول رفته‌ام!!.. 

به او گفتم بولی منظور چیست؟ حالا تر نه تتها از پول استفاده می‌کنی. بلکه 
از دو اتسان دیگر نیز بعنوان وجیپ, استفاده می‌کنی. تو دو انسان رابه سطلح 
«جیب» تترّل داده‌ای و شخصیت آنان را کشته‌ای. چه اشکالی داشت که پول را 
در جیب‌های خودت نگاه داری؟؛ 

پاسخ داد ,پس معلرم می‌شود که شما موافق پول هستید! ولی پول چکنار 
می‌تواند بکند؟ آیا پول می‌تواند عشق بدهد؟ آیا پول می‌تواند خدا را بدهد؟, 

به او گفتم ,تو بسیار احمق هستی که از پول بیچاره توقع داری که به انسان 
عشق و خدا بدهد. اننظار تو خطاست. پول هرگر چنین قولی نداده است. سول 
هرجه راکد قول داده, انجام خواهد داد. ولی پول هرگز چنین فولی نداده که 


و 8 1 ص۳9 
می‌تواند به انسان عشت بدهد. اگر تو چنین انتظاری از پول داری: این حفاقت نو 


است و نه ناترانی پول». 


ری. همین انسان‌هایی که چنین توفعات نامعقولی از سول دارند روز 


من 
دشمن پول می‌شوند و دیگر به آن دست هم نمی‌زنند و از آن فرار مي‌کنند. 

اگر بول را تزدیکک او ببری چشمانش را خواهد بست. او حتی حاضر نیست 
به پرل نگاه کند. 


جه بی‌معنی! چه اشکالی در پول هست؟ 


نظر می‌رسد که هنوز در عمقی 
و جرد خشت وجود دارد. چیزی مانند یک زخم عمیق. در غیر ابنصورت چرا 
جشمانت را می‌بندی؟ در یک اسکناس چه ایرادی هست؟ فقط یک نکه کاغذ 
اس 

و این افراد روحانی‌نما می‌گو ند که پول فقط یک تک کاغذ است. ولی وقتی 
یک کاغذ معمولی را به آنان می‌دهی. آن را می‌گیرند و لمس می‌کنند وا 
وقتی یک اسکناس را به دستشان می‌دهی آن را پرت می‌کنند: گویی کنه یک 
عقرب است و با یکک بیماری مهلک!! 

7 عصبیت مي‌تواند از یک افراط به تفریطی دیگر بگرود. از پبول 
استفاده کن. 
تا جاپی که بد کاربردهای پول 


بوط می‌شود. پول زیباست و کاربردهای 


۳۷۹ 


ئ 


تشه و زان و٩‏ 11709 :1۱03711117531310 


پول به اندازه کافی گسترده هست. تأ جایی که به دنیا مربو 
پسیار و وسیح و گنر ده اش 


ولی از پول ترقع عشق نداشته باش: زیرا که حیط عشق مربوط به درون است 
-به و جود درونی. از پول انتظار شناخت خداوند را نداشته باش. زیراکه خداوند 
آمری ماورایی 


از هر چیز بسته به ظرفیت آن استفاده ک. ن+ نه بسته به رریاهای خودت 
آنو قت انسانی سالم و و متعادل خراهد بود و سالم بودن یعنی سقدس بودن 
| 

به هیچ و جه غیرطبیعی نباش. عادّی و طبیعی باش. 


فقط ادرااک بیشتری تولید کن تا بتوانی بیینی. 


ی ی در غیر ایتصورت. اک تر مخالف پول 
باشی. دیر با ز زود کشو ی کثه کثیت مانند هندوستان 
کثیف است. و اه تک 


ن درست خراهی کرد . همه چیز 
قکر می‌کنند که انسار ان‌هایی رو حانی هستند؛ : همه چیز 
زشت شده است ول ی آنان می بندارند که که به خداوند بسیار نزدیک کث هستند زبرا که 
دنیا را ترکث کر ده‌اند!! 


همدیان می‌پندارند که انسان باید چشمانش را ببندد و به بیرون نگاه نکند. 
نگاهک کردن به بیرون خوب است: زیرااکه «بیرون» تجلیگاه خداوند است. 


ّ 
درون نگر حری نیز خوب است. زیراکه «درون 


رون»: جایگاه خالل است 


هر دو خوب هستند. 


بسیار پرمعنی و نمادین است+ ۰ 


شند و نباید همیشه بسته باشند. 


آهسته آهسته خواهی دید که دردن و بیرون باهم ملاقات می‌کنند. جفت 


۳۸۰ 


پول قدرت خرید دارد. با پرل می‌ترانی همه 


ح‌ 


نی مقدسین شما نیز در چهارچوب «بول, فکر می‌کنند. 
پول آنان ,ثوا ِ 
برای خردت بخری! برخی از مردم کمتر طمعکاراند. آنان تنها به پسرلی 
می‌کنند که در دنا رایج استج _ ۳ ۱ 
و برخی بیشتر طمع دارند. آتان به آخرت فکر می‌کن 
فک ر کتی که با آن به بهشت برسی. آبا این جز معامله و 
انسان فتط زمانی تشکر درباره پول را مترقف خواهد 


زندگی کردن در لحظه حاضر. 


« است. آری با ,ثواب» می‌توانی حجره‌اي زیبا در بهشت 


پول بعنی آینده: پرل امنیت 
آگر حساب بانگي خوبی داشته باشی, آبنده‌ات ایمن است. 


0[ 
ولی ار شخصیت خوبی داشته باشی. حتی زندگی پس از مرگت نیز امن 


خواهد بود! 
تمام دنیا در جپارجوب پل فکر می‌کند. آنان که مشغول بازی‌های سباسی 


نیز هستند. اند يشه پول دارند. زیرا که پول جیزی جز ,نماد قدرت, نیست, 


برای همین است که می‌توانی به انباشت پول ادامه بدهی, ولی میل و آرزوی 
داشتن پول یشتر هرگ گر تو را رها نخواهد کرد. زیراکه تشنگی برای قدرت 
تن ی 
نامحدود است و مر ز > نمی‌شناسد و مردم تشنه قدرت هستند. زیرا که دز عمق 
جابش ۶ مرر ها ای 2 


آنان به هر و سینه‌ای که شده سعی دارند 


در دنا دو و آنانی که سعی دارند تا تمّی بودن 
و جودشان را پرکنند و آنانی که - انسان‌هایی بسبار کمیاب و گرانشدر تلاش 


می‌کنند تا تهی بردن و جردشان را ببینند, ۱ 
آنان که مر شند تهی بودن درو نشان را پرکنند: خالی باقی می‌مانند و نا کام. 


آنان به جمع آورء 


وری آشغال ادامه مي‌دهند و تمام ژفدگی مان عبت انست و 
بی مر 
۳۸۱ 


فقط نوع دیگر انسان - آنا 


ان وجودهای گرانقدر ر که می‌کوشند بدون هیچ 
بای ره بودن درونشان را سینند - آنان هستند که به مراقبه کردن 
0#اماذل ۷۱ می پر دازند. 


مراقبه یعنی نگاه کر بردن و تماشای تهیای درون. خوشآمدگویی به آن, لذّت 
له بردن از آن و بگانه گنت ن با آن 1 

2 مد 

5 نیازی نیست تا آن را پرکنی. زیرا درواقع» این تهیایی کاملاً ثُر و سرشار 
۵ . است. ۱ 


فقط به نظر خالی می‌رسد زیرا که به درستی به آن نگاه نمی‌کنی. 
آن را از طریق ذهو ن مشاهده می‌کنی که این راهی است خطا. 
اگر ذهن راکنار بگذاری 

حارق‌العاده‌ای دارد. 


و سپس تهیای درون را تماشاکنی زی 


تهیایی الهی: سرشار از وجد و سرور. نیازی به هیچ جبز دیگر ندارد. 

تنها در چنین صورتی است که انسان از وسواس پول خلاص می‌شود و تفکر 
و از مرت وت اش 

زیراکه ار خود اینکك در بهشت است. زیرا که او اینک غنی و سرشار است و 
قدرتمند. 

در لحظه حال زندگی کن . آینده را بینداز و آنگاه پول جذابیت خودش را از 
دست می‌دهد. . لحظة حاضر را با چنان تمامیت و و فراوانی زندگی کن که گویی 
لحظة دیگری در کار نیست. گوبی که این زمان. آخرین لحظهٌ حبات تو است. 
آنگاه تمانی نی امیال برای کسب پول و قدرت تو را ترکك خواهند گفت. 
اگر ناگهان پفهمی که امروز خواهی مرد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آبا هنوز 
هم علاقه‌ای به پول نشان خراهی داد ناگهان تمام اشتیاقت پرای کسب پول و 
قدرت از بین خراهد رفت. 

اک رامروز آخرین روز زندگیت باشد. نمی‌توانی زندگیت را در فکر فردا تلف 
کنی. قردایی در کار ار نیست. پرل برای ما اینقدر مهم شده زیرا که ما در فرداها 

زندگی می‌کنيم. 


پل برای این برای ما انقدر میم شده, زیرا که ما زندگی نمی‌کنیم و و فقط از 
۳۸ 
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خانه‌ای بزرگ و مجلل تهیه ک کرده تو مقایسه می‌کنی ر آزرده می‌شوی, نفس تر 
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ی کار دیگر ای و تو مفایسه می‌کنی و آزرده می‌شوی. 
تایه دیت‌بماراو زگ واقعاً زیبا خواهد شد. 

و انسانی که از زندگی خودش لْذت می‌برد: خواسته‌ای برای تصاحب کردن 
ندارد. 

زبرا او می‌داند که چیزهای راقعی که ارزش لت بردن را دارند: هرگ با پول 
قابل تصاحب نیستند: عشق را نمی‌توان خریده آری: سکس را می‌توان خرید. 

پس شخص یک که عشتی را می‌شناسد اشتیافی به پول ندارد. 

ولی آن که عشق را نمی‌شناسد باید که مشتاق بول باشده زیرا که پول 
می‌تواند سکس بخرد و سکم و می‌شناسد. 
میتونیشبی پرستاره را بخری. آن کس که می‌داند چگونه از زندگی 
لت ببرد. زیاد خودش را برای پول به دردسر نمی‌اندازد. تو نمی‌توانی يکث 


غررب آفتاب را بخری 
اگر بدانی که جگونه می‌توان از یکك گل سرخ 
خانه. از کره‌ها. رو دخانه: ستارگان و ماه لذت بب 


نخواهی داشت. 


وسواس زماني طلوع می‌کند که ما زبان 


من نمی‌گویم که ترکث پر کنید. این را در طول اعصار و و قرون به شما گفتهاند 
و این شما را دگرگون نساخته. 


۳ ۳ 
ز دیگری به شما می‌گویم: زندگی را جشن 


بطور خودکار ناپدید می‌شود. این وسراس بدون هیچ اثر زخمی 


پول و 
را ترک خواهد گفت. 


۳۸۳ 


تا جایی که که تو تخواهی از پول مشکل بساز 
در طولتایخ,مردمبه اصطلح مذهی درا 
چیز احمقانه‌ای چرن پرل و ایتیمه نگرانی؟! 
با پول بازی کن :گر پول ندار 


اری پولی لت بیر و اگر هم داری بازهم ۱ از آن 
ِ 
قتی که پول نداری چکار می‌توانی بکنی؟ پس لذت بیرا 
وقتی هم که پول داری چکار می‌توانی بکن ۰بازهم لذت ببر. 
۳۹ ی مشکلات غیر لاز 


زم از آن درست ز 


پول یکث اسباب‌بازی 


نیست. هرگاه آن را داشتی با آن 


از زندگی لت ببر, 0 من ای داستکه ام که تا 


1 
بازی کنند. آن رات رکنند. دربار؛ پرل بسیار جدّی می‌شوند و آنگاه از 
ی 


زیراکه در عمق رجودشان وابستگی به پول وجود دارد. 
پرل به خودی خود هیچ چیز نیست و تنها یک وسیله است برای تبادل اشیاء. 
ولی سردمی کسه عمبقا خسیس هستند و وابسته, ببه سیب خست و 
تس 
وابستکی‌شان به پول. بسیار در رنج‌اند. آنان می پندارند که 
سیه‌روزی آنان است. 


که پول سبب بدبختی و 


مي‌کنند و از دنیای 


انوفت 0 وارد د بانک کک می‌شوند. در مرها ک گنجینه‌ها را می‌گشابند 


و با پول همآغوشی می‌کنند. 
مشکل انسان در ول نیست بو 
داری خرجش کن+اگر ندار 
یت است روبکرد من 
0 
ی نمی تواند از ۲" ن‌ها لذت برد. 


روت چیزهایی با خود می آور 


۳۸۴ 


0 1 پول بودهام و هم ثروتمنه. پس اعلام 


انا کت 1:۸1:۸0 رارسته و رها پاش و از تمام 


1 


ند بدهد لذت بر 


۳۸۵ 


شده بودندا! 


حه + 


